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حق چاپ محفوظ و مخصو صکتابفروشی فره غی ابت | 


عز یز نسین نا کنون سهداستان 

بر رل ذو شته که بنظر خو دش 

«بخمه» از همه جالبتر وشیرین 

۰ تراست وشما درخلال مطالبآن 
حیلی چیزها یاد خواهید گر فت 

اسم اصلی این داستان 

« تك دليك » است و بدلایل ی که 

آن مسوجب طول کلام 


ن داستان کمی تغییر داده شده 
از تر جمه‌قسمتی از آن صر فنظر 


« مترجم » 


سخنی کو تاه درباره وزيز نین 


عز یز نسین یکی ازچهره حای معروف ادبی جهان است که 
آثارطنز آمیز او در اکثر کشور های اروپائی طرفداران زبادی 
دارد . 
عزیزن سال ۱۱۵ دراستا نبول بدنیا آمد .مدتیافسر‌ارتش .. 

دود بعد‌ها از کار ارتشی کناره گرافت با اشکه تخصصش دررشته ` 
مهندسی ساختمان است منحصرا به نویسندگی پرداخت . 

عزین نو آودی پیشرواست که وازث‌هزل نویسی تر کیه بشما 
موه ار اه دق ی نویسی و پشتکار زباد و 
درك عمیقی که‌لازمه هزل نوسی است.داستانها شرا باسیکی جدید 


وهحتویاتی متنوع عرضه میکند . 

دید سالم وروشنی .که دارد امکان وسیعی برای او بوجود 
آورده و موجب شده است با اینکه زياد مینوسد هر کن تکراد 
مکررات نباشد 5 

۵ سال است «عزیز» چیزمینویسد دراینمدت‌نوستدگان ‏ 
BE NSO as‏ 
یر انات ایی ر که و رة ت افا نامان ( فزي 

عن‌ین زبان 9 رسوده‌ی‌آدبیرا که‌دست ی 
وزبان ساده‌ی مردم رایر گز ید وازمنبع سرشار ادبیات‌ملیهمعفلت 
کرد 


همین دو حسن بزر گك بود که موجب شد در چهار مسا بقه 
بز ر گے بین| لمللی‌بین ۷۵ کشورجهان مقام اول را بدست بیاورد. 

| کنون هم‌بااینکه سنش‌بالار فته باپشتکاروعلاقه‌ی فراوانی 
مینو یسدنه تنها: داستان ورمان نلکه شعر . انکتدت . نماشنامه. . 
چرت وپرت . هرچه بانش بیاید . 

و راه لطمه‌ی فراوان‌دیده و بارها بەز ندان اقتاده اما 


بازهم مینویسد ۰ 


رضا همر اه 


۰ اصرار نداشته رباشید بدا نید چرا سرو کارمن‌به زندان‌افتاد» 
هر چه بود دست وبالم بندشد ونا آمدم بخودم بجنیم مرا از پله ها 
پائین فرستادند ۱ وازمخلس باهمه «اهن» و«تولپ» و اسم و رسم 
عکسبرداری وانگشت نکاری کر ند و بعدعم مثل ظرف آشفال که 
خانمها ازلای در بدست رفءگرمحل میدهند بنده راهم تحویل(بند) 
دادند ۱۱۱ " 

نمیدا نم‌شماهم‌این منظره رادیده‌اید؛سا بقاً بچه های شیطان و 
بازیکوش گربه‌ای را توی کیسه‌ای میا نداختند ومدتی دورسرشان 
توی هوا چرخ میدادند , بمدگر به را از کیسه بیراون می آوردتد 
وموشی جلوی‌اومی! نداختند گر به‌ی‌بیچاره چنان گیج ومنك بود که 
تا مدتی حتی موش را .نمیدید و باوتوجه نمیکر د!!! ۱ 

"آنرور هنگامیکه‌من‌وارد کر بدور ز ندان‌شنم‌این حالت‌عیناً 
در وجودم پیداشد » بقدری ناراحت و گیج بودم که حتی حر فهای 
دو سه نفری را که اطرافم جمع شده بودند و دلدادی‌يم میداد ند 
نمی‌شنیدم . 

اما ازا جا که انسان دریرایر‌حوادت نرهش ذیادی دارد 
ودرمقا بل پیشاً مدها خا رود تسلیم ميشودمنهم رودن از آنچ 
فکرمیکردم حالم تغییر کرد . ۱ 

بخصوص حادئثه‌ای که پیش آمد بپشتر باین‌تفییر حالتم كمك 


کرد ۰ 


¢ 


توی شش‌وبش غم وغصه بودم. ومثل بچه‌های بتیم زافوهايم 
را بغل کرده وماتم گرفته بودم که سروصدائی در کربدور ها بلند 
شد و عده‌زیادی از ندا نی‌ها بطرف درخردجی راه افتادند , بعضی 
ا اف وهی وای اس وا د هن گنه کار 
ميان همه‌ی آ نهامن کلمه (پخمه) دا می‌فهمیدم. معلوم شد زندانی‌به 
تازه‌ای را دارند میا ورند که با | کش بروبچه‌ها آشناس‌هر کسیيك 
. چیری میگفت: ۱ 

بچه‌ها (پخمه) را آوردند . 

- اوه . سرولباسشو ببین ! 

چه آدم شده ! 

- هنوز رختخوابش جمع نشده بر گشت ! 

- اینومیگن دم حسابی ! 

ب آقای مهندس‌قلابیرو نیکاکنین .! 

غم و غصه‌خودم‌یادمرفت. مثل‌سابرین جلوی‌دررفتم ومنتظ 
شدم تا این (پخمه) را که اننهمه بچه ها براش ایراز احساسات 
هیکر‌دند بهتر ببینم . ۱ 
«سلیمان ننه فروش» باصدای دور که‌اش گفت ؛ 
به‌بینید ابندفعه چکار کرده ! 


«مراد خرس خفه کن» از پشت‌سر‌جواب داد ؛ 
_ یا قرماندارشده ! با خودشو بجای استاندارها قا لب‌زده! 
۱ دی هنور کار هاش تمام نشده بود ودبایا ذ کربا» داشت 
جیباشو پازرسی میکرد ۰ درضمن بالحن "شداری گفت ؛ 
پدر سوخته هنوز نرفته بر گشتی + 
«یخمه» باژست مخصوصش خنده‌ی بلندی کرد ؛ 
_ راستش نتونستم دوری‌به شما رانحمل کنم!!۱ 


و و وج و وه و و و وم وه موم نو موم موه و و و و و وه هوجو و و و وا وا و موی وا تاو و وا و و و و و و او وا و وا و و او و وا و 


۱ 


یکی ازمامورین آز پشت میزش داد زد و 
- دلیط ذوسره خر بده بودا! 2 
«پابا ذکریا» بازرسی‌شو تمام کرد . وقتی کیف پول او دا 


واکرد با اخم گفت ؛ 1 
- اینکه همش صد ليره وده‌وپا نزده فروشه 1 
- همینه که‌هس ۰ 


ب پدرسوخته بقیه‌رو کجا گذاشتی ؛ 

بخدا همینه . 

- هعلوم ميشه این دفعه چیزی به تورت نخورده ! 

«بابا ذکربا». کیف پول «پخمه » دأ بدستش داد و واردش. 
کرد ۱۱۱ 

اکن کین «یخمه» را نمی‌شناخت خیال میکرد بك آدم 
جسا بی به 1 

پالتوپشم شتر . دستکش های چرمی, کت و شا وار سیاه » 
و کفش های‌براقشی مثل میلیو نرها میماند . 

بمحض اینکه وارد «بند» شد باتمام بروبچه ها دست داد 
واجوالیرسی کرد وبمد مثل کسیکه بخانه خودش آمده که اس 
رفت توی »اطاق لباسهاشو کند ورفت‌حمام !! ۱ 

من ه«میذطور يك گوشه‌ای نشسته بودم و این هنظره را تماعا 

میکردم خیلی دلم میخواست بفهمم چرا باین آدم «پخمه» میکن. 
اما سردر نميا وردم ٠‏ 

دیخمه»مثل تازه‌داما دها تر گل‌وور گل‌ازحمام بیرون آمدودر 
حالیکه با اشادء سربا بچه ها احوا لیرسی.میکرد بکزاست بطرف 
كاوه زندان رفت ..مثل کاهی که بطرف آهن ربا کشیده » میشود بی- 
اختیار بطرف کا فه رفتم «پخمه»وسط بچه م نشسته بود ۰" سرش را 


1۳ ceso lse ese SaaS asena esd 


راست گر فته‌و باو قار ومتا نت‌مخصوصی داشت چائی‌منخودد وداستان 
دوسه روز آزادیش را تعریف میکرد . بکهوچشمش بس افتاد . 
نمیدانم چه چیز که درقیافه‌ی من دید که با لحن مخصوص و مودبی 
صدا کرد ۰ 
آقا بفرمائین ع اینچا . 
۱ همه زندانی ها یمن نگاه کردند , من که مثل بچه ها ِ 
میکردم وبك گوشه‌ای استاده بودم , دست وپامو گم کردم . 
پلندتر گفت ؛ 
-بفرمائید آقا. اینجا همه ماحم برادرن...تشر یف بیاوربد... 
چرا غریبی میکنید ۹۰ 
میخواستم بر گردم وبرمسرجام اما بچه ها دستم را گرفتند 
وبردند پیش . «پخمه» .واوبا لحن آمرانه‌ای داد کشید ۰ 
- «قدری» يك چائی تمیز کارشو بکن. 
بمدروشو کرد بمن ؛ 
ت ها نا ارف ۱۳ 
من بواشکی‌جواب دادم ؛ 
- بمله ! 0 
یکی از بچه ها باخنده گفت ؛ : 
هنورنمك زندان را چشیده ۱ 
بچه‌ها خندیدند ,«پخمه» باچشمهای ریزش چشم غره ای 
به آنها رفت واذمن پرسید ؛ 
۱ - شنلتان چیه ؟ 
من سکوت کردم اما یکی دیگه جواب داد ۰ 
- روز نامه نو يسه 1 
«پخمه» يك نگاه خربداری بس‌تاپای هن انداخت و بمد ` 


۵ وه وه وه اوه وه و و و وم وم و و و و و وا و و موه و و و وه هو و و و وم وم و ون و 


بابچه ها مشغول صحبت شد . 

موقع شام «یخمه» مرا به اطاقش برد وازدوستان و رفقاش 
دوتا پتو وبك مالش برای من‌گرفت . 

خلاصه‌اینقدر بمن محبت کرد که درد ور نز ندان رافراموش 
کردم ؛ وقتی او دوتا ازسیکار های اعلی و خوشبو را آتش زد و 

پدسث من داد بدون مقدمه پرسیدم ۰ 

سح شما چرا زندان آمده‌اید .۱ ۱ 

-برای خاطر کتلت ٩۱‏ 

من تعجب کردم ویخمه‌درحا لیکهبا صدای بلندمیشند یداد مه 
داد ؛ 

- چدی میکم تمام بدبختی په من‌ازچندتا تکه کتلت شروع 
شد ۱۱ > 

مذتهاست انتقام همین کتلت هارا پس میدم . پنج شش ساله 
که من خودم نیستم , هرروز وهر‌هفته بيك قیافه درمیام . الان‌حم 
که پیش شما نشستم نمیدان مکی هستم . يك‌روز بازرس شدم یکوقت 
چکتر شدم , مدتی مهندس بودم خلاصه هرچی بکی شده‌ام غير از 
خودم » اگس یکنفی از عقب صدا کند علی , احمد, محمد , حسن 
من خیال میکنم بامن کارداره چون صدتا اسم دادم . 

پاحیرت پر‌یدم ‏ . 

- بعلی چی ,۱۱ ۱ ۱ 

جو ابا ین سئو 0 خیلی‌مشکل, و با یسقدمه‌یمفصلی براش 
" چید . خلاصه اینکه سر نوشت آدم را خیلی زیر ورو میکنه . : 

هوم اهیچکس نمیدونه فردا چه اتفاقی براش می‌افتد . 

فلا درراه میرویم‌نکدفعه پامون‌به سنگ میخورمویا اینکه‌می‌افتیم 
توی‌جوی آب وهمین‌موضوعبا مت‌هیشه که‌ازيك‌حادثه‌ی بز ركجانىنا لم. 


و ۱ 


بدرهیبرم . 

صبح ازخونه بیرون می آئیم برویم دنبال کاری‌که در نظر 
دادیم ۰ لت دوستی سر راهمان سین هیشه ویس ازاحوالیرسی مارا 
بجائی میبره که در آ نجا عاد شق‌بك دخت‌خوشکل میشیم وبعد باهاش 
ازدواج میکنیم . بم‌نیده شما باین چیزها چی‌میشه_گفت؟ هوم؛ 

اگرپایمان بسك نمیخورد وبا توی جوی آب نمی‌افتادیم 
وبا اون دوست را نمیدیدم زندگی ماشکل دیگری میگرفت. 

داستان منهم نظیر یکی ارھمین حوادث است که بخاطی 
خوردن چند تا کتلت هسیر ز ند گیم عوض شد . 

آزا نمقدمه‌چینی‌هاش‌داش شت‌حوصلهام سر‌میر فت دلم میخواست 
زودتر اصل داستان را شروع کند ! 

پخمه يك محکمی سیکارش زد وادامه داد ۰ 

- آن روزهامنشا گرد دبیرستان‌نظام بودم. 

` بعدیکبارهسکوت کر دچمشها یش را بسقف‌دوخت‌قیافه‌اش نشان 
میداد که از باد آوری این خاطره خیلی ناراحت شده . آهی کشید 
و آرام آرام گفت : ۱ 

. درایامدت چه‌ها بسرم آمده . از کجا بکجا آمدم . حیف 
که جوانی ونادا نی‌دامنگیرم شد, وبادست خودم خاك توی سرم 
ریختم . اگربدونید درمدرسه چه شا گرد زر نگی‌بودم.هرسال‌شا گرد 
اول با دوم میشدم . درورزش نظیر نداشتم سال آخربود ویکماه و 
فيم دیکر به دانشگاه افسری هیر فتم . 

در [ نموقع ماشبها كشيت داشتیم شتیم وهرشب یکی از دانشجو دا 
میبایست کشيك بدهد.یکی ازوظائف کشیکچی ها نظادت در تقسیم 
خوداك بود. هروقت برنامه‌ی‌غذائی‌ما عالی بود بهر کنکی ميشدييکی 
اررفقا را برای کشيك انتخاب‌میکردم : 

بین ما یکنفر بود بنام«چنگرشاهین»هرو قت نو بت کشیکش 


در ۱ 


ممشد میداد میکزدهاها من بر عکین‌همه‌ی بچه‌ها دراین قسمت‌می‌دست 
وپا بودم هروقت میخواستم بك ظرف غذا از آشپز خانه کش برم 
بقدری دچار ترس و لرز میشدم که حدنداشت ت رنکم مییر بدعرقاز 
مهره های پشتم سرازیر‌میشد. بهمین جهت‌هم‌بچه ها اسم مرا گذاشتة 
دودند «پخمه» وهروقت ءشقعان گل میکرد سر بسرمن‌میگذاششند 
ومسخرهام میک د ند . شبها موقع خواب یکی پتوهو ورمیداه شت کی 
« شورتم » را میکشید ۱ ف برهان شییور » دکنشو پر آب: میکرد و 
- می‌پ-اشیدتوی‌صودتم . خلاصه اینقذر انتم کر‌دند که تصمیم گر فتم. 


7 منم مغل اونا بشم . بك شب که کشيك نوبت من بود بچه ها دستود 
دادند درم براشون از آشیزخانه غ‌ای اضافی بيارم ۰ 


این همان کاری بود که من میترسیدم گفتم ؛ 
« رفقا امشب «حقی بالیوس» افسس کشیکه.من نمیتونم این 
کاررا بکنم . اکر به بفهمدیدرمودرمیاره. ۱ 
۱ ولىرفقا و لم‌تکردندههر کی میخاد باشه» . / 
« گر‌میترسی بکو» بالاخره «شاخ» را توجیب ما گذاهتند 
ومن بااینکه میدانستم «حقی‌با لیوس» چه آدم‌سختکیر وبداخلاقی‌به 
۰ بطرف آشپزخانه دفتم «حقی‌بالیوس» از آن افس‌های قدیمی بود 
گرچه سواد و معلومات زیادی نداشت اما چون خیلی قوی و با 
تجر به بود همه بچه ها مثل سگ ازش میترسیدں ! 
قیافه عجیبی داشت روی صور تش جای بك رخم مزر گی‌بود 
که قیافه‌اش را مر‌دانه‌تر نشان میداد ازحر کات جلف مخصوصاً بلند 
ز خند‌ندن دانشجوها خیلی یدش میا مد. دائم یمانصیحجت میکرده 
دسر باز باید همیشه صورتش سایه دانته,باشد» اوحیچوقڭ دا نشجوها 
را كتك نمیزد ولی وای به وقتی که عصبا نی میشد سا لی دو سه 
بار آن روش بالا میآمد و کسی که‌مورد, بی مهری او واقع میگردید 
جای سالم دربدنش باقی‌نمی‌ماند . ۱ 


۲ ور مه 


۱ 


یکدفمه« برهان‌شیپوری» راچنان کتك‌زد که بیچاره مثل توپ 
بازی اذاین دیواربه آن‌دبواد میخورد. وقتی‌هم بزمین| فتا دتامدتی 

پرسیدم ف ۱ 

- اسم این‌دوست شما چرا برهان شییودی بود؟ 

پخمه بصدای بلند خندید وجواب‌داد ؛ 

- هر کدام ما یك اسمی داشتیم . و این اسم‌ها همه دلیل و 
علتی داشت . برهان شییوری همیشه گوش بز نگ شنیدن شییورشام 

بعد مکثی کرد وادامه داد 8 

- این افس مايك حسنی هم‌داشت,هر کس رل تنبیه میکرد 
آخرسال باهر کلکی بود ازامتحان‌قبولش میکرد وبااینکار تلافی 
کتك‌زدن را درمیاً ورد . 

. «صالح شمع» دردرس جبر ضعیف بود همه‌اش شی ر جتان 
سروان میگذاشت تا كتك بخوره ودرامتحان قبول بشه . . . اما 
«حقی با لیوس» کلاه سرش‌نمیرفت . «صالح شمع»پشت سر اوشیشکی 
می‌بست وصدای بزغاله درمیاً وردو لی‌حتی اهمیت‌نمیداد . 

یکروزجناب سروان کفرش بالا آمد صالح شمع. خوشحال‌شد 
خیال میکرد الان كتك را میخوره و نمره امتحان درطت صشه» اما 
جناب سروان بازهم کتکش نزد گوشش دا گرفت برد توی انبار و 
' دارا محکم بست.ماهمه‌پشت درجمع شدیم ومی‌خواستیم بفهمیم‌اون 
¡ توچه‌خیر»!۱ ۱ 
. کوچکترین صدائی نمیا مدیکی اذبچه‌ها گفت «گمان می- 
کنم کشتش۱» 
° بعد ازچند دقیقه صافی آهد بیرون چشه‌هاش باد کر ده‌بود, 
ازش سوال کر دیم «چی شده؟» باگربه حواب داد: «هر کاری کردم 


و و و و و و هو وه وود و هد ماه هه ال اوه دود دهد ده EE EDE AEE‏ 


0 ۱ ی رت EE‏ 2 
وه وه موم و و و و و و و و و و و و و و و و و موه ال لاه pope»‏ پا NECE‏ 


OEE‏ ی ی و 
کتکم فزد » : ۱ 

«یخمه» دوتا سیگازویگه دوشن کرد ادا ۱ 

= بامشخصاتی که ازاین اف سگفتم واینشانمی کشيك من 
شبی افتاده بود که او کشيك بود واگرميفهمید کممن از آهپزخانه 
عذای اضافی کش دفتم حسایم را هیرسید . ز 

اماچاره‌ای را نیود كشيك را تحوبل گرفتم » م کی ك مان 
جوانی ور پاسم «بصری کتفی» این احم را باین جهت روش گذاشته 
پودیم که/ هر وقت عصبانی میشد شانه چیش تکان میشوزد . . این 
«بصری کتفی» یکی ازئنبل های روز گاربود بالاخره باهز ارزحمت 
آسایشگاه را قمین کردم وقرارشد او کشيك "آنایتگاه را بنهده 
. بگیرد ومن مامور آشپزخانه "باشم وا در عوض شش تا کتلت به او- : 
سرانه بدهم ۱ «یصری» قبول کرد . وما آماده دفعن سر‌پست‌هایمان 
شديم . 

از آنجا که «هرچه سک برای پای لنکه»هتوز ] فعاب‌غر وب 
نکرده وهوا کاملا تاديك نشده بود که‌خبر آوردند: ی ازاضران 
ارشد برای بازرسی‌میاد .. ۹ ۱ ت 

فور تمام بچه‌ها بے کلاس هاشان, فتند وفنهم مشنول‌یازدسی ' 
آهیزخانه شدم, این بازدری خا نبا کز ده بودوچون‌خیلی 
خسته بود بازدید مختصری کرد وراز شد ابتراحت کند وبقیه 
بازدسی برای‌فردا تماند » / مق 

«کمال زنگوله» پیش هن آمد و گفث ۰ /. ۱ 

نمیدونی این مارشال چقدرشبیه تو بوډ »اولش باود نکردم 
و لی‌وقتی«شاهین»وه رهانشییود» و جشدفادیگاز دای این‌موضوع 
را تصذیق کردند فهمیدم شوخی نمیکنین .۰ 

حتی یکی‌ازافسرها ازمن‌پرسید: دا ا این مازشال تننبتی 
دازید ؛ »این حرفها مزا خیلی وسوسه کرد بجدی که دلم میخواست.: 


و واه و و و و و و و و و و و و و ور ۵ 


همان شبانه برم‌ودارشالرا ببینم. 
شییود حاضر باش زدند. همه دانشجو ها توی حیاط جمع 


جناب سروان «تاحسین» صدا کرد . 

«سرگروهبان کشيك پیش» . 

من فوری پیش دویدم پرسید.«کارها مر تبه۱» 

«بله جتاب سروان» . ِ 

«خیلی خب, شام دا زودتر حاض کنیه .» . 

بعد ازشام یك قابلمه‌پر کتلت‌برداشتم و بطرف اطاق بچه‌ها 
راه افتادم مطمئن بودم که افس کشيك خوادیده ولی بازهما حتیاط 
کردم از کناردبوارراه افتادم میخواستم ازدری که پشت آسایشگاه 
است وارد بشم . ۹ 

این درمخصوص رفت و آمد بچه‌ها نبود ومسلماً آ نموقع‌شب 
کسی مزاحم‌من نمیشد,غافل آذاینکهاعوض کردن راه هسیرژندگیم 
عوض ميشه . 

اگرازهمان پله‌های جلوی‌ساختمان بطرف آسایشگاه‌می‌رفتم 
حالا بجای يك‌دزد سابقه‌داريك ژنرال بودم . 

پخمه حرفش را قطح کرد غم عمیقی توی‌صورتش و لو شده 
بود,بثل دختر کوچولوئی که عروسکش را ازدستش گرفته باشند 
بغض کرد.من برای اینکه دلداریش بدهم گفتم ؛ 

د هر کسی ۰سر نوشتی داره ۱ آینده دست خودمانیست. . 

اما معلوم بود که «پخمه» انحر فهارا قبول نداره»چشمهاش 
برقی زد» سرش را بالا گرفت تا حرف بزند . ومن که‌دیدم بحث ' 
ما بجاهای باریك میکشد پیشدستی کردم وپرسیدم : 


- وقتی وارد داهروشدم‌دیدم _یکنفرداده‌بطرقم میاد .بچه‌ها 
حق نداشتند بعد ازشیپور خواب از اطاقشان خارج بشوند فهمیدم 
او یکی ازافس‌هاست مخصوصاازصدای قرج‌فرج چکمه‌هاش دانستم 
سروان «بالیوز» اشت . 

چنان دست وپام و گم کردم که مثل موش ی که گر به میبینه سر 
جام وایستادم . لحظه خطرناکی بود اگر جناب سروان با قابلمه 
کتلت مرا میدید حسایم پاك بود . 

درهمان حالت گیجی و ناامیدی بدون‌اراده‌دری را که کنارش 
ایستاده بودم باز کردم وبس‌عت‌داخل اطاق شدم ی 
پای سروان نزدیکتر میشد پشت بشت دراطاق که رسید استاد . 
` انکاريك چیزی توی دلم پاده‌شد ؛ فخدایا اگرمرا دسده 
باشه وبیاد توتکلیفم چیه ۱» 

هرچه دعا بخاطرداشتم‌خواندمو بخودم فوت کردم که ازدست 
جناب سروان جان سا( م بدر بیع . 

دعام مستجاب شد ویس از چنده لحظه جناب سروان. راه افتاد 
وبا قدم‌های شمرده دوردد . 

یك کمی که حالم‌جا آمدوحواس پنجکاندام شروع‌بکاد کرد 
صدای خرویف عجیبی بکوشم‌خوردتا بحالاز بس ناراحت بودم‌متوجه 
این صدا نشده بودم سرم راب گردا ندم که‌يك نفرروی‌تخت‌خوابیده 
و یکدست لباس ژنرالی روی‌دسته‌صند لی کناد تختخواب آو یزان‌بود. 

آہ ازنهادم در آمد !دای دل غافل چه بدبختی بز ر گی من 
بیچاره چرا مذل دزدهای ناشی بکاهدان زده‌ام؟» 

خرویف اومال صدای بکدسته موزدك چهل نفری بود که 
کنترل آنها ازدست رهبر زر کسترخارحج شده باشد . 

گوشم را به‌درچسبا ندم‌میخواستم مسیرحر کت جناب سروان 
را بفهمم . میداندتم که او برای سر کشی آسایشگاه‌ها میرود و٩‏ 


حتما پس ازچند دقیقه بر‌میکرددومن‌میبایست آنقدر توی آن‌اطاق 
بمائم تا جناب سروان کلرش تمام شود وبه اطاقش بر گردد 
دل توی دلم نبوی . «خدایا فنکنه این ژنرال بیداربشه ؛ ! 
فکنه سروان موقع بر گشتن‌سری توی این اطاق بکشه ؟۱1» 

قابلمه را توّاشکی روی صندلی گذاشتم . درآ نحال‌بد‌بختی 
ازدیدن پائین وبالایفتن لجاف خندهام گرفت . 


وفتی ژنرال نفس میکشید پتو با ندازه ده » پا نژده سائت - 


الا میا مه وهنگامیکه «دپف» میکرد مثل بادباد کی که سوراخ نشه 
پتو یکدفمه پائین میرفت . 

نمیدانم چه بدبختی بقه‌ام راگرفت که فکر کردم لباسهای 
ژنرال دا بپوشم» پیش‌خودم فک ر کردم که| گر‌جناب‌سروان باین‌اطاق 
سر کشی کند وقتی مرا درلباس ژنرال ببیند متوجه موضوع‌نمیشود 

: وخیال هی کند ژترال پیداراست ومشتول مطالعه می‌باشد . 

باسرعت لبا سهايم را بیرون آوددم. لباس ژنرال دا پوشیدم 
کلاه راهم سرم گذ‌اشتم عم و لباسهای خوم را زیر‌صندلی گذاشتم 

داشتم کلاه را روی سرم جابجا میکردم که جناب سروان 
با لبوز آهسته وبیصدا دردا باز کردوسرش راتاگردن بداخل‌اطاق 
آورد‌ازدیدن من چنان یکه‌ای خورد که دررا ول. کرد و احترام 
گذاشت ودرچنان محکمبدیوارمقا بل‌خورد که صدارش تاته کر یدور 
رفت «ای‌داد وبیداد . این بد بختی ر | چطورجیران کنم ‘aS.‏ 

جناب سروان همانطور دست بالا و با كمال احنرام 
٩:9‏ 

- اوامری دار ید ك 

نمیدانستم جواش را چی بدم ديدم اگر گفتکو طولانی دشه 


۱ 


هم ممکنه مرا بشناسه وهم ممکنه ژنرال ازخواب‌بیدار بشه بااشاره 
صرودست فهما ندم که بیرون کارلازمی دارم وقوراً از اطاق خارج" 


شده بطرف‌انتهای حر کت کردم جناب سروان ا مناتلور ۲ د 


Te‏ حالی داشتم .فگرم اا کار ی دام 
جر کاتم غیرارادی بود.جناپ سروان که کمان کرده بود نیال ؛ که 
توالت احنیاج دارد ۲ 

,توی واف بطرف توالت دوید ودردا باز کرد 

_ قربان همینجاست ! 

ا تکردم وهما نطور: باسرعت پیش‌رفتم. 9 


برای اسشکه بهتروضم را پیش وان ف د . نقشه 
هدز سه را برای شما تعر نف میکنم. ساختمان‌مدرسه رووسط مجوطه ‏ 


ساخته ده ومکمب شکل بوددرس تاسرشاختمان راهروهای‌بزر گی 
بود که ازچهارطرف بوسیله پله‌های کوتاحی بخادج میرفت . 

۱ " دردوظرف این راهروها آساشگاه ای دا نشجوباد قراد. 
داشت وجناب سروان وقتی دددمن بطرف آسا شگاه حامیروم گمان,. 
" کرد در آنموقم شب تصمیم باززسی دادم . پزسید .۰ 
۱ قو‌بان‌به آسایشگاهها 7 تشر بف میں بد ٩‏ 

۱ نمیدا نستم‌چه جوا بی بدم, ؛چطورازدستاوفرآد کنم؟ ۱ میدانستم _ 
. اگر گیر بیفتم‌بلائی‌بسرم میاده که تا آخرعمی 
«خدابا خودت رحم کن ,۰ همینطور که‌داشتم تم میرفغم نقشه ۱ 
که چکا رک . 2 

۱ توی کر دود پفیر ازمادو نفی, کسی نبود میدآانستم. رققاهیه : 
خوابید‌فا ند . با اینکه خودشان را بخواب زده‌اند . و 
ازاین راهرو که ردشديم به‌راهرودست‌چپ پیچیدم e‏ ۳ 
رسید 9 وقتی جلو کلاس ر رسیدم تکدفنه بپر» توی اطاق و 


ذیپتوقايم بشم : .. 
5 اما اینارعملی نبود بومه‌ها بیدا هیشد نف وید کار a‏ 


1 


درمنامه : 

« خداباچکار کنم ؛تا صبح که نمیشود توی را هرو ها راه 
ا 

بکدفعه فکری بتظرم دسید چطوره‌دو باره. به اطاق ژنرال 
بر گن‌دم دررا از تویبندم . جناب سروان] نجا کمترمیتواندمزاحم 
شود . این بد فکری نبود . همینطور تا ته زا هرورفتم ودوباره به 
راهروی اولی‌پيچيدم و بطرف اطاقژنرال رفتم . 

دراطاق ژنرال دا کمی‌باز کردمولی مثل آدمهای مار گزیده 
خودم را عقب کشیدم ودررا ستم .ژنرال از خواب‌بیدارشده‌مشفول 
خوردن کتلت‌ها بود بهمین‌جهت متوجه من نشد والا کند کاد حسایی 
درمیاً مد ۰ 

سروان «بالیوز» دوباره‌بدنبال‌من راه افتاد ۰ بازدم همان 

مسیر اولی دا پیمودم . بازهم جناب سروان درتوالت دا باز کرد: 
من قدمهايم را" تند کردم جناب سروان تند کرد . من بازهم تندتر 
.راه افتادی. ات بش وا تاه دق چ ؟ متا کر ۱ 
ب یکدفعه نمیدانم چه‌چیزی فهمید .وازچی‌مشکواك شد که‌دست 
انداخت شانه ی | بگیرد . من هثل ماهی از رس دستش در رقتم 
وشروع ندوّیدن کردم . من میدویدم وجناب سروان یا لیوزهم د :با لم 
:. مودوید: ر دیهیرن حال دولباسهايژ نرالی‌را درمیاً وردمو به اطراف 
هرت .ميکر د 

ددائراین سز وص د اها بچه‌ها از آسا بشگاهها بیرون آمده و 
جلو درعا وزج باه بودند یکی میگفت ۰ 
7 ژننال چکاد کرده که جناب سروان دلبالش میکنه .؟ 

دیگری میگفت ۲ 

- چرا ژنرالو جناب سروان بازی موش و گر به میکنن ؟ 

هی‌تیکه‌ی‌لباسی‌دا که من دز می‌آوددم و بزمین میا نداختم 


جناب سروان مجبور بود خم بشه واز زمین برداره که.نه لباسهای 
ژنرال توهین نشه وهمین موضوع‌باعت شد که‌من مسافتزبادی جلو ., 
افتادم. ۱ ۱ ۱ 
: آز ترس بقدری‌خودم‌را گم کرده بودم که متوجه نشدم تا کفش 
ماهو در نیارم شاوارم‌در نمیا داهمینطور که مي‌دو یدم د کمه‌های‌شلو ادم 
راباز میکردم‌شلوارمافتاد بروی پاهامو لی‌از توی کفشهام‌دز ثمیاً مد 
بهمین‌جهت با سر به‌زمین‌خوردم‌وجناب سروان هم که سر عت د نبالمن ۰ 
میا مدپاش بمن گیر کرد وسه‌چهارمتر آن طرف‌ترروی‌زمین و لوشد1. 
باهر ذحمتی بود شلوارم را در آوددم و تا جناب سروان. 
خواست بخووش بجنبدازجام بلند شدم وبطرف ذیکر راهر‌ودویدم 
یك کمی حم بازیرشلوار دویدم ومثل بأد وارد آسایشگاه خودمان. 
شدم وشیر جه رفتم توی تختخواب-حودم وپتورا بسرم کشیدم . 
پس ارچند دقیقه جناب‌سروان درحالیکه لبای های زنرال 
را بدست گر فته دود وان آساشگاه شد وازهمان جلو در واخ: : 
۵ این کی بود ؟ , 
. میدانستم بچه‌عا ممکن نیست مرا لو بذجند. .ولی بازول‌توی : 
دلم نیو د. ۰ i‏ 
جناب سروان دوباره ستوالش را تکرارکرو و ۱ 
«زودباشدبکید ۱ 4 
اما ازهیچکس. کوچکتر ین صدائی در نیامد.مثل اتەخ + 
خواب بودند | جناب سروان مرتبه سوم حرفش را تکراد کرو 
همه‌ی‌ما | خلاق اورا خویمیدا تک کسی‌باهاش‌دوداتتامیکو د 
گناحش را هرقدرهم بزرك بود" میبخشید !اما اگن‌بوش a‏ ۱ 
زدند تا آخردنیا ولکن معامله نبود . 


چند دفعه خواستم از ذیریتوبیام بیرون 9 خودم ړا ممر‌فی.: 9 


و و وا وا و و و هم وه هه هه و و وم ما و و و ام وا واه وا ها او و و ماو او وا و وا وا و و و و و وان او او اه وا او و وا وا و وا و وا جوا و اه وم موه 


. کلم اما این عمل من چیزی نبود که قابل بخشش باشد‎ ٠ 
بهمین جهت سرم را بیشتر زیرپتو فرو کردمومیکوشیدم که‎ 
جناب 9 چندتا فحش آ بدار نثاراموات وپدزومادرژ نرال‎ 
قلابی نمود ! و بعد برای‌پیدا کردن اوشروع‌ببازدسی‌تمام تختخواب‎ 
. ها نمود.‎ " 
دل من. (هری) ریخت‌وس‌تاپام شروع بلرزیدن کرد .خودم‎ 
دا بیشترزیرپتوجمع کردم . دوی تختخواب پهلوئی (باصری‌بی کله)‎ 
خوابیده بود جناب سروان ازاوسئوال کرد ؛‎ 
دیدی کی‌بود ؟‎ - 
(باصری) باصدای بلندجواب داد ؛‎ 
۱ نها ندیدم جناب سروان‎ - ˆ 
چزن من بیچاره نتونسته: بودم کفشهامودر بیارم‌واز بدبختی‎ 
يك پام هم ازپتو مانده بود بیرون‌گیر افتادم . جناب سروان پامو‎ 
- گرفت ومحکم کشید ۽‎ 
1 بلندشوببینم مادر مرده‎ - 
بازیر‌شلواری وزیرپیراهنی ازذیرپتو آمدم بیرون . بچهها‎ 
. که خنده‌عان گر فته دود بازحمت خودشون رانکه میداشتند‎ 
۰ چناب سروان‌دادزد‎ 
. لباسهاتو بپوش‎ 
. لباس تدارم‎ - 
بعنی چی ؟ لباسهات کو ؟‎ - 
۱ توی اطاق ژنرال مانده‎ - 
» چشمهای جناب سروان از عصبا نیت. تكد نرشد وداد کشید‎ 
٩! ن خاك برسر مکه اطاق ژنرال رخت کنه‎ 


"هن سا کت‌ما ندم. چشموآمو بزمین دوختم . . و منتظی شدند 


"ترین تنبیه هابودم ! 
جناب آسروان تف محکمی ڊرو یم انداخت 8 
تفه .! دنبال من بیا . ۱!۱ 


این دستورچنان محکم سىيار آداشد, که وی ا 


میداد ۰ 

هیچ چاره‌ای نیود,سرم راب گردا تدم «نگاه ماپوضم راروی . 
صورت تمام بچه‌ها که سرشان را اذپتو پیرون آورده وبا دلنوژزی ‏ 
مرا تماشامیکردند گرد ندم وازدد بیرون دفتم .تا ببینم چقس نوشتی 
منتظ‌منست . 


واقعً دنیارا وه بیتید چند دقیقه هیش جئاب سروان دست" 
بالا وبا احترام پشت‌سرمن میا مد و حالا امن مجیود بودم. بدنبال 
اوراه دیفتم 


بکراست رفتیم توی اطاق جناپ‌سروان.صددرصد مندانستم ۲ 
که پقصد کشت مرا" میزند . فکر کردم به‌التمای بیفتم و خواهشو, : 


تمئی کنم اما ابنکار 9 نداشت برای ابنکه‌اخلاقش رآمیدانستم 


هر چه سای یکن بیع میزند ۰ ازطرفی ويه به ریت ون 


خدا خی ۳ موقع كتك خوردن لزهوش شید : 


توی اطاق من کناددبواد استادم‌وجناب سزوان مدلی‌توي: ` ۳ 


اطاق قدم زد. بعد یکدفعه م رگشت و بمن نگاه کرد ا 


خشن ووحشیانه بود که انگاد خروارها گلو له بیوک. ذمین‌میریندا : 


«کاش زودتں کتکم بزندوراحتم کند .€ 
جتاب‌سروان‌فاصله‌ایر | که‌بین هماد یوبادو قدم بل لی کرد 


ا را ف دو تا پتك‌بالابرد و لی چ س این 
1 پیاوزد..: 8 


7 


E 
کک‎ 


ا س ات کر ھک وھ کا ر س کت و م موی اه و 


22 ۱ پخمه 
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چند. ض به پشت‌سرهم به‌درخورد و بدون اینکۀ جناب‌سروان 
اجازه ورود به کسی که درمیز دبدهد افسر كشيك هراسان وارد اطاق 
گردید وبا لکنت زبان گفت ؛ | 
جناب سروان . ژنرال . ژنرال .. 
` پالیوز حقی آدم خونسردی بود » تاحالا کسی ندیده وود 
دستیاچه شود ولی اینبار بمحض شنیدن موضوع چنان منقلب شد 
که ز با نش‌بند آمده 
۳ ژنرال ج چی . چی . شده ؟؟ 
حالشی.خراب! . 
با لیوزحقی نگذاشت افس کشيك حرفش دا تمام کند ومثل 
گلوله ازدراطاق‌بیرون رفت . ۱ 
صدای. رفت و آمد عده‌ای روی پله‌ها وتوی رآهرو بگوشم 
-هیرسید نمیدانستم تکلیفم چیست, همانجا بمانم تا جناب سرواد 
بر‌گودد یا برم به آسایشگاه, یامنم‌دنبال آنها راه بیفتم ! 
هیترسیدم هر کاری بکنم باعت عصبانیت جناب سروان 
بشه ۱ 
کمی ایستادم وفکر کردم »یمد سرم را ازدربیر ون آوردمو 
۲ " توی راهرو و راتگاء کردم عده‌ای‌شلوغ میکرد ندو ازاسشطرف به‌آن 
طرف میدو بدند . 2 
وارد راهروشمازپله ه بالارفتم.د کتر باهیکل‌چاقو گنده‌اش 
توی راهرو میدوید ومیخواست به اطاق ژنرال برود . 
منهم دنبال اوراه اعتادم . توی اطاق مىظره‌ای دیدم که 
نزديك بود ار خنده رو ده‌فر ىشم . 
ژنرال با پیراهن وزبرشلواری سفبدډپشت خوابیده بوددر 
حالیکه شکش مثل دهل باد کرده بود . اله میکرد . 
جناب سروان له منتظرد کت بود وقتی چشمش بمن افتاد 


۰ ۳ او و و وم وج و و و و هو هوق ere mis wt amil arê 2 e‏ و و تیا 


۲ 5 ۰ ` ۳ 1 ۱ ۳ ۳ ۱ 
ماه و وه و و و و مه موه وه وم و و موه ۱ 


۳ 


مه ه وه 


".گوشم داگرفت و کشید توی داهرو : 
۱ - چرا آمدی اینجا پدر . 2 
- لباسهام ایتجاست ! ر مانده , . ۱ 
" جناب سروان لباسهای مرا آورد و توی. بغلم پرت کرد ۰ 

- بر و گمشو فر‌دا صبح پیا کارت داره 7 

خدا پدرژ نرال را بیامرزد که ا شد نی باعت نجات. 
هن شد زوااینکه تصف سب بود» تمام " دچه ها پیدارما نده .2 منت ۱ 
نتیجه کار هن بودند . 2 

. همه دورم دا گرفتند هر کس ستوالی میکرد ؛ : 

دن .$ 


- کتکت زد ۹ 
باچی زد؟ 
ت ن با با شانس آوردم ژنرال حالش خراب شد و من 
ر تفت پیداکریم. ‏ ۱ ۳ 


برهان شيپودي پرسید ‏ 
- ژنرآل چرا حالش خراب شده ؟؟ 
۰ نمیذانم. ۱ 5 ۱ 
- بعل تمام قضا يا را برای بچه ها تمریفا کردم از بسکه 
" خند بدتد دلشون درد گر فت . 3 
صبح که ازخواب پاشدم؛تمام حوادث شب پیش ا فراموش. 
کرده بودم؛ بر نامه صبحکاه که تمام E‏ و ا ۲ 


ی ۳ 
برای‌پدرم ش شذم , 


۱ و «یکی آزشهر هایت کیه»سا کان 
7 سابقا ددقسمیتٍ دفتري, ارت تش کار میکږد بول شتا E‏ بان نشمته.. 


neces es qoce‏ نا 


شده وخا نشین بود . ۰ 
غیرازمن هفت تابچه‌ی دیگه داشت وچون‌من‌ازهمه‌بزر گس 
بودم چشم همه‌شان‌بدست من‌بود که‌هرچه زودترنان آور بشم ۱۱۱ 
پدرم هرماه صد ليره (درحدود پنجاه زبال) برایم‌میفرستاد 
وهن میدانستم "که همین مبلغ جزئی هم برای او خیلیمشکله . 
بهمین جهت هم هروقت کاغذش میرسید مقدار زذبادی‌پند و 
نصیحت میتوشت و تا کیدمیکر ددردرسهام بیشتردقت کنم . اخلاق و 
رفتارم خوبو پسندیده‌باشد! ۱ 
منهم جواب اورا ءفصل مینوشتم واطمینان میدادم که دوز 
وشب درس میخوانم اوبرای موفقیت در امتحانات ذحمت میکشم! 
حتی چندبار نوشتم که مطمئن باشید درامتحانات آخرسال اول نف 
خواهم‌شد!۱۱ 
نامه به آخرهاش رسید وهن ششدانك مشفول نوشتن بودم که 
پشت گردنم احساس سوزشی کردم . مثل این بود که ذنبور نیشم 
. بی‌اختیار وبا سرعت دستم دا. پشت گردنم بردم و ) شرق )! 
پس 0 آمحکمی بخودم زدم ! 

۱ صدای شلك ۰ خنده‌ی به ها بلندشد ومن تازه فهمیدم کله. 
( صالح شمع) باسیم بلندی کهاز کنارتخت بطرفم دراز کرده»پشت 
گردنم زده . ۱ ۱ 

. این‌دسم بود هر وقت کسی مشنول بك کار جدی بود و 
خیلی در کارش غرق میشد رفقا سربسرش میگذاشتند, ساعتها می - 
خندیديم و تغریی‌میکردیم 

"اما نمیدانم چرا آن روز من تا ابن حد عصبانی شدم مثل 

| شیری که بچه‌اش را ار بغلش گر فته باشند از جا پریدم وروی‎ ۰٥ 

(صالح شمع) افتادم . " 

ِ اصدای مزن بزت. وتشویق بچه‌ها ازاطراف ا : 


EEE E‏ ی 
۰ خفه‌اش کن 0 1 
( سالح شع ) اش کی خندید ولی بعد وید که من 
چدی دادم میز نمش ازجا بلندشد : 
وسط آننایشگاه باه مگلاو یز شدینم وچون اوء موت من بو . ۳ 
بادستهای بلند ش گردنم را گرفت وچنان فشارداد که « عوقم *. 
گرفت!۱۱ ۰ 
بچه‌ها از صدای متخصوصی که از گلوم بیرون بطوری 
قهمهه زدند که صداذان‌تاته > کر یدوررفت . 
من‌ازشدت‌عصبا نیت مثل دیوانه‌عا شده‌بودم. "تمام قوایم را 
جمع کردم و(ضالح) را محکم بدیوار کوفتم . 
. حالابردبامن بودو بچه‌ها داشتنب مرا تشویق‌فیکر نف . 
دراین موقع یکنفر‌میخواست در را باز کند اماسا لشم ع جلو ۱ 
1 | درتکیه داده پود ومانع بازشدن درد بود . 
تا حوان‌من رفت پهلوی در ( صالخ ) پشت پائی. بهم ذد و 
۱ جردومثل درخت جای و9 زده وسط آ-ایشگاه و لوشدم . 
: ۱ من همینطور که به پ پشت‌افتاده بودم‌وصالم دوی سیثذام نشسه . 
` جود از بالای شا ناو قیافه صبانی وبرآفروخته جناب س‌وان پالیوز 
۱ حقی رادیدم که‌وارد آسایشگاه شد . و ۱ 
ضدای: داد. وفرباد بچه‌ها یکبارهتعلع. .شد من خیخواسم له 
i‏ یش ولي صا لح شمنم که از قضیه. او ما نع‌منیشه . : 
۱ دداین تقلا و تلاش‌صا لح شاوادم را کرفت و تین و یکدفنه 
٤‏ کلمه های شلواد بازشد وشلوارم‌ازپايم افتاد 1 
۱ جناب وان با نوا چنکمه اش چنال اردنگ مه 
۱ الم شمزد کر صا یج مین دیا پا له» روی‌زمین ھن عد 


اصالح سر شو بعقب بر گرداند بمحض اینکه چشمشن بجناب 
سروان افتاد از رون سینه‌ی من بلند شد منهم دگمه های شلوادم 
۳ مستم ویلند شدم سر پا استادم . 
جتاب سروان کوش صالح را گرفت ومثل لباس شسته‌پیچا ند 
آدیدم کار صالح‌هم داره وخ ¡ چیداهی کنه گفتم؛ 
خان سروان ۳ 
. پرسیك : 
اچیه ؟ 
اسرم را پائین انداختم و آهسته جواب دادم » 
ح صالح تقصیر تقصیر نداره ءاوداشت ت درسهاشو حاخس میکرد.من 
اذیتش کردم 2 
جناب سروان گوش صالح را ول کرد و بطرف من‌آمد ١‏ . 
- توهیچوقت "نمی‌خواهی آدم بشی : 
من هیچ جوابی ندادم e‏ که بادوتا کشیده چپ 
وراست ازم پذیرائی کنه ۰ ۱ 
اما اوایذکاررا نکرد درحالیکه‌دندا نها یش رابهم فشارمیدادو 
هشت هاش‌را گره رده دود گفت ۽ 
وال ھن ا 
جناب سروان ازاطاق‌خارج شدو بطرف‌راهرورفت.منهم مثل 
۶ محکومی که بړای‌دارمیره آهسته: و بیصبادنیا لش‌د اهافتادم .خدامیدأ ند 
توی‌راه چه حالتی داش شتم تا محال اورا اننقدر عصیا نی‌ندبده بودم . 
رفتم .توی اطاقش دررا محکم بست وپرسید : 
چرااینکاررا کردی ‏ اون‌دسته گلی که‌دیشب به آب‌دادی 
اینم امروزت 1 
من و استاده بودم 2 سروان داد کشید ». 
سب چرالال شدی ؟ 


ج چی بکم! بدبختی بخه‌ام‌را گرفته.. 
اجه چرا ابتکارها را تک ون پسرم ؟ 

من‌ازاین کلمه« پسرم» تعجب کردم. برا کاو لین‌بار بود که جناب 
سروانا بنطور با کی‌حرف میزد. آهسته‌سرم رابلند کردم و بصورت‌او 
فگاه کردم چشمهاش از اشك پرشده بود . جرئت پیدا کردم و 
گفتم و 

_ شیطان گولم زد .. نفهمیدم ! 

دیشب یطان گولت زد امرورچی ؟ 

نمیدا نستم چی جوا بش‌رابدم ! وسروان خیلی شمرده و آرام 

- من‌خیلی‌سعی کز دم‌فرما ند د بیرستانر ار اضی کنم‌از تقصیرت 

1 | بگذده اما محأسفا نه نشد ‏ . وازمدرسهاخراحت کردند , ۱ 

سرم گیج‌دفت وپرده سیاه ی جلویچشمهامرا گر فت,ومثل‌این 
بود که سقف الاق را توی سرم زدند . دنگه حر فهای‌جناب‌سروانٍ 
را" نمی‌شنیدم . وهرچی میگفت متو جه نمی‌شدم . 


ونکدفعه یگل به‌افتادم جناب ‌سر وان کے ا تا نو «یاصد‌ای. 
َ گرفته‌ای گفت 1 


_تواصرخوبی هیشد‌ی!ما حف که ژنرال هم قضیه رافهمیده 
ودیگه هیي‌جوری نمیشه درستش کرد . 
شا بد سر‌نوشت شما ابنطور بوده؛ برواسیا بهات را جمع کن 
و آماده باس تا نامه‌ات افرسةك ي" 
۱ من پیش رفقابر گشتم | همه‌ازشنیدن | ین‌موضوع نار احت‌شد‌ند 
۱ :وه کذام يك‌جور دلداريم میدادند . ۱ ۱ 
اگرقرارباشه پکنفر ترفیع. بگیره و تشویق‌بشه لااقن دوسه 
۱ هفته‌طول‌هی کته نا بهتی| بلاغ کش آما حکم اخراچمن دوسه‌ساعت بیشتن 
طولبتکشیداو تما م کارها باس‌عت‌رو بر اه‌شد. در خ! لیکه‌یدروماد م منتظر . 
بوذ نداپسرع. اق نانو فیمد یکی بدا شکدها وسری بر ود. .پا گود‌هی! دذب نك 


۱ OAS, 


وازدبیرستان نظام اخراجم کردند . . ۱ 

مااسان ها شور چو ی را که کت مان سا مه 

دراین موقم صدای پخمه چنان بنضآلود بود که نتوانست 
بجر فها یش ادامه دهد . سیگاری ازتوی جیبش بیروب آورد و آتش 
زد ویرای چند لحظه سکوت کرد . ۱ 

از توی کریدور صدای «قدری» بلند شد ؛ 

- بی‌معرفت فقط آسترش پا نصدلیره می‌ارژه . 

صدای دور گه دیکری جواب داد ؛ 

- هن دویست «چوب» طا لما گر کسی نخر بد مخلصتم‌هستم ا 

درسلول ما با صدای خشکی بازشد ۶قدری» باژست تحقین 
آمیزی پالتوئی را که دوی دستش بود توی بغل «پخمه» انداخت: 

- صد‌لیره بیشتر نمیخرن . ۲ 

«پخمه» که نمیخواست‌من از اینموضوع خبر بشم خیلی‌ناراحت 
شد وبا بیاعتنائی جواب داد : ۰ ۱ 

- نه جونم . بدرد خودم بیشترمیخوده ! 

«قدری» کناد لبهاش را E‏ 

- بهتره ترشیش بنداری 

وبعدعم دررا محکم بهم‌زد وخارج شد . 

«پخمه» با ناراحتی گفت ۰ 

- این‌ها 2 " ندار ندهجه‌شان فیعار هستند .چون من خن 
روز بیشتر نمیما نم هیخو ا ستم پالتورا دفروشم . 
من متوجه ناراحتیش شدم و خواستل مطلب دا عوض. 
کنم : ۱ 

مت حب جر بان کارت چی‌شد 1 

۳ بفله »پدرو مادرم منتظر بود ند ډسرشان بالا افسری 
بر گرده !چشمتان بجمال جوانشان! نورچشمشان افتاد که جتی یاک 
یکت کت وشلوارهم نداشت !۱۱ 


0 دراین موقع شام "آوزدند «من وپخمه» جیره > دایب ی 
اول هيج زندانی غذا وجیره. نداده . 


۰ پخده ۾ پیشنها د کرد دزم توی نو فه زندان چیزی‌بشودیم مین 


5 ممذرت واس .ون نه |اشتها داشتمو نهد لم هیکشید از این غذا : ها 
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بخورم .پخمه یرون رفت‌زم| چنددقیقه ای با | فکارسیاهم‌تنها گذاشت. 
وقتی بر گشت داشت ت با چوب کیربت لای دندا نهاش را پاكمیکرد. 
میخواست نشان بدهد که غذای چرب و گوشتی خورده ولی من 
خطمثنم که تظاهرمیکرد وچیزی نخورده بود ۰ ۱ 

دوتا قهوه هم سفارش داد وگفت ۰ 

س. بمدازشام يك قهوه بدئیست . 

منهم بدم نمیا مد با خوردن قهوه کمی اعصابم را تخدایی 


‌ 


«یخمه» دنبا له داستا نش‌را شروع کرد ۱ 
- البته پدرومادرم ازا, ن .وضوع خیلی ناراحت شد ندولی 


. ارا باهر زحمتی بودخودشان‌را کنترل کردند وشروع.بدلداري 


من نمودنده« آسمان که مزمين تیامده همه که نبا ید افس ارش بشن 


۰ میتونی یك کاری دیکه پیدا کن .کانبی اینروزها ازهر کاری بهتره » 


5 هنم چاره‌ای‌نداشتم عم جزااینکه حرفهای اون‌ها راتصدیق کنم 1ا خودم 


۱ گفتم 2 حالا که ازمدرسه نظام یرو نم کی‌ده| ندب یددرمکتب زندکی 


دبپلمه بشوم .۰ 
تصمیم گرفتم ازمنزل‌یددم‌برمبیرون وتادد کلاس‌زنه گی‌فارغ- 


التحصیل نشم. دیش خانواده‌ام بر نگردم . 


با این تصمپم دو سه دوز بعد بارسفرستم و به استا نبول 


۳ ریکیوز بهار پود . درخت ها از شکونه کردم بودند وشهر 
جبْظرهای عا لی داشت 


مر ۱ 


مدتی توی خیابان ها پرسه‌زدم . میخواستم کادی‌پیدا کنم ۲ 
هر کاری باشه, شنیده بودم.ه خیلی ها ازهیچی به‌همه‌چینرسیده| ند . 
" مکه من چه‌چرزم ازاونا کمتره ! اگه ژنرال نشدم لااقل ميتو نم يك 
میلیونی بشم ۱ ازجلوساختما نها که ددمیشدم بخودم میگفتم یکروز. 
همه این عاسال توخواهد بود» 
ه«مینطور که دستهام را توی‌جييم کرده‌بودم وسوت ذ نان از 
کوچه ها وخیابان‌ها میگذشتم به آبنده نافعلومم فکر هیکردم . 
دلم از گرستکی داشت آشوب میشد.ولی‌بخودم امیدميدادم 
که برای دسیدن به‌موفقیت باید کلیه ناراحتی هارا تحمل کرد . 
جلوی‌يك‌منازه‌بزر گك وشلوغ رسیدم بدلم افتاد بك راست برهیش 
صاحب منازه ویگم کاری بمن بده ! اما خیلی زود منصرفشدم . 
«مکه‌اینها به آذم ندنده و نشناخته کارمیدن۱» 
با اسحال بطرف بك رستوران بزرك رفتم . میخواستم. به 
صاحب اونگم که بهم کاربده . هر کاری باشه ‏ ظرف‌شوئی . جارو 
کشی . موزائيك شستن . فقط شکمم را سیر کنه . اما پام پیش 
۱ دوساعت جلوویترین ابستادم وخورا کی های پشت وبترین. 
را تماشا کردم . تا میخواستم واردمغازه بشم اراده‌ام سمت میشد . 
پالاخر ەدل‌را بدریا زدم. هرچی بادا باد .» ۱ 
۱ وارد رستوزان شدم . گارسون باصدای بلند گفت : 
» ف غا ۱ ۱ ۱ 
۱ چیزی نمانده بود خنده‌ام بگیره : میدانستم که گارسن‌مرا 
بايك مشتری اشتباه کرده خواستم توضیح بدم و لی گازسن‌صبر فکرد 
جلوافتاد ومرا بطرف میزی که‌وسط سالن‌بود راهنمائی کرد .چطور 
میتونستم نکم اشتباه کرده ومن برای گر‌فتن کار آمدهام ..... 
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الەوبخت بشت میز نشمتم . ا 
گارنن تمظیمی کرو گفت ۰ 5 
ساهو هفزما کی :. 
خد أذ لیلت کنه:«چه امری ماه 0 
کادسن داوباده. غکراد کرد ۰ 
ˆ چی‌میل‌دادیه. ‏ سل ۱ 
پرسیدم ۰ : ۱ و 
- چىداريد. ؟ ۱ 
سوپ . کباچ بر که کوفته یره الیو ۽ چاو :: ِ 
/ خووشت وس . ِ 
گازسن داشت اسم غذاهارا میشمرد اومن تيمت آنهاراتوی" 
لیست ید میزدم. موی جیبم راحساب «یکردم توی جیط - 
صدوهفتاد «قروشه دات ِ 
چون ار کت 5 ۳ 1 
فعلا .تشك سوب‌پیاد . . بمدش‌هم يك‌خورا کوفهریزم و یله .. 
پشقاب‌شیر بنی . 
میخواستم شکمم زاسی رکنم پولش: هویکجوری تشد . 
وقتی قذا دا خوردم وشکمم خوب سیر شد آپفکرافتاوم" که 
چکار کنم. پول‌ناهارم: رو یه فته‌هفت‌هشت لیره میشد ومننهتنها این 
۳ پرل‌را نداشتم جک و رادم هم‌باین مبلغ نمی‌ارز یط 1 ۰ 
عکنت زبادی نشنتم ممتظر بودم تارستوران خلوت که 
ا وقتی همه‌رفتند گادسن طرقم آمك . 2 
۰ قلیم «هری» ربخت وتوی دلم‌شروع یرادن وع E‏ 
.فا لهی خودت آبروی مُنوحفظ کن .۰ . . 
۲ .ار کتك خوردف ترس نداد شتم کاشکی پموتتيوسهاو یرد 
دیزی یك‌فصل كتك حسابی بهم ز نند ومی‌خصم نب فا گر .. 


: گارسن جلومیزم ایستاد مثل اینکه بوئی ازقضیه‌بیده بود 
اخمهاشوتوهم کرد و گفت ۰ 
س قربان میخواهیم تعطیل کنيم ۱ 
- ولی من منتظر کسی هستم که ِ برام پول‌بیاده . 
گادسن ختده‌ای کرد که‌ازصد تا فحش بد تر بود.سرشودوسه‌دفعه 
۱ بنطرف و آنطرف تکان‌دادمملوم بودازاین كلك جاز یا دخوردهو گ لد 
با آن‌دیده ات منتظر بودم< چپ‌وراست دوسه تا کشیده دهم بز نه ۰ 
۱ اما بیمعرفت اینکاردا نکر ددستشوروی میزم گذاشت‌وسردو 
" خا اور ون ۱ 
۱ - ساعت‌انکشتر .وقوطی سیکارهمقبول‌ميکنيم ۱ 
ابدقعه نوبه‌من بود که بخندمد 
ن هه . 
بنچاره خبر نداد شت که‌س‌تاپای من بقدر پول نامارش قیمت 
تداره . 
باصدای لرزا نی گفتم : 
۱ - داداش‌راست ورستگارش‌اینه کها از پول و اشیاء قیمتی هیچی 
' ندارم,رگهای‌گردن باروسیخ‌شد وداد کشید . 
- پس‌فلط کردی‌اذاین در آمدی تو. ۱ 
والله من آمدم کار پیدا کنم . شما اصرار کردین اهار 
بخورم . ۰ 
ت ز کیامکه‌خو نه‌خا له‌ات بود ؟ 
آهسته گفم ٠.‏ 
- ترابخدا آبرومونبر.فرداپس‌فردا میارم هیدم . 
چی‌چی‌رومیاری میدی مردحسابی .ا که هرروزدوسه‌تامغل‌تو 
ر ابنجا بیان که کارمازاده . 
قول میدم :من مثل او نانیستم .حاضنم بجاش براتون کاز 


دب 


annua onan n‏ مه وا همم مه موم و و هه ما و و ما و من acon‏ مه ند و واه مد واه 


کنم يارو که‌هید ید من‌غذا را خوردم و کار از کار گذشته گفت : 

- پاشوبیا ثابهت نشون بدم غذای مجانی چه‌مزه‌ایمیده 

مثل بره‌ای که‌دنبال صاحیش میره پشت‌سرش راه افتادم 

نمیدو نستم چه نقشه‌ای برام کشید: . دلم مثل‌سیر وس که‌می 
چو 7 

«خدایا نکنه بك بلائی بسرم بیاره .» 

درانتهای رستوران وارد محوطه‌تاريكت ومتعفنی شدیم .بوی ‏ 

شت عای مانده حالم را بهمزد . ۱ 

دوسه‌نفن پشت اجاقها مشنول نهیه غذا برای شام مشترین‌ها 
پودند 5 رسن مرا پهلوی‌مرد چاقی که‌داشت برنج وروغن و گوشت 
بدآعوخات تعرول مدا وود کت 

RASS SEE E‏ ما ار 
کنه ! 

صاحب رستوران بقدوبالای من‌نگاه کرد وبعد درحالی که 
مقدارزیادی ظر فهای‌نشسته را نشان‌میداد گفت: 

- زودباش مشنول‌شو . خیال کردی اینجا توی‌نشت‌یر قومی- 

خوشحال شدم که کار بخوبی داره تام هیشه ‏ تصمیم گر فتم 
چنان درباغ سبزی نشون بدم که صاحب زستوران استخدامم کنه . 

تمام ظرفها دا بطوری‌تمیزشستم که‌برق‌میزد . کف آشیزخانه 
را چنان پاك کردم و گونی کشیدم که عکس آدم هیافتاد توی آجر 
2 

بدبختی او نروزعصی یك کامیون برنج آوردن ومن بیچاره 
وای اک ا بت کلم آزسا ین کاز گنها زوکرم باو ا 
و ناراحتی بیشتر گونی بر نجهارا کول گر فتم وازچهارده تا پله بردم 
دالاتوی انیارد و هم چیدم . 


و وه وم و و و و و وم وم وم مهم و نم من موم و و موم و وم وم مه وم ماو همم موه و ماو و و مان همم ماما ما وا وه ما ما دا و 


آقتاب غروب کرده وهوا داشت تاريك میشد ودیگه کاری 
تما نده بود انجام بدم . رفتم پیش صاحب رستوران و گفتم : 

- اریاب کارها تمام شد . ۱ 

نگاه گرم وخندانی برو.م انداخت‌و باصدای دم. و دور گه‌اش 
گفت :+ 

- باركاله . غذای ظهر حلالت باشه . خیلی خوب کار 
کردی . 

-. همنونم ار باب :گر اجازہ بدنف همیشه‌حاضرم | نجاخدمت 
۰ مثل اینکه حرف بدی زدم . 
۱ صاحب رستوران بك دقعد. خنده‌اش را خورد وچشمش از 
حدقه در آمد : ۱ 

- پس بهمین جهت بود که مثل سك تقلا میکردی نکنه‌غذای 
ظهر خیای زیرزبانت هزه کرده . ؟!! 

- ارپاب من بیکارم حاضرم هر کاری که بکید انجام‌بدم . 

نه با یا . خداروزنتو جای دیگه وده . 

-اینهاگی هم که اینجاستند زیسادین ۱ خوش آم‌دی . . 

خسته ومانده نگاهی بصورتش‌انداختم‌وتوی دلم صدتافحش ‏ 
بهش دادم . 

«حیف ازاین زحمتی که کشیدم . تف . بیشرف .» 

ازرستوران بیرون آمدم و توی خیابان ها شروع به پرسه 
زدن کردم . . ۱ ۱ ۱ 

«خدایا .: خداو ندگارا . کجا برم ؛ چکار کم . شب کجا 
بخوایم؟ 

همینطور که بی‌هدف توی کوچه ها قدم میزدم پهلوی بك 


اه اه ما ماو همم و همم مه هه ماو ما وم ما و موم و و ماو من وا نم ماو و و او وا و واه هو و و و ما ماو وه هو ده 


کار گاه بزر لگ ساختما نی رسیم . ۱ 

درحدود دویست‌سیصد تا عمله و بنا کارشان تمام‌شده بود 

ِ مدلز نبورهای عسلی که‌اطراف کندواجتماع میکنند دورتحصیلداز .۰ 

جمع شده وسر‌وصدای زیادی‌راه انداخته بودند . 

مدت زیادی‌ایستادم و آنهارا تماشا کردم . اصلا یادم رفته 
بود که باید زودتر فک کاری بکنم و جائی برای خوابیدن 

۱ کار گرهاپولشان را میکرفتند وخ وشحال وخندان دنبال,. 

کارشان‌میر فتند . 

باخود گفتم. . ممکنهاینجا کار پیدا کنم .. 

یکراست بطرف اطاقی که‌مهند س ها ومعمارها پودن‌ددفتم _ 

اینجا دیگه مقل‌اون رستورآن نبود که کارسن بکه بفزما گید 
و کاردستم بده. 

دداین ساختمان دودسته عمله کار ميكرديك عده رور رز کار 
میکرد ند ويك عده شب . همینطور که‌عددای پولشان را میکرفتند 
و هیر فتند ازدردیگه کار گرهای شب‌وار دمیشدند ٍ ۱ 

توی دفتر همه مشغول کار بودند . هیچکس ضر شو بلند 
نکرد دمن نگاه کند .مد قى استادم نمیدا نستم بکدآمشان یک که 
برای گرفتن‌کار آمدم . 

دراین‌موقم اتومبیل آخرین سیستمی جلو در دفتر ترمن کرد 
تمام مهندسان و کارمندان نجنب وجوش افتادند وازپشت میزشان 
بلند شدند . ۱ 

شوفر با غجله درماشین‌راباز کرد ومرد شيك پوشی که‌درخدود 
پنجاه سال داشت پیاده شد و بطرف دفتر آمد . 

مرها زاغا لے دردد ویک کا مل د دی 
آنهاست پیش آمد ونقشه بزرگی راروی میزوسط اطاق باز کرد و 


7: 
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شروع بدادن توضیحات به‌مرد تازه وارد کرد . 

من همینطورایستاده بودم‌و ] نهارا “تما شام ردم ەە اون 
آقا سرش را بلند کرد ونگاهی بمنانداخت و پرسید . 

- شما چکاره‌ای ؟ 

"- هیچ . ؟! 

- چطورهیچ . 

- عرض کردم . هیچ . 

ھج ۰ 

پس ابنجا چکارمیکنی ؛ 

کار ینم ۔کنم 

باروخیلی ناراحت شدخیال کرد من مس خرهاش میکنم‌روشو 
کرد برئیس مهندس‌ها وپرسید : 

- این کیه ؟ 

او نم مئل آدمی که جن دیده باشه نگاه تعجب آمیزی‌بروی 
من نداخت ومدتی همینطور خیره‌ماند . 

- وهن که که وید م گند کار داره درمیاد دا ترس ی 

نز حضرت ۳1 آمدم دهم کاری ر جوع کنید . 

بارور یس کل پرسید : 

- چە کار یلدی ؟ 

- هر کاری باشه : 

- ها . ؛ پس مملوم ميشه آدم بیعرضه‌ای هستی که حاضری 
هر کاری یکنی ! 

مرم را پا ین نداختم وصدام در نيامد . 

پرسید : 

| داری ؟ 


۱ 
= له . 


هه داضت ده 
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گفت : 


بسن 


بسس ۲ هه 


دوشو کرد به وی ماو مت ۰ 


سرمهندس به ۳9 دیکه اشاره کرد و او نس صن 


- دنبالم بيا . 
موقمیکه ازاطاق بیرون آمدیم‌من ازخوشحالی داشتم‌پرواز 


میکردم وپشت سس اون فا از روی آجر ها و شن وماسه ها می۔ 


چن ببدم 


کاردسته شبانه شروع شده بودوداشتند با قرقره‌های بزرك 


سیمان ساخته را بالامیکشیدند . 


پائین داد کشید . 


كنف روی طاق استاده وبکار گرها دستورمیداد . 

شخصی که هرا برای معرفی پیش‌سر کار گر‌ها میبرد ازهمان 
- اسشادحن اینواریاب فرستاده و 

استاد جن بدون اینکه سرشو بر گی دا ند و 
کار انف نکنه ؟ 

ناف وون ن وس ول بگذارینش . 


هما نطور که سرش بالابود ودستور میا ا : 


- ها .! بسیارخوب بیاد مشنول بثه ! 
راهنما بطرف دفتر بر کشت وهن رفتم پیش استاد حسن 
استاد حتی: دمن نگاهیهم نکرد وپرسید ؛ 


- تا حالا ازایشکارها کردی ؟ 


میدو نستم که | گرراستش را بگم قبولم نمیکنه بدون دست 


پاچکی جواب دادم : 


- بله چند سال اینکاره بوذم . 


بسیارخوب پس وظیفه‌ات دا خوب بلدی هرچی جنس وارد 
کار گاه ميشه براش یك قبض مینئویسی ومیفرستی پهلوی انبارداد. 

- بله میدو نم . 

بعد بك دفعه استاد داد کشید : 

- اوی پدزسوخته قالب را اشتباه فرداشتی . اون‌قالب مال 
اونجا نیست» 

بعدهم هما نطور که به‌کار گرها دستورمیداد پرسید : 

- حسابت خوبه ! 

- بعله قر بان . 

- لیست حقوق روزانه کارگر ها را هم خودت باید مه 
نویسی ! 

- اطاعت ميشه 

بازهم یسر کار گ‌ها داد کشید , 

- اوی کره‌خر. قالب شماره را کجا گذاشتی : ؟ برو او نود 
بپا نیفتی .توهم مواظب باش اشتباه نکنی . 

چون سرش را بر نمیگرداند نمیتونستم بفهمم با من داده 
صحیت میکنه پا به کار گرها دسنورمیده : 

پر‌سیدم ؛ 

همنظورتان منم؟! 

- بله پس‌جان باشاغول‌کار کن . 

فکر کردم « شاغرل » اسم یکی از کارگر هاسث و جواب 
دادم : 

- چشم . هرچی ایشان بکن انجام‌میدم . 

- ترونگفتم اوی باتوام طناب رابگردان. توبا بدحساب‌تمام 
مال وا یرجم زا رگید ارق ۳ 


EE 


اوتطرف نه پسر. با ینطرقنبچرخان . 

داشتم دیوانه میشدم . از حرفهای او هیچی سرم نميشد . 
پر‌سیدم . ۱ 

- چی‌رابچرخانم؟! 

- ما تو نیستم . توباید حساب سیمان و آجر و گچ را جدا جبا 
نگهداری . ۱ 

- هی‌پس . قرقره را بکش . بکطرف واردات را میئویسی 
وطرف دنگ صادرت را او نطرف هپس . 

- پس کدام طرف ئو ف 

برای او لین‌بادءصبانی شد ورو بطرف هن بر گرداند 8 

مگر فقط تویکی اینجا آدمی ؟ 

- ممذرت میخام .فک کردم بامن صحبت میکنید ! 

- نه .بروزودتر کارت راشروع کن . 

نمیدا نستم کجا باید برم.خدایا بعدازاینهمه بدبختی این‌چه . 
جور کاری بود گیرمن آعد . ؟ 

و درک تک وی ویو اش 
دستورمیداد 8 

3 - قالب های بتون را دفرستید پائین . پسر‌باز که واستادی. 
بازهم نمیدو نستم یامن حرف میزنه با با کار گرهاست. همین‌جوری 
سا کت ایستادم" : 

استادحسن داد کشید ؛ 
- رودباش جون بکن . برومشنول‌شو . 
رپر‌سیدم : 


۔ کجا پایه پرم ؛ 
- پر وا نباردفترهاروبگیر. اون ته‌ساختمان . 


۳6۰ ۱ بخمه 


۱ 


راه افتادم برم صدای استادحسن بلندشد ۰ 
-. احم ی کجاداری‌میری ذ 
بر گشتم ببینم چزا فحشم‌میدهو لی دیدم با کار گرهاست دعوا 
هیکند . رفتم توی انبار وخودم را بها نباردارمعرفی کردم اون‌يك 
خنده صدا مار ی کر دو گفت 1 
- کی تر وفرستان‌ده؟ 
هم 
8 به‌اون کی سفارشت‌رو کر ده ؟ 
-اریاب 
a‏ فامیلشی 
کاشکی لال‌شده بودم وجوابش رانه‌یدادم .ا گراین‌زبان بی- 
صاحب‌ما نده رن کمیعوضی میچر خیدو بك در و غمصلحت آمیزی‌میکفت 
حالا روژوروز گارمن غیر اذاین بود . 
من احمق ضاف وساده جوایشو دادم ؟ 
BS‏ 
باشنیدن این‌جمله یکدفعه قیافه‌اش تغیین کر دولحن کلامش 
عوض شد :وبایك نوع بی‌ادبی, و تحقیر گفت : 
- برواو نجا از توی قفسه دعترها تو ورداد و برو مشنول 


دفترهارا برداشتم اما ازخط کشی‌هاش‌هیچی نمیفهمیدم . 

پرسیدم : 

ت این دفتر ها چيه 

باصدای چندش آوری خندبك : 

- به. | مارو بین که باید‌یا ک کی کار کنیم . بنظرم تاره‌از مدرسه 
آمدی یرون 1 پسن ! 

متلکش را ندیده گر فتم و گفتم : 


او و ات وا او وا وا و و او و و او و و ماو وا وا وا و وا و واه وان واه داوم او و و او او اما وا و وا و و ور وا واه و او و وا ماو او و و و و او و و و ون وه دون 


و اوه و و و و و و ها وا و و و و و وا و وا و و ام و و و و او و و و و وا و اه وم واه وا وا او و او و او او او و و و و وا و و و و و وج و و و ۵و 


- من کاملا بااین‌حسابو کتاب ها آشنام‌خیا لتون‌راحت باشه؟ 
دفترهارا زبربقل گرفتم وازانبار بیرون آمدم 
1 «خدابا تکلیفم‌چیه .؛ 
چطوراینها بدون پارتی ومعرفی نامه بمن کار دادند . . 
نکنه کلکی تو کارباشه راستی چراحقوق منوتعیین‌نکردن ٩‏ ۰ 
اصلا بچه‌دلیل اینها بمن‌اطمیتان کزدن ؟» 
بااین افکاردست‌بگر ببان. بودم و مثل آدمهای مست سرم. 
گیج میرفت ودلم آشوب‌میشد.حس‌میکردم که‌ز بر کاسه نیم کاسه‌ایست. 
۱ خدایا خودت عاقب همه‌را خیر کن . 
دوباره پیش استاد حسن‌رفتم او هما نطور باحرارت داشت 
دستورات عجیب وغریب صادره‌یکرد.مدتیاستادم ودريك‌فرصت 
کوتاه که استادحسن ساکت شد گفتم.؛ 
- قریان‌خالاچیکادباید‌بکنم ؛ 
بازهم بدون اینکه سرش دا بطرف‌من بر کردا ندجواب‌داد ؛ 
- ازفردا مشتول کاربشو .ساعت‌هفت ونیم‌باید اینجاباشی. 
مواظب باش پات درنره . ۱ 
من بی‌اختیارزیرپامو فگاه کردم‌چیزی زيرپاهايم نبود که 
دربره پمدش فهمیدم که‌یاروبا کار گرها پوده  .‏ | 
نمیدا نستم تکلیفم چیه وچکارباید بکنم ؟ جالی نداشتم که 
تاصبی بگذرانم همینطور که‌سا کت و بیحر کتابستاده‌بودم‌استادحسن 
.داد کشید 8 ۲ ۱ 
- یس چرا اه 1 
نمیدانستم بامنه یا با کار گرهاست و میترسیدم سئوالی 
استادحسن بلندترداد ژد . 
- پاتواغ احمق ۰ 


ر ‏ لیاوا ره هه ی ما اه ها هه اس هقف هرمز کج جوا مها ماه اج وه اه مها اه هگ 
۱ 


باتردید وترس باوجواب‌دادم : 


- جائی‌ندارم‌برم ؛ 
خیلی‌عصبا نی شدو بر گشت, برای‌او لین بار نگاهم کر دوز یر لب 


- پاتونبودم با کاد گر‌هام . 
بعددرحا لیکه سرشو بر گر‌دانده بودادامه‌داد ۰ 
- پروبه| نباردارازقولمن بگوبهت‌جابده بخوابی . 
فهستم | ەلو میک سم با هم توف ها که زین یناخ 
بود پیش‌انبارداررفتم| نيار دار با نکاه تحقیر آمیزی آشاره‌بطرف بك 
دالان‌درازوتارىك کرد : 
مر واونجا پهلوی کا ر گر ها درازیکش . 
راهروئی که نشانم‌داد مرطوب بود ده‌پانزده تااز کار گر ها 
حر کدام دوصه تیکه چوب‌وا لوادروی ذمین گذاشته بود ند وروش‌دراز 
کشیده‌بودند صدای خروپفشان انکاربکمده موزیسین ناشی‌ساز ها 
شان را کوكمیکرد ند ۱ 
«خدایا + خداوندا ؛هنکه تمام‌عمر‌دوی‌تشکهای نرم و گرم 
خواپیدهامچطوراینجا بخوابم؛» 
سرما بکطرف و ناراحتی وصدای‌خرو یف کار گر‌ها از. طرف 
دیکر بقدری ناراحتم -کرده بود که تا صیح نتو انستم. لحظه‌ای به 
ا ۱ 
بااین‌حال خراب ازفرداصبح مشغول کارشدم .کار من نکه 
داشت حسابو کتاب‌شن‌وماسه .و تخته وسیمان‌وسایرملزوماتی بود که 
اذانبارنپون میاآمد و تحویل‌استاد کارهامیشد . ۱ 
برای هر کدام دفعرجدا گا نه‌ای داشتم وعلاوه برثیت نوغ 
کالاومیزان. آن برای‌حمل‌و نقل گو نی‌ها و لنکه‌های سیما؛ 
و گچ.واین‌چیزها پکار گرها کمك‌می کردم . 


وعلاو»‌براینها میبایشت لیست کار گرهاراحاض کنم‌وزروژهای 

۰ باهر بدبختیو کلکی‌بود کارهارا راه میا نداختم و کم کم 
داشتم بکارها م‌وارذ میشدم واشخاض رامیذناختم . 

روزشنبه حقوق هفته مرا ازقرارروزی دولیره‌ونيم ( ۱۳۲ 
دیال) پرداختند هر کس دیکه جای‌من‌بوددوداز کله‌اش بلندميشد 
اما من‌از پیش‌در نمیررفتم همان‌روز باخودم گفتم « ۱ 

«یزودی نمف ساختمان هایاین‌شهر مال تومیشه». 

تصمیم گرفتم ازهمین‌مبلغ که روزی پنجاه فروش پس‌انداز 

شبها می‌رفتم بالای ساختمان پول‌خرده‌هامو میشمردم واز 
آنجا منظره شهررا تماشامیکردمونقشه میکشیدم . 

سه هفته بود در آنجا کارمیکردم وپولهای پس اندازيم به 
چهارده لیره دسیده بود بدلم افتاد که‌هفت‌وهشت لیره برای ماددم 
۔ بغرستم وشرح حالم دا بنویسم بهمین جهت یکروز بعدازظهر پیش 
استاد حسن‌زفتم وازش فیمساعت اجازه خواستم . 

استاد ازدور که‌چشمش بمن‌افتادروشو بر گر دا ندو بازمشروع 
به داد وبیدادبا کار گرهنا کرد ؟ ۱ 

- پسر آن آهن‌ها چند سانتی‌متره:؟ سیم‌هارامحک‌بیندید. 
چی‌میخواهی 1 

فهمیدم ابن جمله آخررا بامن بود تاخواستم جواب يکټ او 
باز با کار گرهاشروع به داد وبیدادکرد ؛ ۱ 

-پسرآن آهن را خوب جوش بده...سرآهن داببر:»,چرا 

حرف نمیزنی ؟ د »» بگو ». ۱ 

بازهی‌تا آمدم شروع کنم استادنگذاشت حرف بز نم . . 

بحدی عصبا نی شده‌بودم که داشتم مثل بیدمیلرد بدمناسرعت ‏ 


۱ 


رفتم جلوش وایستادم تا حرفم دا بزنم اما اودوباده پشتش دا بمن 
کرد...نزديك بود کار بجاهای باريك بکشه خدا رحم کرد انبارداد 
مرا صدا زد «بیا تخته آمده‌تحویل بگیر.» 

بك کامیون پر ازچوب جلوی انبار ایستاده بود کنترانچی 
چوبهاهم‌پهلوی‌ماشین بودفو.] دوبدم دفترملزومات‌را آوردم... ‏ 

کثتراتچی‌با خنده مخصوصی بطرفتم آمدو گفت: 

بیستژچهارمترمکعب رسیدده .. 

من در کارها خیلی دقیق بودم چون نمیخواستم ازم ایبرادی 
بگیر ند وبیرونم کنند . جواب دادم ؛ 

کنترآاتجی یکه‌ای خورد ۰ 

‌ هتر کردن کدومه ؟ 

تو آمدی قا نون درست کردی باللهرسیدشو بده‌بر) دبره. 


| نکشت‌هاشو یکجوری بهم مالید که منظورش پرداخت حق 
و حساب بود . 


من خودم را به نفهمی زدم وگفتم ۰ 

- انداژه گرفتن کاری نداره الان درستش میکنم ! و بمد 
هم دون ایشنکه صورت بارو نگاه کتم شروع با ندازه گیری 
کردم . 

کنتراتچی که خیلی بهش بر‌خورده‌بود گفت: 

- معلوم ميشه تو بما اعتمادنداری .؟ 

- اختیاردارید . برای چی اعتماد نداشتم‌باشم؟ 

- پس‌چرا چوب‌ها را مترمیکنی؟ 

- چون من بابد به انبار تحویل‌بدم . 

ه په کنتر اتچی کارد میزدی خونش درنمیاً مد با لحن تحقیر 

"آمیزی گفت 8 ۱ ۱ 


E ‌ 0‏ دیروزی را کی وزدهینجا [ 
من‌جوا بشو ندادم. بعدازا نبااژه گیری‌چوب‌ها جن 9 
بود شش مترمکمب کسرآمة . 
کنترانچی اعتراض کېدوزفت آپیش‌انبازداد. 
میخواستم دو باره‌با دفتا نداژه‌بکیرم که انباردارو کنتراتچی 
آمدند پیش من انباردارنالحن دوستانه‌ای گفت: 
چرا خودت را خسته کا ل گرد 
سرم‌رابلند کردم وتو چشمهای انباردارژل زدم ۰ 
س چی‌چیرورسید بدم شش‌مترمکمب کمه . 
تشخ اه میکنی‌حتماً درسته . 
- اجازه‌بدیددقیق اندازه بگیرم . 
زحمت نکش رسیدشو بده بره. 
- آخه بیست وچهارمتر نیست. کسرش دا از کی‌بکیرم؟ 
- من قبول دارم. 
ازحرف زدنا نباردارما تم برد » 
- , چطور توبیست‌وچهارمتربمن رسید میدی؟ 
بعله ! 
۱ راستم میکفت تا بحال هروقت‌چیزی‌ازمن تحویل میکزفت 
حساب و کتابی در کار نبود هر چی میگفتم قبول‌میکرد ورسید میداد. 
اونارالاید مطمئن بود که درسته‌اما اینوچی ؟ 
کنتر اتچی بك اسکناس ده لیره‌ای بطرف من دراژ کرد : 
- بیا باب بکش کار رو بزرك نکن ! تو خیلی زود دسان 
۱ درآوددی . 
انبادداد کرو کرشروع بخنده کرد و به کنتراتچی گفت : 
- اتفاقا بسیارپس خوب وحرف شنوئیه ! 
من همین جور بیحر کت ایستاده بودم و آنها را تماشا 


کنتراتچی دستش دا با پول توم‌هوا نکهداشته بود انبارداد 


من اشارہ کرده 


۰ دست ]قا را کوتاه نکن بگیر. 

من خودم را عقب کشیدم ؛ 

ممئونم. من( آجیل) نمیکیرم . 

وبلاف اصله‌شروع به اندازه گیری چوب‌ها کردم . 
انبادداد بیخ گوش کننرانچی گفت : 

مثل اینکه ده ليره کمه که نگرفت. 
کنتراتچی باغروغر جواب داد : 


ایندقعه يك ده‌لیره‌ای روش گذاشت 
- بيا . دیر آمدی ومیخوای زود بری 1 
هن پول نميگیرم اجازه یذدھےنل درست چو بها را اندازه 


بگیرم . 


داد » 


- یسر برات گرون تمام میشه‌ها . 

من بازم گوش ندادم ومشغول اندازه گر فتن‌شدم. 

ایندفعه کنتراتچی با کینه و عصبانیت شدیدی گفت : 

- دیکه حالا هرچی دیدی ازچش‌خودت دیدی ! 

وبعد صدا کرد ... 

- استاد حسن .» چند دقیقه بیااینجا. 

استادحسن‌فورا کارش راول کرد ودویدآهد پیش ما . 
كنتراتچي مثل آدمی که به سک اشاره منیکند منو نشون 


- این تحفه را از کجا آوردی ؟ مکه آدم قحط بود؟ , 


® 


استاد حین بازم پشتش را بمن کردو پرسید: 


۱ ۱ م‎ 1 ۱ ۰ e 
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۱ مطمئن بودم اصل قضپه را نمیدونه اگر موضوع 
را بفهمه ختماً ان مین طر فنااری. میکنه . . > و پدر کنتراچی را" 


درمپاره . 
خواسم باکمال افتخارموضوع را تعر یف کنم اما کنتراتچی 
حی‌فی دا قلخ گرد م. 
- تمیدانم چه نظری داره که اشکال تراشی میکنه . 
استاد حسن‌هما نطور که‌پشتش پمن بود پرسید ۰ 
- پس چرا: لشته‌ها دا تحویل‌نمیگیری.؟ 
- خیلی کسره » هیجده متر آودده بیست وچهار متر رسید 
میخاد: .. ۱ ۱ 
استاد حسن هما نطور جدیگفت ؛ 
- معطلش نکن زودباش‌زسیه شوبده. 
فک کردم پشتش بمن بوده و حرفم را نفهمیده بلند تر 
کف 
استاد کسر یشو چکار کنم؟ 
.- بتو مربوط نينت تو تجوبل انباد. بده و ۲۴ مش رسید 
بگیر ! 
مثل آدم های مست سرم گیج هیرفت و نمیتونستم معنی 
حر قهای ابنهارو بفهمم '. : 
دراین تردیدند‌اشتم که‌توی اینکار يك کلکی هست ت 
ابه کی میخوره ایو نمیدونستم . 
حال عجیبی پیدا کرده بودم من که تا کنون جر وقت اسم 
دزدی را می‌شنیدم مهره و پشتم عرق " میکرد و چەھا برای همین . 
پیغرضکی اسمم را (پخمه) گذاشته بودند حالا خودم. میباست 
وسیله‌دزدی دیگی‌ان بشم‌وسند نها را امضا کنم : 


ام ۱ 


on E ده دی معا مهار ا‎ A. 
استادمن مسئول هستم نمیتو نم‎ - 
چه مسئولیتی ؟ تو همینقدر که رسید میدی ازانباردسید‎ _ 
۰ یسرک‎ 
استاد پس اون * مترچوب‌چی میشه.؛‎ - 
جان: عصها نی شد که گفةم الان‌دو تاچك بهم‌میز‌ند.‎ 
. نمی‌نویسم . وجدانم اجازه نمیده تقلپ کنم‎ - 
« انکاراستادحسن جا خوردصداشوگمی پائین آودد‎ 
_ پسر جان بتو چه مربوطه . اینجا کسی ضرد نمیکته‎ 
مترمکعب وارد شده و۲۴مترمکعب هم صاددمیشه اي ن کجاش‎ ۴ 
! ضرر داره‎ 
گفتم : نمیتونم رسیدبدم!‎ 
. پس از خر شیطان بيا پائین بیرونت میکنم‎ 
: منم میرم به ارباب شکایت ميکنيم‎ - 
. يك اریابی نشونت بدم که‌حظ کنی‎ 
کنتراتچی و استاد حسن بسرعت بطرف اطاق مهندس ها‎ 
. دفتند‎ 
انباردار مثل آدمهائی که کنار جسد بدرشان قيافة ماتم‎ 
گرفته‌انه سرش را کج گرفته و کار درانبار استاده بود او نها که‎ 
: رفتند گفت‎ 
خوب‌کاری تکردی حرف استاد پا وس‎ 
کشت لیرد ار کنات رفت اي مرو مر‎ 
7 نباید خیلی‌سخت ت بگیره اون بیچاره هم مجبوره بهمه‎ 
. خوب ودست ودل‌باز ست که بیست ليره میداد‎ 
: بر‌سیدم‎ 


- ضرراین چوب‌ها پای‌کی‌رو میگیره ؛ 
ب هیچکس . 


[0 ۱ toe aaepe 


استففر اله باباجان چطور شش هتر چوپ از بين هیره و 
ھیچکس ضرر نمیکنه ۱؟ 

- فقط یکنفر ضرد میکنه اونم توئی که‌هم بیست ورو 
کردی وهم‌بیرو ت‌میکنن. 

دراین‌موقم کار گری‌آمد و گفت : 

- اریاب کارت داره ! 

خیلی خوشحال شدم . حالا همه چیز روشن میشد و ارباب: 
ازاینکه جوان پاك ودرستی هثل من در دستکاهش هست و منافع 
او را حفظ میکند خوشش مياد حتماً حقوق را اضافه میکند و 
کم کم راه ترقیم بازمیشه ! 

خوش وخندان وارد دفتر شدم کنتراتچی واستاد: حسن‌توی 
اطاق بودند .ار یاب با نگاه غضب آلودی پرسید : 

چرا رسید چوبها را نمیدی ؛ 


۸ 


- قربان هیجده متر مکمب چوب آودده و ۲۴ متر دسید 
میخواد ... 
ارباب خیلی خو نسر د گفت : 
_ خوب باشه بتوچه مربوطه . تو رسید شوبده . و همون 
چوب دا هم بانبار تحویل‌بده ورسید بگین.! 
اژتعجب نزديك‌بود شاخ دربیاورم ؛ 
- د .اينم که همین‌حرف دومیزنه ۱ 
" آب‌دهانم راقورت دادم و گفتم: 
- ارباب مثل اینکه درست نتونستم موضوع دا عر ضکنم.. 
هیجده مترمکمب چوپ آوزده شش اه نت زیادی 
مبخواد .۰ 
-میفهمم پس . . مثل تو احمق ۳ مر بوط 


ه واو اه هه و وم م م ‏ موجه و هم هه مه مها ما و وا ‏ مم ما و اه ده و وم ماو و وا و واه ها وا اد و و و او و و و او وم و و وه 


نیس .». تورسبد‌شو دده.. 

ازع ننیتونستم قبول کنم که اينکاد عیبی‌نداده گفتم : 

اجازه میدن توضیح بدم .. 

ارباب داد کشید ؛ 

_ خیلی حرف مین‌نی بتو میگم دسیدشو بده بگوچشم. 

در آن حالت گیجی چیزی نمانده بود تسلیم بشم و لی فوراً 
خودم را جمع وجور کردم و گفتم : «اریاب .آخه.» 

ار باب از نفهمی‌من ۱ خنده‌اش گر فت 

یرو تخودی کارها را معطل نکن دیست وجهارمس رسید 
بده. طوری نمیشه. 

_ آریاب ش شش هتر کسری چی هیشه ؟ 

ایندقعه از باب با عصبانیت داد کشید : 

- احمق بتو چه مربوطه مکی تو فضول باشی حستی ؛ من 
تاحالا آدمی مثل توخل ودیوونه ندیدم .. 

بعك روشو کردبه‌استاد حسن و گت : 

ابنواز کجا پیدا کردین ؟ 

ما پیدا نکردیم خودتون فرستادین ! 

- من؟ چه وقت؟ اون قیض نوس اولی خیلی آدم روبراهی 
بود . ۲ ۱ ۱ 

مقاطعه کار که تا کنون ساکت بود حرف آمد: 

- تا حالا هم اینجور کج خلقی نمیکرد . آمروز نمیدانم 
نچرا جنی شده [ ۱ 

فهمیدم که تا حالا سرم کلاه میگذاشته‌انده و سمان وشن و 
ماسه را زیادی‌حساب میک دها| ند. 

ارپاب پر‌سید : 


ا سمت چیه ؟ 


= قر ید. 

- چند کلاس درس خواندی؟ 

۳۳ سال]آخردبیرستان 1 

- پس چرا دبیرستان را تمام نکردی ؟ 

چون هن بدروغ گفتن عادت نداشتم تمام جریان دا اژ 
سیرتا پیاز تعربف کردم . 5 

ارباب گفت:« .. ها پس معلوم ميشه خیلی پدرسوخته بودی ‏ 
که ازمدرسهاخراجت کردن .» 

بعد روشو کرد به‌استادحنن : / 

تون بشما گفته این دزد کلاهبر دار را ند دده نشناخته 
استخدام کنین ۱۱ این کجاش مورد اعتماده ؟ 


خواستم حرفی بزنم اما ارباب خرفم را قطع کرد ؛ 

- برو گمشوتولایق کار کردن نیستی. 

‌ ارباب: آخه ِ 

داد زد. 

- برو گمشوتا با اردنگ بیرونت نکر‌دم .. 

فهمیدم که دیگرجای وایساادن" نیست بظرف انباد بر گشتم 
تا لباس زیر و اثاثیه مختصری که داشتم بردادم و برم دنبال 
کارم . 

انباردارپرسید : 

- چی‌شد ؟ 

رون ا 

- توبااین کله شقی که داری نمیتونی‌هیج‌جاکار کنی ! 

بها تباردار گفتم ۰۰ 

- بك شئوالی دارم. وقتی قراده هر چه به انبارمیاد ۳ 
آنبار خارج ميشه حساب و کتاب نداشته .جاشد چرا مرا استخدام 


۱ 


کردید ؟ 

انبارداد خنده‌ی‌بلند کرد وجواب داد ؛ 

- وجودقبض‌نوس برای ظاهرسازیبه ۱ 

پر سیدم : 

- يك چیزیدیکه‌رومتوجه نشدم ارباب می گفت « ماشخص 
مورد اعتماد لازم‌دارم» کسی که وزن‌نکردهو بدون حساپ‌هرچیزی 
را تحویل میگیره چطورمورد اعتماده ؟ 

انباردارجواب داد ؛ 

= - مرآ مسخره‌می‌کنی تفای E‏ رایدانی ؟ 

- واله‌میخوام حقیقت را بدانم . 

- شخصر مورداعتماد کسی است که بدون اطلاع‌مافوق کاری 

ˆ نکنه. ازوقتی که این ساختمان‌شروع شد تابحال نه نفر قبض‌نویس 

عزض ده ندهشت تای [ نها دز د بود ندتوهم که‌احمق‌از کاردر آمدی ۱ 

- بايد پیخشید یك سئوال دیکه دازم . 

- ,برس ۰, 

- توی این تحویلو تحول چوب که مرا بخاطر آن اخراج 
می کنند کی‌ضرومی کنه ٩‏ ۱ 

- هیچکس ! 


- دارم دیوان-4 هيشم پس آن هھ شش هتر مکعب نخته چسی 


دراین اثئنا صدای استادحسن را از پشت ت سرمشنیدم که داد 
هرد ۱ 

- توهنوزاینجاهستی +لللل اسباب‌ها تووردارو گودت داگم 
کن | ۱ 

بعدهم. بها نباردار گفت ۱ 

- زوداین سك‌روبیندازید بیرون ! 
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هوجو هجو وه موه مو وی 
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پیراهن‌وشلواد اضا فی که داشتم توی‌روزنامه‌ای پیچیدم: وزیی 
بغلمگرفتم واز آنجا بیرون‌آمدم . 

می‌هدف توی کوچه‌ها راه‌افتادم نمدا نستم کجا فرعم .از يك 
طرف فکر بدبختیو آوارگی خودم بودم. ازطرف دیگه فکرمیکردم. 
شش‌مترم مب تخته کجاهیره ! 

یمدآ زچند سال دیگه جواب سوال نروزم رافهمیدم کسی که 
ض‌رمیکرد دولت بود ارباب‌مقاطعه کار بزر گی‌بود که این‌ساختمان 
بزرك را از دولت کنترات گر فته بود . 

تمام ابن ملزومات که واردا نبارمیشد وقبض تهیه‌میکر دند 
باب دو لت میگذاشتند وپولش رامیگرفتند . 
۱ ار باب مقا طعه کار سر دسته‌دزدها بوددرحالیکه اجازه‌نمیداد 
کسی ازاینهمه دزدی که‌او کرده. يك‌ذره نه‌دزده . 

بعك ازچنه سال فهمیدم دزدان بزرك که دزداث کوچك را 
پرورش میدهند.| گر ازمیزان ومقدادی که برایتان مملوم میکنند. 
میشتر بدز د ند قا بل اعتماد نیستند 1 

ازتوی کر بدودصد‌ای افسر کشيك بلندشد ۱ 

ِ من نی‌ها بلندترشد وصدای‌لخ .لخ. 
ته کفش. . بعضی‌ها که‌مخصوصا سمی‌میکر دند کفش‌هاشو نو روی زمین 
بکشند اثر بدیرو ی گوش [ دم‌میگذ اشت .. 

دبالله . رودناشین میخوام سرشماری کنم .> . 

برای مك لحظه سروصداها خوایید همه ز نا نی‌ها نوی سلول 
ٍِِ 3 ت وما مود بندها وارد اطاقها ميشدند وپس‌از آنکه 
همه‌را می‌شمر دند . ماموز باصدای چندش آورش میگفت : 

3 خا حمه‌تانا رانجات بده 1 


اف کشيك‌وقتی توی اطاق ما آمداز دیدن (پخمه) خنده‌ی 
بلندی کر د: 

- دمتون گرم .خسوب بهم افتاده-ن دل دادیسن و قا-وه 
گر فتین ۱۱۱ 

پخمه سرش داپلند کرد : 

- چکار کنیم سر کار.. ز ند گی رابا بد گذراند .. 

ماموربند بالحن تملق آمیزش گفت ؛ 

- مواظب آقاباش نگذاد بهش بدبگذره»درضمن (پته) را 
روی آب نیندازی میدانی قا دوز نامه نوسه .۱ و روزنامه نوس‌ها 
هم بعله . هه ۱! هه!! 

بجای اینکه جماداش راتکمیل کندخنده‌ی بخصوصی کرد و 
من دنبال حرف او گفتم ۱ 

فضو لن.! 

- اختیاردارین من جسارت نمی کئم . 

افسر کشيك ومامور بندبیرون رفتند وماراتنها گذاشتن . 

«پخمه» روی تخت دراز کشید و چشمش رابه لوحه‌ای که‌روی 
دبوار بود وبا حط بدی نوشته‌بودهخدابا نجاتم بده»دوختهو بفکر قرو 
رفته بود . 

خیفم آعه «حال» اورا بهم‌بز نم دوی تختم‌دراز کشیدم وبه 
فکر فرورفتم 

درحال خواب وبیدادی بودم که‌صدای فربادی, کوشم رسید, 

[ ویکها ی خوردم‌و ارجا پر ددم متوجه ندم که‌ایر ص ار «یخمه) بوده و 

او ده گویا خواب وحشتذا کی دیده جیغ کشید هات . 

حو دش هم خلی تاراحت شده يود پر سندم , 

چه ذها فی افتا دا / 


من خواد‌بدی د ند وخیلی تر سكم 


برای آنکه ناداحتیش دا برطرف‌کنم پرسیدم ؛ 

- بقیه داستان دانگفتی ۰ ۱ 

پخمه بطرف من‌بر گشت ؛ 

مغل اینکه مطمغنی فر-امرخص میشی ومیخواهی آمشب 
همه دایگم ۱ 

باخداس ۱۰ 

پخمه آ عمیقی کشید ۰ 

- خوشا بحا لت که جز ند گی امیدواری ۰ امامن‌بیچازه چی ؟ 
که اگر آزادمم بکنن سر هفته باین بر گردم اینجا .. چون بجا ئی 
ندارمبرم . 

بنض شدیدی توی گلوش جمع شده‌بودپرسیدم ۰ 

_خوب اصل داستان رابگو ! 

بعله هما نطور که‌سردر گریبانو بی‌هدف توی کوچه‌هاپرسه 

as‏ پشت‌سرشنیدم که مراصدامیکرد , « او هوی فر ید 
پخمه» . 

خیلی تمجب کردم» این کیه که لقب‌مرا میدونه ۱ تابر گشتم 
به بینمش .. دونادست بکردنم قلاب شد . او را شناختم « نجدت » 
همکلاسی‌قدیمی ام بود که يك سال زودترازمن ازمدرسه نظام اخراحشی" 
کرده بودند سرولیامش بسیار تمیز و ءالی بود . از تعجب‌دهانم 
باز عا ند¿ 

«نجدت» همیشه پنجش گروشش بود . هیچوقت. نمیتونست. 
بك سینما بره,یملت نداری وفقرحتی روز جای تعطیلات تو یمدرسه 
میماند پس این دم و دستگاه و ماشین آخرین سیستم دا از کجا 


آورده ؟ 


نجدت دستهاشو روی شو نه‌ام کن‌اشت و پرسید ۰ 
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_ چکازمیکنی فرید ! 
داستان زندگیم رامختصر] براش تعر یف کر دم‌خیلی‌خند‌ید, 
بازویم را گرفت و گفت . 
- خوب شد همدیگررا دیدیم: فکزش را نکن غصه ندازه: 
مرا بطرف ماشینش کشید سوارشدیم وراه افتادیم .» توی‌راه‌من‌باز 
هم‌حرف میزدم واوص تب میخندبد .۱ 
توی یکی ازخیابان‌های بززك جلوی ساختمان دو طبقه‌ای 
ماشین ترمز کرد . 
اینجاخا نه‌ی‌دوستم بودا از لو کسی اقا ثيه خانه‌اش حیران شدم 
برایم يك‌مشروبی آورد که اسمش راحم نمیدانستم . 
از گرسنکی داشتم اذحال میرفتم وقتی‌هم که این‌مشروب دا" 
خوردم حالم بدترشدروی‌دیوار چشمم به کواهینامه لیسانس حقوق 
نجدت‌افتاد ۱ تعجیم. بیشتر شد و پیش خودم گفتم د این پادسال از 
دبیرستان اخراج شد چه‌طوراهسال لیسانس حقوق شده؟» 
نجدت که متوجه وضع و حال من شده بود با غرور زیادی 
ا ۱ 
- می‌بینی! ورقه لیسانسمه.؟ 
- چطوریك‌ساله لیسا نس گررفتی ؛ 
نجدت باهسخره خندید ! 
- فردا برای توهم یك دپلم‌میگیرم!!! ۱ 
انکارمیخواست ازمنازه خوارو بار فروشی برایم بك کاسه 
ماست بخره بااینکه نمونه‌اش راتوی همین اطاق بچشم می‌دیدم اما 
برام مشکل بود باود کنم داست میکه . 
نجدت آنشب مرا بگردش بردمثل‌ریگ پول خرج میکرد 
مخصوصا تعمد داشت پو لماشو برخ من بکشه تا آن‌شب من‌همچه جاهائی 
. . فرقته بودم وچنین‌زن‌های خوشگلی ندیده بودم . 


۱ و وه و وم و و و موه و و و وه ون وا و مت ون و جوه ود هه مهو ۵ 
۰ . 3 ۱ 
نومه ۲ ۲۰ 


ده اوه هو و وه و موه مه بو زو او و مه هو و هط وه و و مد موش و دوه مه و ها 


۱ تا جائیکه حالبفون‌بودم وميفهمیدم حساب کردم توی پني 
شش تا« بار» سر کشایدیم .و بهدشم نعنفه‌های شب‌مرا برده بودتوی‌بك 
هتل‌خوابانده بود. , 

صبح که ازخواب بیدارشدم‌خیلی ازوضع خودم تعجب کردم 
پس از ماهها اولین بار بود که روی تشك خوابیده‌بودم. .. 
از بسکه گیج ومنك بودم‌نمیتوانستم‌افکارم راجمع وجور کنم. وضع 
خودم‌را تشخیص بدهم که کجا هستم و درچه حالم .برای چند دقیقه 
يك‌حالت‌سکر آورولذتبخشی بمن‌دست‌داددوسه بار دستهايم را باز 
کردم وبسیته‌امزدم يك‌باره مثل‌اینکه حواسم سرجایش آمد یکه‌ای 
خوردم وازجاپر بدم ۰ 
«ابنجا کجانت ؟» 
درست که باطرافم نگاه کردم. فهمیدم هتل بسیارمجللی‌است». 
ر کم کم‌باذم آمد که‌دیشب با نجدت. بوده‌امولابد بمداژ این که حالم 
خراب شده نجدت مرا باینجا آورده. ؛ 
«اما تکلیف کرابه اش چی‌ميشه ؟»نمام‌خوشیو گردش: دیشپ 
"رسرم پرید ! 
«حالاتکلیف چیه ؛.» 
همینطور که حیران و سر‌گردان مثل او لولوی سرخزمن 
بحس و بیحر کت توی‌ر ختخواب نشسته بودم‌چندضر به بدر تواخته‌شد . 
قلب من یك‌باره‌فرورشت وخودم را بر ای‌جنك وجدال با 
باحب‌هتل " آماده کردم . ۱ 
« نجدت» خندان و خوشحال و ارداطاف‌شذ و داد کشید ۰ 
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ك مگه‌ساعت‌چنده ؟ 
۰ - نزديك‌ظهره ۱ پاشوزودباش لباس بپوش بریم « 

وقتی ازهتل‌بیرون آمذیم نجدت‌پرسید؟ 

- دو قطعه عکس کوچیك‌همراهت داری؟! 

سمیخوایچینگار؟ 

با و یی سا خن ال SR E‏ 

- عکس ندارم . 

توی کوچه چندت_اعکس‌فوری گر فتیم و باهمرفتیم‌منز اش. 

دبیلم حاضر‌بود , جلوچشم‌هايم عکسرا چسباند روش مهر 
ژدبو امضاها را انداخت پاش . 

۽ بفرمااین دییام حلالمشکللاته. حالاتمام درها بروت‌بازه.تا 
ا اوه من‌بوه ورای ید وود ا یخی | 

۱ - متشکرم «نجدت» من‌راضی بزحمت شما نیستم ۱ نجدت 
خنده بلندی کرد ! 

- نکنه دبیلم‌را قبول نداری و لیسانس میخوای › 

- نه .این‌نیست راستش اینه که می‌ترسم از این کارها بکنم 
هیخوام باشرافت ذند‌گی کنم و بك لقمه نان حلال بدست بوارم . 
فجدت با تعجب پرویم نگاه کرد ؛ 

-جدی‌میگی ؟ میترسی ؟! 

ت آره بچون تو. تصمیم دارم در ز ند گی هر گز کار ید نکنم ۰ 
شانه‌هاشو بالا انداخت و خنده‌ی تمسخر آلودی کرد : 
.خیلی‌خوب خودت میدانی| شاا ء ال که مو فق‌میشی . 
بطوری سردصحیت‌می کرد که روم نشد ازش کمی پول قرض 
کی 


- خداحافظ نجدت . 
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پم ۹ 
RO EEO EC EN AE‏ 
ت : خوش آومدی . 
نجدت راهی پیش پائ من گذاشته یود که هر کس دیکه 
بود قبول میکرد ولی من نخواستم از این سوراخ وارد بشم ... 
دلم میخواست درهای بسته را بازور بازو باز کنم و پیش بروم .. 
دو سه زوز برکادو سر گردان بودم و چون هیچ کاری از دستم بر 
نمیآمد و کسی حاض نبود بهم کار بده تصمیم گرفتم خمالی کنم » 
ایشکاد نه سرمایه میخواست و نه ابزار و آلات لازم داشت چمدان 
و بار مسافرها را ازاسکله توی کشتی میبردم و بارهاشون را از 
کشتی پیاده میکردم و پول‌شام وناهار درمیاً مد م 
اما افوس که این راه هم بسته شد. حمال‌های آنجا جلويم 

را گر فتند و نگذاشتند حمالی کنم. 

۱ دوسه روزی هم باآنها جنك وجدال کردم ولی دیدم فایده 
نداره حما لی‌کردن هم توی این مملکت پارتی لازم داده و اشتنال 
به آن بدون اجازه‌ممنوع‌است .۱۱۱ 

عصر [ نروز که پکر و ناراحت کنار اسکله ابستاده بودم و 
به عاقبت تاريك و سياه خودم فک میکردم چشمم بيك صفحه 
روزنامه پازه اقتاد آنرا برداشتم و خواندم در صفحه اعلانات 
نوشته بود . که فلان بانك . چند نفر کارمند استخدام میکند: .۰ 
خواستم بهآبجا بروم وامتحان بدعم ولی لباسهای حسابی نداشتم 
با آن‌وضع کی مرا قبول نمیکر د. 

رتم بخانه انجدت) گفتم «یکدست لبای بهن عاریه بده که . 

برم امتحان بدهم . 

نحدت باز هم‌خنده‌ی‌مسخره آمیزی کرد . داد زدم ۰ 
به چی‌میخندی ؟ ¦ 

ب سا د گی تو . 

چرا؟چطورشده؟ ان دادن که ساد کی ند‌ارد.. 


م۱ 


و وه وه ۵ 


بت کساتی که‌متل توفکر‌میکنند ساده که سهله‌دبوا نها ند. . 
هسر‌چان دراین امعحان ها کسی قبول دمشه .. همه فيلا مء لوم 
۰ شفه| ند . ۱ 

پس چرا توروزنامه آ گهی کردن 0 

عز‌یزم اینکارها همه فورمالیته است. بیخود وقت خود تو 
ضايع نکن. 

خیال کردم چون نمیخواد بهم لباس بده این حرفها را 
هيز نه گفتم 1 

بت عيب نداره. خداحافظ. 

خواستم ازدربرم بیرون که‌صدام کرد؛ 

سکجا ؟ . بیا هرلباسی میخواهی بردار نبر وامتحان کن 
تا به‌بینی من داست میگم. 

توی کمدش شش دست لباس بود بك ازدك دهتر انگار 
همه را دیشب از خیاطی گرفته . 

یکدست از لباس‌هایش‌را پوشیدم وببانك رفتم تاریخ‌امتحان 
وسایر شرابط دا پرسیدم معلوم شد ده روز دیگه امتحان. شروع 
ميشه حقیقتاً خوبی‌های نجدت را فراموش نمیکنم تا ده رور در 
بك هتل آحسابی بخرج او اقامت کردم . شب و روز درس 
خواندم . اگ ور مدرسه اینطور که ابن ده روز کار کردم درس 
میخواندم سا لۍ دو کلاس بالا میرفتم . 

روزامتحان از دسکه ,درس خوانده دودم مثل م ست‌ها گیج ۸ 
منگك بودم خودم هم نفهمیدم توی ورقه امتحان چی نوشتم » شب 
(نجدت) پرسید : 

امتحانت چطورشد؟ 

فکرهيکنم بدا فشد. ' 


ی ان با تووه روز عا نای نیسای کر فن هه 


رفتیم . ماموری که نتیجه‌ها را میداد تا چشمش بمن افتاد 

- آقا متأسفم . 

جبزی نما نده بود گر يه کنم انگار ساختمان را وی سرم 
زدند . بنض گلوم را گرفته بود ( نجدت) اشاده کردهبر‌يم بیرون » 
توی راهر و بمن گفت : ۱ ۱ 

- توهمینجامنتظر باش تا من‌بر گردم. 

پس ازده پا نزده دفیقه خندان بر گشت و گفت:. 

- تبر دك عرض میکنم‌درامتحان قبول‌شدی. 

۱ هاج وواج ماندم اول خیال کردم دستم انداخته و میخواد 

مسخرهام که ولی راست میگفت . 

از صد نقر داوطلب فقط هفت نفر‌قبول شده وو ف نقر 
هفتمی بودم . اما چطور و بچه دلیل من که رد شده بودم اسم 
تولیست قبولیها در آمداین هنوزبرام معما بود. 

بك هفته بعد بپول آن زمان با حقوق ماهی ۱1۸۰ ليره 
دربا نك استخدام شدم چنان با علاقه کارهایم را انجام میدادم 
که در مدت کمی نظر تمام روسای بانك دا جلب کردم هنوز 
یکسالم تمام نشده بود که به رباست یکی از دوائر بانك منصوب 
گر‌دیدم . 

از رئیس کل گرفته تا معاون ومدیر کل‌همه مرا میشناختند . 
ودوست داشتند بخصوص معاون حسایداری کل که پیر مرد موفری 
دود خیلی دی بیشتراز دیگران بمن مایت میکرد . دوسه بارهم برای 
شام و اهارمرا بخا نه‌اش دعوت کرد . 

بطوری که حس کردم خیلی دشن ما من دامادش 
بوم دوتا دخترپا بسن توی خانه داشت؛:یکروز که بخانه‌اش دفته 
بودم گفت ؛ 


- فرید بهت مژده بدم میخواهند از طرف بانك بفرستنت 
اروپا , 

از خوشحالی نزديك بود سکته‌کنم . آرزو میکرد. اش 
نجدتاینجا بود و نتیجه پشتکاروفعا لیت و درستی‌را هیدید. 

تا آنموقع من با یکی ازدخترهای آقای معاون حسابداری 
خیلی گرم میکرفتم بطوری که همه تصور میکردند بزودی با هم 
۱ نامزد خواهیم شد وعروسی خواهیم کرد . 

اما وقتی خبراروپا رفتنم را شنیدم ودانستم که بايد مدت 
یکسالو نیم در ] نجا دوره‌ی‌مخصوص بانکداری را بگذدانم‌یکیاره 
عشق و علاقه‌ای که .بدختر آ قای معاون داشتم ازسرم بیرون رفت و 
هوای دختر‌های‌اروپاتوی دلم افتاد . 

روز وشب خواب اروپا میدیدم و هميشه در عالم خواب و 
پیدادی با دخترهای اروپائی‌رازو نیازمیکردم . 

بهمین‌جهت‌چندروزی بخانه آقای معاون .نر فتم وحتی دوسه 
بار که ازمن دغوت کرد عذرخواستم . ۱ 

همه‌اث در صدد جمع و جور کردن کارها و تهیه وسائل 
سفی بودم :یکهفته بعد مدیرکل بانك مرا به اطاقش خواست و 
گفت : ۱ 

_ میخواهم در یکی از شهرستان‌ها شعبه جدیدی افتتاح 
کنم و از شما بهتر کسی را برای تصدی حسابداری] نجا ندارم . 
۳ دود از کله‌ام خارج شد من داشتم وسایل مسافرت ارو پارا 
تهیه‌میکردم. حالا چطوربيك شهرستان کوچك براوم‌رئیس با نک که 
ر ناراحتی من‌شده دود گفت: 

ع درآ تسا زیادنمی‌مانی . هفت هشت‌ماه کار کردن در آنجا 

تجربه‌ات دا زیاد میکند وپس از آن به اروپامیروی . 


" دو روز بعد حر کت کردم . درآن شهر کوچك هیچ وسیله 

تفر بح و استراحت وجود نداشت دوسای ادارات] نجا همه از کارشدان: 
جزء وزارندانه‌ها فو نف که فقط دلشان به عنوان آرباست خوش 
دود و از بودجه‌های هر بوطه لذت و لیسی داشتند اما برای مڻ 
که اهل دزدی و حق و حساب نبودم ماندن در آنجا از جهنم هم 
بدتر بود . 

در آ تجا ۳ يك افسز اد تش LAT‏ شدم کی ا | کش 
اھ بو ازی ن وا و کی 
پس ازشام گفت : 

9 بيك مهمانی دعوت دازم خوب نیست با اونیفورم 
ہرم لباستو بمن‌بده. ۱ 

" قابلی ندأره . 

اد موی | طای لا تھا ونوشور 

صبح زود از خواب بیدار شدم و باطاقش نگاه کن‌دم دیدم 
هنوز نیامده. شاعت‌نه شد . نیامد..ده شدنيامد .. دلم کم کم به‌شور 
افتاد اداده‌ام دس‌ميشد وهن بد بخت مدل(رستم) بك دست اسلحه 
داشتم نمیدا نستم تکلیفم جنس 

چاره‌ای ندا شتم جزاینکه کنج اطاق بنشینم وچشم به‌در بدوزم 
ساعت بازده يك ما مورا با نك بدنبالم آمد کف 

a 2‏ هر نضه » 

اون روز.وشب بعد هم از دوستم خبری نشد فرداش. تصمیم 
گرفتم لباس‌های‌اورابپوشم وازخونه بیام‌بیرون» 

رفتم با نك دیدم پوست خربزه دا زیرپای من گذاشته| ند 
همان بکروز که غیبت کرده‌ام باستا نبول گز ارش داده‌ا ند . E‏ 

هنوز چند دقیقه از ورودم بیا نك نگذشته بود که تلکرامی. 
از استانمول زر سید مرافوراً احضار کرده دود ند 8 


و و و وا دا مت و و و و وا ام اوه وا ماو و اه ما وا او و وا او او ماو ماو و ها وا ماو وا او وا او و اما وا ما اه او ماود 


بالباس افسري که نمیتوانستم‌حر کت کنم دستوراداری‌را هم 
که نمیشد عقب| نداخت گفتم:«از ترن که پیا ده‌شدم فوری‌يكد تست لاض 
هیخر م. »عافل ازانکه بازهم بد بختی تازه‌گی درانتظارم میب‌اشد. 

توی ترن بان نی آشناشدم که‌از خوشکلی لنکه نداشت . جاش 
دوی نیمکت مقابل من‌بود . 

ازهمان لحظه‌ای که‌وارد کو په‌شدم چشماش بمن‌خیره‌شدخیلی 
سعی کردم بهش نگاه نکنم ... مخصوصاً سرم را ازپنجره بیرون‌میبردم. 
ومشئول تماشای مناظر‌اطراف میشدم -. 

زن ازمن‌پرسید . 

- شما | فسراد تش‌هستید 

من که نمیتو نستم راست و حقیقت قضیه را بگم. چشمهای 
کورشده‌اش میدید که لباس تنم‌هست با وجوداین‌مررض‌داشت ازز بان من 


حر فی بشنقه . 
اجباراً وبرای این که صحبت رادرذیگیرم جواب دادم ؛ 
قفا 


خا دا ی کر تاو ال ی کو وزان اع چا بده 
من اینقدره‌هرز» نبود حالايك ماموزعا لیرتبهو ارو پا دیدهی‌بانك 
بودم . 
" خانم دنبال حرف را ول‌تمی کرد و پشت سرهم موضوع های 
مختلف می‌پزسید . باهز ار قسم e‏ بت کند که‌عاشق افس 
ها ولباس افسری است » 
نقدر گفتو گفت‌و گفت..تاپای ا بدر بردتا استا نبول 
مثل دوتادوست چندساله مشغول بگفتگو بودیم گل ميگفتيم و گل 
وقتی واردایستگاه استا نبول‌شدم هوا ناريك‌شده‌بود ومن 


1۱ 


نمی‌تونستم ببانك برمومجبوربودم تا فرداصیر کنم . 
۱ «ز نك» مرادعوت کرد بخاأنه‌اش‌برم این بهتر ین فرصت برای 
من‌بود وا گر نمیرفتم بعدها ممکن بود پیداش نکثم .: 

رفتم منزلش همینطور که توی‌تثرن گفته بود بیوه بود و 
شوهرش دوسال‌پیش عمرش را داده بودیشما . 

این‌او لینز نی‌بود که‌من بااو آشنا شده‌بودم .بطوری‌زی‌دهنم 
هزه کرد که قرار گذاشتیم تاچندروزدیکه ازدوآج کنیم وعيش موقت 
آن شب‌را دائمی‌سازيم ! 

بااین افکارخوش بخواب رفتم و توی‌خواب دات شتم‌بماه عسل 
میرفتم که‌دراثر‌صدای عجیبی ازخواب‌پر بدم ! 

اطاق درتاریکی وظلمت فرورفته بود . شمله‌ای روشن‌شدو 
خاموش گردید وصدای تیروطا نچه‌ای‌توی اطاق پیچید دیگه‌چیزی 
نفهمیدم» وقتی‌چشم باز کردم‌توی مربضخانه بودم آنهم بیمارستان 
نظامی .! 

لا بد گمان کرده بودند من | فسن‌هستم‌ومر | بمرریضخا نه تظامی 
. آورده ودنك . 

کتف‌چیم «سختی زخمی‌شده‌ودردمیکرد. بطودیکه ازپرستار. 
ها شنیدم دوروز بودبیهوش‌بودم اما چرآزخمی شده بودم وچه‌اتقاقی 
افتاده‌بود»هیچ چیز نمیدا نستم .همه اش جشمم دنبال کسی بود که‌اصل 
موضوع دا بر ایم تعر یف کند! 

روزسوم که بهوش آمدم تحقیقات ازمن‌شروع شد ه 

کدام قسمت خدمت‌میکنی ؟ا 

نمی‌دا نستم‌چه‌جوابی بدم . 

رئيس بیمارستان سئوالش را تکراد کرد ۰ 

درچه قضمتی آزارتش‌هستید ؟ ه 

-چی‌بگم ؟من‌آمن.؟ 


و اه او و و و و و وم و وا و و اد ده اه و و او او وا او وا وا و وا اه ماو و مد وا ماو و وا او ام وا و و او او او و ماو و دا او و ناوخا وا و و 


دالاخره فهمیدند که افسر قلایی هستم‌فوری توقیفم کر‌دندواز 
همان روی‌تخت ت بیمارستان مرایبازداشتگاه تحوبل‌دادند . 

ډرو نده قطوری تشکیل شد و مرا دچند جرم بزرك متهم 
ساختند »«استفاده از لباس افسری .۱۱ تخطی بقوانین کشور .دست 
درازی بناموس مردم .۱ استفاده اژدییلم جعلی .۱۱ و جمل امضای 
بزرگان .» 

بعدها تمام حقایق را فهمیدم اماچه‌فایده ! 

من درامتحانات بانك قبول نشده بودم نجدت وسیله کارت 

و بزیت شخص سرشناس ومهمی که‌همیشه چندتا از آنهاراتوی جیبش 

داشت کارم را درست کرده‌بود ويك دییلم جملی هم بنام‌من ساخته 
وببانك داده بود . 

اون خانم‌هم که این بلاها را بسرمن آورد عمه‌همسان دحتر 
آقای‌معاون حسایداری با نك بود که‌چون‌من‌آزعروسی با اوصر‌فتظ 
ثردم باین طرییق تنبیهم کرد . 

تمام اینها بعداز آن شب فاش شد وسبب سقوط من گردید 
محکومیت من ازهمان اول‌معلوم‌بود بحدا کثرمجازات محکوم‌شدم 
وزندا نیم قطمی گردید . 

او لین بادی که انسان زندا نی میشوذ خیلی و حشت‌هیکند ! 
اما ی و به‌ز ندان خومیگیرد . 

برای منهم اینز ندان ر فتن‌درس بزد گی شد خیلی‌چیزهاباد 
گر فتم که تا آن‌روز نمیدا نستم . 

روزی که اززندان‌بیرون آمدم يك "آدم‌با تجر به‌ودنیا دیده‌ای 
دودم ا گمان نکنید که تصمیم داشتم به حقه دازی و کلاهیردادی‌پیش 
برم نه ,هیچ‌چنین تصمیمی نداشتم . بازهم امیدواربودم که باراستی 
ودرستی وپشتکاردرزند گی موفق‌خواهم شد 

اما انگارتمام‌درها بروی‌من‌بسته بود وفقطهمان یك‌سوراخ" 


که مرآ بمنجلاب و بد بختی کشا نید بازبود . 
" برای ابثکه امثال من وارد ابن سوراخ نشوند به‌خیلی :ها 

التماس میکنیم .بدست‌ویایآنها میافتیم ولیآنهابجای دستگیری 
. وکمك .با لگدمارا بطرف سوراخ هدات میکنند . 

دراینصورت‌است که بعضی‌ها بدون اشکه خودشان بخواهند 
واردبضی کارها وراههای غیرمشروع میشو ند پیشامدی که براکمن 
کردیکی ازهمین«بدبختی» هابود . 

دردرس فيزيك قانونی‌است پنام ATAlet‏ . . طبق این 
قا نون «هرجسمی قبل‌از آنکه بجلوحر کت کند با ید کمی عقب بر ود 
وهر قدرسرعت این‌حر کتز باد تر باشد عقب‌رفتن آو هم دیشتی تراست دد 
قطارها مخصوصاً اجرای این‌قا نون محسوس‌تراست . ۳3 آهر وقت 
بخواهیم از روی مانع بزدکی بپریم برای خیز گرفتن باید عقب 
هر سم ۰ ۱ 

مدت زندانی بودن من‌درست همین خاصیت راداشت و برای 
من که میخواستم فاصله عقب‌ماندنم را در ند گی جبران کم این 
عقب‌رفتن لازم بوذ . 

خداشاهداست برای‌پیمودن‌این فاصلهز باد,خیال کلاهبردادی 
نداشتم . 

فقط ده‌لیر» «پنج تومان» پول توی جیبم بودوازترس‌اینکه 
"آنهم خرج نشودبااینکه گر‌سنه‌امبود دلم نمیامد چیزی بخورم .۱۱ 
همینطور باشکم گرسنه و سری پرازامیدو آرزوتوی کوچه ها دنبال 
کارمب‌کشتم . نمیخواستم پیش کسی برهم وتقاضای کار کنم .. ۱ 

ازابثکار تجر به تلخی داشتم .میخواستم باهمین ده لیره کاری 
شروع کنم وهفیع عابدی ودرآمدی دوجود بیاودم . 

توی این‌خیالات بودم که ببازارماهی‌فروشها دسیدم کارو بار 
[ نها خیلی خوب بود وروی‌بساط هر کدامشان‌عدهز با دی‌مشتری| بستاده 


ا اد دا تاو و وت و هت و و و ات و وت و و عوه 


ame pm mm a Oe wS tm emme mm اه ها ها ها و ات‎ 60 ma mamas a ao ma oo o to مه ات‎ a o تحت‎ 


دود . 
«من چرااینکاررا نکم .چە کاریآر این هت .¢1 
اما خیلیز ودفهمیدم که باده لیره نمیشود بساط ماهی فروشی 
راها ندا خت ۰« پس چه کار کنم .چە کار نکنم نک 
۱ تصمیم گر فتم پر تقال فر وشی کذ م .ایشکار برای من مناسبتر بود 
شمیده بودم که بك بهودی از این راه میلیو : ار شده . مرد هودی 
پرتقال دا بهمان قیمتی که میخرید میفروخت و جمبه‌چوبی برایش 
اضافه میما ند و چون ارزان میداد دوزی سی و چهل جعبه پرتقال 
میفروخت‌وهرجعبه خالی‌راسه‌لیر» که حساب کنی روزانه ۱۲۰ ليره 
. درآمد داشت . 
این موضوع| گررچه داستان است ولی حقیقی‌دا بمانشانہ ي- 
دهدومن تصمیم گرفتم پرتقال‌هارا با نفع کمی بفروشم . 
بکروزازصبح تاعص باچندتلپر تقال فروش صحبت کردم راہ 
وچاه‌را خوب‌باد گرفتم فهمیدم بايد صبی‌زود قبل‌از آفتاب بمیدان 
. هیوه‌فروشها برم تابتونم پرتقال بخرم . 
چون‌جائی نداشتم‌برم واز طرفی میترسیدم نتونم صبح زود 


بمیدان برسم تصمیم گر فتم شب توی میدان بخوابم.ك گوشه‌ای‌پیدا 
کردم ومقدادی‌پوشال روی زمین ريختم وروش‌دراز کشیدم . توی 
فکرم فقط يك نقطه دوشن بود باید میلیونر بشم وی هیهات که از 
گردش‌چرخ فلك‌غافل بودم . 
فزدیکی حای‌صبح دراثر نسیم‌خنك صبحگاهی ازخواب‌بیداد 
شدم هیاهوی فروشنده‌ها وصاحبان کالاها تازه شروع شده بود.دعا 
هائی‌را که بلدبودم خواندم وبخودم فوت کردم وازرختخواب‌ببخشید 
ازروی پوشال ها بلندشدم 8 
- الهی بامیدتونه بامیدخلق روز کار . 
درفتم بطرفبباط پر تقال فر وشها جلوهر کدا مشان‌چند دقیقه‌ای 


۱ 


می‌ابستادم وجعبه پر نقا لهادا قیمت میکردم ^ 
مه پين ۰ ونیم‌بود . توی‌جمبه ها چند 
البره وسی‌قروش ر پرتقال گرفتم . 
رفتم يك کوشه‌ای جمبه‌را گذاشتم کناردیوار وخودم پهلوی - 
آن چمپانمه زدم . 
جعبه پرتقال در نظرم خیلی باارزش و اهمیت فاد . این 
وسیله‌ای بود که‌بزودی درهای ثروت دابرویم میکشود . ۱ 
قطره قطره‌ها . بزودی صاحب يك‌دریاپول هیشدم , ˆ : 
سایرپرتقال‌فروش‌هاهر کدام باعجله درجمبه‌هایشان دا باز 
میکردند ومشنول دادزدن وفروختن میشدند . 
اما مس ایتکاررا نکردم باید حساب کنم ببینم هر پرتقا لی 
چند میافتد. بعدروی آن مظنه‌جنسم‌را بفروشم ! خیلی با احتیاط 
شروع بباز کردن جعبه کردم . میکوشیدم که مبادا جمبه‌اش خراب 
شود » 
پر‌تقال‌هارا شمردم صدوشصت وهشت پرتقال داشت و من 
سیصدوسی قروش پول داده‌بودم‌فوری دفترومدادرا ازجیبم بیرون 
آوردم وشروع بمحاسبه کردم هر پر تقال تقریباً دوقروش کمی اکمتو ‏ 
میافتاد ومن| گرهردانه دا دوفروش میفروختم کمی نفع‌میبردم و 7 
جعبه خالی هم برایم میماند .» 
این‌دا. میدا نستم كه‌يك کاسب و با تاجرموقعی ترقی میکند که 
حساب و کتاش درست باشد ومن حالا بااطمیتان کامل میتوا شغم 
بعاقبت کارم مطمئن باشم . 
جعبه‌راتوی بنلم گرفتم و بطرف بازارماهی فروشهاراه‌افتادم 
احساس گرسنگی‌شدبدی‌میکردم خواهتم کمی نان‌خا لی‌بگیرمو بخورم 
اما دلم‌نیامد شنیده بودم که کاسب جماعت نباید هر گزازسرمایه‌اش . 


ات سا 


۱ 


بخورد . 
خودم را دلداری دادم که صبر کنم‌تا پس از فروش‌پر تقال 
ها از استفادهام غذا بخورم . 
میدان ماهی‌فر وشهازباد شلوغ نبود جای مناسبی پیدا کردم 
و جعبه را نذاشتم. ٠.٠‏ پر تقال‌ها را با سلیقه مخصوصی ړو نهم چیدم 
و منتظر آمدن مشتری استادم 
بعد آزمدتی چندتادیکه از فروشنده‌ها آمدند وهر کدام 
بساطشان دا گوشه‌ای پهن کرد ند. 
دقت کردم ببینم آنها پرتقال‌هایشان را چند میفروشند. 
دیدم همان دادمیز نند دو تاپنج فروش.رفتم‌پیش ,یکی از 
آنها وپرسیدم : 
- جمبه را چند خربدی؟ 
ت دو لیر»و نیم ۰ 
از من ارزانتر خریده بوده ولی پرتقالهای من بهتر و 
درشت‌تی ارمال او بود پرسیدم: 
- توی جمبه‌ات چندتا پر تقال بود؟ 
نمی‌دام دوست سیصدتا ميشه .1 
از ساربر پر تقال فروشها ها سئوال کردم اونهاهم همین 
حرف را زدګد مانم برد ۱ 
ن جطور حاب کردین که دو تا ج قروش 
هی‌فروشین؟ 
بت مظنه معلومه دیگه . 
سر کار اشخاصی که از هیچ شروع میکنند و به میلیو نها 
میرسند پرایم فاش شد هزارها نفر هرروزشروع به کسبو تجارت 
میکنند ہس چرا بین همه فقط یکی میلیونر ميشه وبقیه از پین 
میرن ؟؟ 
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علتش ابنه که اونا اباب و کتاب بلد نیستند والا تمام‌این 
پرتتال فروشها میبایست میلیو نر بشن! ۱ 
یا اطمینان کامل به موفقیتم شروع به داد زدن کردم 
- آهای .. یکی دوقروش پرتقال خوب. بیا صاحب سلیقه؛ 
۱ دوسه تا از ی تقان فروشها متوجه من شدند وشروع به‌فروغر 
کر‌دند : 
- اين‌کیه امر‌وز براکسا (شاخ) شده . 
س هیکلشو ببین مثل لولهنك میمونه . 
ت و لش کن از قیافه‌اش معلومه که «مللابئو بسه». 
اونها سه‌چهارتائی باهم شروع به داد زدن کرد ند: 
- "پر تقال‌های خوب دوتا پنج فروش. 
من ا ا 
پیا اینجا که ارزو نش کردم پر تفا لهای درشت دا نه‌ای 
دوقروش . ۱ 
مشتربها از سروصدای من اول يت نگاه‌روی‌بساط پر تقا لم. 
می‌انداختند وبمد میرفتند پیش اونا و معامله‌شان می‌شد. 
«یعنی‌چه,چرا آین‌مردم! بنجورین‌پر تقال‌ها یمن که‌درشت‌تره 
و ارژون‌تر هم که میدم پس چرا هیچکی از من نمتیخره , و همه 
میرن پیش اونا؟» هر چی فک میکردم نهی‌تونستم این معما را 
ان 5 غا ای ھول کرد دارا ەا 
پرتقالها را فشار داد وامتحان کرد گفت« 
حتما ایا يخ زده وخرابه که ارزان میفروشی. 
اختیار دارید خانم والله هيچ عیبی نداره و تم 
از هال اونا بزرگتره وهم ارزونشه . 
ولی خانم زیر‌بارنرفت وراهشو گرفت‌ورفت از اوناپرتقال 


خر بد . 


o 


منم از لجم وبرای اینکه متلکی بخانم گفته باشم بلندثر 
داد کشیدم ؛ 
پول حلال میخاد این پرتقا لها . 
از آنطرف یکی از ماهی فروش‌ها داد کشید ؛ 
يواش پشر. چه خبرته؟ نعره می کشی پرده کوش مردم 
پاده شله . 
نکاهم به چش‌های خون گرفته وسبیل‌های ازبنا کوش در 
وه اف فاد نوک ار فد وی ارار کی وج 
۱ بعد په فکی فرو رفتم . در نظی انسان بعضی ارها خیلی 
آسان میاد اما وقتی جلومیره می‌بینه نه بابا اینقدرهاهم آسان 
نیس هر کاری نك فوت وفنی داره آدم می‌بینه فهوه چی گری کار 
ب ی ات وال مه وا ات ور 
کاری نداره اما . 
سایه‌ای جلوم توقف کرد و کم کم قیا فه‌اش شکل گرفت و 
رشته افکارم را پاره کر ده 
پسن, بچه‌اجازه اینجا بساط زدی؟ 
اول کمی نیگانیکاش کر دم‌خواستم‌بپرسم «بتوچه مر بوطه؟ 
فضولی:» 
ولی يارو بهم مهلت نداد آرنجم را کرفت وبا بك حر کت 
او یس ار 
که E‏ ق ف 
مياد يك جعبه پرتقال میخره و جلو مردم ( دکان ) باز 
هیکنه ..؟ 
بعد روشو کرد به دوسه‌تا مامور و دفتکی که يشت سرش 
بودند و با قیافه‌ای جدی و رباست ما با نه گفت : 
- ژود این الدنك دابیرین شهرداری جرمه‌اش کنین! 


تازه فهمیدم که جناب قا فامور شهردادست . تا لد 
روز سرو کار من با شهرداری نیفتاده بود اما داستان اي 
عجیب و غرببی که شنیده بودم افی يود که درست وحسایی خودم 
را پبازم . ۱ 

افتادم يها لتماس: 

TT‏ ترو خدا ولم کنین . فلط کردم (..) خوردم دیگه 
از این کارها نمی کنم. 

- بیخود حرف نزن . مقررات اجاژه نمیدء . قانون که 
كشك نیست ۱ 

_ آقا واله من رور اولمه ؛ نمیدانستم. 

د <ر‌یمه هید‌ی اوستا میشی. 

یکی از مامور ها که پشت سر آقا بود دلش بحالم رحم 
آمد وبا اشاره بمن فهماندکه بك چیزی پدم و جانم را خلاص 
کی 

تازه فهمیدم یکمن ماست چقدر کره داره » واقما که من 
چه آدم خرفتی هستم‌فوری‌دستم را به جیبم بردم و با کمال‌سخاوت 
بك ليره در آوردم و توی کف دست بازرس عالیقدر شهرداری 
گذاشتم . با ابن ترتیب مقررات وقانون درست شد و به بنده‌اجازه 
فررمودند بکار خودم مشغول باشم. 

حالا فهمیدم چرا مظنه فروش پر تقال هردوتا پنج قر وش 
است» منهم مجبود بودم بك لیره حق وحساب را روی خریدپر تقال 
بکشم و دوثاپرتقال را پنج قروش بفروشم . 

بهمین جهت مجبور بودم فعالیتم را بیشتر کنم . تا پولی 
را که داده‌ام در بیارم نمام قوایم را در ملو جمع کردم و داد 
کشیدم : 

- پرتقالهای درشت دار م. 


هنوز کشش میم تمام نشده بوذ و دهانم باز بود که یکی 
از پرتقال فروشها مثل ببربطر فم پرید وچنان با مشت توی‌چانه‌ام 
زد که مثل توپ لاستیکی محکم بسدیواد مقابل خوردم و دیکه 
چیزی نفهمیدم . 

فردا صبح توی بیمارستان ا ارتمام دارائيم که 
درایم مانده بود فقط شش تا بخیه روی ضورتم بود. 

حتی کت‌وشلواد مندرسی را هم که داشتم برده بودند وتا 
هنوزهم نفهمیده‌ام که طرفم کی بودوچکارش کردند. و جعبه‌پر تقال 
ی 

خلاصه . بعك از بك هفته از دیمارستان هرخصم کرد ند و 
يك دست لباس که گویامال مرده های بی‌صاحب بود به تنم 
پوشا ندند . 

کتش بمن‌خیلی‌تنك‌بوداماشلوارش در عوض هر چی‌بخواهی 
پلند بود گویا صاحب مرحوهش آدم لاغر و بلند قدی بوده وهيچ 
تناسبی با من نداشته. 

دوباره روز ازنو روزی ازنو دست از پا درازتر بمیان 
اجتماع بر گشتم تا برای خودم کاری دست وپا کنم و نان و آبی 
در بیارم و لابد تعجب می‌کنید اگ بگویم که هنوژ هم روحیه‌ام 
پسیار قوی بود هنوز هم اطمینان داشتم که بك روز موفق 
خواهم شداهنوزهم دلم میخواست‌با راستی ودرستی و پاك دامنی و 
صداقت کار کنم ویش بروم ه 

همیئطور که بی حدف از توی خیابانها میگذشتم پشت 
ویترین ىك مغازه پارچه فروشی چشمم به ک5غذی اواد که نوشته 
بود « بك پس بچه برای کارهای سرپائی مورد احتیاج 


c. است‎ 


جلوی مغازه چند دقیقه‌ای توقف کردم از یك‌طرفمیکفتم . 
برم توخودم‌را معرفی کنم ازطرف دیکه‌پام پیش نمیرفت وبا خودم 
«احمق اینها پس‌بچه میخواهندنها لدنکی هثل تو .6 

بالاخره تصمیم گرفتم‌وارد مفازه بشوم .پشت‌پیشخوان‌چهار 
پنج تازن‌ومرد فروشنده آمادها نجاماوآمرمشتربها بودندتاچشمشان 
بمن افتاد بخیالاینکه مشتری هستم گفتند ؛ 

فرمائید . 

یکیشان‌هم بطرف من آمدو تمارف کرد . 

گفتم.«بااریاب کاردارم.» 

" بااشاره‌دست پیرفر‌دی‌را که ته‌منازه پشت میزی نشسته‌ومشنول 
روز نامه خواندن بود نشان دادورفتم پیش اوو گفتم : 

- ببخشید . مثل‌ابنکه‌شما بيك‌شا ګردی احتیاج داربه ؛ 

بمله . خود بچه‌را بیارید ببینیم تا بعدحر فشو بز نیم؛ 

-" بچه‌ای‌در کار نیست خودم میخام‌شا گردیشم . 

صاحب منازه وفروشنده‌ها «پنی» زدند زیر خنده و اریاب 
گفت : 

۱ ماعقب يك‌پس‌بچه میگردم. 

من مثل فاتحی که در میدان جنك صحبت میکند جواب 
دادم ؛ ۱ : 

- هرچی‌باشه من‌خیلی بوترازيك پسر بچه میتو نم‌بشماحدمت 
و ۱ 
ار باب از بالای‌عینکش مرا ورانداز کرد و باحالت تمسخر 
گفت ٠‏ ۱ 

- آخه به‌پس‌بچه‌هفته‌ای‌هفت ليره میدیم ثویااین پول چکار: 
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- برای من کافیه! 

ب خیلی‌خوب بروشروعبکار کن . 

باشروع این کار بازهم موضوع ملیونر‌ها بنظرم آمد.درشی 
حال یکی از آ نهاخوانده‌بودم که‌وقتی‌برای گرفتن کار پیکی‌از کار- 
خانه ها مراجعه میکند باوجواب‌متفی میدهند . ۱ 

جوان ما بوسازدر کارخانه که‌بیررون‌مياً ید .چشمشی سنجاقی 
روی مین می‌افتد .. فوری خم میشود و سنجاق رااززمین مر 
میدارد . 

صاحب کارخانه از توی‌پنجره دفتراین جربان دا شنت تن 
فور اورا احضارمی کند و کاری در کارخا نه‌اش‌باو میهد . 

مر‌دجوان در کارخانه باصمیمیت خدمت‌می کند و درمدت 
کوتاهی مدیرو بعدهم جزء شر کاء کارخانه می‌شود . 

مثهم‌می‌خواستم به ارباب جدیدم ثا بت کنم که چه آدم صر فه 
جو لی‌هستم . ی 

همان روزاول که مشغول تمیز کردن منازه شدم نمیدانستم 
ار بابز بر‌چشمی مواظب‌من ات يك‌جعبه خالی را فر‌خاشتم و نوی 
جییم گذ‌اشتم 

منظورم این بود که‌ار باب ببیند چطورمن‌حتی بك جمبه نا قا بل 
رادورنمی‌اندازم ونکه می‌دارم ولی‌ار باب که‌خیال بدی درباره من 
ھا وا کد ورن ا جار اھ ین خن 
کت 

- تو که‌از يك‌جعبه‌خالی نمی گذری‌چطورمیتوان بتو اطمینان 

بعدهم باخواری‌خوارجلوچشم فروشنده‌هامر| ازمنازه‌بیرون 
ی 2 

بازهم درمیدانز ندگی‌تك وتنها ما ندم.تمام درها برو یم بسته 


خو رما کا که وا ت و تشويقم‌میکرد 
۰ پیش بر ومو آن‌هم‌امیدبود. 
امیدی که از حد گذشته وبه دروازه خیالیرستی پیوسته 
. نود . ۱ ۱ 

لابد میدانید که هرچیزی بحدافراط با تفربط پرسد مضرو . 
گاهی‌خطر ناك است.خیا لبرستی هم از آن مرض های غیر قابل علاج 
است که عواقب وخیمی دارد» بیشتر آدمهای خیا لبرست با دیوانه 
میشو ند ویاا گراعصاب قوی داشته‌باشند کلاهیر‌دار خطر نا کی از آب 
درمیا بند . 

البته خیا لیرستها درابتدا نظرسوئی ندارند ولی راه آن‌ها 
خواهی نخواهی به این بن‌بست‌میانجامد . 

من‌خودم از آنها بودم که خیال میکردم هر کس با صداقت 
ودرستی ز ندگی کند موفق خواهدشد من آنموقع‌ازوضع کارها .فساد 
اجتماع . مردمان گر صفت‌وهزار بلا ودرددیگر خبر نداشتم‌مطمکن 
بودم که بالا خره بکروز نکحه ددستی و راستی خودم را خواهم 
گرفت. 

بهمین جهت‌هم بانمام تلاش و کوشش پیش رفتم .در مدت‌دو 
سه‌هفته چند کار مختلف انجام دادم و بالاخره‌راهم بيك دفتر و کالت 


افتاد . ۱ 

ارباب تازه‌ام یکی او کلای ممروف دادگستری بود قراد 
شدشام وناهارمرابدهد وشب حاهم در [ نحا بخوایم . 

شا نس ازا ين بهتر نمی‌شدهمینقدر که شام و ناهاد برسدبقیهرا 
هم از برنامه زندگی میتوانستم کس کنم . 

روزهای اول کادمن فقط جارو کردن اطاقها بود . . بعداز دو 
هفخه ترفیع مقام پیدا کردم وکارهای‌خریدخونه وانجام اوامرخالم. 
راهم پمن محول کردند ؛ 
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بمدشم مستخدم جلودراطاق ارباب‌شدم .و آخرسر هم بسمت 

منشیگر ی‌مفتخض گردیدم . 
کم کم ارباب مراباحودش باینطرف آنطرف عیبرد. .و بعضی 

کاری‌ها جز ئی .را دمن‌محول‌می کرد . 

آقای و کیل‌هرا خیلی دوست داشت ومیگفت ؛ 

- تودر آینده یکی ازو کلای میرزخواهی‌شد . 

ازشنیدن اه میکردم همین تشویق ها وادارم 

میکرد که بیشتر دار کنم .تمام‌قوا نین جزائی وحقوة قی‌رافوت 
آب ده نودم . 

بکروز که ار یاب‌بداد گستریر فته بودومن‌تنها توی‌دارا لو کاله 
داشتم باایکی ازمو کلین که قاچاقچی تر باك بودصحبت‌هیکردم دو نفر 
وارد اطاق‌شدند .زیر پاشان‌بلندشدم و گفتم : 

ھا گنف ره اهر ی وار 

یکی از آنها چندلحظه برو برمراتماشا کرد و بعددرحالیکه 
با تمسخرهیخندید پرسید ! 

اسم شما «قرید» ثیست ؟ 

بت عله ۱ 

_ خوب خودتو اینجا «جا» کردی‌ها ؛!! 

از حرف زدنش خیلی ناراحت‌شدم و گفتم : 

- شما کی‌هستید ؟ و چی‌میخواهید ؟؟ 

- بزودی می‌فهمی ؟ فعلا پاشوبیا تاجهت‌بگم . 

- کجا بیام .؟! 

- بفر‌مائید شهر بانی .!۱ 

پلیس هامر اجلو انداختند هرچی گفتم «با با بگذارین‌ار باب 
بیاد» گوش ندادند . ۱ 

توی شهر با نی مرا وارد اطاقی کردند بك قا ی‌مسن پشت‌هیز 


نشسته بود و يك‌خانم‌هم کمی [ نطر فتررو ی صندلی نشسته بود . 
دو نفریلیس ها بااحترام بمردی که پشت‌هیز نشسته بود 
آوددیمش ۰ 
من اطمینان داشتم که اشتباهی‌پیش آمده وبزودی رفع سوء 
تفاهم ميشه گفتم «قر بان گوبا عوضی گرفتی» 
«شخصی که پشت میز بود مشتش راروی مین کوبید و با لحن 
عصبا نی ومسخزه‌ای گفت : ۱ 
- بعله شماها ملائکه هستید ! 
بعد بطرف خانم بر گشت : 
خانم اینه .!؟ 
با ترس و لرز بصورت‌باد کرده‌وچشمهای سرخ‌خانم نگاه کردم 
داشت نوك دستما لس دابین دندا نهاش فشارمیداد .وخیلی‌مطمئن و 
جدی جواب داد «بله خودشه .! 
شخصی که پشت میز بود صدای مخصوصی از دهنش خارج 
کرد ؛ 
- یف . پس میگفتی اشتباهه , . 
قربان منکه نمیدانم موضوع چیه !! 
چشمهای مردبا نداژه‌ای بزرلاشد که من‌دربرآبرم بجز دوتا 
چشم چیزدیگری نمیدیدم .اپرسید . ۱ 
- این خانم‌را میشناسی ؟! 
نگاه دقیقی بصورت خانانداختم : 
- نخیر . نمی‌شناسم ! 
ڈت ماده مغل مرق ارات 
- ای‌خائن .حالادیکه مرانمی‌شناسی 1 , . 
بعدشم «پفی» زدزین گربه و بریده بریده ادامه داد . 
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رره 


- باچه زبانی بامن صحبت م ٍکر دی . چقدد قربون صد 
من رقتی تا اغقالم کردی حالا میگی ترا نمیثداسم ! 

انکارتمام قوه وقدرتم را ازتنم خارج کردند .پاهايم شروع 

" بلرزیدن کردند . باحال‌زاری بالتماس افتادم : ۱ 

- خانم خواهش میکنم بمن‌تهمت نزنید .من آ دمآ بروداری 
هستم بعد‌ازمدتها دربدری تازه یك کارحسابی گیرم آمده . درست 
بمن‌نگاه کنید تاخاطر‌جمع‌بشین اشتباه‌میکنید . 

من اصلا کی شمارا دیدم .چه‌وقت شمارا اغفال کردم ؟ 

خانم باژست عاشق کشی برویم‌نگاه کرد : / 

- پس اینطور؛! تونبودی حیوونکی ! پس کدوم احمقی هر 
روزیخانه‌من میا مد .؟ 

_ خانم محترم والله . بخدا عوضی گرفتین . 

زن طوری گر یه‌میکرد و«دهق‌هق» میزد که من‌داشتم ناراحت 
میشدم .اصلا من ازاول‌هم آدم دل‌رحمی بودم .: 

۱ - خانم خواهش هیکنم گریه‌نکنید . کارهادرست‌ميشه و لی 
شما باعث آبرو وزندگی من نشید بکید اشتباه‌کردید . ممکنه 
طرف شبیه من باشه .خدارا" خوش نمیاد مرا لکه‌داد کنید . 

آمردی که پشت مین نشسته بود فرباد کرد : 

2 خفه‌شو کلاهبرداد . دزد ! 

بعد‌بطرف زنب گشت: 

- دخترشما پاشید بريد خونه . من‌حساب این پدرسوخته‌ا 
میرسم وهمه پولهارا ازش پس میگیرم . 

با ندازه‌ای دستیاچه شده بو دم که هررچه‌خو|ستم خرفی‌به خا نم 


بز نم نتوانستم انگار حرف زدن بادم رفته بود . 
زن همینطور که آژروی صندلی بلندمیشد گفت : 
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- غدیربی.چرااینکار را کردی.؛ 
از خوشحالی زبا نم بکدفعه بازشد وداد کشیدم.: 
به‌بینید آفا این خانم منوجای کسی‌دبکه گرفته ۱اسم من 

«فرید» وحتی‌رفقا بهم «پخمه» میگن . 

این حرفمن‌خیلی‌باعث‌او قات‌تلخی اون ] فاشدودادزد ۰ 

- پس‌من بیست‌وچهارساله پلیسم .تومیخواه نی سر من کلاه 
بگذاری ۱؛ ۱ 

بازهم زن‌توحرف مادوید: 

-آقای رئيس نکنه‌اذ یتش کنید ۰ 

۴ بکدفعه دوتادستهایش را انداخت مگردنامن: 

- غدیر بی.چر | بمن‌رحم نکردی؛؟چرا آشیا نهعشق‌وخوشبختی ` 
مارا بهم‌زدی؟ ظالم .ظالم. ۱ 

مئل مجسمه وسط اطاقاستاده بودم‌ونمیدا نستم جواب این 
بلای نا گها نی داچی‌بدم . 

رئیسز نگلازدیکنفر پلیس وارداطاقشد : 

ت‌ ایئو بیر بدپائین ۰ 

دلم «هری»ریخته من‌از کلمه‌یه پائین» خاطرات ا 
شروع با لتماس کردم: : 
-آقا مهلت بدهید؛باخانم حرف بز نم .بهش‌ثابت‌کنم آشتباه 

اما کس ی کوش بحر فم‌نداد. 

مرابردند «یائین» تویز ندان‌موقت .آزتوی‌تاریکی‌صدای 
چندنقی بگوشم خورد که‌میگفتند «خو شآمدی». . 

وقتیکه چشمم بتاریکی عادت کرد دیدم آنجاپراست از 
آدمهای جورواجورچندنفراطرافدا احاطه کړده وھ ناوات 
مختلفی میکردند: 8 

- چکار کردی ؟ 
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گمان میکردم اگرجریان‌را بآن هایکم نجات پيدلميکنم: 

ب بخدا من اصلا نمیدانم چه‌جرمیمر تکب شده‌ام. 

= پس چرا آمدی پائین !؟ . 

۱ یکزنی منوجای «غدیر»ش عوضی گر فته بودوهرچی کفتم 

پابا اسم من «فرید» وعوضی گر فتی قان‌نشد ! 

یکنش که دوبروی من‌چمباتمه زده بود محکم باهشت‌روی 
سینه‌امزد 

- بماهم میخوای كلك بز نی حقه! 

بدیختی راتماشا کن کهز ندا نی‌هاهم حرف‌مراقبول‌ نمی کرد ند 
دیدم فایده نداره حرف بز نم سا کت‌شدم . 

دوساعت‌دیکه آمدن دنبالم . نفس راحتی کشیدم و به همان 
چهار پنج‌نفری که اطرافم بودند گفتم , 

- دیدین .راست‌هی گفتمو بیتقصیری‌يم ثابت‌شد . 

ورماوا رنه ری اا زا ور 
هم بود ستش ازماددم بیشتر بود واززشتی مثل«شمپاننه» میما نها 
مرادیدگفت : 

_ مظلوم‌جان . آخمظلومعزیزم‌چرا بمن‌دحم‌نکردی؛ چرا 
مرا گذاشتی ورفتی ؟ مگرمن‌بتوچه کار کرده بودم .؟ 

بقدری دستیاچه شده وخودم‌را گم کرده بودم که اصللا صدام 
درنمیاً مد . مثل مجسمه‌سنگ ی گوشه اطاق استاده و برو بر آن‌هارا 
تماشا میکزدم. : ۰ 

خانم پیرازجاش بلندشد بطرفم آمد وسرش‌را.دوی‌سینه‌ام. 
گذاشت وشروع بکریه کرد . من‌مثل آدمی که‌برق بگیردش زن 
روهول‌دادم کناد ۰ ۱ ۱ 

. بخانم مظلوم کیه...:؛ چشماتو نووا کنین عوضی گرفتین؛ 


آقای رئیس‌پلیس که دیست وچهارسال‌سابقه داه شت| باحالت 
مسخره گفت 

- لا بدا ین‌خانم‌راهم نمی‌شناسی احتماً این یکی هم دروغ 
منکه ؟ 


از ناچاری هرچه‌قسم بیادم آمد خوردم ؛ 

- بخدابه‌پیفمیی . به‌ائمه‌به قرآن . من هیچکدام اننهارو 
نمی‌شناسم , . 

زن «پیر کفتار» که‌مدتی‌بود آب‌دها نش رامکیده بود چنان 
کار ووت ادات که مام سور ت خیس انهه 

- تف . دروغگوی بی‌شرف . ازشفلت خجالت بکش... 

من‌منشی باو کیل داد کستری بودم واین‌ثغل مهمی‌نبود که 
کسی‌راجم به‌اوحرف بزند . 

رئیس پلیس که از عصبا نیت داشت سبیلهاشو میجویه داد 
کشید ؛ 

- ستوان مظلوم بلائی سرت بیارم که‌تا آخرعمر جر ئت نکلی 
لباس او نیفورم بیوشی 1 

ازاین حرفهای رئیس ماتم‌برد . اینها چی‌میکن ؛ 

دوباره مرا پافین فرستادند . آنروزتاعصرمرا به‌بیست تا 
زن نشان دادند که‌هیچکدامشان‌دا نمی‌شناختم . ا 

یکی بمن‌میکفت «کاظ‌جان» یکی میگفت «مظفرمن»یکی 
تف برویم میا نداخت. یکی دامثم را میگرفت وا لتمای‌میکرد ۲ 
ومن‌بدون اینکه اصل‌موضوع رابدانم مات ومبهوت بودم که خدایا 
این دیکه چه بدبختی است .عص همانروز شش هفت‌تا عکاس به 
رندان آمدند و اسخنت آزمن‌عکس و تفصیلات تهیه کنند من‌دست 
هاموجلوی صورتم گرفتم امادوتا مامور دستهام داگرفتند وبزوراز 
روی صود تم پائین کشید‌ند. .. وىك مامورهم چانه‌ام رابالاگرفت و 


دیگری هم سرم‌را نکه داشت . ۱ 
بااین ژست عکاس ها تندتند شروع بعکس برداری ازمن 
کرد ند . 
فردا صبچ من‌یکی آزمشهور ترین‌جوانان وطن بودم ۱ تمام 
مجلات‌وروز نامه‌ها عکس و تفصیلات مرادرصفحات اول‌باحروف‌درشت 
چاپ کرده بودند. 
«شکادچی رن‌ها بدام‌افتاد « هرد جوانی که از لباس فلابی 
افسری استفاده میکرده وبااسامی مستعار ۵۴ زن ودختر دا فرب 
داده گر‌فتارشد .€ 
اگر یك جانی مخوف و با بك مختلس بزرك گرفتار شده 
بود مقدمات محاکمه‌اش ماهها بلکه سالها طول‌میکشه اماهنوزيك 
هفته نشده بود که جاسه داد گاه من تشکیل گردید. و من‌بیچاره را 
بنام کلاهیردارحرفه‌ای پشت‌میزمحا کمه نشاندند , 
دردادگاه 4 ۲ نفرزن ودخترشاکی خصوصی حضور داشتند 
و همه حاضر بودند در صورتیکه با آنها ازدواج کنم رضایت 
یکی هیگفت «جهیزبه مرا فروخته وخورده»یکی مدعی‌بود 
«آورا گول زده‌ام» یکی میگفت « کلاه‌سرش گذاشته‌ام ویو لهایش‌را 
برده۱م» یکی‌میکفت «جواهرات مرافروخته وخورده ». 
ده‌تا ازشا کیا نم دختران کمتر از بیست سال‌بودند.شش‌تاشان 
هم بين بيست تاچهل ساله بود ند.وهشت نفرشان بیشترازچهل سال 
دافخدوبد‌بشتی اینکه دوسف تای نها نزديك چه پنجاه شصت ساله 
بهدند طا ۱ 
رئین دادگاه آدم خویبی بود خودش هم فهمنده بود که هن 
. هن بیگناهم.اها سابقه‌امرا که ضمیمه پرونده کرده بودند دست‌وبال 
اورا بسته بود وجزاینکه مرامحکوم کند چاره‌ای نداشت . 


SECS‏ قة 
E E E CRR‏ 

و کیلم پیشنهاد کرد که باشا کی عایم عروسی‌کنم‌اهمه‌اون ها 
حاضربودند امامن چنان نگاه وجشتزدہ ای بروی رئیس داد اه 
انداختم که تمام حضار بسدای‌باند بخنده افتادند . 

رئيس دادگاه فهمید که من‌حاضرم پاتزده سال ذندا نی بکشم 
ولی‌زیرباد این‌بدبختی نروم! 

خدا پدررگیس دادگاه دابیامرزد که فقط دوسال مرامحکوم 
کرد . 

. خیال‌میکردم بااین‌وضع راحت‌شدهام امامگں زتها دلکن 
ممامله بودند . 

هرروزچهار پنے تااززن‌ها بملافاتم میامدند ویرای حدیه 
آوددن برایم باه‌مسابقه گذاشته بودند . 

هر کدام سمی‌میکردندنظرمرا جلب کنند SEE‏ ۷ 
با آنها ازدواج کنم . اماایشکاريك عیبی داشت بیشتر اوقات زنها 
باهم دعواشان میشدوالم شنگه‌ای راه‌میا نداختنه . که نکو.!... 
هنوز نمیدا نستم حرف حساب اسنهاچیست ! 

بکروذ که‌یکی ازشاکی هایم بنام «عطیه» بملاقاتم آمده بود 5 
تصمیم گر فتم این‌قضیه راروشن کنم . 

«عطیه» چهل‌پنجاه سال داشت خیلی هم بدتر کیب بسود اذ 
زشتی لد که تداشت گفتم و ۱ 

- عطیه خانم ترا بخدا » ترابمذهیت راست‌بگومن کی‌وچه 
وفت. قرا ازراه بدر بر دم وسرت کلاه گذ‌اشتم 

ءطیه خنده‌ای کرد 3 

- قسم نده . کسی که سرمن کلاه گذاشته تونیستی «کاظم» 
نامی بودقسم میخورد که‌بامن ازدواج میکند.هرچه داشتم و نداشتم 
سه هزار لیره پول . دستبندطلاو کوشوازه‌هایم‌را باودادم .أو همه رآ 
ہر داشت رفت کهر فت.منهم به پلی س شکا بت کردم آ نها عکس‌سا بقه‌دار هارا ' 


نشا نم دادئه وچون‌عکس‌شما ازهمه‌جوان‌ترو بهتر بود گفتم !همینه» ِ 
همچین لجم گرفته بود که‌میخواستم بامشت مسوصورث عفر يه 
را خردکنم . داد کشیدم + 
- عفربته‌مگرخدارا خوش مياد که جوان مردم دا بدبخت 

کردی 14 

یکی دیگه ما بدبخت کرده‌بود منم چاره‌ای‌نداشتم . و 
میخواستم دوی دسوائيم سرپوش بگذارم . امیداربودم که‌تو حاضر 
بشوی بامن‌عریوسی کنی . 

ازعصبازیت خنده‌ام گر فت . تر , بخدا ببینید بضی‌ها چقدر 
احمق و بیشر فند » کلاهشان داکس‌دیگری بر میدادد وآنما برای 
تجات خود‌شان‌هر کس‌دم دستشان بر سدیقه اش ر امیگیر ند . 

دادزدم : 

- پروازجلو چشمم گمشو .. پست فطرت ۰ 

«عطیه» شروع بگریبه وزاری کرد : 

- عشق مرا ردنکن دویست ليره دیکه دارم . حاضرم همه 
جورجورت رابکشم بشرطاینکه قول‌بدی معد.از آزادبت بامن‌عروسی 
کتی ! مايك‌کانون گرم خانواد گی‌تشکیل خواهیم داد . صاحب‌بچه 
خواهیم‌شد . 
نگذاشتم‌حر فش راتمام کند واز بازوی او گر فتم‌وهو لش‌دادم‌بیرون ۲ 

«حسنیه»هم بکروز همین حرف‌هارارد ازاوهم‌پرسیدم«چرا 
اینکار را کردی ؟» اوهم گفت «من‌بادیدن عکست‌خاطر‌خواهتشدم. 
عشقت جلوچشمم را گرفت و نفهمیدم چی‌ميگويم » او راهم بیرون 
کر دم«حستیه» هم بگر يها فتا د: 

- ترابخدا زجرم نده .من‌با کره هستم تاکنون دست هچ 


مردی به تنم نخورده .پول زیادی دارموحاضرم که ... 
داد کشیدم : 


AY -.  همخم‎ 


۰ 
مه موه وه ی مه موم هو وم و وود وه و موه واه و وا و مه وه هو و و وه له هو اه هه وه و و وه وه و و دوه 


- گمشوپیرسگک .انشااله تا | خرعمرث با کره‌میمانی ۱۱۱ 
ازهمه خوشمزه‌ترشکایت بکدختر جوا بود که قیاقه‌اش‌هم‌خیلی‌خوب 
رعا لی دود این بیچاره رانه کسی اغفال کرده بودنه کسی‌سرش کلاه 
گذاشته بودچون پس ازفعا لیت ودو ندرگی‌ز یاد موفق‌نشده نودشوهری 


یدام میا ندازده وقتی شرح حال میا درروز نامه خوانده دود م 


میا فجد ا خزدش را داخل این معر که کند شاید کلاهي . اذاین 


تازه مى يدم كەز نها چا فر بفته‌ی‌او نیقودم نت 


کافی است که بکدست لباس افسری را روی بڭ٬قکه‏ جوب خشك 
بینداز ید .هردختروژتي که آنرلا ببیند عاشقش میشود .هنکامی که 
محکومیت من‌پابان پافت عازخ‌ندان بیرون آمدم روزاز نو روز یاز 
نومیبا ست بك کارحسا بی پیدا کتم 


تمام این‌حوادتی که بسرم آمده بودبرايم درس عبررتی شده 


وامیدواربودمرکه درز ندگی موفق خواهم‌شد. 
اما این‌سابقه 2 مل‌داغ نك توی پيشانيم خورده و 
نمیکذا ۶ شت راحت باشم 


, بهمین جهت تصمیم گر فتم‌از استا نبول‌خارح‌شوو بیکی ازشهر 
های کوچك و دروم تا کسی مر‌انشناسد . 


بدنبال سر نوشت خیلی‌جاها رفتم توی هرشهری دو سه روز 
میما ندم بهر‌سوراخوسنبه‌ای‌سرمیکشیدم ولی هیج‌خبری‌از کار نود 
يواش بواش‌داشتم نااهیدميشدم . ۱ 

با آ خرین پولی که داشتم‌سوارترن شدم و بی‌هدف ح کت 
کردم . 

پس‌ازاینکه یك شب درداه بودم توی‌یکی از ایستگاههای 
و مط راه پیاده‌شدم . ۱ 


۲ 


رسد سصسصسسصجصسصعسصسسسسسس«۳۳ 


وه ود وه هو ده و و و تاه و و وی و و و و و و و و وه و و و ون وا و هد ۵ ۵ و و و و و ی 


شهرازایستگاه راه‌آهن تقر بباً چهار پنج کیلومتر فاصله‌داشت 
دیثادی درجیب نداشتم پیاده بطرف شهرراه افتادم . 
شهر داد شت کم کم از خواب‌بیدارمیشد . کاسب‌ها تكتك‌مف از ه‌ها 


را بازمیکردند . ۱ 
نمی‌دانستم‌بکجا برم وچکار کنم .از گرسنگی و خستکی 
قادربه‌راه دفتن تبودم . 
سرراه گذارم به‌مسجدیافتاد .رفتم داخل شبستان‌مسجدجلو 
حوض بزرك آ نجا سر وصور تمراشستمورفتم گوشه‌ای نشستمو بفکر فر و 
رفت مکه تکلیفم چیست .چه کار بکنم ٩.‏ 
نمی‌دانم چقدر آنجا نشسته بودم هرچه بود خوایم برده 
بود . ۲ 
توی عالم خواب داشتم باش‌م گرسنه مرغ‌پلوخواب هیدیدم 
که نا گهانهتوجه‌شدم رمین‌وزمان تکان‌میخورددیوارها وستف‌شبستان 
مثل ددعت بیدی که‌درمقا بل طوفان باشد پيچ وتاب. همیخورد. فا 
مثل رعد و برقتو ی گوشم‌طنین‌می| ندازد . 
. با و حشت‌چتشم گشودم متوجه‌شدم که بگنفر داردشا نه‌هابم‌راتکان 
مید‌هد : 
- اوی .سللام علیکم . 
پیر‌مرد رشو ئی بوددرحدودینجاه .شصت‌سال‌داشت .از سکه 
خسته وناداحت بودم حوصله نکردم‌جوابش رابدم . 
اودو باره باصدای بلندتری گفت. 
- سلام‌علیکم پرادر . - 
پازهم جواب ندادم . 
اند قعه بااوقات تلخی دادزد ۲ 
- مگه کری‌سلام دادم. 
باژهم چیزی ذگفتم . 


۰ ای کی د وه هو موه و و وه و و هوجو هو و و و و و و و و و و ون و وو و و 999 ۳ 
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۱ و و و و و موی و و و هو و هه 


رلکنفی‌دیلگه واددشپشتان‌شد واژمرددیشو پرضید ۰ 

= با کی‌حرف‌میزنی ؟ ۱ 

- نمیدانم این کیه اینجاخوابیده مثل اینکه لال حرف 
نمیننه ۱ 

حق با پارو بود ازگرسنکی و خستکی زبانم یارای حرف 
زدن‌نداشت . 

مردی که بمدآمده بودانکشتش راکرد توی‌گوشم و فرپاد 
کرد. ؛ 

اوهوی .عمواوغلی ۰ 

پرده گوشم داشت‌پاره میشدبرایا ینکه‌ازسرم‌دست برداد ند 
وبروندپی کارشان به تقلید آرتیست‌هائی که توی سینما دیده بودم 
گفتم : «یا» ۱ ۱ 

پر سید؛ 

_ از کجا میا ئی ؟ 

۳ بازهم‌تکرار کردم: درا» 

دوتا مردها بصدای بلند‌شروع بخنده کر د ند وچند نفردیکه از 
مومنین که برای نماز آمده. بود ند اطرافم‌جمع‌شدن .1 

این کیه؟! 

چه خبره ا 

مر در شومثل متصدی با غحش که‌میخواد يك‌حیوان‌جدیدرا 

3 بتما شاچی‌ها تشون بده گفت 1 

- نمی‌دانم .حرف نمیزنه فقط «با :یا» میکنه . 

یکی ازتوی جەعىت داد کشید : 

نکنه آلمانی‌به. اوناهمیشه میکن فاا 

بعدر وشو کردبه‌يك پیرمرد قوزی ۰ 

اینطورنیست حسین ده‌باشی ؟ 


و و و و وم و و و و وه و و و و ون و نوا و و و وا و او ما وا وم و و ان وا ها اه وا و و او و او او تا ها ما او او ماو ما وا و و ۵و 


اونم س‌شوبز حمت‌بلند کرد نگاهی بقدوبالایمن که دوی 
مین پهن شده‌بودم اتداخت و 
بله .اگر«یا.یا» میکه ازهمون بیدین‌هاس . 
یکی دیگه گفت : 

از لبامش‌هم‌معلومه که ]لما نی‌به . 

کارخیلی بیخ‌پیدا کر دومن‌مجبور بودم باخودم را به کری‌ولالی 
بزنم بااینکه حقیقتاً آلمانی بشم . 

کلاه کپی که سرم بود وشلوارمخمای کهنه‌ای که پوشیده بودم 
مرا کاملاشبیه خارجی‌ها نشان می‌داد ۳ 

یکی ازمپرسید : 

- شما... [لما نی .؟. 

من باس آشاره کردم : د با . با .» 

بارو روشو کرد به‌جمعیت که مرتب زیاد هیشدن : 

- بعله آلمانی‌به . یکنفر‌تیس که آلمانی خوب‌بلدباشه ؟ 

مر‌دریشوی اولی بازوی عموحسین دا گر فت ؛ 

- تو که میگفتی زمان‌جنك با ] لمان‌ها کادمی کردی خوب 
حرف بزن ببینم .ازش بیرس چرا| اینجا آهده ؟ 

دلم «هری» ریخت اگريك‌چیزی ازم‌بیرسه تکليقم چیه.؛! 
وقتی مردم بدونن دروغی گفتم چه‌بلاگی سرم میارن ٩۱‏ 

خدا خواهی عموحسین آلمانی بادش رفته بود .شایدماصلا 
ازاول بلدنبوده و بیخودی جلوهمشهر یهایش «پز» میداده . 

دراین‌موقع یکتفر آزمنازه های‌رو برودوان دوانوارده‌سجد 

شد وداد کشید : 

- بر ید کنار چرا این با بارا اد بت‌میکنید ت 

ا ۱ 

آخه نجسه آمده توی مسجد خوب نیس . 


ب نه . پابامسلمان‌من‌خودم‌صبی‌زودی که منازه‌دا وامیکردم 
دیدم سرحوش‌داره‌وضومیگیره . 

خد| بدا ‌ِ را بیامرزه که پا این‌شهادتش جان مرانجات داد 
هعلوم ميشه وقتی من داد سح ازشیر کتارحوض آب‌میخوردم ودستو 
رومزمی‌تستم این‌بابا منوازدور دیسده وخیال‌کرده وضومیگیرم. 

یکی از توی‌جمعیت پرسید ؛ 

- عمو رجب این آقا نمازهم خواند ؟ 

ل الل تیوه کول 

مرد ریشوی اولی پرسید ؛ 

_ شاید آمده اینجا مسلمان‌بشه! 

عمورجب مثل. اینکه با بك آ لمانی‌صحبت میکنه گفت ۰ 

- تو..تومسلمان. ی 

توی عجب چا له ای افتاده‌بودم. نمیتونستمبگ‌با بامن‌هموطن 
خودتان‌هستم اسمم «فرید»مسلما نم‌هستم . 

عمورجب دوباره سئوالش راتکرار کرده 

- شما..نسلمان ؟ 

گفتم:«یا» 

تا این کلمه‌از دها نم خارج شد اول عموزجچب وبعدشم دیگران 
مسآ بدل کرد ند وماج‌های آب‌داری‌از لپ هام کردند . 

". اجتماع مردم‌دفیقه ه‌دقیقه زبادترمیشد ومردم‌برای احترام 

بيك برادردینی وجدیدالاسلام بهمد که فشارمیا: وردند چیزی نمانده 
بودژ یر دست‌وپای جمعیت خقه دشم. ۱ 

عمورجب بازویمدا گرفت وبازجمت ازمیان جمعیت بیرون 

برد ومثل‌ايشکه من‌زبان‌اورا خوب‌میفهم مگفت ۰ 

- بفرمائید پریم‌خانه‌ی محقرما . 


مرد ريشو بسرعت‌جلو دوید دستش را روی سیثه عمو رجب گذاشت: 
. - ثمیگذارم ببری‌تش .بایدبیادخونه‌ی ما . 

از پشت‌چندنفیدیگه صدا کردند ؛ 

- يك‌شام وناهارهم بایدیما افتخار بدن ! 

هاهم‌پاید به‌قواب پرسیم . 

عمورجب مثل‌اینکه «جنس» عتیقه‌ای‌راتودست گرفته‌محکم 
آزبازوی من‌چسبیده بود ومیکشید . 
رفتیم جلوی‌دکانش باصدای بلند داد کشید : ۱ 
- «زکی» من يك میهمان عزیزدارممیرم منزل‌مواظب‌دکان 


از کوچه‌های تنگئو باريك بيك سربالائی دسیدیم . چیزی 
نما نده‌بود که‌از گرستگی بیحال بشم درراه عمورجپ میخواست بك 
چیزی بمن‌بکه‌ولی نمیتوانست بالاخه ناژست همای مخصوصی 
فر سيل ۱ ۱ 

‌ شیا .أسم. چی ؟ 

وت اسم آلمانی بخاطرم نرسید خودم رابه‌نفهمی زدم ... 
از اینکه نتوانست منظورش را دمن بفهما ند خیلی ناراحت شد 
ودرحا لیکه تسییحش را تمد تمد میگر دا ند گفت .با ید بهش بر کی 
بادبدیم .» 

وقتی سربالائی تمام‌شد وروی تیه‌رسیدیمعمورجب‌جلوی در 
خانه‌ی بزر گی که با غچه مصفائی‌داشت استاد وچکش در را چند 
مرتبه محکم کوبید.از توی‌خانه‌صد‌ای زنانه‌ی خیلی‌ظریفی بلندشد: 

کیه ؟! ۱ 

_ باز کن دخترم . دربازشد .چون کسی‌پشت در نبودفهه‌یدم 


که باطتاب‌دررااز بالاباز کردند . 

عمورجب «بنماله» بلندی گفت وو از دشد.و بمن‌هم‌تمارف کرده 
اما چون تظاهر کردم منظورش را نمی‌فهمم خنده‌ی‌روی‌لیش خشك 
شد . 

ازباغچه گذشتيم وجاوساختمان آجری بز ر گی‌رسید.یم عمو 
رجب چندتاسرفه کر دو بصدای‌بلندگفت : 

کسی نباشه مهمان‌دارم . 

بطبقه دوم رفتیم داخل‌اطاق بز ر گی‌شديم . توىاطاقباقا لى 
های بز ر گی مفروش‌بود . 

عمو رجب‌اشاده کرد بنشینم وخودش‌بیرون‌رفت ازتوی‌راهرو 
صدا یش را شمیدم: 

- دخترم آسیه .يك‌غذای گرم برای میهمان‌حاض کن . 

آین‌جمله برایمن مژده مسرت بخشی بوداما ایکاش بجای 
غذ‌ای گرم که مدتی‌طول ذاده‌تا حاضربشه یك کمی نون خالی بمن 
میدادند . بالاخره هرطور بود طاقت آوددم تاغذاحاضرشد . 

پسرجوانی سیتی بزرگی را آورد وجلویم گذاشت و زفت 
بیرون .بوی شیرداغ به‌دماغم خوردوحالم کمی جا آمد. 
دستم‌را باعجله‌پیش بردم که کاسه‌شیردا یں دادم‌اماازبد‌بختی 
عمورجب پرده رابالازد ووارداطاقشد . ١‏ 

بسرعت_دستم‌راپس کشیدم,عمورجب که کویا متوجه شده‌بود 
خنده کش‌دادی کرد ۰ 

- برادرجان بفرمائین . تعارف‌نکئید . قابلنذره .8 ایتجا 
خانه‌ی شماست . 

من همینطور بصورتش نگا کردم ,عمورجب دستش‌رایدها نش 
مرد وبااشاره‌فهما ند که عذابخورم منهم سرم‌دا تکان دادم دیامیا» و 


ی مومه هه د مدد اوه ena o aaa‏ جات و ات بات جات saan esa‏ و یس سوه ری »تم و دک و که دساف هو سوه و ۵ satan‏ 


دست پیش بردم کاسه شیردابرداشتم 
+ عمورحب بادست روی شانه‌های من رد : 
شما راحت «هن‌هیرم . 
اوازاطاق بیرون‌دفت ومن‌مثل‌گرك گرسنه شروع به‌بلمیدن 
غذاها کردم نمیدا نستم از کدامشان بخورم . 
پنیر خيك . کره »عسل‌شیر, کتلت . وقتی شکم‌سیرشد ودلم 
بحال آمد بفکر افتادم ژودتر چاره‌ای‌بکنم وازاین تله بگریزم . 
. «اگراینها بفهمندبهشان دروغ گفتهموفریبشان جلدهام‌بلاگی 
بسرممی آورند که آنسرش‌ناپیداس . بهتره زودتر«حب‌جیم)» بخورم 
و تا گندکاد درنيامده فرار کنم » 
ازجا بلندشدمکه «فلنك» را ببندم ودربرم که‌پسرده اطاق 
کناررفت وعمورجب بابك آ خو ند مو قر و نورانی‌توی, در گاهی‌اطاق 
ثمایات شدند . 
مقدری دستیاچه شده بودم که چیزی نمانده دود «نند» را 
آب بدم وبازبان فصیح خودمان‌با آقا سلام‌وعليك کنم! اما فورآخودم 
را جمع‌وجور کردم ودستهايم را مثل صلیب روی سینهام گرفتم و 
تعظیم کن‌دم . 
آخوند که خیلی از این عمل من خوشش آمده بود چند 
جمله عربی‌گفت" که من درست نفهمیدم بعد در حالیکه بطرف من 
میآمد رویش‌را بعمورجب کرد و گفت: 
اول بابد بدانیم این آلمانی چکاره است . 
کف دآ اا مت لا یه بات بارهم با دلوت کان 
آقا آدم چیز فهمی است که مسلمان شده. 
حضرت قا چند سر فه کو تاه کرده 
- البته علم ایئها هثل ما نیست و بیایه ما نمیررسند! اینها 
همه‌اش برای مادیات کار میکنند و .با معنویات سر و کاری‌ندار ند 


پخمه . ۱ ٩۵‏ 
عمو رجب سرش راحر کت دادوفرما یشآقا را تصدیق کرده 
سصحیح است. 0 
چیزی نما نده‌بود که‌از حر فهاوژست‌های آنها خندهام بگیره. 
بزحمت خودداری کردم تا بیینم عاقبت کار چی ميشه 
حضرت آ قا نگاه سنگینی‌روی‌صورت و قدوقامت من| نداخت؛ 
_حالا که ایشان مسلمان شده باید اذاین موضوع استفاده 
زیادی بکنيم,«خدایا خودت‌رحم کن» 
من بیچاره از چاله در آمده بودم و داشتم با سر میرفتم 
توی چاه. معلوم نیست آقا چه خیالی برای من داره و چه چوری 
میخواداز من استفاده کنه. ۱ 
عمورجب میخواست حرفی بزند که حضرت آقا مجال نداد 
و کفت: ۱ ۱ 
بابد عکسهای زبادی از او بردادم و بتمام دول اطلاع 
بدیم که يك آلمانی مسلمان شده. e‏ 
از شنیدن این موضوع عرق سردیسرتا پایم را فرا گرفت؛ 
دای داد بیدادمن آمدم ابن شهردور افتاده تا گمنامزندگی 
کنم اینها هیخواهند مرادوباره واردگود کنند.» 
عمورجب ذنبال حرف آقا گفت: 
-بمله‌توی‌تمام روزنامه‌های خودمان هم بايد عکسشو چاپ 
ت 
انکار با پتك زدند توی سرم چنان یکه خوردم که نزديك 
بود سکته کنم اگر عکسم توی روزنامه‌ها چاپ بشه حسابی کند کار 
در میاد. 
خدا خواهی حضرتآقا بااین پیشنهاد هخا لفت کردند 
-چی میکی مرد حسابی.. اگر مر کز بوببره چنین‌شخصی 
اینجاست مياد هیبر تش . 


دب« پآ 


بی‌اختیاد سرم دا تکان دادم و خنده‌ای روی صودتم پیدا 
شد باز هم خدا رحم کرد که حضرت آقا وعمورجب متوجه من نشد ند 
و والاگندش در میاأمد . ۱ 

عمورجب سیگاری بمن تعارف کرد چیزی نمانده بود بگم. 
«سیکاری نیستم» تا گفتم«س+سیس» یادم آمد و چون حرف (س)را 
گفته بودم نمیتونستم ساکت بشم و حرفم را پس بگیرم گفتم: 

صر. فان‌در.هیزن. 

حضرث آقا و ءمورجب‌هاج‌وواج شروع بتماشای من کردند: 

سمعلوم نیست زبون پسته چی میکه! باید فوراً يك مترجم 
پیدا کنیم 

هنکه حسابی دستپاچه بودم جرکاتی بادست و صورت کردم 
میخواستم سرو ته قضیه را یکجوری هم بیارم و 

عمورجب خنده‌ی‌بلندی کرد ودستهاش رازبرچانه‌اش گر فت 
و پرسید : 

شما خوات لازم؟ 

i 


عمورجب روشو کرد به حضرت آقا : 

حق داره بیچاره راه زبادی آمده و خسته شده بفرمائید 
بریم اون اطاق‌تا او استراحت کنه . 

آنها از جا بلند شدند حضرت آقاگفت: 

اول باید مراسم مذهبی وختنه را بجا بیاریم . بعدکاری 
براش درست کنيم ۰ 

عمورجب تصدیق کرد؛ 

-البته وظیقه ماست که بهش كمك کنيم یک برادد دینی بما 
اضافه شده . 

ا خود گفتم « مثل اینکا برادد دینی کم دود تب . . 


مه و موم نم موم هم موی موی موه 


Av ۱ ۱  همخی‎ 


و 


صدها هزان برادد دیثی این انسان‌عا در فقر و پیچارگی هستند 
کسی بفکرشان نیست . 

وت ها با a‏ ری ایو 

De e‏ که 

معدری لجم گر فته بود که میخواستم از این تظاهر و مره 
بازی دست بردارم و هر چه فحش از دهنم درم یاد بهشون بدم.. 

تروبخدافکرش رابکنید اینهمه مسلمان در فقر و بدبختی 
غوطه میخورند کسی بفکرشان نیست ولی برای یکثفی مسیحی که 
" مسلمان شده چقدر ابراز علاقه میکنند , حالا اکر من بکمآلمانی 
و مسیحی نیستم و برآدر دینی شما واهل مملکت شما هستم آیاباز 
هم حاضرند يەن كمك کنند؛ مسلماً نه ۱» 

اجبارآً خنده‌ای بروی حضرت آقا و عمو رجب کردم و آنها 
از اطاق بیرون رفتند پس بچه رختخوابی برای من آورد و عمو 
رجب وارد اطاق شد رختخواب را نشان داد . دستهاشو مثل‌با لش 

هن ضمن حر کت سر گفتم «دن گشون » یعنی متشکرم حالا 
ابن کلمه را از کجا ناد گرفته بودم خودم هم نمیدا.نستم 

عمورجب صدای بلنه گفت : 

اگ شما لازم بك چین .۰ صدا بکن ... فهمیدی .. 

باز سرم ر اتکان دادم : «یا» ۱ 

دقدری خسته دودم که ومحض اینکه عمورجب‌از اطاق‌برون 
رفت مثل درختی که پاش را اره کنند روی زمین افتادم . 

د خدایا . . خداوند‌گارا . . خودت فجاتم بده » فردا صبح 
ت هة چ ی ۱ 

| گر مترجم آ لما نی پیدا کنن‌چی بگم !؛ | گر بخواعند‌ختنه‌ام 


کنند چکار کنم ؟۱۱» 


مي کویند انسان ز ند گی خودش دا ددست . م یکند ...!! 
ممکن است دیگران برای آدمز ندگی‌ددست‌کنند: ولی انتانهائی 
در ز ند گیشان بیشتر موفق میشوند که دروی‌بای خودشان‌باستند 
و با اداد محکم هدق و نقشه خود دا دنبال نمایند .. ظاهر آ 
این OE:‏ ی وی وت خی 

حقیقت) ینطود است 119 

درست است که من يك اشتباه کردم و از ذبیرستان‌نظام 
اخر اجم کردند . ولی ۲يا لباس افسزی پوشیدن . کارمند با ناگ 
شدن . .. شکادچی ذنها لقب گرفتن دا خودم خجق‌استم.. بدست 
خودم. بود ..:؟! نه ...! ۱ 

انجام هيچيك ازاین کارها حتی‌دد خیال من هم تمکذشت.. 
من هیچ علاقه‌ای به این چین‌ها نداشتم E‏ مرا 0 
ق ۶ 

نه .. ایندفعه تسلیم سر‌نوشت نخواهم شد و خودم بايد پایه 
زندگیج دا بدست خودم بساژم ... امشب اینجنا میمانمو فرداصبی 
رود فراد مییکنم ی 

احتیاج به دفتن (توالت) داشتم 

تادر اطاق وا یا للگرش توی اطاق 
افتاد وجیغ بلندی دز داهرو پیچید . 

دلم از جاکنده شد و عرق سردی تلم دا فراگرفت این 
جوانم رگه شده دختر. عمورجب بود که گوبا داشت ت از 0 
داخل اطتاق مرا تماشا میکرد و بمحض اینکه در را باز کردم 
فګوا نست خودش را کنترل کند و ۳ صورت توی اطاق افتاد وجیغ 
با ایشکه خیلی ترسیده بودم و وحشتم از این بود که الان 


۰ SLCC SSCSCLGCCSCSROSSORSSCBOSSNSSSSCOSLLCSCSSSSSSDOS 


عمورجب و سایرین سرمیرسند وافتضاح کار بالا میرود با اینحال- 
نتوانستم از تماشای اندام و ضورت «آسیه» که چادرنماز از نوش 
افتاده بود چشم بیوشم. «خذابا چه قدی .. چه قامگی. چه صیرتی 
چه رنك پوستی. چه‌موهای‌قشنگی چه چشمهای‌ددشتی. مثل آهوئی 
که توی تله افتاده باشد چشم‌های افسونکرش حالتی عجیب پیدا 
کرده بود. از خجالت صورتش ش مث لکل انار سرخ شده و دانه‌های 
عرق روی پیشانیش میلنزید . 

باز خد| پر دختره را بیامرزه که توانست در آن لحظه 
حساس و درست بك لحظه قبل از ابتکه در اطاقهای دیکی باژ بشه 
و عمورجب و مادر آسیه بیرون‌بیان‌خودش را دوی آجرهای راهرو 
بيا ندازه» متهم در همین مدت کوتاه در دا بستم و با تن. لرزان 
پشت در ایستادم و مشنول گوشکردن حرفهای آنها شدم . 

عمورجپ داد کشید . 

چی شد دختی؟ 

آسیه مثل بك هکځر‌پیشه ماهر و ورزیده در جالیکه صدایش 
گربه آ لود بود جواب داد » 

پام پیچید و خوردم زمین . آخ وای. 

صدای زنانه‌ای پر‌سید ٠‏ 

سطوری شد .؟ 

سگمان میکنم پام از جا در رفته آخ, مردم . 

عمورجب کلافه و ناراحت گفت: 

_بجهنم . میخواستی مثل آدم راه بری . خفه خون بکین 
میهما نمان پیداد ميشه ۱ 

صدای زنانه‌ای گفت: 

رو بیبین بیداد نشده باشه. 

بازم يك مصیبت دیکه. تا آمدم خودم را از پشت در کتار e‏ 


و وم وم و وم موم موم و و و و وم وم و و هه همم و و و و وا ام و و ان ما ما ما ماو ما وا ما وا ماو ماو وا اج ما و ما وا وا وا و واه 


بکشم عمورجب در اطاق را باز کرد و مرادید. 
من برای اینکه نشون بدهم تازه از خواب بیدار شده‌ام 
خمیازه‌ای کشیدم و شروع به آلمانی حرف زدن کردم و هرچه‌دهنم 
میا مد ميگفتم. 
مورجب خنده‌ای کر د: 
- شما لازم دخوابید . 
من تصدیق کردم :«یا» 
دوباره دراطاق سته‌شد‌هنوز ازتوی راهروصدای گر بهو آه 
وناله‌یآسیه‌می آمد چنان طبیعی گریه می کرد که من خیال کردمدر 
اگرافتادن توی اطاق من‌واقماً ذاراحت شده‌ودست و پاش ضرب 
دیده . 
. عمورجب وزنش آسیه را به‌اطاق خودش‌بردند وسروصداها 
خوابید اما مصیبت تازه‌ای برای من پیشامد . 
حس کردم پکدل نه بلکه‌صددل‌عاشق | سیه‌شده ام . 
ای برپدراین شانس لعنت. نمیدانم چرا وقتی شکم آدم‌سیر 
مشه با دءشقو عاشقی می‌افته. : 
- ولی‌اینکارهمدست خود من‌نبود و بدون‌اینکه خودم‌خواسته 
باشم عشق نا گهانی و برق آسا سراغم آمده‌بود.. 
احتیاج بهرفتی «توالت» ناراحتم میکرد درست گوش دادم 
وقتی خوب مطمئن شدم همه خوابیدها ند کسی بیدارنیست با نوك با 
ازاطاق خارج شدم . توی راهرو روشنائی کمی‌بود در آخر داهرو 
جلوی‌دری يك‌حو له کوچك روی‌میخ آویزان دود . 
خیال کردم ابن‌حوله علامت اینست که آنجادستوئیو توأ لت 
است دست‌کیره‌را پیچاندم درباصدای خشکی بازشد و جیغ‌یکزن با 
فریاد فحش مردانه‌ای‌مدل توب تومنزم صدا کردومثل آدمهای برق 


گر فته هما تجاجلوی‌در خشگم زد . 
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اینجا اطاق خواب عمورجب بود او و زاش گویا بمناسبت . 

وابی که‌ازمسلمان شدن یك‌مسیحی میبردند جشن گرفته بودند. :۱۱ 

اي بر پدراین‌شانس لعنت .«راست گفته| ند که دزد ناغى 
بکاهدان مین ند » 

حالاچکار .کنم .این گندروچه غور ورت کن .€ ۱ 

بقدری دستراچه شده‌بودم وخودم راباخته‌بودم که‌برای چند 
لحظه هیچ کاری‌نتوانستم بکنم . 

ومثل‌مجسمه‌ای بیروح ویامحکومی که‌پای چوبه‌دارایستاده 
جسن و بیحر کت ممتظر سر نوشتم ایستادم ۰ 

ناگهان صدای جیغ وحشتنا کی ازاطاق‌پهلوئی بهوا رفت و 
عمورجب که مثل ببر تیررخورده‌ایازر ختخواب بلند شده بودتاشاید 
مفزمرا داغان کندوبادندا نهايم رابشکند فکرتنبیه من از سرش 
بیرون رفت ۰ 

بادست محکم به‌سینه‌ام کوفت مراازجلودر کنارزد و به‌اطاق 
پهلوئی که هم فریاد های ترس آ لود آسیه بلندبوددوید : 

د چته دخترهاحمق ِ 

- درد. دزد آمده ۰ 

- کوددد ؟! 

تور |هرو بود . 

۔ احمق اون میهما نمون بود . 

بعدها فهمیدم آسیه که همه‌اش مراقب من بوده مخضوصا 
این رل‌زا باژی‌کرده . 

س ازچند لحظه عمورجب عصبانی و ناراحت‌ازاطاقف‌بیرون 
آمد و بافیظوخشم سرمن‌داد کشیه ٩‏ | 

پس جه مر کته , راهء‌افتادی ؟ 

من بدون توجه باینکه زبانش دا نمی‌فهمم دست دوی دلم 
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زدم وناله کردم . 
حِ آخ.در. هيزن ۰ 
خشم عمورجب فرو نشست ودرحا لیکه وارداطاق‌میشد یز نش 
گفت : ۱ 
. بیچاره مثل اینکه غذاهای ما بهش نسأخته‌وشکمش درد 
- ز نش شروع به‌غرض کرد ه 
توهم برای‌جان مابلاآوزدی ! 
س سا کت ضعیفه . میهمان عزیزخداست بخصوص این که 
وا بش دولاپهناست پاشوکمی نبات آب گرم براش‌درست کن . 
- این زحمت را خودت بکش وتوابش را هم خودت ہیں 
۱ عمورجب ازاطاق بیرونآمد و در حالیکه باطاق اشازه 
میکرو و 
۱ - شمالازم اطاق » الان من میام دل دردخوب میکنم . 
از ناراحتی داشتم میتر کیدم وداد کشیدم . 
- من . لازم .توالت ۰ 
-داحالا جهوفت توالت و نوخ می عوص قوا لت کون 
افناده . 
اینجا هم آسیه که هعلوم بود پشت در بحرفهای ما گوش‌میده 
: پدادم رسید و بسدای بلند گفت . 
- با بامیخادبره «مستراح» 
جون نکن .زيون سته منکه نمی‌دا نم :وچه غلطی‌میکنی. 
بعد بمن اشاره کرد که با خر باغ برم . 
زنش از توی اطاق داد کشید . 
تا آ فتا به را نجس نکنه ۲ 
- نه بابا مسلمون شده دنگه . 


وقتی حالم جا آمد وباطاق برمیکشتم تازه متوجه‌صمن هر 

ازدرخت وباضقای خانه همورجب شنم ه ۱ 
«عجب‌خانه‌ی خوبیه. خوشا بحال‌اینا که‌چنین باغی‌دارن .» 

توی اطاق فکرم آزاد شده بود و میبایست يك تقشمصایی 

فکرمیلیو نرشدن اژسم بیرون رفته‌فقط دلم میخواست‌بدون 
زحمت وناداحتی ازاین دامخلاص‌بشم . 

بهترین راحی که بنظرم دسید ابنبود که ازاین خورالها و 
پذیرائی ها صر‌فنظر کنم وصبی‌زودقبل‌از اینکه امل‌خانه از خواب 
بیدارشوند از این خانه و این شهر بکریزم و بیك گوشه‌ی‌دیکزی 
روم ۰ 

نمیدانم چه‌وقت خوایم برد. بصدای نخراشیده يك خروس 
جنکی ازخواب پر بدم وازپنجره اطاف به‌افق‌نگاه: کردم ۰ 

سیینبه‌صبح تاژه‌دهیده بود بسرعت لباسم‌دا پوشیدم و برای 
اینکه کسی متو جه نشودنا نوك پاازاطاق بیرون آمدم‌همینکه از پله‌ها 
سرازیرشدم صدای جیغ « آسیه » مثل ناقوس مرك در سرم طفین 
اتنداخت . 

-بابا آلمانیه داره میره:. یابابدو .رفت توی‌ کوچه ۱ 

ترس ازبلائی که درا نتظارم بودسراسروجودم رافرا گرفت . 

ای‌داد. .ا گر گر فتارشوم‌چه‌خا کی بسر بر‌بزم ؟1 

قدم‌هایمر! تندتر کردم . 

توي کوچه تكوتوك . آدمهائی که بحمام و یا بسجنسی - 
رفتند دیده میشدند | گر ميتو ا نستم خودم را به خارج شهر برصانم 
نی ۱ :۰ 

ازیشت سرصدای عمورجب e‏ رسید . 

- هی.۱ ھی .۱ آقا .۱ 
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قدمهايم راتندتر کردم . تقریبا بقدم دوافتادم . 

اما صدای عمورجب هر لحظه نزدیکترميشد و فرباد هایش 
بیشتر‌اوج میگرفت لاد اوهم داشت دنبالم میدوید و مرتب داد 
و 
۱ - دفیق . هی‌برآدد. برادردینی .۱ کجا میری ؟۱ 

بواش‌برو. نفسم گرفت .صب کن ببینم وایستا آلمانی .۱. 

کم کم مردم داشتند متوجه ما میشدند . خیال‌ورم داشت : 

«شابدعمورجب خیال‌میکنه چرزیازخونه‌اش دزدیدم؟» 

| گرمیایستا دم یك عیب داشت . اگر فرادمیکردم بك عیب 
دیگه داشت . 

«خدانا چکار کم ..تکليفم چیه .؟ » 

وفتی‌ازسر بالائی‌پائین آمدم وچشمم‌بمسجد افتاد فکرخوبی 
بسرم آمد . رفتم دا خل‌شبستانو پهلوی‌شیر آب‌ایستادم ومشنولوضو 
گر فتن‌شدم. 

عمورجب که نفس نفس میرد وپشت سرم میدوید از این که 
متوجه شدبرای نماز حواندن عجله د اشته ام خنده بلندی کر ده 

د با باجان هیر استی. یک که مرای تعازهی آعی ھا زا 
ترساندی ! 

بعدباخودش شروع به‌حرف زدن کرد : 

«گرچه بیچاره زبان‌بلد‌نیست .» 

من مشغول کار خودم بودمءموزجب دوسه‌بار آهسته دستش 
را به پشت من‌زد : 

- مرحبا . آفرین .چه نوری بقلب این آلمانی تابیده از 
ماهم مسلمان‌ترشده .ونم‌ازش را اول صبح هیخوا ند 1 

عمورجب اینقدر توی مسجد ماند تا نمازی که من با وضع 
مخصوصی میخوآندم تمام شد بعدبازوی مرا گرفت وبخانه‌اش باز س 


گردانید . 

فهمیدم که باین آسانی نمیتونم ازاین‌خانه فرار کلم . اما 
تکلیفم چیست ؟ نمیدا فستم . 

خوم را بدست سرنوشت ت سپردم و تسلیم ا 

چندساعت بعد حضرت آقا با پنم‌وشش نف دیک تشر 
آوردند : : 
آقا جملاتی بعربیگفت ومن‌تکراد کردم .وباادای شهادث 
رسماً بدین اسلام در آمدم ۰ 

البته ابن دومین باری‌بود که مسلمان میشدم .حضړت آقا 
پرسیف ه 

- اسمت چیه ؟! 

خودم را به نفهمیژدم وحضرت آقا بحضارفرمود « 

- یکی‌تان زودبرید ومعلم فرانسه مدرسه را پیارید . 

بمدازچند دقیقه معلم فرانسه‌آمد. انکار او همه چیز را 
فهمیده بود . 

سثوا ل کرد ۰ 

پرادردینی ما اینه ؟ 

حضرت آقا جواب‌داد ۰ 

. بله با ایشان صحیت کنید و به بینیدکیست وا کجا 
آمده ۱ ۱ 

معلم فرانسه گفت ۰ 

اینها زبان فرانسه رائمی‌فهمند . 

دانستم که فرانسه صحیت کردن بارو هم مثل آلمانی حرف 
زدن بنده است خوشیختانه من در مددسه کمی فرانسه یاد گرفته 
بودم ۰ . 


جناب معلم باتزدید پیش آمد و گفت , 

پارله وفرانسه ؟! 

- وی . 

گوبااوخواست ازمن بیر سد انمت چیه ولی اشتباه کرد و 
پرسید ؛ 

- کل‌وتر تومرو؟یعنی «نمره‌ات چنده ؟» 

من خندیدم وخودش هم متوجه‌شد و گفت . 

- پاددون . 

بعد‌پرسید «اسمت‌چیه؟» 

جواب دادم : 

-کارل . 

بارو روشو کردبطرف حضرت آقاو گفت : 

همان‌طور که گفعید این آقا یکی‌ازدا نشمندان برد نیاست 
ومیکوید من تمام دیر‌ها را تحقیق کردهام وپی‌برده‌ام که اسلام از 
همه بهتراست 3 ۰ 

ما فقط دوجمله باهم صحبت کر ده بودیم واین آقاداشت‌این 
همه شرح و تفسیر بگفته‌های من اضافه میکرد ۰ 

۱ مردم ساده لوحی‌هم که آنجا بودند از تسلط معلم‌فرانسه در 

این زبان مات ومتحیرشده بودند . 

- آفرین آقا معلم .چقدرخوب فرانسه صحبت‌مجکنه ! 

ت احسنت باین سواد . 

یکی ازحضار که آدمفضو لی‌بود پر‌سید . 

شما فقط دو کلمه باهم‌حرف زدید چطود این دیه میتی 
داشت ۱٩.‏ 

آقامعلم بدون اینکه بروی خودش بیاره جواب داد : 

ساین‌بسته بفراست‌وعقل خود آدمه .زیان فرا نسه‌مثلزبان . 


مانیست که‌اینفدرطول وتفصیل داشته باشد هر کلمه‌اش کلی معنی 


داره ۰ 
زبان های خارجی‌مثل‌فا لب صابون میما نن که‌يك تیکه‌اش 
یکمالم کف میکنه . 


من برای اینکه جلوخندهام دا بکیرم محکم لبهامو کاز 
میگرفام . 

مغلم مدرسه که مملوم بودازاون زا قلا های روزگاره شروع 
بخوانذن یکی ازداستان های کوتاهی که در کتاب های کلاس دوم 3 
فرانسه چاپ‌شده کردومثل بلبل میخواند : 

ەژاں کیفش را برداشت ومادرش‌را بوسید وبمدرسه رفت . 
ژانت هم همسایه آن ها بود توی راه بهمدیگر برخوردند وسر گرم 
گنتکو وبازی شدند وفتی بمدرسه رسیدند زنك کلاس زده شده 
و : 

بعدازهرجمله هم مکتیمیکر دو نکاهیبصورت من‌میا نداخت . 
ومنهم برای أمنکه گندقضیه وشن درنیاید سرم را تکان میدادم و 


هر تب میگفتم + 


سا و .و هسو . ۱ 
وفتی داستان تمام‌شد وچنمته آقامعلم‌خا لی گردبد روشو کرد 
بحضار ؛ 


حضرت اقا که و بادوانگشت شانه‌میزد گفت ۰ 

- برادر شما زبان این فرنکی ها دا خیلی خوب حرف. 
هی نی ! 

بمله . من نکذقمه بايك‌فراتسوی صحبت کردم يارو حظ 


کید و حتی خود فرانسوی هاهم نمیتواندبامن‌مسابقه بدهند . 
. بامن کسی‌میتواندحرف بزند که زبان فرانسه اش تکمیل 
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باشد این شخص آلمانی است وخوب نمیتوانه فرانسه حرف 
بن ند .. ۱ 

حضرتآقا حرف های معلم را تصدیق کر د و گفت 

خوب حالا اصل اسم این خارجی چیست ٩‏ 

سس کارل . 

بسیارخوب پس مامیتوا نیم اسم اورا د کامل» بگذاديم ۰ 

همه حضار به درك وفراست حوش جناب آقا آفرین گفتندو 
بنده به‌اسم جدیده کامل»ملقب گردینم . 

پس ازانجام این‌مراسم دوباره سورسات وشیرینی خورییں 
قرار شد و بشقابهای پر از شیرینی و مرباجات دا. توی مجلس 


آوردنه . 
هما نطور که درصدرمجلی پنل دست آقا نشسته بودم بفک 
فرورفتم . 


«چرا ابنهمه مسلمان وبرادد دینی توی مملکت ما دبخته 
هیچکس با تهاکوچکترین توجهی نمیکنه اما برای س که بخیال 
خودشان خارجی هستم وتازه مسلمان شده ام اینهمه بیدریغ خرج 
میکنند‌جلسات ومیهما نی وسورراه میا نداز ند . 

خدا کنداین خبر بگوش م دم‌فقیرو بی‌چیز کشورهای‌خارجی 
نرسد والا سیل مهاجرین کدا بکشور ما سراذیر میکردد صادرات 
جدیدی به‌تجارت واقتصادفقیرما اضافه میشود . 

آنوقت فقیرتررین فرد کشود ماهم شلوارش را درمیاً ورد و 
بیای آن تازه مسلمان خارجی میکند ۱ 

خیلی تعجب‌میکنم که چطورتا بحال‌فر نگیها باین‌فک نیفتاده 
اندکه بیایند ومسلمان شوند واینهمه استفاده ببر ند . 

اگربگوئيم ازقضیه‌خبر ندارند درست نیست بارها شنیده و 
دیده‌ايم که هروقت‌یکی ازما توی‌صندو قخانه منز لش ك‌حرف‌پنها نی 


بەزن و بچه‌اش بگوید دذءنه روز بمداز رادیو و خبر گزاری‌های 
آنها پخش میشود پس چرا در این مورد آنها اقدام جدی 
تکردها ند ...۱۰ 

لايد يك دلیل مهمی‌دارد که ما تا کنون از آن خبرندازيم . 
خلاصه عمورجب تمام کارو کاسبیش‌را گذاشته و فقط‌بمن خدمت میکرد 
بهترین لباسهادا برایم تهیه کرده‌بود . بهترین غذا دا برای من 
آماده میکردند. وتمام شب‌وروزبا خودش ویادخترش« آسیه»مواظب 
ومرأقب من‌بودند .۱ 

منهم از آن حرارت وجدیت سابق افتاده و داستش قلباً نه 
راضی بودم‌ونه میتوانستم آن خانه را ترك کنم اژیکطرف راه‌فراد 
. پرونم بسته بود وازطرف دیک گلوم‌پیش «آسیه» سخت گیر کرده 
دود ۰ 4 

خواهش میکنم حرف مراندتنبیر نکنید.علاقه من یك‌عشق 
خالس ورمانتيك بود چون هردو ميدانستيم که موقعیت برای 
ازدواج ما مناسب است اشکالی در ادامه این دوستی نميدید‌يم. 

عمورجب از نکاهش از رفتارش معلوم بود که علاقه‌داددمرا 
بدا ما دیش‌مفتض کند و بهمین‌جهت‌هم‌در ‏ ختنه کردن من عجله‌داشت 

آن‌روز هم پس از خوردن شیرینی مجدداً موضوع راتکراد 
کردوقرار شد فردا فراسم (ختنه) بعمل آید . ۱ 

خدایا خودت مرا اژشش این (کار) حفظ فرما . 

فردأی آن روز خودم را بناخوشی زدم . عمورجب: د کتر 
آورد (آسیه) و مادرش که مرا داماد رسمی خودشان میدانستلد 
بدون هیچ دوددبایستی شروع به پرستاری از من کردند. 

خداذلیل کند آسیه‌را. هروقت که چشم بچشمها ش‌می‌افتاد. 
چهارستون بدئم رون .واه چه چشمهائی. چه پوست لطیفی. .هثل 
برك گل میما ند. موهای طلاثی رنکش عینهو اريشم خا لص‌بود. 1 
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" . . وقتی زیررچشمی بمن نگاه میکرد وقيافه دخترهای‌خجالتی 
بخودش میگرفت لبهای غنچه‌ای او بقدری قشنك و دوست داشتنی 
میشد که آدم ہی اختیاد میخواست بپردو گازش بگیرد. 
باور کنیدا گر بخاطر آسیه نیود بکدفیقه هم توی این خانه 
لعنتی نمیما ندم. 
اما همین‌عشق بی‌پیر بود که مرا در آنجا پابند کرد و باعث 
بد فختنم‌شد. | 
لسظه باحظه علاقه‌امباین غزال وحشی ذیاد ميشد . هر کاری 
میکردم عشق او را از سس بیرون کنم نمیشد که نميشد. ۱ 
راست گفته‌ا ند که عشق هم بکنوع مرض‌است. من دچاد این 
مرض شده بودم . ۱ 
تسلیم سس نوشت شدم واراده گردش‌زندگی را بدست تقدس 
سپردم! «هرچه باداباد. با آسیه ازدواج میکنم. صاحب‌پنج شش تا 
بچه میشویم. زندگی آبرومندی تشکیل ميدهيم. بعد از هفت‌هشت 
سال سابقه دندانیم شامل مرور زمان میشود دست زن و چام را 
میگيرم‌وميرويم استابنول ژندگی آرامی دا شروع می کنیم.» 
چه خیالات شیربنی درس مییروداندم . هیهات|. 
چند روز دیکر گذشت ومن پیش از این نمی‌توا نستم تظاهر 
پناخوشی کنم. آخر ثه تب داشتم... نه‌رنك ورویم پریده بود. 
خلاصه هرچه دکترها زیر و روی تن مرا نگاه میکردند و 
داخل 2 آزمایش میکرد ند کوچکترین ا از بیماری 


وجود نداشت 
عدبختی اینجا بود که این بیمادی دروغی ته‌تنها کمکی بحال 


من نکرد بلکه‌وضع بد نی شد. وعمورجب تصمیم گرفت مجلس ختد 
سوران مفصلی برای من بگیرد. 


ت حتی کارت‌های جشن را هم چاپ کرد ند و تاریخ قطعى إن 


ms‏ و وا ات وا و و وا او و وا وا وا مرو او واه او و و و وا و وا واه و و وا واه وا وا و و او او وا وی وا اج اه اه اه وا دا اه وا واه و او و واه واو و ون ولو ون و 


دا تعیین نمودند و اصتاد خثنه کن را هم خبر کردند : 

این استاد در آن شهر کوچك همه کاره بود. مناژه سلمانی 
داشت ۰ ححامت میکرد» کارهای مماملات أملاك انجام میداد گاهی. 
ادقات هم صینه عقد جاری میکرد 

وقتی اورا شناختم دلم کمیآرام شد مطمئن بودم که ایتجور 

آدمها در مقابل پول حاضر‌ند هر کاری را انجام‌بنن. 

و چون دراینمدت عمورجبپ حهرروز مقدادی پول توی‌جیب 
لباسهای من میگذاشت ت تصمیم گرفتم پنجاء لیرء پس انداز کتم و 
فاشتاد سلمانی رشوه يدهم تامرا ( ندید) بگیره. ۱ 

بااین تر تب کارما بخیر و خوشی میگذشت و مراسم عقف 
وعروسی هنو آسیه انجام میکرفت واگر بعدھا استاد سلمانی‌چیزی : 
بکسی میگفت مردم یاور نمیکر‌دند 

روز جشن‌ختنه‌سوران هنکامی‌سجیبی بودانکار تمامی‌دم 
شهر را دعوت کرده بودند. 

«خدابا.این سر‌وصداها اسیاب زحمت من نشه» ۴ 

میخواستم از عمورجب خواحش کتم که کار دا اینقدر بزرك 
نکند ولی چه‌جور؟ وباچەزبان؛ نمیدا نستم. میترسیدم گند کار بیشتر 
در بیاد. ۱ 

ديك‌های بزرپلورارویاجاقها گذاشته بودند بره‌های‌یزركگ: 
بسیح میکشیدید وزو د کباب تمام فضای خانه دا پن‌کرده جود . 

میهمانها توی چهاد پنج اطاق‌مشنول شیر نی خورد‌وشادی 
دود ند. در داخل بك‌اطاق بزرك استاد سلمانی داشت وسا ثل کارش 
را آماده میکرد. 

عمورجب ۳ عجله وعرق زان ازدر وآزدشد وگفت:: 

بك ] دم-ازاستا نبول آمده. باشما کارداره. 

مثل کسی که بايك‌تیکه آهن‌شرخ کرده تنش‌راداغ کنند س‌تا 
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پام سوخت. چیزی نمانده‌بود هما نجا دیفتم : 

«اين کیه از استانبول بدنیال من‌آمده؟ نکنه بلای جدبدی 
بسرم ياء ۱ ۹ 
عمورجب بیچاره که گمان میکرد هن از ترس ختنه شدن 
باین حال افتاده‌ام خیلی دلش سوخت: 

سمثل اینکه شما. ازختنه میترسی!! 

نه هیچ ترس. فیست. 

پرسید: 

این 5T‏ بیاد؟ 

بقدری‌ترسیده بودم که نتواننتم جواب بدهم و با سر اشاره 
مثبت کردم. 

عمور دجب رفت و من نگاهی به پنجره انداختم میخواستم 
فراد کنم» اما از کجا. و چطور؛ 

کار از کار گذشته و هیچ راه و چاره‌ای نبود. 

نصق گوشتم آبشد تا (بارو) داخل اطاق آمد مرد جوانی 


سے 


بود که لباس مر تبی‌پوشیده بود ازقیا فه‌خندا نش فهمیدم‌پلیس 
نیست . کمی دلم آرام, گرفت. ولی حرفی نزدم وصبر کردم به بیتم 
چکار داره. : 

او لیخندی زدو گفت ؛ 

اگر میکفت عزرائیل هستم اینقدار دستیاچه نمی‌شدم . این 
همان بلا تی بود که من همیشه ازش فرار میکردم . 

«خدابا خودت می| از دست این خبرنکارهای سمح نجات 
ود » ۱ 

تظاهر به نفهمیدن کردم‌واو منظورش را با اشاره گفت: 


بالحن خارجی‌ها جواب دادم؛ 

سمن,خوب ترکی: بلد» نیست. 

خدارا شکر که آقای مخبر غیراز زبان مادریش هیچذبانی 
پلدنبود و بتقلید من پرسید: 

شما؛ چه اختراع, و کشف. بز رك کرده‌ابد ؟ 

خیلی دلم میخواست‌با لهجه‌خودمان میتوانستم‌باو يک‌جواب 
صحیح بذ‌هم: 

«من کشف کرده‌ام آدمها ی که از اولسلمان‌بودها ندهیچکم. 
با نها اعتنا نمیکند اما برای يك ثفن مسلمان دروعی هزارها 
احمق مثل‌تو پول و وقتشان را صرف میکنند.» 

ولی باحر زحمتی بود خودم را کنترل‌کردم و جواب‌دادم؛ 

من خیلی کشف زیاد موتور طیاده بیصدا. کشتی بی‌دود کش 
اتومبیل بی‌چرخ!. 

خبرنکار چشمهاش چهارتا شده بود ومر‌تب شرش را تکان 
میداد. و کلمات«به‌به و آفرین واحسنت»از دهانش میریشت. 

در آین‌موقم دو تفر وارداطافشدند و با اشاره دمن‌فهما ندنه 
که برای انجام مراسم ختنه نروم. ۱ ۳ 

با قدم‌های محکم بظرف اطاق مخصوص راه افتادم. و هه 
این فکر بودم که چه‌جوری با استاد سلمانی سرصحبت را وا کنن 
با پرداخت رشوه سروته قضیه دا بهم بیارم . 

هنگامیکه وارذ اطاق مخصوص‌شدم دود از کلهام خاو چاق 
غیر از استادسلما نی‌هشت: نه‌نفر جوان گردن کلفت وسییاو هم تا 
بودند . 

از استاد سلما نی پرسیدم: 

-اینها. ابنجاء چرا.؛ 


را 


-باید باشند دست و پای ترا بگیر ند. 
نگاهی به در اطاق کردم و بسرعت راه افتادم. 
استاد سلمانی پرسید: 
کجا.؟ 
با اشاره حا لی کردم که بیرون از اطاق‌کاری دارم . 
استاد سلمانی گویا بدوسه نفر ازجوان‌ها اشاره کرد وآ نها 
مثل پهلوانهای توی‌گود زورخانه بايك جست به جلویم پربدند و 
دستهام را گرفتند و محکم نگهم داشتند . عکاس باشی تند و تند 
شروع بمکس برداری کرد و من تلاش میکردم خودم را از دست 
آنها خلاص کنم . 
۱ و لی جوانها مثل گوسقند سلاخی مرا روی هوا بلند کرد ند. 
از قیافه آنها معلوم بود که همانجا وسط اطات میخواجند 
ختنه‌ام کنند . 
شروع بداد و فریاد کردم. 
پدر ز نم هراسان داخل اطاق آمد و گقت : 
_نترس. چیزی‌نیست. استادسلما نی خیلی‌دستش سبکه‌فوری 
راحتت میکنه.؟ 
جوانها کشان کشان‌مرا بطرف تختخوابی که‌در گوشه اطاق‌بود 
بردند من داشتم توی هوا دست‌و پا میزدم واستاد سلمانی دلدادرم 
میداده ۱ 
من تا حالا چهل‌ننجاه تا جدبدالاسلام را ختنه کرده‌امکاری 
میکنم که خودت هم نفهمی. 
من توی دست و پای جوانها بقدری تقلاکرده بودم‌که از 
حال رفتمو نفسم بشماره‌افتاد. درهمان حال بیهوشیو اغماعصداهای 
درهم و برهمی بکوشم رسیدوچند نفر با صدای بلند و غلیظداه 
می کشید ند «سبحان‌الله» «جل‌الخالق». 


همه بطرف بیرون میدویدند و من تعجب کردم که موضوع.-: 
از چه قراره! تمام‌حواسم‌را جمع 2 تا بفهمم موضوع چیه 

پشت در اطاق مرد سلمانی داشت قضیه را تعریف که 

این بابا مادرژاد ختنه بوده . 

پدر زنم با خوشحالی داد کشید : 


-شکر.۱ 


یکی دیگه داد کشید. 

سمکه همچه چیزی ممکنه؟؟ 

میاه 

خیلی خوشحال شدم خطر باین بزرگی از سرم گذشته بود 
غصه‌ای نداشتم . 


اما مکه آدم‌های فضول میگذارن آب خوش از گلوی آذم 

پائین بره. یکنفر پدر و مادر داد گفت: 
۱ همکنه بهودی باشه ! 

این جمله مثل نوپ توی سرم صدا کرد. بخصوص که چند نض 
دنه حرف او را قایید کردند, " 

بابد حواسمان را جمع کنم. ۱ 

بازم خدا پدر مرد مسلمانی را بیامرژه که جوابشان را 
داد : ۱ 

سمن الان قضیه را دوشن میکنم . 

فهمیدم که بازخیال دادن حمله را شروع کنند. قیل‌ازاینکه 
وارد اطاق بهوند خودم را وات زدم. 

ایندفعه مرد سلمانی تنها آمد تو. نة دیکه بیشتراز این 
نمیشه سکوت کرد. بزبان خوومان و خیلی شمرده فته 

_خواهش میکنم‌در دا محکم به بندید صدامات بیرون‌نره. 


و 


۱ mannan ews 


هود سلمانی هاجوواج شد. حق هم داشت کسی که تا بحال 
آلمانی‌بوده وزبان تر کی‌نمیدانست یکدفعه‌عوض‌شده بود میخواست 
از اطاق فرارکنه؛ صداش کردم: 

-نترس بابا مس لولو خورخوره نیستم. بيا جلو کارت‌دادم: 

بعد فوری پنجاه‌لیره‌ای دا که برایش کنار: گذاشته بودم از 
جیبم در آوردم و جلوش گر فتم؛ 

سپیا اینویگیی ودود مارو خیط بکش . 

هرد سلمانی خنده‌ای کرد : 

- ایحقه‌باز . خوب راهشویاد گرفتی . 

پول داتوجیب شگذاشت ۰ ۱ 

- بايديك کمی سروصدا راه بییندازی که‌خیال کنندختنه‌ات 
هیکنم:. 

جیغ کوتاهی کشیدم . 

- نشد .بلندتن .۰ 

هررچی صدا داشتم توی گلوم انداختم : 

- آخ.پدرم در آمد .۱ 

خوابیدم تورختخواب وسلما نی درراباز کرد : 

- تمام شد. 

عکاسها وخبر نگارهار یختندتواطاق‌وفلاشها پشت‌سرهم‌روشن 
شد .وسئوالهای عجیب وغریب ازمن میکردند . من خودم دا به 
بیهوشی زدم واصلا جوابشان راندادم . 

پااینحال خبرقضیه مثل‌توپ درشهرصدا کرد . خیال‌نمیکنم 
قیراژ روزنامه‌ها مثل آنروزبالا رفته باشه . 

عکسهای مرادرصفحه اول‌چاپ کرده وتیتر های عجیب و 
غریبی نوشته‌بودند ؛ 

- «يكآلما نی جوانمسلمان شده»«جشن_ختنه‌سوران‌پروفسور 
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۱۱۷۲ 


مغروف آلمانی اشادیوسزوربیابان‌دسید »«جنبش‌بزدگی که دد 
دنیای اسلام رخ داده » د ۱ 
بااین‌وضع فاجمه بزدگی برای من بیچاده درحال تکوین 
بود . ومن‌هر لحظه منتظررسیدن این بدبختی بودم . ۱ 
هنوز آفتاب غروب نکرده بود که فاجمه غاز گردیسه‌چهار ۱ 
0 پلیس واردخانه شد ند وسراغ مرا گر‌فتند ۰ دمح این که‌وارد 
اطاق شدند خنده تمسخر [ لو دک کرد ند ۰ 


-ژودیاش لباست‌دابیوش ا 
دستبند بدستم زدند ودرمیان چشمان حیرت زده هرز نمو 
آسیه وهمسایه هامر | ازخانه دیرو دند 
آسیه کناردیوارایستاده و آرام گریه میکرد پدر دنم مثل 
آدم های برق گرفته خشکش زده بود . همسایه‌ها پچ و پچ 
میکر‌دند ۱ 
-مثل ایشکه‌جاسوس‌بوده 5 
- من ازروز اول فهمیدم . 
- يدر ك‌ها چە کارھا یم کنند ۰ 
- ابن پدرسوخته آدم ازماساده‌ترپیدانکرده یود.. 
- آلمانی بودنش ددوغ بوده . 
ا تیه 
مرا یکراست به شهربانی بردندوچون دبروقت بود بدون 
باژ پرسی‌توی يك اطاق مرطوب وتاريك |نداختند ۰ 
فردا صبی برای بازجوئی من‌غلنله وسروصدای زیادیداه 
افتاده‌بود . بازهم عکاسها وخبر‌نگارها سوژه‌دافی‌پیدا کرده وبرو 
وبیائی راه انداخته بودند .عکسبرداری شروع‌شدومن هرچه‌سعی 
میکردم صورتم را مخفی کنم پلیس‌ها چانه‌ام رامی گر فتند وسر مرا 


بالا فکه‌میداشتند . ِ 
- پدرسوخته این حقه بازی‌ها چیه میکنی ۱ . 
من تقصیری ندارم ۲ 
رئیس یك جفت کشیده بصورتم زدکه‌برق از چشم‌پر بد. 
پس کی تقصیرداده ؟ پدر سك کلاهبردار خودتو آلماتی 


معرفی کردی برای چی ؟اهوم ؛ 
- جنابآقای رئیس‌مکه آلمانی بودن درقانون جرمه؟ 


رئيس «ختم» مرازود جمع کرد و بدو نفر که بالای اطاق 

نشسته بودند آشاره کرد : 

- آقابان متهم دراختیارشم است . 

آن دو نفر که بعد معلوم شدکار ] گاهند وازاست‌انبول آهده 
اند شروع بیازجوئی کردند ؛ 

- بهتره داستشو بگی منظورت اذاین کارچی‌بوده .؟ 

من تمام قضابارا ازسیرتاپیاز گفتم : ۱ 

همه شروع دخنده کردند هعلوم بود حرف های مرا پاود 
نکردها ند ۰ 

-- بهمین ساد گی خودت‌را آلمانی معرفی کردی تايك‌شکم 
سیر غذایخوری ؟ 

- باور کنید هیچ منظوری‌نداشتم... داشتم از گرسنگی 
میمردم . 

آوم حساپی؛تواین مملکت کی‌از گرسنگی مرده که ت-و 
دومیش باشی ۱٩۱‏ 

< فمیدانستم چه‌جوابی بدم . فضیه‌را یجائی کشانده بودند که 

اگرمن هرحوابی میدادم حداقل به‌ده سال زندان محکوم میشدم. 
فاچازسکوت کردم. 
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یکی ازمامورها دشتوردادپدرزنم و آسیه‌را برای «مواجه» 

به اطاق بیارن . شروع بها لتماس کردم ؛ 
" - آقا . منواعدام کنید .بزندان بشنرستید . اماخجالتم 

ندید .. 

واقعا هم اینطوربود چون روم نمیشد بصورت عمورجب که 
با کمال صفا وصداقت منودرخانه‌اش جا داده‌بودنگاه کنم ۰ اماچاره 
۱ 

۰ پدرزنم وقتی وارداطاق شدیکراست بطرفم آمدجلومایستاد 

نگاه خشه‌ضاکی بقد وبالام کرد ؛ 

سب تف بروت . حرام زاده نمك نشناس . بی شرف ۰۰۰ 

بی آبرو . ۱ 

اکر‌مامودها جلوشو تمیکرفتند هماتجا خفهام میکرد. 

کار آ گاه پر‌سید ؛ 

ے شما اذاین آقا شا کی هستید : 

پله . خداذلیلش کنه کهآبروی منوبرده شرافت‌منو لکه 
دار کرده .به‌هزار لیزه برايش خرج کردم . باید تمام خسارتهای 
مرا بده . 

بعد آسیه را آوردند . 

بیچاره دخترك از بس گربه کرده بود چشمهاش باد کرده و 
سرخ شده دود .' 

کار آ گاه پرسید : 

.- دخترم توهم ازاین کلاهبردارشاکی حستی . 

و 

.عمورجب با تعجب به دختزش نگاه کرده 

توشا کی نیستی ؟ 

- نخیرچه کار کرده که شا کی باشم ؟ 


۱ 


۳ دیکه میخو استی چکار کنه سرما کلاه گذاشته ۰ 

_اوتقصيري‌نداده. 

سمادرت گفته که گوشوارهو دستبندهای‌ترا دزدیده امیخواسته 
ترا گول بزنه ! 

- دروغه ۱ آوهیچ حرفی بمن‌نزده . شمامیخواستید منو باو. 


شوه بدید ! 

ازوفادادی اوسرم گیج رفت. بنض‌تو گلوم گیر کرد 

برای اینکه اشك چشمهايم را نبیندصورتم را بطرف دیوار 
بر گی دا ندم ۰ 

عمورجب بالج بازی جلوحرف دخترش راگرفت ا 

- آین نمی‌فهمد؛:. بچه است . گول‌خورده ! 

بعدهم آسیهر اازاطاق‌بیرون‌برد:لای‌در که بازشد سروصدای 
زیادی از بیرون شنیدم انکاد تمام‌مردم‌شهر برای شکایت ازمن جلو 
شهر با نی جمع شده‌بودند . 

یکی میکفت « هزار ليره ازمن گر فته » اون یکی میگفت 
«صد ليره ازمن تسه درده» . وه 

درصور تلیکه من‌هیچکدامشان رانمی‌شناختم واصلا روشان‌را 
ند‌یده بودم . 
۱ چون جرم من خیلی زیادبود و وضعم مشکكوك منظرمیرسید 
تصویب‌شد که مرا بامامورین محافظ ومسلح باستانبول بفرستند . 

دراستانبول هم پرونده من باسرعت دسید‌گی شد وازپله‌ها 
یائین‌رفتم . ۱ 
قوی زندان همه‌اش دداین‌فکر بودم که پس از آزادی بك کار 
آبرومند پیدا کنم و بیشترمواظب باشم پام توی تله نیفته ! 

بکروز يمك ندانی 2 ناشی»را پیش ما آوردنه ۲ وضع‌اوبا 
مشتربهای زندان خیلی فرق داشت وضح ظاهرش و قيافه آرام و 


موقرش نشان میداد که «اینغاره» نیست و اولشه که بزندان آمدم 
خیلی زودباهم آشنا شدیم اسمش «واسیل» وتاجرپازاربود . 

تجارت زیتونوروشی‌ژیتون داشت وازهمان لحظه‌ای کموارو 
زندان شب در کیسه راشل کرد ومثل ريك پول‌خرح میکرد . 

تونمنم توی روغن افتاد وخوردو خورا کمس‌تب شدشام و 
ناهار از متزلش میآوردند و هنوزم که هنوزه مزه غذاهای لذي 
اوزیردندانم هست .۱۱ ۱ 

. من هرچی ازش پرسیدم جرمش چیه چیزی نگفت ولی من 

تست ایا دج بان رند گی دا دراش تمرف کرک : 

«واسیل» آدرسش رابمن دادو گفت و 

- هروقت آزادشدی بیا پیش من کارت دادم .. 

گرچه نمیشود وعده‌هائی را که زندانی ها بهم میدهند باود 

کرد ولی چاده نداشتم آددسش دا گرفتم‌وپس‌از۳ ماه‌بلاتکلیفی که 
اززندان آزادشدم يك‌راست پیش واسیلر فتم . 

واسیل ازمن‌خیلی بکرمی پذیرائی‌کرد «ددیکی از خیابان 
های بزرك استانبول مغازه‌داشت توی مناژه‌اش حلب های دوغن 
زیعون راتاسقف چیده‌بودند . ۰ ۱ 

واسیل صدلیره بمن پول دادو گفت ؛ 

بروسه‌روزدیگر بيا مشفول کار شو. 

,چون مدتها بود که من‌با آدم خوّب وددستی روبرو نشده بودم 
ازاینکار اسیل‌خیلی تعجب کردم باورم نمیشد که او توی مغازه‌اش 
یمن کار دهد . 

و لی‌جقیقت داشت من‌بنام‌حسا بدار درمنازه اومشنول کارشدم_ 
دوسه‌ماه گذشت . من‌هرروز ازروذپیش بیشتردر کارم‌مسلط میشدم 
تمام کارهار ابا د گر فته بودم ۲ ۱ 

دیکه هیچ اختیاجی نداشتم واسیل بهم دستور بده .خودم 


اه وه و و وه و دوه ات وا هه ۱ 


وظیفه‌ام را بخوبی انجام میدادم . 

خیلی خوشحال بودم که زندگیم سرو سامانی گرفته و منم 
میتونم مثل سابرتن بدون دغدغه وناراحتی .ك لقمه غذا بخورم و 
شبها راحت بخوایم ° 

یکروزواسیل مرا بخانه‌اش دعوت کرد ,خوراك مفصلی‌تهیه 
دیده بود ۰ هرغ » ماهی پلو . وقتی ناهاد را خوردیم واسیل 
گفت ؛ ۱ 
- دراین مدت من‌ترا ازهرجهت‌امتحان کردم وم‌طمئن‌شدم. 
آدم قابل اعتمادی هستی. ۱ 

قند توی دلم‌آب‌شد «ببینید وقتی آدم درستی نشون بده 
خوبه . کش اون‌رفیقم که میگفت دراین‌مملکت هیچکس از درستی 
بجائی نمیرسه اینجا بود ومیدید واسیل ازمن‌چقدرداضیه!» 

واسیل ادامه داد؛ ۱ 

- من میخام درستی وخوبی‌ترا تلاقی کنم و منازه‌ام دا بتو 
انتقال‌بدم . ۱ 
بنظرم رسید که ارباب یامرا مسخره میکنه بامیخاد بازم 
امتحانم کنه باخجالت واف دادم : 

- مغازه مبارك خودتان باشه . من‌همیشه هستخدم شما هستم 
وخواهم بود - 

واسیل متوجه شد : 

شوخی نمیکنم . جداً تصمیم دارم مفازه‌ام را بتو منتقل 

جرا میخواعید اببکاررا بکنید ؟ 
بتو کاملا اطمینان پیدا کرده‌ام بچه‌هام خیلی و لخرجن به 

داهادم هم اطمینان ندارم وچون تصمیم دارم مدتی بمافرت برم 
میخام دست وبا لت‌در کارها آزادباشه ومستفلابتو نی کار کی . . 


البته من فقط نظارت خزاهم‌داشت . 
خیلی حرفها زدمن‌نتو نستم منظورش‌راددست بفهمم وبدانم 
که‌انشنکاد چە نفعی مر ای | و و چه‌استفاده‌ای برای هن‌داره چون بازهم 
تمام منافع مال خودش میشد و من بازهم همان حقوق پکیر سابق 
بودم . 

-واسیل گفت ۱ 

د برای اینکار ماهی پنجاه‌لیره حقوقت را اضافه‌میکنمتو 
درعوض ‏ برای» حرف مر-دم و پیش آمد روز گار بك سند ده هزار 
لیره‌ای بایدبمن بدی که‌یکوقت خدای نکرده فیطان گولت 
نز نه . . ۱ 
هر جه فکرمی کردم که اینکار یمتی‌چه,وچراواسیل مناژه‌اش 
را بمن منتقل‌میکنه چیزی سردد نمیاً وردم . 

خوب میدا نستم که زبراین کاسه نیم کاسه‌ایست و بك کلکی 
توی‌کارهست اما موضوع چیه نمی‌فهمیدم . آخر من‌که سرمایه ای 
روی اشکار نمیگذاشت که ازدستم بره . هیچ عیب واشکالی هم در 
ظاهراین معا مله‌د بده نمیشد. بخصوض که ماهی‌پنجاه لیره‌هم حقو قم 
اضافه میگر دید . 

«الله و بخت» نباید بشانسم پشت پا بز‌نم فردا صبح بمحضر 
رفتیم‌واسیل‌مفازه‌اش رابه ششهزارلیره بمن فرروخت ودرمفادل يك 
تنشد ده‌هزارليره ازمن‌گرفت ومن‌ظاهرا ما لك مغازه‌شدم . 

فورا تابلوی مفازه را پائین آوردم و تابلو جدیدی بنام 
«تجارتخا نه اعتماد صادر کننده روغن زبتون» بجای آن‌گذاشتم , 

درهم‌ایگی مابك تاجرروغن دیگه بود بنام حاجی صالح ' 
ظهر آنروز که واسیل برای ناهاررفته بودپیش من آمد وپرسید ؛ 

- درمقابل وا گذاری مفازء‌اش جقدربهت حقوق داد ۰ 


۰ ماهی پنجاه ليره ! 


مهد .و و ون هد جح و کت نت ۵ کت نت نت و ات و اند واان دو وود 


- پوف 1 عجب کلاهی سرت گذاشته اگر مفاژه‌ی‌مر اقبول 
«می‌کردی ماهی پا نصدلیره بهت میدادم. 
هاج‌وواج شدم وپرسیدم , 
- چطور سرم کلاه .گذاشته ٩‏ 
- گذشته ها گذشته اگر حاضری مغازه مرا هم قبول کنی 
. ماهی پانصد لیره بهت میدم : 
آخه چرا شماها مناژه‌تان دایمن منتقل میکنید ؟ 
خنده بلندی کرد » 
- آدم صاف وساده‌ای هستی یامئو مسخره میکنی ؟ 
- چرامسخره کنم؟ 
- خودت میفهمی . ` 
- اینه گفت و ازهغازه بیرون رهت . شوری دددلم افتاد. 
«خدابا ۳ خداو ند کارا دنکه چه بد بختی درانتظارمه ؟ چرا هردم 
نمیگذارند من یکروز آسوده باشم .؛ مکه من به‌مردم‌چکاد کردم 
که هر کس بهم میرسه میخاد پاموتوی يك‌سوراخ بندازه؟» 
چندروز بعد واسیل بهم گفت ؛ 
-_فردا باید دريك مناقصه شر کت کنيم » 
قلا آ گهی مناقصه درروزنامه‌ها خیلی دیده بودم و لی‌توجه 


نمی گردم و کاری باینکارها نداشتم سئوال کردم : 
- چه مناقصه‌ای ؟ 


ب مناقصه روغن مصرف سر باژخانهها . 

- ماروچه باین کارهای مز رك ؟ 

وا میل خندید ؛ 

نون تواینکارهاست »توعقلت نمیرسه ! 

هی بل تشم وات ازات یکی 

- باهم میریم » توهم بواش یواش راه‌کارها رابلدمیشی ؟ 


فردا دفة_م توی کمیسیون غیرازما چندنفردیکه بودند من 
بیشترشان را میشناختم . 

حاجی صالح همسایه ماهم جزه شر کت کننده‌ها بود . 

پرسشنامه های مناقصه را توی پا کت های سربسته گذاشته 
بودنه ومقدادسی‌تن روغن را باید در مدت معینی تحویل دهیم.. 
هر کس که قیمت کمتری میداد برنده شناخته ميشد . . 

آن روز ها روفن را از قرار کیلوگی صدو بيست قروش 
می‌خریديم و کیلوئی ۱۵۰ تا ۱۳۰ قروش‌میفرروختیم . 

فکر کردم که | گرصدوسی قروش هم بنویسم در دل ممامله 
صدوپنجاه هزادلیر» سود میبریم واولین پابه میلیونر شدنم گذاشته 
es‏ ۱ 

واقعاً سر نوشت را ببینیدراست گفته‌اند د د چوینده با بده . 
است .» 

من ازروزاول همه‌اش دراین فکربودم که‌يك روزمیلیوش 
بشم - . 

حالا بعدازاین‌همهز برورو رفتن ومصییت کشیدن شا نس‌داشت 
برویم لبخند میزد ۰ 

واسیل که کنادم نشسته بود پرسرد ۰ 

.چقدر میخواهی بنویسی ! 

کیلوی صدوسی‌قروش . 

د مکه دیوانه‌ای ؟ 

فکر کردم کم گفته‌ام : 

صدوچهل‌قروش چطوره ؟ 

واسیل خنده‌تسخر آمیزی کرد . 

بطوری که سابرین متوجه شدند و e e‏ 
کشیدم 5۰ 


۱ 


اگرماقیمت دا زیادبنوسیم دیگران بر‌نده میشن .. 
سرش راجلو آوردو آسته گفت : ۱ 
_ هشتاد قروش بنویس ! 
فک ر کردم منظورش صدوهشتاد قروشه گفتم ؛ 
بنظرمن ۱۸۰ قروش خیلی زیاده ! 
. چشمهاش گردشد ؛ ۱ 
د صدوهشتاد تا چیه ؟ هشتاد ينوس .` 
حالا نوبت هن‌بود تعجب کنم : 
- چطورممکنه ؟ ماصدوبیست تا میخریم ؟ 
- لو ننوزاس چکارداری و 
مثل اینکه صاحب مال من حستم قلم را از دوی کاغد. 
بر‌داشتم : ۱ 
- خیلی ضررميکنيم . 
تونویس کارت نباشه ! 
- بمن مر بوط فیستِ ! 
بکووهگوی ما بالا گرفت واسیل گفت ۰ 


" - تومتعهدهستی وباند بنوسی ؟ 


بت آخه آدم عأقل که‌دانسته نبا ید ما اش را دور يزه . 

بابا من ضررمیکنم بتوچه .مر بوطه ! 

اینحرفش درست بود وبااینکه دست و دلم بکار نمیرفت 
قیمت دا کیلوئی هشتادقروش نوشتم و توی‌پا کت گذاشتم . 

وقتی پا کت هارا باز کردند من بر نده شده‌بودم .. 

مبلغ سیرده را بصندوق دادیم وقبض گر فتیم ۰ 

سایرین به واسیل تبريك میگفتند . 

کی اا ھا وال کف : 
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ا ف ل ا بجای 

هشتاد قروش‌چه ل قروش‌مینوشتم . 

من ازابن حرفها هیچ سردد نميا وردم . ۰. 

از کمسیون که خارج شدیم از واسیل پرسیدم ؛ 

ت اس بکوببینم چطورممکنه آدم جنس راصد وبیست 
تا مخره وهشت هش د تا بفر وشه 1 

. باحرف زدن نمیشه..یمدها خودت میفهمی .. . : 

- آخه اینکه مسئله «اتم» نیست . این معامله ۴۰ قرش 
ضررداره ۰ ۰ ۱ 

- ضررنمیکنه فقط سودش کمه ! 

ماشروع بتحویل روغن‌ها کرديم اما هر کیلو روغن مقدار 
"زبادی ضررداشت 

هرچه فکر‌میکردم‌ازاین ممامله سر‌درنمیاً وردم و نمیتو نستم 
این معما راحل کنم . ۱ 

بکروز واسیل مقدادی سیب زمینی خرید. . گونیهای سیب 
زهینی زا که مانبارمیبی‌دند پرسیدم : : 

_ ایا برای چیه ؛ 

خنده‌ای کر دوجواب داد : 

میخواهم تجارت سیب‌زمینی‌بکنم . 
ازفرداشب کامیو نها سیب زهینی راپشت سرهم میا وردند و : 
توی‌انیارمییر دند . 

انکار این سیب زمینی‌ها را روی سرمن نبا دمیکردند ۰ 

مغزم داشت می‌تر کید وازخودم میپرسیدم : 

«این ا را کجا| نبارمیمکنند .1 

بااینکه غدغن کرده بودند من وارد.انبارنشم بکروز سرد 
او کم روخ خی ,یرآ ووی کی ۱ 


deesssnevecsnscsessssesasessnneccvannnnscsncsnescsenensecveencnsensenodeacsceovnec“cs فص‎ 


پنر‌واسیل سیب فمینی هارا توی‌دیگهای بزرك میر بخت‌و: 
بصورت خمیر درمیاً ورد و بعدهم چیز‌هائی داخل آن‌میزد وبادوغن 
ها مخلوط میکرد . 

این قدرشعورداشتم که بد! نما ینکارجرمه‌وا که بفهمند پدرمون 
را درمیاً ور ند 1 

گفتم : ۱ 

- برادرمن‌نیستم .۱ من اگرمیخواستم تقلب کنم کارم باینجا 
تمیرسید ۱ 

واسیل اول‌دست و پاشو گم کرد و بعد خیلی عادی جواب 
داده 

- این کار کجاس تقلبه .۱ 

- تقلب مکه شاخ‌ودم‌داده‌سیب زمینی بجایروغن فروختن 
تقلب نیست ۱۱٩‏ 


- نه .۱ سیب‌زمینی برای بدن انسان ضرر نداره خیلی هم 
هس واسیل* شروع به تمریف از محسنات سیب زمینی 


ت اینگیاه مفیه شامل فشاسته ... ګل وگز . و مقدار زیادی 
روفن .. ۰ 
واسیل دنبال حرف پسرش افزود : 
- اینکه مهم نیست آلمانیها ازذفال گوشت درسستمیکنند 
ازاستخوات شکر‌میساز ند واز تخته آرد بدست میا ورند . 

انگاد پدروپسر برای راض یکردن من مسا بقه گذاشته بود ند. 
یت هره دنبای حرف پدرش را گرفت ل 
- الا که علم شیمی با من‌وا به دسیده ما چرا استفاده‌نکنيم.؛ 
حرف های اینها از نظرطمی هرست بود ومن يواش بواش 


دب سس 


۶ واسیل که دیدنرم شده‌اميك چیزی.هم‌طلب کارشد : 

ما آدمهای با شرفی هستیم ۱ و جنس بد دست میدم 
تمید‌يم .۰ 

. |گراین‌مناقصه راتجاددیکه یبرد ندتمیدا نی‌چه‌چیز‌ها بخودد 
سر بازها میدادند ما ود ستیم و از ترس خداونه گناه 

پرسیدم : 

ت مثلاچی‌ممکنه داخل رؤغن بکنند .؟ 

بت سرشو تکان داد د صد‌ای مخصوصی از دهنش بیرون 
آمد ۰ 

- په ۱ نمیدانی دیکران با گل‌سفید و پیه وواذلین روفن 
میساز ند همين حاجی صا لح بکوقت روغن‌ها ئی ساخته بود که مروها 
را ازمردی انداخت تمامدکترهای بزرك دنیا بهش مراجمه کردند . 
ئا تا «فرمول» این دوا را بگیر‌ند اما بیچاره خودش حم نمید| نست. 
چذچیزهائی توی روغن مخلوط کرده اکر فراموش نکرده بود 
میلیوترمیشد . . . 

پسرواسیل باغرور کفت ؛ 

ول ی کادها روی‌حسابه وتمام‌موادی که داخل‌روغن‌ميکنيم 8 
معلومه  .‏ . 

واسیل ادامه‌داد ؛ 

-ما | نسا نهای‌باش فی‌هستیم ! اگرباورنمیکنی برو توی‌بازار 
سئوال کن اعتباروشخصیت مارا اژسایرین بپرس .هیچکس بك لیره 
ازماطلب تداره ۱ 

سی‌سا له من توی بازارهستم وتا بجالك اجرائیه برام‌صادد 1 


۰ ۰ 
 هاششن‎ 


ما ۱ 


- همه آاسهاددست و لی ۱۰ 

- ولی چی ؟ 

- خریدارمیداند که شما سیب‌زمینی داخل روغن‌م‌یکنید ؟. 

واسیلوپسرش باصدای بلندخندبدند ! 

هن نمیدا نستم توا ینقدرصاف وساده «ستی پس‌چی که‌مید | نه 
مکه ممکنه. ننهمه که روغن ماخا لس نیست . 

_از کجا میداد ؟. 

- ۱ عزیزمن ۰. 

او نهاهم لابد زوغن میخر ند ومیدانند که دوغن خالص را 
کیلوئی ۲ لیره‌هم نمیدن . پس‌علتش چیه! که‌ماهشتادقروش‌ميديم. 
مسلما ]رد وسیب‌زمینی واین‌چیزها قاطیضش ميکنیم» بازخداپدرمان 
را پیامرزه که دوغن گریس توش نمین‌نیم ! 

دیدم درست میکه وضرر که نباید بکنه پرسیدم . 

- چرا اصلا مااین‌قیمت نوشتي ؟ 

- توباینکارها کارت نباشه . وازفردا علاوه برحقوقت‌یکسهم 
هم ازدر آمد روغن ها نگین ۰۰ ۱ 


چاره‌ای جزسکوت نداشتم اما دلم هم‌راضی ذمیشد از ا: شکار 
دست کشم .می‌دا نستم کها گر E‏ کار را دد مارم نه‌تغها 


قایده‌ای تداره بلکه هزاراشکال پیش‌میاد که اولیش بیکار شدن 
3 
بمدا زاون‌روزواسیل‌هرروز صورت حساب راپیش‌من‌مياً ورد 
" دوغن‌ها ئی که هفته‌اه ل تحویل داده بودیم خالص بود و بهمین‌جهت 
پانصد لیره ضرر کرده بود وهمینطورهر‌هفته مقدازسیب‌زمینیزیاد 
شده وضررها کمتر شده بود . 


وال ت 


۱ 


- دیدی ما بدون نظر‌تو کاری‌نميکنيم . بیا ایلضورت هارا ' 
امضاءکن .. 
من تردید کردم و نمیخواستم امضاء بدم واسیل خنده.ای 
7 ۱ ۱ 
- مابتو اطمینان کردیم وتجادتخانه باین بز ر گی را بهت 
واگذار کردیم توهم بما اطمینان داشته‌باش امضاءکن, .. 
کاش دستم شکسته بود امضاء بیصاحبم را پای اون‌ورقه ها. 
نمیگذاشتم .. ۱ 
واسیل ازامضای من‌خیلی خوشحال‌شد : 
- هی‌بینی که تاامروزاستفاده‌ای نکردهايم ولی| لبته بمد ها 


Re 
قر بد از بسکه‌حرف زده بوددها نش کف کر ده بودخیلی‌وقت.‎ 
e . بودپشت سرهم برام تعریف میکرد‎ 
« سیکاری آتش‌زد ونگاه سنگینش را توچشمهام‌دوخت‎ 
| شاید باور نمیکنی که‌هرچه تا بحال گفتم‌عین‌حقیقت بوده‌شايه‎ 
خیال میکنی من روحا اون آدم درستی که‌ادعا می‌کنم نبودم واز"‎ 
ابن معامله واسیل‌خوشحال شدم . نه ... بخدا اذاین پیشامد هیچ‎ 
- راضی‌وخوشحال نبودم: , اماحرف‌های‌واسیل طوری‌بود, که هر کس‎ 
قریب میخوردو اورمیکرد.امثالو اسیل‌ها کارهای‌خودشان راددست‎ 
میدانند .. اگر کسی با تھا بکوید بیشرف شکمش را پاده‌مییکنند»‎ 
انها آدمهای باش‌فی‌هستنه! دربازاروپیش همه کس آبرو‎ 
دارند ,.! شخصیت‌دار ند ودیگران هم بااینکه میدانندچکارها ندبه ب‎ 
1 آنها احترام میکذارند افلب ابنها نمازشاب ترك نميشه‎ 
کم کم کارازسپبزمپنی گذشت‌پیه و دنبه‌هم اضافه شد روفن‎ 
هائی که تحویل میشد هشتا ددرصد مننلوط خارجی داشت درصانده.‎ 


شده بودم راهی بجائی نداشتم؛رفتم‌پیش پسرحاجی‌صالح وبواشکی 
قضیه را باو گفتم .. میخواستم ازاوچیزی به فهمم زراهی‌پیشن پای 
من بگذارد. ... 
پسرحاجی صالح شروع بخنده کرد : 
۱ ب خدا| آخروعاقبعت را بخیی کنه ! 
-مثلا چی ميشه ؟ 
هيچي !۱ 
۳ نهر استی »نکن د گندش در بیاد ۰ 
- مگو ببینم چی«حق» میگیری ؟ 
تا حالاکه در آمد نداشتيم اما بعدها .. 
قهقهه بلندتر یزد : 
- ایشاعالله درست ميشه ولی ابنقدرصاف وساده نباش . 
۰ ازحرفهای پسرجاجی صالح ترس ورم داشت .او طوری 
حرف میزد که معنیش خیلی چیزها بود. 
تصمیم گر فتم کارم را باواسیل‌یکسره کنم«هرچه باشدبیکاری 
بهعر ازاين‌دزدي و تقلبه ۱» 
اما این فرصت پیش یامد ویسر‌حاجی صالح که جربان‌دا 
فهمیده‌بود بعرض مقامات‌ارتش رسا نیده‌بود وروزبعد من بیچاره‌را 
که مسگول مغازه وطرف ممعامله ارقش بودم توقیف کر‌دند .. و بك 
راست بەز ندان بر‌دند ‏ ۱ 
بعدازاون فقط یکبارروی واسیل دا دیدم آ نهم توی‌دادگاه 
بود چون اوهم سندمرا باجرا گذاشته بود ومجبورم کر‌دند مغازهرا 
پس بدهم وسندم را بگیرم . 
نمیّدا نید روزنامه ها چه عکسها ومطالب عجیب وغریبی‌از 
من منتعش کردند . 
اقسرقلابی .مسلمان قلابی .. تاجرقلابی ». خلاصه تهمتی 
انیود که بیای من بیچاده نیستند بااینحال چطورمیتوانستم بگویم 


بی تقصیرم.۱ ۱ 
بهر کس می گفتم ولله‌بالله من تقصیرندارم میذندید , ۰ 
«یکیش گول خوردی . دوتاش نفهمیدی .. بقیه‌چی؛ » 
حقیقت هم‌همین بود بلاها وبدیختی‌ها پشت سرهم میرسیه . 
فشاروناداحتی دوحی من‌بجائی دنل بود که‌اعصا بپدرست 
کار نمیکرد . ۱ 
ازز ندا نی‌ها دوری‌میکردم‌همیشه پاخودم‌حرفمیزدم . . . 
توی اطاق . توعحياط .. دستهاغو تکان میدادم وبلندبلشه : 
با اونهائیکه باعث بدبختی من‌شده| ند دعوامیکردم . 
بعضی‌ و قتها متوجه‌میشدم‌وخودم‌را کنترل میکردم امادوباره 
ابن خل‌بازی شروع میشد . 
کار بجائی آرسید که حتی شب‌ها توی خواب هم این‌کارهارا 2 
رامیکردم وصداهای عجیب وغریب از گلوم درمیآهد . 
روزهای اول ذنذانی ها بکارهام میخندیدند واسپاب‌سخره " 
آنها شده بودم . 
اماحوصله آن هاهم سردفت وبرئیس زندان شکایت کردند. 
هرشب اطاق مرا عوض‌میکردند و توی هر سلولی بیش از 
بکشب نمیگذاشتند‌بمانم . 
بالاخزه‌هم مرا به‌تیمادستان فرستاد ند . . 
. درسته که اعصاب من خراب بود ولی هنوزابنقدرعقل‌داشتم 
که بتو نم خیلی چیزهارا تشخیص بدم ... 
بهمین‌جهت ازوضع‌جدیدمزیادناراضی‌نبودم توي تیمارستان 
اهم آزادی بیشتری داشتم وهم‌چیزهای ندیده وتماشائی خیلی‌زهاد . 
بود که مرامشنول کند ۱ 
توی تیجارستان با هیرمرد دیو انها خئاشم که اوهمداستان _ 


این مر دقبلا وکیل دا دگستری بوده ز ند گیش ودر آمدش 
- خیلی خوب بوده اما بدبختی بقه‌اش دا میگیره وبمرض انتقاد 

کردن دچارميشه -.هرروزچهارپنج‌تا نامه برای بز ر گان‌مملکت 
مینوشته ومشگلات مردم واشتباغات آنهارا تذ کر میداده . 

:اینکارهفت‌هشت سال طولمیکشه و دالاخره یك‌روزهنگامی 
که ناهه‌ایرا بصندوق پست‌میانداخته دستکیرمیشه و بجرم توهین 
به بزر گان مملکت اول بز:ندان و بعدش هم به‌تیمارستان هیافتد ! 
اوهم مشل من بود هیچ اثری از دیوانگی در کار هاش نبود . . 
پرسیدم ؟ 
_ چرا این کاردا میکردی که اسباب زحمتت بشه ؟! 

اگه ازاینجا نجات پیدا کنم بازم‌مینوسم . 

"- آخه انشکاد چەنفعی يرای توداره ! 

لاقل عقده‌های دلم که خالی ميشه .. تونمیدانی این دوساو 
بز ر گان چه‌بلائی بسرمن آوردن .چه‌حق کشی هائی کردند . 

۱ بلائی که سر هزار نفر‌ممکنه بیاد بسر او تنها | مده دو دا نقدر 
حرفهای عجیب وغریب میزد که من هم کم کم بعاقل بودنش شك 
پیدا کردم و گفتم ؛ 

- عباس آقا مثل اینکه خیلی‌غلوهیکنی .. تمام مردم که 
"- چراجون‌تو من بهس کسی رسیدم می‌خواست سرم کلاه 
بگذاره . 

ےہ چطور. . همه مردم برای بدی کردن بتوباهم مسابقه 

گذاشته بودند ؟ 
خنده تلخ ی کرد 8 
. - آره بمرك‌خودت . بازی فوتبال را تماشا کردی ؟ دیدی 
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پاز یکن ها چطورتوپ را بیکدیکرپاس میدنوتوب‌جلو هر کس که 
میرسه بازییکن چطوربالکب محکم بهش مین نه منم‌چرست مثل توپ 
فوتبال شده بودم . 

صدای د الو ف بك کمی‌مکث کرد ودو باره 
ادامه داد : ۱ 

. گاهی انسان درزندگی بيك‌حق کشی هاثی دچازمیشه که 
کنترل اعصایشو ازدست میده هثل مستها که دلشون میخاد هر کس 
دا گیرمیارن عقده دلشون را پیذش خالی‌کنند اوهم میره‌پیش‌یکی 
ازدوستاش که دردشوبکه امااون‌شخص فکرمیکنه این آدم که تلوتلو 
می‌خوره ممکنه بیفته روش واسباب دردسربراش بشه برای نجات 

خودش يك لکد باومیز نه تاازخودش دورش کنه ۰ 

وقتی هم لگد خوردی بیشتر کمترل اعصابتو ازدست میدی‌با 
این‌جال خراب میری پیش‌یکی دبکه جربان دا بکیوازدوست‌اولی 
کله کنی دومی محکمتر بهت لگدمین نه . 

میری ازسومی كمك بگیری اون‌میکه حتماً علتیداشته که 
او لی‌ها زذنش پس بابد ابنوبالکد دورش کرد 8 ِ 

حساب چهارمیو پنجمی وششمی .پا که,چون تامیخای قضیه‌را: 
بهعان بکی وازرفقای بیوفا کله کی چنان با لکد میز نندت که صد 
هتر نور تر باسررمیخوری زمین . ` 

او نوقته که آدم دیگه ھمەچہزرا زر يا مینگذ‌ازره . دوستی 
شرافت ,وجدان حتی‌عقلشووبکدفمه خودشوبه دیوانکی میزنه .۰ . 

حرفهای اوتوی مغز هن مثل پتکی‌بود که رویآهن گداخته 
میز نند واو نوباشکال مختلف درمیارن . ۱ 

این آقای و کیل‌بااننکه ظاهراً دیوانه است و توی‌نیمارستان 
به زنجیرش کهیدن چه حرفهای گنذه‌ای میزد .وباهرحرفش و هر 


مثالش من یادیکی ازجاطرات , گذشتهام می‌افدادم چقدر مثل های 
خوبی میزد .حرفا|ذاین حسابی‌تر نميشه بعضیآدمهامثل توپ فو تیال 
هستند».وجلوی پای هر کسیمی‌افتند ..دست تمنی والتماس بدامن 
هر کس درازمیکنند بجای دحم وشفقت بجای دستگیری ونوازش 
لکد توسرشان میخوره . 

من توی این‌فکرها بودم که عباس آقاباپشت دستش محکم.. 
توی سینه‌ام زد . ۱ 

اوهوی :. کجائی . . . مکه تر یا کت دیس شده که چرخ 
میزنی ..؟ ۱ 

سرم را بلندکردم‌وجواب دادم ؛ 

- گوشم باتست. . بفرما .. 

آره جونم انسان بايد سعی کنه زمین نخوره .. "لکد 
نخوره . . اگر زمین خوردی دیکه کارت تمامه مثل توپ فوتبال 
بهمدیگه پاست میدن..هر کسی برای خودنمائی‌هم شده برای‌اینکه 
تماشاچیان اطراف ذمین کف بز‌نند و حورا بکشند لکد مهکم‌تری 
باین توپ مین نه .. ۱ 

صحبت‌های عباس 1 قاخیلی در روحو قلبم اثر گذاشت ..منم 
مثل اون توپ فوتبال شده بودم.. : 

منم یك انساتی بودم که پیش هر کس میرفتم حرفم را بزنم 
لکد می‌خوردم .. اولین لکد را در دبیرستان نظام موقمی که لباس 
ژنرال را پوشیده بودم خوردم .. بعد از آن تلوتلو خوران توی 
يدان زندگی افتادم و بازیکن‌ها منو پیکدیگر پاس داده بودن . 

عباس آفا جنوز حرف میزد من از جا بلند شدم میدو نی 
جرا 1 

تصمیم گرفتم که دیکه توپ فوتبال نباشم بکراست دفتم‌پیش 
دکتر تیمارستان «خیلی جدی گفتم ؛ 


دکتر من خوب شدم . 
د کت شروع: بمعایثه من کرد و چون از حرکانش فهمیدم 
چیزی سرش نمیشه حقیقت را گفتم ۰ , 
راشش اينه که من از اول هم دیوانه نبودم و خودمو به 
دبوانکی زده بودم . 
دکشر خندید ۰ 
اينم خودش بکجور دیوانگیه.. 
دکتر دو باره مرا دز تیمارستان نگه داشت .. ایندفعه به 
ریس و کردم بك نامه‌ای برای او نوشتم که‌هیج 
وکیل داد گستری هم نمیتوننت بنویسه .. اونم بجای كمك .بمن 
دستور داد پرستارها بیشتر مواظبم باشن .. 
ایند فعه شکایت مفصلی برای دئیس داد کستری فرستادم و 
خلاصه اینقدر قضیه را دنبال کردم تا دستور آزادیم را دادند اما 
نه آزادیکه بیام تو خیابان بلکه از هم تجابکراست مرا تحویل 
زندان دادند . > 
من که می‌خولستم دبکه توپ فوتبال نباشم لکد اولی دا از . 
د کتر تیمارستان خوردم .. دکتر تیمارستان بدون هیچ دلیل فقط 
روی پدرسوختکی بك گزارش برایمن نوشته بود که بقول معروف؟ 
یکوجب روی آش روغن داشت» صراحتاً نوشته بود که من‌دیوانه 
نیستم وخدعه۰ و نيرنك بکار برده‌ام و چون این هم يك نوع 
کلاهبرداری و فریب بوده مجدداً پرونده‌ای مر‌ایم "تشکیل دادنتا 
ودو سال دیگر بمدت زندانیم اضافه شد . 
وت ۱ 
هردوی ما خیلی خسته شده بودیم ا مزحمت‌حرف 
میزد .. ومنهم باهمه‌اشتیاقی که بشنیدن پایان این ماجرا داشتم 
نمیگوا نستم‌حرفهای او دا بخوبی‌بفهمم. . ۱ 


#رارشد استراحت کنيم و یقیه را فردا صبح تعر یف کند . . 
جوا ار 
فا صبح دز اثر سر و صدای زیادی از خواب پریدم .: 
عده زیادي توی راهرو بلندبلند حرف میزدند و شیشکی میبستند 
و هورا.می کشید‌ند . 
پخمه که متوجه شده بود یك واقعه غير عادی اتفاق افتاده 
"از جاش بلنه شد ولای‌در را باز کرد توی راهروهتکامه‌یعجیبی 
نود 1 ۰ 
(مراد خرس خفه کن ) از جلو میدوید و قاضی عسکن هم 
در حالیکه دامن عیاش را بالا گرفته بود بدنبا لش میدوید وداد 
می‌رد ٠‏ 
اس بگی ید این يدر سوخته را .. نگذار بد فرار کنه ‌ 
پشت سر آنها هم چندنفی از مامورین زندان میدودند. 
- وعده زیادی از زقدیمی‌هها هم که‌شاهد این‌منظره بودند با 
سروصدا می‌خنددند و مرادخرس خفه کن را تشویق میکردند . 
مرادخرس‌خفه کن داخل یکی از بندها شد چون ورود قاضی 
عسکر به‌بندها غدغن بود هما نجا وسطراهرو ایستاد و شروعبفحش 
دادن کرد ؛ 
احمق ۰ می‌دین . کشف .. 
مأمورین قاضی عسکر را پدفتر زندان بردند ودو سه نفی 
"هم داخل پند رفتند و مراد خرس خفه کن را آوردند . : 
زندانی‌ها از هم می‌پرسیدند؟ ` 
موضوع چیه؟1. 


س_چی شده۱ 
اما هیچکی علت این واقعه را درست نمی‌دانست .» 


عده‌ای انر زندا نی‌ها برای‌فهمیدن جربان بطرف دفتر دفتند 


و. موقتاً سروصداها خوایید . 

من وپخمه هم به اطاق بر گشتيم و از علاقه‌ای که پدا نستن 
پایان ماجرای این زندانی‌هم اظاقم پیدا کرده بودم بی‌مقذمه گفتم: 

خوب بقیه داستان چی شد ؛ ۱ 

پخمه حنده‌ای کرد ۰ 

لااقل بگذاد صبحانه‌ای بخودیم . سروروئی صفا بددیم؛ 

سنه.. خواهش میکنم برام تعریف کن وقتی تو حرف‌میز نی 
قراموش می کنم. توی زندان هس . ۱ 

پخمه‌نگاه ترحم آمیزی بسویم‌کرد و ادامه داد : 

- راست گفتها ند دوران. زندان مثل عم دمن کوتاحه ۱ 
بالاخره بازهم ییکروز دسیدکه دوراں زندان من تمام شد واز در 
ز ندان‌بیر و نم کردند لابدتعچب هی کنی که می گویم «بیرو نم کرد ند» 
واقباً هم اینطور بود آزادی از زندان برای من و امثال من اول 
بدبختي و پیچارگی است در خارج زندان نه کسی منتظر ماست و 
نه جائی دادم که مریم ۰ 

پرسیدم: راستی پدر و مادرت چی شدن ؟ 

سوت بلندی کشید و گفت؛ 

- به! قربون حواس جمع.:اهيچ میدانی از روزی که .از 
خانه پدرم‌در آهدم تااین تاریخ که‌قصه‌شو برات گفتم چند سال میشه؟ 
اکه تو از اونها خبر داشتی ملم داشتم . 

آخه باچه روئی میتونستم پیش اونا برم؟۱۱ چطور ميتو نستم 
بگذارم او نها از سر گذشت من و از وضع پسرشان: خبردار بشن!! 

سخوب‌بمدش‌چکار کردی؟ 

سوفتی از زندان بیرونم کردند نمی‌دانستم چکاد کنم و کجا 
برم ۰۰ 


فقط ایو می‌دانستم که نباید در شهرهای بزرك و (د۴چك) 
پلیس باشم. 

آدمهای سابقه‌دارمثل گاو پیشانی سفید میما نند این سابقه‌ی 
لمنتی چنان داغ ننك توی‌پیثانی آنها میزنه که اگر صد فرسخ آن 
طرف‌تی بك قتل و جنایت اتفاق بیفته اول همه بقه‌ی‌این ابا را 
می گیرن . 

تصمیم داشتم ایندفعه از تمام شهرهای بزر گ و کوچك‌چشم 
بیوشم و بگوشه بك دهات دور افتاده برم. از تمام آن افکاد بلند 
و دور ودراز چشم پوشیده بودم 5 دنبال بك لقمه. نانويك جائی . 
برای استراحت بودم . 

تنها بك نظر ثابت داشتم واونم اينکه دیکه (توپ‌فوتبال) 
نشم و جلو لکد بازیکن‌های اجتماع نیفتم تا هر كس محضألله بك 
لکد بهم بزنه . 

دوبست سیصدلیره پول داشتم و آن وزرها با این پول‌خیلی 
کار ها همیشد کرد ۱ 

قبل از هر کاری بيك مغازہ لباس فروشی رفتم و یك دست ' 
لباس‌نو خریدم . پیراهن و کراوات جوراب و کفشم راهم‌نو کردم‌دو 
-سه‌تا پیراهن وشلوادهم خریدم و توی چمدان کوچکیگذاشتم بك 
دفعه تغیین شکل دادم و يك آدم حسابی‌شدم ... 

بعد از 1 نجابطرف يك‌بنگاه مسافر بری رفتمو بلیط اتوبوسی 
راکه عازم حر کت‌بود خریدم و سوارشدم کجا میخواستم" برومخودم 
هم نمیدانستم. پیش خودم گفتم‌هر چه باداباد میرم تا ببینم به کجا 
هیر سم .. ۱ 

وسط راه اتو یوس ما جلو يك‌قووه‌خانه توقف کرد مسافرها 
همه پیاده شدند تا چائی و شر بتی بخور ند . 

یك پسر کوچك جلو قهوه‌خانه داشت نان قندی میفر‌وخت 


بببچصسسصحص۳صد۳س<س<س۳۳۳۳ سس 
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منم هوس کردم یکی از آنها بخرموقتی دست توی جیبم کردم‌چنان 
یکه خوردم. که چیزی EL‏ 

از کیف پولم خبری نبود و درست 1 میا بد که کیف یو لم 
را توی‌جیب بفلم گذاشته‌بودم اما حالانیست .. بکمان اینکه‌اشتباه 
کرده‌ام . چند بار جیب‌های دیگرم را هم گشتم ولی خبری ازپول 
نبود معلوم ميشد جیب برها (دخلم) را آوردها ند . 

ترش عجیی دز ولم یداش ۰ ا کون :انعم این پول 
دلگرم بودم فکر میکردم دوسه هفته‌ای مدارا میکن تاکاری گیرم 
بیاد اما حالا چی؛ ۱ 

درمانده و حیران جلو قهوه‌خانه خشکم زد! خدایا 

خداو ند گارا | ین‌چه‌سر نوشتی است ! 

این چه بدبختی است.بکجا پناه بير م بکی دردم دا بکمژل 

همینطور توی شش‌وبش بودم که صداعا شا گرد راننده بلند 
شد «مسافرین‌سوارشن» من بی‌اراده بطرف تو بوس‌رفتم‌سوارشدم قبل . 
از آیشکه بفهمم پو (م‌را در ده اند کمی ؟ رسنه‌ام نود اما از وقتی‌دانستم 
پولی در بساط نیست‌بقدری احساس گرستگی شدید کردم که انگاردو ؛ 
روز است چیزی نخوردهام . 

هدری گیج و هنك بودم که صلا نمی‌فهمیدم چه وقت است‌وچه 
مدتیست راه آمدیمو کجا هستیم.: 

هر چه بود هوا کاملا تأر يك شده و مقدار دیادی از شب 
می‌گذشت که اتو بوس برای شام خوردنو نماز خواندن جلو قهوه- 
خانه‌ای استاد. ۰ 

. منهم احساس ناراحتی مد دی EE‏ و احتیاج وه رفتن 
(مستراح) داشتم بمحض اینکهماشین‌نگه داشت ت چمدام را برذاشتم 
و قبل از همه از هاشين پناده شدم ... 

جلو قهوه‌خانه ده پانزده نف ایستاده بودند و توی دست 


۱ 


یکیشان هم يك چراغ زنپوری بود تا مرا دیدند بطرفم آمدند و 
شروع به تعارف کردند ۰ 
-آقای معلم خوش آمدین .. 
عاز شاف تاره 
صفا آوردید آقا معلم 
من بقدری درفشاد بودم که‌با دست آنها را که اطرافم‌بود ند 
کنار زدم ودر حالیکه از وسطشان‌رد میشدم آهسته‌ازیکی‌پرسیدم : 
سمستر اح کجاست ! 
کسی که از همه مسن‌تن بود به پس کوچکی آشاره کرد ؛ 
يسر آقامعلم را راهنماگی کن .. 
يسرك چراغ زنبوری دا بدسست گرفت و جلو افتاد ؛ 
باز اینطرف تشر یف بیارید . 
توی تاریکی اون از جلو و من از دنبالش راه افتادم‌راه 
بقدری طولانی بنظرم می‌آمد که می‌خواستم داد بکشم « بابا این 
۔ تشر بفات را لازم ندارم ... گورت راگم‌کن تا من راحت شم ..» 
اما پارو و لکن‌معامله نبود وسطمزرعه سوراخی که‌اطرافش 
را با چوب محصود کرده بودند بمن‌نشان داد و خودش بر گشت... 
من بکقدم دیگر پیش دفتم ناگهان جسم بزرگی که توی 
تارنکی مثل یك کوه دودبرويم افتاد وصدای رعب آوری توی کوشم 
پیچید که تمام ناراحتی‌هايم را فراموش کردم و از ترس پشتم را 
بدیوار چوبی مستراح چسبانیدم وشروع بفریاد زدن کردم . 
. يك سك بزرك کله بود که مرا غافلگیر کرده بود و اگر 
راهنما به کمکم نمیرسید الان سالها از مرگ من می گذشت : 
از پسرك خواهش کردم همانجا بماند تا مرا به قهوه‌خانه 
ہر گر دا نك.. س ۱ ۱ 
وقتی بقهوه‌خانه بر کشتم اتو یوس حر کت کرده و رفته دو د. 


«ایدادوبیداد ... این چه بد بختی نود ء حالا چه‌کار کنم؟ه 

پیرمرد جلو دوید در حالیکه نیشش را تابنا گوش‌باز کرده 
بود گفت : ۱ ۱ 

-(اورهان‌بی) من کدخدای ده‌هستم و قرار بود جنابآقاي 
بخشدار و آقای مدیر هم پیشواز بیایند , اما دیر وقت بود البته 
خواهید بخشید .. ۱ 

فهمیده بودم کهاینها مرا بجای معلم‌مدرسهاشتباهی گر فته| نی 
اما در آن نیمه شب باجیب خا لی‌وشکم گرسنه‌وسط بیابان نمیدا نستم . 
تکلیف چیست و چکار باید بکنم .. 

اگرپول داشتم رك وپوست کنده بهشغان می گفتم «یا با اشتباه 
کردین » من‌اورهان بی‌معلمی که شمامنتفلرش خستید نیستم» بعدهم 
راهم را می گرفتم ومیرفتم اماحالاچی .؛ ا 

شما گید غیر ازقبول ا ا داشتم ۰ تصمیم. 
۱ گرفتم امشب رلمعلم‌را بازی کنم‌وشامی بخورم وجا ئی بخوا پم وفردا 
صبح غزل خداحافظی را بخوانم . 

کدخدا جلوافتاد وبه‌پشت ند ار قرغا اغات کر 

ت ازا سطرف فر ما گید درشکه حاضره .رای نیست‌دهات 
ما نزدیکه ز اماجاده خوب نبود وشما پیاده خسته‌می‌شدید . 

پا تفاق کدخدا سواردرشگه شدم وح و کت کردم بقیه که 
ا آمده بودند دنبال درشگه شروع بدویدن کردئد . 

دلم خیلی بحا لشان‌میسوخت,»« ببین‌ با چه اشتیا قی‌ برای‌پیشواز ۔ 
من آمده| ند وتانیمه شب منتظرماندن ؟ 

فردا صبح وقتی بفهمتد من آقا معلم نیستم . کلف خن 


ا وین خداو ندا خودت ازاین ندهم مرانجات يلاه ٩.‏ 
کاش توی همان زندان مانده‌بودم وهیش این مردم ساده دل 
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وياك نیت‌خجلت زده نمیشدم . 

خدایا بحق مقر بان در اهت خودت هیچ جوانی را ا 
زده نکن . .» 

داشتم باخدای خودم راز و نیاز میکردم و کد‌خداپشت‌سر هم 
داشت حرف میزد : 

- |ورهانایی نمیدو نیدازوقتی که تلگرافشما رسیده‌وقبول 
درده‌آ ید که باین دهکده کوچك بيائید و به بچه‌های مادرس دید 
دهاتی‌ها چقدرخوشحال شده‌اند همشان می‌خواستند بیان‌پیشواز . 
من نگذاشتم گفتم ماشین‌دیروقت میرسه آقامعام راضی‌نیست . 

باسر‌حرفهایاودا تصد.ق کردم و کدخدا که در لحنشو کازمش 
وت مدا فت ورای وت مس و اداه و 

حالا می‌بینید براتون چکارمی کنند . 

هرقدراو ازعلافه‌دها تیه حرف میزد من‌بیشتر ناداحت‌هیشدم 
واه نار سیم کے ا کد کار بش درا مه یا دهم وی ی رم 
اما کدامکار! و کجا میتونستم برم باوجوداین کاشکی رفته‌بودم . 

بقدری درافکارخودم غرق بودم که نفهمیدم چه‌وفت‌درشگه 
به دهکده رسید 

عده‌زیادی زن ومردوختی بچه‌های کوچك که فردامی‌بایست 
بهشون درس بدم پشتدیواردهکده‌باچراغ های‌بادی ولاهپا منتظن 
بودند ووقتی درشگه نزديك شد شروع بکف زدن و هورا کشیدن 
کردند . 

تا آهدم خودم راجمع‌وجور کنم درشکه‌استاد وسه‌چهار نفر 
آقای خوش لباس که‌معلوم بود شهری هستند جلو آمدند : 

- خیرمقدم عرض می‌کنم آقای معلم من بخشدار اینجا 
جح ۰۰ 


اه واه و و وم و و همم وه هو ما موه او و و و و و و و و و و هه 
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_ خوش آمدبد «اورهان‌بی» من مدیر مدرسه هستم . 

- ضفا آوردید آقامن رئیس پاسگاه ژا ندارمری‌هستم.. 

غین ازاینکه لبخند ین نم وتشکر كنم چاره‌ای‌نداشتم 

آقای شهرداربازوم‌دا گرفت وگفت ۰ 

ت معلوم میقه خیلی خسته هستید بفر‌مافید فعلا منزل با 
استراحت کنید تا فردا ترتیب جای شمارا بدهیم . 

آقای نجدت ی جوا یداد : 

_ اختیاردارید آقای بخشدارمنزل ماحم جاهست اجازه‌بدید 

بنده مهماندارشان باشم . 

کد‌خد| ودوسه نفردبکرآزدها تې هاهم اصرار کر‌دند بمنرل 
آنها بروم . 

من هیچ حرفی نمیزدم وتسلیم محض‌بودموبالاخره قر‌آرشد 
شب رامهمان آقای بخشدار باشم ٠‏ 

شام بسیارخوبی‌تهیه کرده‌بودند.همه چیز بودمرغ, بوقلمون» 
کباب‌بره, اما چه‌فایده که من باهمه گرسنگی‌بقدری خیالم ناراحت 
بود که انکارزهرمیخورم . 

فردا صبح‌خم مجالی برای فرارازاین دام پیدا تکردماهالی 
دهکدم بقدری اشتیاق به افتتاح‌ندرسه‌شان داشتند که قیل‌از طلوع ٠‏ 


۱ cene s 


خوشحال شدمم که حد نداره .. ۱ 
من همچنان توی فکربودم | گراورهان اصلی‌بر‌سدچه‌خا کی 
من کی نم غر شید ۲:۳ 
- آتوبوس دوزی‌چندبار هیرسد ؟ 
بخشدارجو اب داد ۴ 
-. فقط شبهامی آ بد .. جطورمنتظ کسی‌هستید ٩‏ 
من با آنکه از جواب اولس کمی دلم آرام بود از سئوال 
دومش چنان یکه‌ای خوردم که گویاحاضرین متوجه‌شدند ۱ 
آقای نجدت پر‌سید » 
وا ایا اا ف وا ا ی 
بخشدارخندید : 
لابد بهترد:دن که اول خودشان بیان وا گرخوب‌بودبعد 
بچه‌هارا بیارن ۱ ۱ 
زور کی خنده‌ای کردم : 
بعله دیگه . 
نجدت ر نجیده‌خاطر توی حرقم دوید : 
- دیکه قرآر نبود «دده» کنید . |البتها نجا بر ای‌شم اخیلی 
محیط کوچك است . اءا درعوض مردمش خیلی‌باصفا و با حقیقتنه 
وشما بنام انسانیت نبایه فکررفتن را بکنید : 
بازهم سرم راتکان دادم وخندیدم : 
قفا ناهن دنه ا :اتا کی فک ھی کی کب 
آقای بخشدارخواهش کرد : 
م پفرمائید بریم مدرسه . 
از کوچه‌های تنك وپراز گردوخاك دهکده ودرمیان شور و 
ابر از احسایمات دهاتی‌ها بمدرسه رسیدیم آذاینکه | تو بوس نصف‌شپ 


هیر سد وتا آنوقت -«پته» من‌روی آب نمیافتد خیالم کمی آسو ده‌شده 


اما آخرش‌چی 3 

ساختمان مدرسه که اینهمه‌دهاتی ها برایش شادی میکر دند 
وجش نگرفته‌بود ند دوتا اطاق کاهکلی کوچك بوددد دپنجره‌حسابی 
هم‌نداشت . ۱ 

چندتا الوار در کناردیوارها روی تنه های درخت گذاشته 
بودند و نیمکت ساخته بودند وبرایآقا مغلم‌هم يك«کرسی» گذاشته 
بودند 

خللاصه باهزارشاهد هم تمیشد ثابت کرد که ابنجا مدرسه 
ا 
بخشداز باغرور زیادی‌نطق افتتاحیه‌اش را شرو ع کرد : 
خیلی خوشوقتم که بازحمات زیاد و کمك مردم توانسته‌ايم 
این مدرسه را بساژیم و ازطرف خودم و تمام اهالی این دهکده‌ی 
از آقای‌بخدت واورهان که حاضرشدها ند برای تدریس باب دهکده 
دورافتاده بیایند صمیمانه سپاسگزاری میکنم ,» 

همه کف زدند وهورا کشیدند ومدرسه رسماافتتاح‌شد . 

سه‌چهارتا از بچه‌های تمیز و توپول‌ظرف های نقل و شیر ینی 
آ ورد ندوحضاردها نشان‌را شیر ین کردند . 

آفای بخشداررو ش رایمن کرد ۳ 

اروهان‌بی هردم این دهکده مقدم شما راگرامی میدار ند 
بزودی ما مدرسه راوسعت خواهيم داد شما بدا بدازهرحهت خیالتان 
راحت باشد . تاوقتی هم‌خانواده واثائیه شما نرسیده میهمان من 
هستید وقتی‌هم اثاثیه شمارسید منزل خوبی برایتان تهیه ميکنیم 

1ن روزناهارمیهمان کد‌خدا بودهم چه تشکیلات مفصلی‌راه 
انذاخته بود و 
اولین دفعه بود که سر کسی کلاه میکذاشتم اما هرچه 
می‌خواستم اضل قضیه زا دگویم زبانم بارای حرف زدن نداشت و : 


۱ 


نمیدا نستم بعد از گفتن حقیقت چکار کنم؟ بکجا برم . 

بعد از ناهار تصمیم گرفتم از بخشداد يك کمی پول قرض 
بگیرم و قبل از نیمه‌شب ورسیدن اتوبوس و آمدن (اورهان)اصلی 
(فلنك) را پبندم . بکذار اینقدر دنبالم بگردند تا خسته بشند . 

اما هرقدر بخودم فشار آوردم نتوانستم به بخشدار چیزی 
بکم : 

عص با مدیر مدرسه تنهاما ندم گفتم, 

-آقای مدیی می‌خواستم یك چیزی خدمتتان عرض کنم . 

آقای‌مدیی نگذاشت حرفم راتمام کنم: 

سمیدانم چی می‌خواهی بکی ! 

خیلی‌جا و از کجافهمیده؟ نکنه شناخته باشه ۱» 

آقای مدیر‌دستش را روی شانه‌ام گذاشت 

- فکرشونکن . این‌جا | e‏ بدنیست . کم کم 
بهمه چیزعادت میکنی . نمی‌دانی مردم ابنجا چقدرساده لوح و پاك 
طینت هستند و . 

نجدت پشت سرهم حرف میزد خیال‌کرده بود من از آمدن 
باین دهکده ناراضی هستم حرفش رابریدم و گفتم : 

- خیر..منظورم این نیست . چیزدیگری میخام بگم .. 

اما نجدت که خیال می کرد همه چیز را می‌دا ند: بازم‌مهلت 
نداد حرفم را تمام کنم‌و گفت: 

سمیدانم آقاجان .. 

داد کشیدم ؛ 

-چىچى رو میدو نی .۱ 

نجدت کمی مکث کردو هصورت من دقیق‌شد ازداد کشیدن من 
خیلی تعجب کرده بود ؛ 

یفرمائید گوشم با شماست : 


۱ SSBC enn 


۰۹ ا 


اینباد نگاه او طوری بود کەمنتردید کردم حرفم رآزئمہ " 

نجدت پرسید ۰ ۱ 

_چی‌میخواستی بکی ؟ 

کی بشما کقت من مغلم هستم ۱ 

نگاه تعجب آمیزی به رویم کرد. 

خود شما . 

سمن؟ چه وقت .+ کجا من همچه حرفی زدم ؟ 

آهسته پرسید ؛ 

-مکه شما تلگر اف‌نکرده بودید؟ 

-نه, من تلگر اف‌نزدم. 

-نمیدانم شماچرا تکذیب می‌کنید. تلگزام شما هنوز توی 
جیب همه .۰ 

اینها بعدشح ورقه تلکرام‌رااز جیبش در آورد و جلو چشم 
هن گرفت . بدون اینکه کاغذ را نیگا کم گفتم ۰ ۱ 

ساین‌تلگرام درست ولی بمن چهربطی‌داده 

سمکه شما اورهان‌نیستید؟ 

سرم را پاگین انداختم و آهسته‌جواب‌دادم «نه» 

نجدت سرشراجلو آوردو با لحن مشکو کی پرسید : 

نکنه شما پلیس مخفی هستی و برای تحقیقات به آینج 
آخدی ؟ 

من سا کت ماندم و نجدت که گمان می کرد درست حدص زده 
ادامه داد : ۱ 

_بله . منم شنیدم که در این دهگده عده‌ای قا چاقچی هستند 
ترباك درست می نند ۲ 

حالا فهمیدم شما برای خاطر چی آمدین ؛ 


x 
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این آقای نجدت از آن آدمهای ساده و بی‌شیله پیله بعود 
که خیال‌می کنند همه‌چیز را مید‌انند اشجور آدمها را از بك بچه هم 
زودتر‌ميشه گولز دخواستم حرف اورا تصدیق کنم و از دستش خلاص بشم 
ولی دیدم کار خرابترمیشه ۰ . 

نجدت که منتظر‌جواب من بود گفت : 

- جون من‌درست حدس‌ردم ؟ 

- انو ذمیتو نم بشما گم همنقدر میک ۾ اسم هن حقی . است 

واورهان نیست . دروغ هم که بودم آسم اصلی من «فر بدحقی » 
بود وتوی مد مهفقط. پمن‌ميگفتند «فربد» ترسیدم | گر اسم‌فرید را 
بگم روز نامه‌هارا خوانده‌باشد واسم من بادش .مانده‌باشد . همین 
جهت خودم‌را «حقی» هع‌فی کردم - 

نجدت گفت . 

افا سن چیا ا تمر ھر ا واو اه 

شنا وات نداد ید من‌خودم را معر فی کنم من از اتو بوس 
پیاده‌شدم می‌خواستم دست به آب برسانم که‌همه ریختند دور من و 
گفتند «]قامعلم خوش آمدی»من آن‌موقع خیلی ناواحت بودم بعدش 
هم |توبوس رفته بودفرداش‌هم که همه‌چین را فهمیدم نتونستم چیزی 
بکم چون پولهامواز جیبم زده‌بودند . 

«نجدت» با تعجب وحیرت حر فهامو گوش میداد : 

- عجب .. عجب .. چه‌طوری جیب پلیسی مثل ترازدن ؟ 

نجدت بارهم خنده‌ی‌مخصوصی کرد : 

بت می‌دا نم .می‌دا نم .البته شما نمیتو نید بکید پلیس هستنلد. 
اما بمن اطمیثان داشته‌باشبد .دهان هن‌لق نیست من‌اصلاچیری‌از 
شما نشنیدم وازچیزی‌خبر ندارم ! 

- نجدت خواهش‌ميکنم..تمنیمی کنم من پلیس نیستم . 


اج و و ما نم و و موو و جصوو موه و ده مه هو واه ده وه صاو اه و واه واه هت ده ۵ اج هو و ات هاد و و هه حاو و تسه و هه وا و وتصو وروت موه مه 


پخمه ۱ ۵۱ 


البته .. البته نیستید ! این‌خیلی بهتره ونباید کسی‌شها 
را بشناسه 1 

ازدست این مرد داشتم دبوانه میشدم هنوزازيك‌چاله‌ای در 
نیامده داشت دستی دستی مرا توی‌يك چاه می‌انداخت می‌ترسیدم 
مرا دچاريك‌بدبختی بزر گتری بکنه وایندفمه به نام پلیس تقلبی 
گر فتار بشم: ۱ 

آقای نجدت . فیستم . بخذ‌انیستم م. 

ا تة .؟ سیارخوب ۲ 

این < جمله راطوری می گفت که هز ارتا معنی داشت .. ومن 
هرچه اصرار کردم ثابت کنم‌پلیس نیستم به‌خررجش فرفت . 

نحدت‌سئوال کرد ۰ 

دزاینجا چه‌مدت میمانید : 

الوم فت ولی‌دراولین‌فرصت‌خواهم رفت . 

- البته وقتی کارتان تمام‌شد ! 

۳ چە کار ی آقای‌نجدت .باباجان چە‌اصراری‌داری ا 
معر‌فی کنی ؟ 

بازم خندید : 

- به‌بخشید . فقط يك‌خواهش ازشمادارم که برای شما هخ 
خوبه ۱ 

چه خواهشی : ۱ 

- تاوقتی اینجا «ستید بامن‌همکاری کنید و نگذارید من 
فنا یشم ۱ ۱ 

- منظورت اینه که معلمی کثم ؟ 

بله . بگذارید همه‌خیال کنند معلم هستیّد .ایینوضع‌خیلی, 
برآنون‌بهتره ۱ 

-] قاجان«اورهان» اصلی میا دو گند کاردرمیاد : 


2 مگه‌تواین مالک فقط بك اورهان هست اويك«اورهان» 
وشماهم يك «اورحان؟ 

آقای نجدت طوری حرف میزد مثل,اینکه اگر من می‌رفتم 
مدرسه‌اش تعطیل می‌شد ویاازنون خوردن میافتاد .راست‌هم‌میکفت 
حالا که‌من‌جا ئی‌ندارم‌برم وپولی‌در بساط ندارم چه‌عیب‌داره‌پیشنها دش 
را قبول‌کنم ؟: 

- بسیارخوب اما بشرط ابنکه هیچکس ازحرفهای مامطلع 
نشه | . 

- خیالت جمع باشه من آدم دهن لقی نیستم . 

دستهارا بالازده‌وشروع‌بکار کردم... 

آدمها بمرورژمان دروغهای خودشان را باور میکنند .. 
سابقه‌دارهائی که مدت زبادی درزندان بوده‌اند این‌موضوعراخوب 
میدانند . ذیرا بعلت فشارروحی‌وازاین نظر که تمام درها بازهم 
باشد بروی‌خودبسته می‌ببینند یکنوع حالت زودیاوری‌درقلب آنها 
پیدا می‌شود . 

من‌هم ازاین‌نوع انسانها بودم بااینکه دوزاول‌حتی ازتصور 
اینکه بجای اورهان‌بی باشم E‏ می لرز یدام پس از چندروز 
باورم شده بودکه اورهان‌بی هست . 

خهلی طبیعی وبدون NE‏ می‌رفتم وشا گردها را 
درس میدادم . فقط يك ناراحتی داشتم «اورهان‌بی اصلی‌چرا نمی 
آید ؟» آقای نجدت وسائل زندگی مرا ازهرحیت فراعم کرده بود 
يك اطاق کوچك بااثائیه تمیزبرايم خریده بود ومردم‌دهکده هسم 
من‌خیلی احترام میگذاشتند ا“ 

خلاصه وضع بسیاز خو بی‌داشتم . خیالم راحت‌بود .ز ند گی 
آدام و بی‌سروصدائی را میگذداندم وقتی‌هم پیش نجدت‌ازدیر کردن 
اورهان‌بی اظهار ناداحتی میکردم آومیخندید ِ 


و و وه وم و و وم و ون و دا LI‏ ون و و دا LI‏ و و و او و و ون دون ۰۵ ۵ 


تواز کارهای فرهنك سردرنمیآری .»فرهنك مامثل مو حای 
فرفری سرسیاهیوست‌ها توی‌هم رفته‌وباین زودیها باز نميشه لاپدهمان 
روز که میخواسته با یتجاحر کت کنداورابجای دیگه‌منتقل کردها ند. 
یاهمان‌روز ترفیع گرفتهو بمقام بالارفته شایدم اخراج شکردن. 
اتفاقی که بسرخودش آمده بود قعریف میکرد .ددعرض‌بك 
سال به سه‌شهر منتقلش کرده بودند بااینکه بك کلمه‌زبان انگلیسی 
نمیداثبت یکدفعه هم او دا بسمت مملم انکلیسی تمیین کرده 
0۳9 ۱ 
ازبدیختی و بشانسی من دو سه هفته بعد نجدت هم از آن 
. جا منتقل شدويك حکم بلندبالائی ازفرهنك‌رسید ومرايمني‌اوزهان 
را بمدیریت مدرسه تعیین کرده‌بودند . 
این بدبختی دیگرقابل‌تحمل نبودنمیدا نستم مکلیف‌چیست! 
از نجدت پرسیدم , 
چکار کنیم ۹ 
هیچ جانم نازاحت‌نشوءتودراینجا یك‌وظیفه دیکر دادی سر 
پرستی مدرسه راهم‌بمهده‌می گیری تامدیراصلی بیاید . 
نجدت از اینکه منتفل شده و بجای بهتری می‌رفت خیلی 
خوشحال بود اما من‌بیچاره چی!؛؟ موقع‌رفتن نجدت‌نتوانستم نخودم 
را کنترل کنم و شروع بکریه کردم ۰ 
بعد از شما من‌نمی‌تونم اینجاپمانم . 
خیلی اصرار کرد: 
سبیخودی کارها را خراب نکن . 
هر چه کردم به نجدت بفهماثم که من پلیس: فسیتم نشد که 


بعد از دفتن او وظیفه‌من‌خیلی مشکلترشد زیاهم‌می‌بایست 


مدرسه را اداره کنم وهم شا گردها را درس بدهم . 

اما من از کار کردن خسته نمیشدم آرژو داشتم | فکاش معلم. 
واقمی بودم وتا آخر عمرباین‌مردم‌حقشناس‌وساده لوح دهات‌خدمت 
می کردم , ۱ 

سرماه‌حقوقمن وسیله بخشداری حواله شد بازهم‌تردبدداشتم 
که‌پول دابگیرم با نه:! 

چاره‌ای نداشتم‌مقدارز یادی.جابت خرید اثاثیه‌مقر وض‌بودم. 

لیست را که‌دیدم‌شود از کله‌امخارج‌شد فهمیدم اورهان‌بی از 
معام‌های قدیمی است‌چون حقو قش ماهی ششصدوهشتاد لیر»‌بود. 

وقتی پولرا گرفتم مثلاین‌بود که جرمیمر تکب‌شدهامبقدری 
منقلب‌شده بودم که آن‌روژ نتوانستم‌در مدرسه حاضی بشم به بها نه‌ی 
مر‌یضی توی‌خانه‌ما ندم تافکری‌باین بد بختی‌خودم بکنم. 

فکر کردم بهتراست تاپول‌دارم از آنجا فرار کنم اما مدرسه 
راچی میکردم. تکلیف بچه‌ها ۳9 بود ؟ 

تازه رفتن من از آن‌جا کارساده‌ای نبود. همه می‌فهمید‌ند. و 
نمی گذ‌اشتندیرم : 

حس‌میکردم که‌دوباره توی‌يك‌بن‌بست افتاده‌ام اماچاره‌اش 
را نمیدانست . 

یکاش که فراد کر ده بودمومنتظ بدبختی‌های بعدی‌نمی‌شدم.. 

He 

سروصدا ئی که‌توی‌راهروزندان بلندشد دنبال داستان‌راقطع 

کرد( پخمه ) از جا بلندشدو به‌راهرورفت‌ومنهم دنبال‌او بیرون آمدم.. 
هر أدخرس‌خفه کن وسط د کعده‌ازز ندا نبها داشت داستان فاضی 

۹ وا یر‎ oT 

سموضو) چی‌بود ۱ 

معلوم‌شدهوروز صبح که قاضی‌عسکی بزندان می‌آمده رفقای 


مړا دخرس‌خفقه کن‌جلودرخی‌وجی زندان میایستادها ند و بعد ببهانه . 
مصافحه با آ نهامقداری ترياك به آستعبایاوسنجاقمیکردها ند 
آقاهم بدون اطلاع این ترباكها دا بداخل زندان میا ورده ومراد 
خرس خفه کن‌هم که ازمربذان پزوپاقرص ايشان بوده بمحض ورود 
اشان بد نبا لش می‌افتاده و رباك را بر‌میداشته و 

آن روز هرچه عبایآقا رادستمالی میکند اثری از ترباك 
نمی‌بینه بگمان اینکه‌تر باگداخل آسترعبا افتاده دستش راجلوتر 
میبرد وحتی لای پای اقا را دستمالی میکند ی 

آقا از این حر کت از" خیال بدی می کند و به گمان اینکه 
مرادقصد توهین‌داره‌سر بد‌نبا لش میگذارد و آن قشقرق راه‌می‌افتد 
غافل از اینکهامروزرفقا دی آمده! نصواصلابسته‌اما نتی‌ارسال نشده. 

بازوی‌پخمه را گر فتم‌وخواهش کردم‌به اطاق بر گردیم... پخمه _ 
تکاھی برد 1 

من‌عاشق| نسر مر گذشت‌ها هستم. 

به اطاق بر گشتیم و دنیال‌داستانش را تعریف کرد. 

اتمام راه‌ها دروم بسته شده دود فقط راه د‌یحتی باز بود. 
تیمدانستم برای‌فراد ار این بدبختی چکار کنم ! 

بالاخره تصمیم گر فتم تسلیم‌سر نوشت بشوم‌تا ببینمچه بیش‌میاً د.. 

در مخیطهای کوچك اشخاص خیلی زود بهم‌انس میکیر ند 
بخصوص که اینها. مجبوهستند شب‌وروز باهم ز ند گی کنند .ماهم‌شبها 
"با بخشدار ورئیس ژاندارمر کو نماء ده کشاورزیو کدخداو چند نقر 
دیکر جمع ميشدیم . وقهرا بساط مشروب‌وقمارهم‌پیش میاًمدا . 

من هشروب نمیخوردم میا نستم کها گر مست بشم حقایق. را 
خواهم گفت و کند کار درمیاد... 

باگشب که بمناسبت مدیرشدن منز فقا جشن گر فته بودفداییچ 


پدبخیتی بسراغم آمد..او لش خیلی‌سعی کردم مشروب‌نخورم اما و قتی 
پتاشداار استکانش را بسلامتی من بلند کردبیادبی بود من بسلامتی 
آو تخورم ۱ 

بخشدار که مست بود ازجاش بلندشد وشروع به نطقی کرد ۰ 

-اورهان‌بی یکی از فداثیان‌اردوی فرهنك‌ماست کهزحمات 
زیادی متحمل شده و شایسته مقامات بالاتری‌است . 

توی دلم گفتم, «خداو ندا مرا ازاین انحراف نجات بده.»: 

بخشدار سرش را بطرف من‌بر گر دا ند وخنده‌ای کرد: . 

_ رفقا بخوريم بسلامتی دوست عزین و محترممان آقای 
اورحان‌بی ی 

همه استکانها را بلند کردندومن بقدری از تعریف بخشداد 
خوشم آمده‌بود که‌بی اختیار استکان پرازعرقم را بیخ کلويم خالی 
کردم ۲ 

-بسلامتی ۱ 

کد‌خداهمداد کشید ۰ 

- قصبه ما هیچوقت اورهان‌بی را فیاموش نخواهد کرد 
"بسلامتی ! 

من يك استکان دیگه خوردم . 

نما ینده کشاورزی هم‌نلندشد . 

من این آب تلخ‌دابیادبود خاطرات شیرین دوست‌عزیزم 
اورحان‌بی هینوشم. 

من بك استکان پر دیگه بالاا نداختم ۰ 

از شوق گر یهام گرفته بود بزحمت خوددادی‌میکردمتا کسی 
متوجه انقلاب روحیم نشود.. بقدری درزندگیم سختی کشیده/ بودم 
که هر گز فک نمیکردم کسی از روی عقیده و ایمان مرا دوست 
داشته باشد و بمن محبت کند . 


OY ۰ پخمه‎ 


پنجمین استکان راکه‌خوردم جلوچشمام تره‌شد یکنوم‌حی 
حقارت وشرم بروجودمچنک* انداخت مقصری بودم که کلاه‌سرهمه 
گذاشته بودم . 

ازایتکه این انسانهای خوش قلب وخوش‌نیت را گولزدهام 
خجا لت می کشیدم . 

| گزاینها بفهمندمن يك سا بقه‌دارمعروف‌هست بامن‌چه‌معامله 
ای‌خواهند کرد 1 


نومت حرف زدن دمی‌رسید . بادایاد . 
هنکامکه استکان خودم رای دا شتم گوشهایر کرشده‌بودهی- 


اختیارزبانم راه افتاد. 

- دوستان محترم ازاینکه شماهارا گول زده‌امعفوميطليم . 
ممکن است شما حرفهای هرا باورتکتنید ولی عین خقیقت‌است . 

میهمان هاشروع به پچ پچ کرد ند ومن‌نگاه عمیقی توی‌صورت 
آنها گردا ندم . میدا نستم‌این‌حرف‌ها معنی‌نداده‌و لی دست‌خودم‌نبود 
«مستی‌وراستی» خیلی وقت‌بود دلم میخواست این حرفهارایز‌نم . 
می‌دانستم که بالاخره بکر وز گیرمیافتم وهمه‌این جربان زندگی را 
ميفهمند پنی چه بهترخودم قضیه را آفتابی کنم ؛ 

رفقا من امتراف میکنم که‌لابق‌معبت شمانیستم ..عن‌يكک 
آموز گار تقلبی هستم شغل .مقدص یی ۰ من سر 


همه کلاه گذاشته‌ام. 
گریه‌ام گرفت و نتوانستم ادامه بدم بخشدار صدای بلند 
گفت : 


- اختیاردارید شما نمونه عکف-رد دا کار ووظیفه شناس 
۱ 

بنضم رافروبردم وفرباد کشیدم « 

- بخدا راست میگ .. من‌حق‌دیگریرا غصب کردهام ۲ 


نما بنده کشاورزی و کدخدا که پهلوی‌هم نشسته‌بودند آهسته 
دهم گفتند : ۱ 

_ فلانی مست کرده ! 

نما ینده بهداری گفت 

- بعله . ما هیچکدام باندازه پولی که می‌گیریم کار 
ثم ی کنيم .۱۱ 

ه ر-کدام يكک‌چیزی‌می گفتند وچیزی‌نما نده دود که ازعصبانیت 
بتر کم انمیگذاشتند حرفم‌را تمام کنم . 

. - آقایان اجازه بفرمائید .. 
۱ رئيس ژاندری که پهلو یمن نشسته بوديك استکان‌دیگر عرق 

بدستم داد ودامتم راگرفت و کشید ومراروی‌صندلی نشاند .. 

من استکان عرق را خوردم ودو باره ازجا بلندشدم : 

- رفتا اجازه بدید من‌گناهم را اعتراف‌کنم بیشتراذ این 
نمیتونم تحمل کنم من دچارعذاب وجدان هستم بیائید مرا توقیف 
کنید ! 

رئيس ژاندارمری دوباده‌مرا روی صندلی‌امنشا ند ودنگه 
چیزی نفهمیدم . ۱ 

فردا ضبح فهمیدم‌دوسه نفرازرفقامی| بمنزل‌برده وخوا با نیده 
بودئد ... ۰ 

دراش‌این بدمستی بکروزتمام توی خانه افتاذم ونتوانستم 
درمدرسه حاض بشم . 

شب بعدهم ازخجا لعم درجلسه‌ی رفقا نر فتم و توی‌خانه ما نده 
بودم تا نیمه‌شب بیداربودم وببدبخنی خودم فکرمیکردم که نا گهان 
چندضر به به‌دراطاق خورد . 

تا کنون سابقه نداشت کسی بمداذغروب آفتاب به‌سراغمن 
بیاید توی دهات شبها خاموشی و سکوت عجیبی حکمفرماست و 


دهانیها خیلی زود بر تختخواب میروند . 
دلم یکباده فروربخت حس 0۳ موضوع مهمی است‌وحتما 
رئيس ژاندارمری برای توقیف من آمده ۳9 


هقداری ترسیدم که برای چند لحظه قادد بح کت. و جواب 
نشدم . 

کسی که پشت‌دربود دوباره‌چندضر به‌محک‌بدرزد و باهیجان 
ازیشت در گفت > 

- هژده بدید زن و بچه‌هانان. آمدن! 
می گردید اينقدر نمي‌ټرسیدم که ازشنیدن این‌خبرجا خوردم.» اد 
بیداد اینوچه کازش کنم ¢ 

فکرم از کارافتاده بود بلاچنان ناگهانی نازل‌شده نود که 
راه وچاره‌ای وجودنداشت وتا آمدم بخودم بجنبم صدای پای شش ` 
هفت نفروسرو صدای‌خنده و صحبت های آنها از پشت در بگوشم 
رسید .. 

- پابا خوابه . 

- هولش نکن 

دررا باز کن مکه کیه‌م رکه .؟ 

چاره‌ای نیو دجز‌انشکه قرار کنم وجانم رانجات دم . 

لباسهايم راتوی بنلم گرفتم وازینجرء کوچکې که‌پشت اطاق 
بودوارد کوچه شدم .و بطرف خارج دهکده دویدم تامسافت زیادی 
سروصدای زن اورهان و بچه‌هایش‌را می‌شنیدم . اماچاره‌ای جزاین 
کار ند‌اشتم . 

سکهای ده بصدا در آمده بودند وفرادمن درآن نیمه شب 
سروصدائی راه انداخته بود که تمام میهد سوب یی ر 

می‌دا نستم فرادمن دیهوده است باایتعال سمی داشتم پا هر 


۱ 


زحمتی هست خودم رابکناد جاده برسانم شاید ازدست آنها نجات 
پیدا کنم . 

هنوز بجلوقهوه‌خانه نررسیده‌بودم کهژاندارمها از عقب‌رسید ند 
وصدای ایست و نمعد« گل نگدن» تفمگهاشون بگوشم‌رسید. 

۱ هثل چوب‌خشك سرجایم ابستادموبا ژاندارم هابده‌ب رگشتم. 
زن وبچه اورهان بادیدن من‌چنان سر‌وصدائی راه انداختند که‌پنج 
تاده آ نطر فترهم خبردارشدند . 

زن اورهان شوهرش را ازمن‌می‌خواست و بچه‌عاهم پدرشون 
را میخواستند . . 

کادما به‌داد گستری کشید و معلوم‌شد اورهان اصلی هنگامی 
که بمحل‌مامور بت هیا مده‌ازماشین‌توی دره‌پرت‌شده ومرده وجسدش 
را بنام مجهولا لهویه خاك کرده| ند . 

بازهم من درمظان اتهام قراد گرفتم وبازپرس نظرداد که 
من برای صاحب‌مقام اواین نقشه را ریخته‌ام سبب قتل او رهان 

حالا بیاواینودرستش کن. سا بق گر بجرم کلاه بر دادیز ندا نی 
میشدم بازامیدی بنجات خودم‌داشتم امااین‌دفعه‌چی ؟موضوع‌قتل‌عمد 
مسئله کوچکی نبود . 

هر چه قسم‌خوردموهرچه دلیل‌وبرهان آوردم بکوش‌هیچکس 
نرفت ظاهر قضیه هم طوری بود که شك آنها دا مبدل به بقین 


.جه بخواهه. 


فردای آن روزبازم روزنامه‌ها غوغاگی راه‌انداختند .دبیو: 
قلابّی ١د‏ کترقلابی » تاجرقلابی .توی زندان وضع خیلی تغییں کرده 
.هو ۰۰ ۱ 
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سلیمان ننه فرروش و مرادخرس‌خفه کن که‌سا لها دشمن‌خونی 
هم‌بودند باهم ( گاوبندی) کرده(دو) دا از دست همه گرفته بودند. 

بدت اژهمه اینکه اون سال هوا خیلی سرد بود . هیچکن ۰ 
همچه‌زمستا نی بیا د نداشت..ز ندا تی‌ها توی‌اطاق‌ها مشل بیدمیلرز بد‌ند. 
جیب منهم خالی بود بهمین‌جهت برخلاف همیشه که‌زندانی‌هاازم . 
پذیرائی میکردند هیچکس‌محل سك‌هم بهم نگذاشت. . . 

همیشه زمستان‌هاآ مشتری زندان بیشتی اضت و لی اونسال 
جمعیت زندان از حدگذشته بود من یکراست جطرف تختخواب ی که 
سابق‌دوش میخوابیدم رفتم اما ذیدم مسافرداده..! 

پر‌سیدم: « کی تخت منو گر فته ؟۱» 

هیچکس جواب‌نداد .. 

با لش‌وپتوئی راکه دوی تخت بودروی ذمین|نداختم‌وپتوی 
خودم را پهن کردم .. 

بعد از چند دقیقه سلیمان ننه فروش آمد بدون اینکه‌بمن 
نگاه کند گفت ۰ 

کدوم پدرومادر فلانی این پتو راورداشته ؟ 

هما نجا که نشسته بودم‌داد کشیدم: ۱ 

حرف دهنتو بفهم ۰ . بچه‌دبروزی. . توهنوز پنچسال فیسث 
زندان آمدی چه‌خبرته..! 

خون‌گرفته‌اش را بصورتم انداخت ‏ ۱ 

ييا پا ین او نجا صاحب‌داره 

۳۷ ده سنك بنداژه د ستش‌وازشه. 

توی ز ندان‌رسمه که‌جاهل‌ها و کردن کلفت‌ها تختخوابشان‌دا 
روبروی‌درمیگذ‌ارن خاصیت‌اینکارا ينه که‌دشمن نمیتو نه‌فا فلگیرشان 
کنه واونها هروقتی میتونن خطر را از دور ببیئین .ج ۰ 

من‌میدو نستم که مخا لفت بااینها عاقبت‌خوشی‌نداواة ولند یک 


از چی می‌ترسیدم بالات ازسیاهی که نك‌دیگری‌نیست .. 

و قتی‌قراره‌من برای‌فتلی که‌روحم‌از آن‌خبر نداره گوشه‌یز ندان 
بیفتم پس بگذاد دقودلم را ازاینها بگیرم... 

رفتارمن‌سر وصدائی‌توی‌بندراه| نداخت‌سایرز ندا نی‌ها که‌خیال 
نمیکرد ند کسی بتو نه(شاخ)سلیمان ننه‌فر‌وش را بشکنه ازحرفهای من 
(شاخ)در آورده‌بودند. او نها نمیدا نستند که‌من به‌چی مینازم وپشتم 
از کجاقرص: که‌چنین‌در آمدهائی میکنم . 

عجیب اينه که سلیمان‌خودش‌هم (جا)خورد البته او مثل‌يك 
گاو میما ندوشکستن استخوان‌های‌من‌براش کاری‌نداشت اماازاینکه 
میدید من جلوش در آمدم‌ماتش‌برده بوه ! 

من‌بدون توجه به‌طوفا نی که بپا کرده‌بودم‌خیلی بی‌اهمیت دو 
تخت‌دراز کشیدم‌وسرمرازیر پتو کردم. ازسرما زیرپتو(قوز) کردم و 
داشتم حسابی‌میلرزیدم که( داستان‌قدری) آمد ودوی دستش يك‌سینی 
چائی‌بود : 

ساینوسلیمان فرستاده ۱‏ 

نمیخوام.. 

و بادست زدماستکان‌چائی‌افتاد روی زمین . 

وفت‌شام‌شدبازم(قدری) يك سینی غذا آوردو گفت: 

بتو آقاسلیمان فرستاده! 

سیمی راهل‌دادم: 

سییر بده پدرومادرش بخورن . 

ب‌خوب نیست پسر از خرشیطون بیاپائین بك کاری دستت 
هیده .. 

هن قلطی‌میخواد بکنه... من‌ازچاقویاو نمیترسم... 

خودمم نمیدانستم چرا اینقدر لجبازی میکنم.. خوب‌باید 
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بکروح عصیانی پیدا کرده بودم‌و آهاده بودم که‌بقیمت جانم بامردم 

وقت خواب(قدری) بازم آمد دودستش چندتا( پیر اهن پشمی) 
و یك دانه یوستین بود پوستین را بمن‌نشان‌داد گقتم : 

پول ندارم ۰ ۱ 

کدوم پدرسوخته‌ای‌ازتو پول خواسته,تو خیال‌میکنی‌توی 
دنیا انسانیت نمانده؟! ایو(سلیمان‌نگ)واست فرستاده . 

من درحالیکه ازسرما میلرزیدم پوستین را زدم‌توی‌صوزت 
(قدری) . 

-ببره بده‌ما درش قنش کنه. توهم‌ر آهتو بگیر ورو .| گه ایندفعه 
بیائی اینجاقلم پاتو می‌شکنم‌ها!. 

۱ ( قدری) يك‌تفی‌روی زمین کردوراهافتاده 

-سلیمان نمیگذاره تو اداین غلط‌ها بکنی!او تاحالا مج نف 
راکشته!. 

د اھ ر ی بیان که خرف انوا زه نداد 
کسی «پا تو کفشش بکنه» و لی‌درباده من چه‌سیاستی داشت فمیدو نستم 
حتممنتظ فرصت بود. 

خطر دورسرم میچرخید. من بابزر گتر از خودم طرف شده 
بودم.. وهمه اطرافیان حس می کردند بزودی طوفان سهمکیتی در 
زندان بیا خواهدشد!. 

سلیمان عباشو انداخته بود دوشش و مثل گاوهای جنگی 
اسپا نیو لی که منتظر حمله بحریف هستند تندو تندراه میرفت. 

خطی‌هر لحظه نز دیکتررمیشدولی من‌بی‌اعتنا بس‌نوشتم بخواب 
عمیقی‌فرو دفتم . : 

فرداصبی‌هنوز زیرپتو کش‌وا کش‌میکردم که‌صدای اماموربته 
بلندشد: «فر بد بيا ددفتر>. . 
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باد لخوری‌پاشدم لباسها مو پوشیدم.میدو نستم که بر ای‌باز جو ئی 
خواستنم . 
رفتم‌جلوی‌دفتر مامور کشيك گفت: بالا خواستنت‌صب کن تا 
مامور پیاد بفرستمت »> 

یکرسرپله‌ها ایستاده‌بودم داشتم با خر و عاقبت خودم فکی 
میکردم . 

(آدم‌بابا) از ته کر بدور داشت‌ما مد..ا ینم یکی ازز ندا نی‌های 
قدیمی بود ولی از س‌سرووضعش کثیف بود هیچکس رغیت نمیکرد 
باهش‌حرف یز ند.. لباسش بقدری پاره بود که‌از لاي پار گی‌ها پوست 
تنش بیرون ميرخت - 

توی دستش بك‌بطری خالی بود بمحض‌اینکه بدوقدمی من 
رسیدیطری رابالابرد و من تا آمدم بجنیم. جلو چشمم برقی زد و 
صدای خورده شیشه‌های بطری شکسته را شنیدم و دنگه چیزی 
نفهمیدم . 

همه خیال مربکرد ند که کارمن تمام شده ولی همان‌روز عصر 
توی بیمارستان بهوش آمدم. 

چون بيکناهيم‌ثا بت شده وحکم آزادیم‌رانوشته بودندهمان 
شبانه از بیمارستان زندان مر خصم کردند 

سرم دا باند پیچی کرده بودندو لباسهام‌هم خونی بود بااین 
وضع وقیافه هرجا می‌رفتم فوری پلیس دستگیرم‌میکزد. ‏ " 
۱ بهمین‌جهت تصمیم گر فتم بیکی‌از دهات دور افتاده‌برم.. 

,سوار اتوبوسی که بطرف ارض‌دوم میرفت شدم و حر کت 
کردم شاید با پولی که از دودان معلمی برایم باقیما نده‌دريك گوشه 
مملکت لقمه‌ثانی بدست بیارم . 


در این موقع صدائی از توی کر بدور- بلند شد که سر‌تاپایم 


را پلرزه انداخت یکثفر داشت مرا به‌نام‌ونشانی صدا ميکرد: 
خنده سردی روی صورت(پخمه) پیداشدو آهی کشیدو گفت: 
د انشاعاله ورقه‌ی آزادت‌دسیده. 

من از شدت هیجان نتونستم از جام‌بلندشم. پشمه‌لای ددرا 
باز کرد و پرسید ؛ 

سچه خبره! 

_رفیقت آزاد شد ! 

انکادباد.گرانی راازدوشم بر داشتند‌سيك شدم مثل پر نده‌ای 
سبك بال ازجام بلتدشدم وبادستپاچکی باپخمه خداحافظی کردم. 

بقدری‌خودمو گم کرده بودم که یادم‌دفت‌بپرسم آخر داستان 
چی‌شد؟ ۱ 

پخمه خودش‌بادم آورده 

سر فیقلااقل آ درستوبده بیام‌پیشت‌بقیه قصه‌امرابرات تعربف 
کنم » ۱ 

ازش معنرت خواسعم درحالیکه‌ازدر خارج میشدم آدرسمرا 
دادم و قرار شد اگی زندانیش طولانی شد بقیه مطالب دا بنویسه 
وبرام بفرسته . 

مدتها طول کشید وخاطرات دوران رندان را داشتم‌فر اموش ۲ 
می کردم که نامه‌ای ازیخمه بدستم رسید . 


بآآآآآ۰سسحسبسسسسسسححص 


این نامه محتوی شرح حال عجیب و باور نکردنی‌اوست که‌س 
تاپا هیجان است وشما که‌مسلما نمیتوانید صبی کنید تا بقیه داستان‌را 
در کتاب‌جدا! گا نه‌ای برا بتان‌همنعش شس کفیم . 

نامه‌ای که (یخمه) برایم فرستاده بود بدون عنوان و نام و 
نشان بود وارینطور شروع میشد ؛ 

«تصمیم نداشتم سر گذشتم را يوسم . .. میترسم انتشار این 
ماجراها سروصدای زیادی بلند کند ونام من که مدتهاست از بادها 
رفته وفراموش شده دوباره سرز با نها بیفتد. 

ازط‌فی خوب نیست این سر گذشتها منتشر شود و بدست 
وید نها مضه نها با عوا ند انی ارات آب 
میشو ند و از اینکه کارها یشان‌در مقا بل‌شیر ینکاری‌های مق ارت 
و اچ است احساس حقادت میکنند . 

آخرمن هیچوقت خیال کلاهبرداری نداشتم .. «خدا ۰ به 
امام | گر نکذره هم راضی دو دم بکسی ضرر دز نم » 0 کلاه کسیر آ 
بردارم ولی چه کنم ... حوادث جلوتر ار من در سرنوشتم نقش 
دسته بود . 

من فقط يك عیب بزرك داشتم ؛ هر کاری:همرجوع میکردند 
با جدیت انجام‌میدادم .. رشوه‌نمیگر فتم . بکسی امان تمك | 
بیشرف ببودم ۰ بهمسن جهت هر دری بروم بسته میشد . و کسانی 
که سرشان را از لای آن درها بیرون آورده بودند نمی گذاشتند 
من داخل بشم . ۱ 

ءرچه میخواستمتطرف راه درستی وپا کی‌بروم همه مرابراه 
حفقه‌داآزی و بدبختی هس میداد ند . 
خلاصه بگذار اصل داستان راشروع کنم»: 

اا 1۳ 
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شده‌سوارا توبوسی‌شدم وبطرف ارس‌روم رفتم تاشا بددر گوشه‌خلوتی 
لقمه‌نا نی پیدا کنم. 

جائی که میخواستم برمفقط اسمشومیدانستم . یکی ازذندانی 
هائی که اهل اونجا بود و مدتی توی زندان باهم بودیم خیلی از 
دهاتشان تعریف میکرد و مرا قسم داده بودکه بعد از آزادی از 
زندان سری بهش بزنم . 

اینو که بهتون گفتم ما سابقه دارها نمیتو نیم توشهر بزرك 
و (دم‌چك) پلیس‌باشيم. ۱ 

مردم هم دیگه آدم دو(تحویل) نمیکیرن . وقتی یکنفرپاش . 
لین میخوره همه فکر میکنن «نکنه روی ما بیفته» اولی با لکد 
دورت میکنه و دومی وسومی وچهارمی‌هم 

همینطور که توی اتوبوس بطرف سر نوشت مرموزم میرفتم 
داشتم برای آینده‌ام ذقعه می‌کشیدم:«ماها که اژاجتماع واخورده‌ايم 
آدمهای الکی‌خوش هستیم. و لی اینوباور کنید که امثال ما آدم‌های 
شر افتمندی «ستند وطینتشان پاك» شب تاریکی‌بود بیشترمسافرها 
چرت میزد ند ۰ 

صدای | تو بوس که توی‌سکوت‌بیا بان طفین وحشت آوری‌داشت 
گوش مرا آزار مید؛د. 

کسی که پهلوی من نشسته .ود سرو وضع مفلو کی‌داشت‌اما 
استخوان بنديش قوی بود ازش پرسیدم ؛ 

- کی باین دهکده میںسیم؟ 

بارو دستی به سبیله‌ای. کلفت و آویزانش که تا چانه‌اش 

. هیرسید کشید وبا تردید جواب داد؛ 

ا پاخداست:: ةة 

اگرش چیه؛ 

اگر راهر نها جلومونونگیرن! صبح هیرسیه. 


راهزن ؛ چه راهزنی»؟! 

- راهزن ذیگه . معنی داهزن‌رو نمیذو نی! 

بی‌اختیار دستم را دوی‌پولهام که توی جیب کتم‌بود گذاشتم 
و پرسیدم : ۱ 

اینجا راهزن هست ؟ 

مکه جائی هست که راهزن نباشه؟ اونم اینجا که همش 
کوه و کمره : اینجا يك راهزن‌هائی پیدا ميشه که لنکه‌شان تو 
دنیا نیس ! 

بغل دستیم داشت از شجاعت و سنکدلی دراه نهای‌ولایتشان 
تعریف میکرد و من مثل ابید میلرزیدم. ۱ 

پرسیدم: 

- مکه ابنجا ژاندارم کیست؟ 

خنده معنی داری کرد : 

ه».. هس ...ست . .. هکه ميشه توی دهی ژاندارم 
نباشه ؟1. 

البته ژاندارم هم هست . راهزن‌هم‌هست! 

خداو نه رزق هربنده‌ای را ازیکجا حواله میکنه! 

کار راهزن چیز دیکه‌اس . کار ژاندارم چیزدیگه ! البته 
گاهی بکارهم دخالت میکنن. 

ت ۳-1 دخالت میکنه؟ 

معلومه دنگه . راهزن که بکار ژاندارم کاری نداره . 

پس ژاندارم گاهی بکار راهزن‌ها دخالت میکتن او نوقته 
که کار بد‌تر‌میشه! 

بارو که دید من خیلی تعجب کردم پرسید , 

- تو کجای‌هستی! 


- اهل استانبو لم. 

مکه ؛ستانبول‌دزد پیدا نمیشه؟ اونجا جیب برو کلاهبردار 
نیست ؟! ۰ 

ت 

- مکه پلیس ثیست؟ 

ّث او نم هست. 

- دیدی حالا . پلین هم هست دزدهم هست. 

این‌جا هم همیتطوره ۱ راهزن دادیم . الحمداله" ژاندادم 
هم دادم" آه 

- خوب حالا جلوما را میگیرند ؟ 

- هفلوم نيشت برادره مونده به قسمت. اگن امشب نوبت 
این جاده نباشه سالم در مير يمو گرنه حساب همه (پا که)مثل‌اینکه 
داشت برنامه حر کت کشتی را تعر یف میکرد . 

ترس ورم داشت وهول توی دلم افتاد. 

» خدابا خداو ندا ۰ گیرراهزن‌ها نیفتیم بازهم کار دستم 
بدن .. 

پولهامو که میبرن جهنم میترسم بازم سروکارم با ژاندارم و 
پلیس بیفته و مدتی‌هم وبلان سر گںدان باشم تا ثابت کنم کجا 
میخواستم برم و منظورم چی‌بوده.» 

توی همین افکار بودم و چشمهام داشت سنگین میشد که 
یکدفعه صدای سه چھارتا تیر پی درپی بلاد شد راننده که گوبا 
منتظر واقمه‌ای‌بود بامهارت دوسه‌بار فرمان را پیچا ند و با صدای 
گوشخراشی .ترمز کرد . ۱ 

سرمن محکم به میله‌های اتوبوس خورد و زنها و بچه‌ها 
شروع به جیغو داد کردند. 

قبل‌ازهمه شوفر و شا گردش پیاده شدند و پشت سر آنهابقیه 


پائین پله اتوبوس دونفر که صورتشان را با جوراب زنانه 
پوشانیده بودند با "تفنگهای آماده شليك ایستاده بودندد 

شوفر وشا گردش مثل بچه‌ها دستهاشونو بالا برده بودند و 
پاهاشو نو کمی گشاد گذاشته بودید , 

کیف پول » ساعت, گردنبند وانکشتری‌های زن‌ها را توی 
گو نی‌ها پرمیکردند 

دوسه نض دیکه مانده بود که نوبت یمن برسه. 

ز ندا نی‌ها بك قانون دادن « دزد هیچوقت از دزد دزدی 
نمیکنه,» 

میخو استم به او نا دگم رفقا همم ازشما هستم هنم بزركگ شده 
زندانم و کلاهبر‌دارم ؛ 

ولی تا خواستماین‌حرفو بزنم یکی از عقب لوله‌تفنکش‌رو 
کذاشت روی شانه‌ام ء 

- بالابگیر بالا ... معطل نشو.... 

زبا نم بنه آمدو بی‌اختیارمثل| بنکه‌فنرزیر بازوهام گذاشته| ند 
دستهامو پردم بالاء 

بارو که ماسك زده بود جیبهامو کشت , تمام پولها حتی 
خودنویس و چافو و فند کم دا برداشت و با اینحال قناعت نکردو 
شام اما ره که 

- دربیاد. 

کفشهامو تازه خریده بودم توی اون هوای سرد دبك 
ديك » داشتم میلرزیدما گر کفشهام را هم میبردند ازسرمامیمردم. 

با التماس گفتم: 

- اینو دیخه نعر ین ۰ ۱ 

پارو همچس با مشت زد تو دنده هام که درد تو دلم پیچید 


u ۷ 


ب--دآآآآ 


- زودیاش.. پدر.... 
ا 
فورېي کفشهامو دادم و مثل بچه بتیم‌ها دستهامو زير يتلم 
. گفالشتم و كنار وایستادم . ۱ 

خدا خدا میکردم زوتر کار بای یر بشه و گورشان 
راگن بشن برن تا بتونم برم توماشین و کمی گر 

وقتی خوب تمام اسبابها دا جمع کردن ِ چندتا قاطر 
کردند یکعده با قاطرها رفتند وسه نف آزراهزن‌ها هم به‌مسافرها . 
اجازه دادند سواد بشن. 

بعد هم خودشان آمدند تواتوبوس و دستورخر کت دآدند. 

هر چهار پنج کیلو متس که میرفتیم دوسه نفر را توی‌بیابان 

ده میکر‌دند . ۱ 

از سرما دندان‌های من چنان بهم میخودد که انکادیکمده 
٤‏ نفری کنسرت بزرك اجرا هی‌کنند. 

باور کن در آنموقع قلباً با کمال علاقه ازخداوندآرزوی 
مرك کردم . 

«آخه اینم شد زندگی !. آدم مثل مهره تسبیح. هی توی 
انکشت‌های سر نوشت زیرورو بشه وبالا وپائین بیفته!» 

دوسه‌بار تصمیم کرفتم از جام بلندشم و بیرم روی یکی‌از ۰ 
راهرن ها شاید با يك گلو له کارم را سازن وراحتم کنن اما يك 
طرف از سرما و بکطرفهمازتری جان‌مثل این‌بود که روی‌صندلی 
میخکویم کردن. ۱ ۱ 

هوا کم کم داشت‌روشن ميشد ومنظره‌ی بیرون رامیشددید.. 
بيك سربالائی تنذی رسیدیم. طرف داست جاده يك پرتگاهی‌بوده 
طرف چپ هم کوهها تا بفلك سر کشیده بودند. : ۱ 

ر|هزن‌ها دستور داذ ند ماشین توقف کنه و ارجاشون بلند 


مر ۱ 


شدن که پیاده بشن یکی که از همه هیکل‌دادتر بودو باون دوتای 
دیگه دستور میداد سی‌شو بطرف داخل ماشین بر گراند و آشاره 
بمن کر د. 

- اوهوی . بچه پاشو بیاپائین! 

من از وحشت تنم خیس عرق شد: 

دای داد بیداد ایثا با من چکاردارن؟» 

مثل عروسکهای خیمه شب بازی راه افتادم وقتی از جلو 
مرد سبیلو که بنل دستم نشسته بود رد میشدم با چشمهای وفزده 
نکاهی بسرتاپام کرد و با لحن مخصوص یگفت: 

بیچاره کارش تمامها 

یك پیره‌زن چاق و گنده که فقط یك زیرپوش کتانی تنش 
موند بود سرش را با حسرت تکان داد؛ 

« آدم گیرگرك پیابون بیفته گیں ایسن. آدمکش ہا 
a‏ ۱ 

این جمله‌ها بوی مرك میداد . بوی زجرو شکنجه و بدبختی 
میداد ۱ 

باور کنید از هرك اینقدرها نمیترسیدم که از شکنجه‌ترس 
داشتم , و از این ناراحت بودم که این راهز نها بين اینهمه‌مردو 
زن با من چکار دارن و چطورشد مرا انتخاب کر‌دن!. 

ذیرلب دعاهائی را که بلد بودم خوندم وفوت‌کردم. 

«خدایا بامیدتو ...» 

واز ماشین پیاده شدم. 

کنار جاده‌دو نفررو بسته وچهار تا اسب‌حاضر بود ند. 

رئیس‌راهزن‌ها تفبکش راروی‌دست گر فت و قراول رفت و. 
با چندتیر پی‌دد پی‌لاستيك‌های‌ماشین را سوراخ‌سوراخ کرد.. 

بعد پا اشاره به بقیه دستور داد سوار اسبها بشوند وس!هم 


-سسحس«سسسصسسپصدجسصسصس<صسصسصسسدصصعصععععععسسسس۳۳ِ««#«7۳ 


ترك یکی از راهزن‌هاسوار کردند.. 

اسبها بتاخت بطرف جاده کوهستانی‌حر کت کردند دل توی 
دلم نبودهر لحظه منتظر بودم که‌اسبها را نک»دارند ويك گلو له‌هم توی 
شکم من خالی کنند. 

درد بیرستان نظاممعلمی‌داشتيم یم که سیار مردباتجر به و دنیآ ` 
دیده‌ای بود . 

«بچه‌ها درمقابل حوداث هر گز خو نسردیتانراازدست‌ندیده 
چه بسااتفاقاتی که ظاهراً نا گواره اما نتیجه خوبی‌داره,وبر‌عکس 
ممکنه واقعه‌ای ظاهرا خوب باشه‌وبه پابان بدی منتهی‌دشه . 

مثل‌های زیاد‌میزد. و با عزارويك‌دلیل سعی میکرد این 
فکرر|درمنز‌ماجا بده که درمقا بل ناملایمات‌شجاع‌باشيم. 

آن‌روزها ما حرفهای اوزباداهمیت نميداديم...اما در آن 
موقع که‌بی‌خبر ازسر نوشت مجهول خود اسیر دست راهز نها بودم "و 
بطرف سر نوشت ناشناس میرفتم نمید | نم‌چطور شد که‌این‌موضوع‌بیادم 
آمد وباعث تسکینو آرامش‌قلبم گردید.. 

حالا اسیر بودن‌دردست‌راهزن‌ها چطور ممکنه عاقبت‌خوبی 
داشته باشه خودهم نمیدا نستم! 

هوا کملادوشن شده‌و آفتاب کم کم از و بشت کوههاس رميکشید. 
منظره‌ی خا نه‌های کاهگی بت دهکده از دور پیداشد . 

۱ ریس اسبش را نکه داشت ت و بقیه هم که نیال او بودند 

استادند . 

همه پیاده‌شد‌یم. ۰ .راهزن‌ها جوراب‌ها رااز صور تشان می‌داشته 
۰ بودند و بمحض‌اینکه نگاهم بصورت رئیس افتاد او را شناختم.او 
«[لتان‌چلاق» هم زندانی سایق من بوده 

آلتان بصدای بلندی‌خندبه : 


قر بد پخمه تو کجا...ابنجا کجا؟! 

پیش‌رفتم وخودما نی گفتم ؛ 

_خدا ذلیلت کنه ] لتان.. چرا زودتر نگفتی! این آرتیست 
بازی‌هاچیه در میاری؟ 

... نمیخواستم نو کر‌هام‌جریان‌دا بفهمن ! 

من‌توی زندان خدمت خوبی به [ لعان کر ده دودم ۰ یکروز 
که‌او باسه‌چهارتا از گردن کلفت‌ها درافتاده بود من ازش پشتیبانی 
کرده بودم ... 

آلعان بادستهای سکن روی شانه‌امزد: 

_خوب‌رفیق نگفتی ابنطر فها چکارداشتی ؛ 

_بکدست کت‌وشلوار اضافه داشتیم آوردم تقدم کنم! 

آلتان ازاین شوخی خنده‌ا شگرفت: 

- فترس‌سه برا بر پست‌میدم..من‌هیچوقت‌خو بی‌رفقا رافرآم‌وش 

بعك اشاده بدهکده کرد؟ 

-ابنجا خانه‌ی‌ماست... هیچکس نمیدونه مااین کاره‌ایمءاز 
هیچی نترس, دستت دا بده من‌وباماکار کن , قول‌میدم سر یکسال 
میلیونر بشی و بعد هر جا دلت میخاد برو وتا آخر عمر خوش 
باش. ۱ 

تمام تنم به گزو گز‌افتاد... سر‌نوشت من بیچاره راببینید ؟ 
همین‌يك کار مما نده‌بود که راهزن‌بشم‌من که‌ازدزدیو کارهای‌بدفراری 
بودم کارمیکجا کشیده بود! 

غیر از اینکه قبول‌کنم چاره‌ای نداشتم... زورکی خنده‌ای 
کردم : ۱ 

عشق است1 اما میترسم نتونم خوب خدمت کنم... 

بر عکس تو با اون‌هوشو ابتکارت‌خیلی‌بدرد با ندمامیخوری: 


و وم وم وم و و و و موم موه 
N ۹‏ 


برای مثل تو آدمی حیفه که‌عمرت داصرف هیچ و پوچ کنی ! 

4 ومدارمان راستیم ووارد دهکده شدم آلعتان زندگی 
مجللی‌داشت , تمام وسائل آسایشوعیش و نوشش مهيا بود. 

اما برای‌من که‌میخواست‌با شرافت: ند گی کنم واز راه‌حلال 
بك لقمه نان پیدا کنم شر کت در کارهای آنها عذاب مزر گی بود. 

از همان لحظه‌اول یفکر فرار افتادم بااینکه میدانستما گی 
گیں بیفتم‌مر گم‌حتمی است غیراز فرار چاده‌ای نداشتم 

آن روزراهرطور بود گذراندم شب آلتان و رفقاش برای 
رفتن (شکاد) آماده شدندو من به‌بها نه‌یسرماخوردگی وشکستکی 
سر درخانه ما ندم... 

الان ااا ی ات اا را تو ی گنجۀ 1 
گذاشت واجازه داداستراحت کنم 

نیمه‌شب آنهاخر کت کر دند وقتی‌مطمفن شدمرفته| ندازخانة 
بیرون آمدم و با همان‌پیراهنوشلوارو کفشهای‌دمیائی از جاده‌ای 
که نمیدانستم بکجا منتهی میشود بطرف سر‌نوشت نامعلومم راه 
افتادم, مدت‌زیادی راه دفتم. فکی میکردم اگر گیر راهزن‌ها بیفتم 
وباژاندارمها مرا ببییندچه جواب ددم] 

سکوت صحدراوجاده‌ی ناهموارو ازهمه‌بدتر سوزسرماداشت 
مرا ازپا می‌افداخت, که بدبختی بز ر گتری‌پیشا مد. 

ابری سیاه وتیره آسمان دا پوشاند و باران تتدی شروع به 
دیزش کرد . 

«خدایا خداوندگارا این‌چه بدبختی است... توی این هوا 
که نمیشه را دفت..» . 

سر تاهایم‌حسابی خیس‌شده دود.... مثل موش آب‌دیده ده 
بودم» از ناچاری ددیناه تخته سنگی دفتم.. 

پشت تخته‌سنگگ غار کوچکی بود..رفتم داخل‌غار با وحشت 


اطراف دانگاه کردم «نکنه‌حیوان‌درنده‌ای‌باشه‌و دخلم را بیاره..» 

دريك گوشه بقچه‌ای نظرم دا جلب کرد. بااحتیاط‌پیش‌رفتم 
و بقچه را دستما لی کردم تو بقچه يك‌پوستین بود. 

فوری لخت شدم پیراهن وشلوارمرا در آوددم و پوستین را 
بدوشم |نداختم. تنم گرم شد اما نمیدا نستم با ند پیچی سر شکسته‌ام 
را چکار دنم آب وسرما به‌زخم سرم نقوذ کرده و ناراحتم‌میکرد. 

روی زمین نشستم و دستهايم را توی بنلم گذاشتم و برای 
اشکه دردسرم آرام‌شودسرم را باطراف حر کت دادم.. 

نمیدانم جچقدر در این حال دودم. اززرور بیخوا بی‌حال خود 
نبودم دردسرم آرام تمیگرفت گویا درهمان حال حرفهایی هم میزدم 
وازبخت خودشکایت میکردم, و بخدا استغاثه میکردم, که‌بکدفعه 
صدایی شنیدم وچشم که باز کردم دیدم‌یکنفی جلویم ایستاده وخم و 
راست میشود ودعاوثنامیگوید .. 

درهمان‌حال رخوت وسستی پرسیدم کیه!؛ 

-بینده کمتر ین خاك پای مرشد هستم . 

چرتم پاره‌شدچشمهایم‌ر] کاملاباز کردم کسی که جلویمایستاده 
بودموهای بلندوریشهای نبوهی‌داشت قیافه‌اش نشان میداد که یکی 
ازدراویش گوشه گیر است و از رفتار وحر‌کاتش فهمیدم مرا بجای 
«پیر» ومر‌شدش گرفته" 

باز هم چیزی نمانده بود خندهام بگیرد, اگر روز روشن 
بود» ا گر حدف معینی‌داشتم که فردا کجا بایدبرم و برنامه‌ام چیست 
همانموقم رك وداست میگفتم: 

«آقاجان. درویش‌جان اشتباه کردی. من یرو مرشد انیستم 
وبك سابقه‌دار ازهمه جا رانده‌ام که از بدیختی ولاعلاجی باین‌غار : 
پناهنده شده‌ام واز س‌ها پوستین تراپوشیدهام.» 

اما در آنموقع هیچ چاره‌ای نداشتم که جرفهای اورابریش 


۱ 


بگیرم و با حر کٹ دادن سر گفته‌ي اورا تائیدکنم.. 

درو شش که‌گمان کردمن درحال«خلسه»‌هستم و دوردم» تمام ‏ . 
نشده آهسته ازغار بیرون رفت ودر آن سوز وسرما دست به بنل 
جلودرغار ایستاد. ر 

یکی دوساعت دیک رگذشت‌ومن حرچه افکارم راجمع کردم ۱ 
وبمغزم‌فشار آوردم که چه‌بایه بکنم و تکلیفم چیست ر؛هی بنظزم 
فررسید. جزاینکه مدنی هم این «رل» زا باز ی کم . 

شنیده بودم که‌خیلی ازاین‌راه بهمه چين رسیدها ند وحالاکی 
بدون‌دلخواه من وسایل کار جور شده من چرا به . پخت. خودم وج 
پا مز فم؟ 

هوا گركومیش‌شده بود که ددبیرون غار سروصدا/ هنیدم 

گوش دادم ببینم چه خبر است دو سه نف از چوپان‌ها 
درویش صبحت میکردند E.‏ جیره روزا نه درویش را ره " 
بودند و درویش خبر ورود پیرو مرشد بزرك را به آنها میداد ! 
و توصیه‌میکرد که‌زودتر به مردم‌دهکده خر بیهندغنا ۳۲ لیلی‌بر ای" 


من‌بیاور ند ۰۰ 
«ای‌داد بیداد, کارداره بزرك میشه.. نکنه گندار در بیادا» ِ 


دروش سته‌ای را بداخل غار آوردجلویم گذاشت شت و بسال .۰ 
احترام ایستاد.. با سراشاره کردم‌خارج شود. فوری اطاعت کرد. و 
بیرون رفت . 

بسته‌راباز کردم نان‌و گوشت‌سرخ کرده‌و پیاز بود از گرسنکی 
دست‌و پام .بلرژه افتاد دوسه: القمه خوردم حالم جا آمد. بعد پسته 
راپیچیدمودو باره مشغول حر کت دادن‌س‌شدم, 

آفتاب کاماز بالا آمده‌وغار زادوشن میکرد که سس وسدای 
زیادی دربیرون بلند شد. 

" صدای مرد . . زن ..بچه.. پیروجوان‌توی حمقاطی شده بوو: 


عده‌ای میخواستند مرا ببینند اما درویش‌اجازه‌نمیهاد: 

صبر کنید آ.ام باشید تا ازپیراجازه‌بگیرم 

فوری خودم‌راجمع‌وجور کردم. دروش وارد شد وهما نطور 

دست به بذل جلویم ایستادو گفت: ۱ 

سعده‌ای برای زبارت شما آهدها ند. 

باس اشاره مثبت کردم. ددویش بیرون رفت و باده پانزده 
دازن‌ومی‌دسی گشت . 

آ نها" پااحترام و احعیاطز بادی‌جلو آمدندودست‌ مرا بوسیده 
وروی سرشان گذ‌اشتند وعقب عقب‌خارج شد‌ند . 

شاید شما این قصه را ساختکی بدانید و لی قسم میخورم که 
عین حقیقت است ومن‌بهمین سادگی وراحتی پیر بزرك آن ناحیه 
شندم وب لقب «پیرعریان» ملقب گردیدم. 

بعد ها فهمیدم که این مقام مهم را اتفاقی بمن نداده| ند 
بلکه از خیلی پیش مردم این ناحیه متتظر ورود پس بزرگه 
پوده‌اند و این داستان جریان عجییی دارو که در جای خودش 
برایتان #عر بف ميکنم. 

در هر حال ورود من باشادی و جشن عمومی مواجه شد و 
تمام مردم‌ده‌کده‌هایاطراف برای زبارت من هجومآوردند!!! 

هر کدامهدا یا و پیشکشی‌های زبادی‌تقدم‌میکرد ند.ودر عوض 
مقداری از خاك جلویغاد در ی تبرلمی درد ند!!! 

عده ز باذی‌پیشنهاد کر‌دند که بدهات [ نها بر ومو حاضر بود ند 
یں آم خا نهو خانقاه بساز ند اما من ۳ حر کت سر از قبول این آمر 
استنکاف هیکردم . 

هیچکس نمی‌پرسید کی هستم و از کجا آمده‌ام یکی میگفت. 
«قا از بخاراوسمرقندآهده» بعضی میگفتند«ازشیراز وحجاز آهده» 
. .وعده‌ای میگفتند«|قا قبلادرعشق آ[ بادبوده» 


ها 


همه با اصرار عجیبی تقاضا داشتند که بمداژ این درهما نجا 

ا 
من جواب درستی به‌پيشنهاد آن‌ها نمیدادم و بدون اینکه 

نظر خاصی داشته‌باشم خودم را درمسیر زنددگی قرار دادم؛ اهر چه 
میشود شود». ۱ 

مردمدرهمان مکان برای من‌خانقاه بزرگی‌ساختندو دونفی 
محافظ هم بخرج خودشان برای من استخدام کردند. 

تعداد گوسفندها وبزهائی که هرروزپیشکش‌میاً ورذندبقدری 
زیاد شده بود که يك‌چوپان‌هم برای ]نها گر‌فتند. 

تقریباً سههفته‌ازاین جر بان‌یکذشت و من هنوز نمیداتستم 
تکلیفم بادرویش‌چیست.! ۱ 

تا بحال پیش‌ازده پا تزده کلمه تفت و 7 

از این‌سکوت و ژستی که‌مجبور بودم بکیرم قلبمزاشت‌هیتی تر کیله. ۱ 
می‌ترسیدم| گر با اوخودماني باشم وجریبان ا 
ت بشه. اکر تا آخرعمر هم بخواهم همین «رل» دا بازی‌کنم که از 
تنهائی دیوانه میشم . 

بهمین‌جهت بیشتر اوقات به بها نه عبادت وذ کر کردڼ توعه ‏ 
اطاق خلوت‌میکردمومیخوا بیدم! ۱ 

دروش‌با احترام خاصی‌وظیفه‌ی‌نکهبانی را انجام‌میداد و 
از ورود اشخاص متفر قه هنکامی که نوی اطاق بودم جلو گیری 
میکرد ۰ 

۱ بکروز دروش وارداطاق شدو گفت: 5 
آقا»می‌خواهد بزبارت شما بیاید. . اجاژه‌میفرمائیک ؟ 
چون همه فکر میکردند من همه چیز را :از غیب میه‌انم 


نمی‌توانستم سوال کنم «آقا کیه؟۱» گفتم, 
+ بیاد! 


روموت somos‏ عم 


۰ سسصعص«««ببسبسصسصسصسصسصصسصعسصععصسعصسسصعصع۳عس۳۳س۳س۳عس۱«۳۳۳۳۳سِِ«ٍ# 


۱ فکر میکردم«|قا» آمده‌اها بعداز اینکه مدتیانتظار کشیدم 

معلومشد نو کرش‌را فرستاده اجازه بگیرد خودش‌بمدآمياید. " 

بعدازظهر بازهم به‌بهانه ماز خلوت کرده‌وخواپیده بودم که 
دراش سروصدا بیدارشدم..خوب کوش‌دا دم‌دد بیرون چند نفر با درویش 
بحث‌وجدال داشتند .درو یش میگفت ؛ 

آقامشغول«ذ کر» است وتاتمام نشود نمیتوانم‌اجازه بکیرم. 
طرف جواب‌میداد : 

آخه خوب نیست اورو معطل کنیم. 

ازحرف‌زدنشان فکر کردم مأمورین رسمی دولت بدیدن‌من 
آمده‌اند ولی بعد فهمیدم«آقا» س 

ازهمان توی اطاق صدا کردم« آقا» را اجازه بدید پیادتو» 
ازانکه هن در ميان اطاق در یسته مراجعین را می‌شماسم درو یش 
حیلی سر‌بلند شد و گفت : 

سدیدی!. «مرشد» صاحب کرامت اشیت وازپشت ت دیواد تمام 
کارهائیکه آ نطرف دنیا میشوه می‌بیند؟ 

بلندترداد زدم: 

قا را معطل نکنید.. 

درویش‌ازبیرون جواب‌داد. 

-اطاعت میشود.. الان میا یند .۱؛ 

من دوی تخت‌چوبی دوزانو نشستم و پوستین را محکم‌دود 
خودم پیچیدم ! 

ازروزی که با ینجا آمده‌بودمر شم را نتراشیده بودم وقیافه‌ام 
با آن با ندپیچی سروموهای ژو لیدهام هیبت عجیبی‌پیدا کرده‌بود.. 

" در بازشد مردجوان خوش‌قیافه‌ای با پنچ‌شش ش‌نا از نو کر‌هارش 
,و اردشد نده. 

2 آقا» قيا فه سیار خویی داشت اما نو کر‌هاش گردن کلفت 


هه وه و هو و و وم وه ما و اوه هم و و و و و و موی نوم و و و و موه و و و و و و هو و ده 
پخنه ‏ ۱ ٩9۸٩‏ 
ERR, deaeseşonecesssennnasssesnssnsnncssnenannnnns‏ ۱[ وه و و و دوه چوهوتوه و 


ا از بنا گوش‌دررفته بودند . 

من مثل مجسمه نکی وبتی. که دوعچها ابا میکذاون 
بیحر کت نشسته بودم «آقا» تعظیم بلندبالائی کرده‌وبا احترامپیش 
آمد دست مراگرفت و بوسید . 

من باحر کت‌سرودرحا لیکه‌سمی‌میکردم صدایم بم و کتی‌دار . 

باشد گفتم ؛ 

- خداوند ترا حفظ کند . ۱ 

خوب که دقیق‌شدم دبدم «آآقا» زیادهم جوان نیست‌درحدوه 
چهل ودوسال‌دارد. ۱ 

«قا» هما نطور که دستهاش را بحال احترام جلو سینه‌اش 
قلاب کرده بود گفت : 

- بنده آمده‌ام تا ازنفوس پالاشما دعا بگیرم . 

درحالی که باانگشت دیش حابم راشا نه میزدم گفتم ۲ 

-دعای‌خیر ما همیشه شامل‌حال مردم این ناحیه هست . 

«ق» باسر تشکر کردومن باخودم‌میکفتما گر ابن‌بارو بفهمد 
من یکنفرسا بقه‌دارهستم چه‌خواهد گفت ؟ 

آقا گفت ؛ ۱ 

من ما لك دهکده‌های اطراف هستم,خواهش‌ميکنم قدمر نجه 
فرمائیدو کلبه‌ی‌مارا باقدوم خودتان تېرك نماگید . 

- بروی چشم . خواهمآمد . 

ارباب دامن‌مرا بوسیدو عقب‌عقب‌بیرون‌رفت ومن ,حمانطور 
بیحر کت سرجایم نشسته بودم وفقطسرم‌را قکان دادم 
چندروزیمد که قراربود بمنزلارباب برویم‌ده‌تا ازنو کرهای اوبرای ۱ 

۰ فردل من آمد ند . ۱ 
ده ات «یدك» هم برای آدمهای من آودده بودند‌بد‌یشتی - 


۱ 


اینجابود که من اسب سواری بلد نبودم . ازاول عمر تا آن دوز 
اسب سوار نشده بودم . 

دلم بشورافتاد؛ «ای‌دادبیداد نکنه اسپ‌مرا نزمین بز نهو 
آبروم دا بریزه .» 

به سردسته افو کزهای «ارباب» گفتم ؛ 

- پسرجان من‌هر گرراضی بزحمت حیوانات نیستم . هميشه 
پیاده راه میروم . همه را پقر‌ست برو ند خودت بمان‌باهم پیاده 
میرویم ۰. 

«مکو» ازاینکه‌بهش اجازه داده‌بودم تنهابما ند و بامن‌برود 
خیلی خوشش آمد اینکار علامت اعتماد زیادمن‌به‌اوبود . 

فورا دستورداد: سایررین حر کت کردند وبا احترام بمن 
گفت : 

- اگر برای شما زجمت نباشد «میان‌بر» برویم زودتر از 
آنها میر‌سیم . 

۱  متنک‎ 

- خیالت راحت باشد من‌ازهیچ‌چیز ناراحت نمیشوم . 

«مکو» که تمام کوره‌راههای کوهستان‌را باد بودمرااز يك‌راه 
پر پیج وخم راهنمائی کرد . راه خیلی دشوار و خطر ناك بود و لی 
میدا نستما گر کمتر بن‌عجزو آهوناله‌ای بکنم پاك آبرویم میرود , 
ایفهااز کرامات من‌بیشتر از اینهاا نتظاردار ند . 

توی دلم صدهز ار فحش بخودم‌میدا دم و باهرزحمتی و بد بختی 
بود ازسنگهاو پرتگاهها خودم رابالامیکشیدم . 

تقریباً مکساعت‌راه دفتیم‌ومن‌داشتم از خستگیو ترس‌ود لهره 
ازپا می‌افتادم که آبادی‌ارباب ازدورپیداشد . 


بقیه راه‌س‌آشیبی بود بعدازچنددقیقه به‌قلمه‌ارپاب رسیدیم 


خود ارباب ونوکرها یش به‌استقبال ما آمدند ارپاب دست‌مر|بوسید .. 
وسئوال کرد ۰ ۱ 
بقیه کجا ماندن ٩‏ 

«مکوه بجای من‌جواب داد : 

ت او تاتوراه‌ستن 

درحقیقت‌هم ات وهمین‌موضوع‌باعث 
حیرت اد باب و نو کرهاش‌شد ۱ ۱ 

واردقلمه ارباب شدیم .ازدیدن خانه مجلل‌واءاتیه‌لوکس و 
آخرین مدل اوفرق تعجب وحیرت شدم|. ۱ 

سالن اوازسالن میلیونرهای استانبول هم شيك‌تر بود .يك 
کتابخانه بزرك پراز کتا بهای علمی وفنیداشت . 

قهوه آوردند .وصحبت های متفرقه شروع‌شد اباب تمر یف 
میکرد که فقط سه ماه دزسال  OE‏ ماستأنبول هیززوه:: 
دوتا ازیس‌هایش درانگلستان هستند ودخترش درسوئیس ازدواي 
کرده تعجب من لحطه بلحظه بیشترمیشد؛ نو کرها نیم‌ساعت بعدازما 
ازراه رسید ئذ ۰ 

بعدازمدتی مکی‌از نو کرها واردشد و گفت :: 

ناهارحاضراست . 

ارباب نوکرهارا مرخص کردو با احترام تمام مرا باطاق 
ناهارخوری راهنمائینمود . ۰ 

تا آ نموقع سفره‌ای‌به‌این‌مفصلی نذیده بودم . 

روی میزانواع غذاهادا چیده‌بود ودروسط میز بك سیتی 
پرازا نواعمشروب بود .. ارباب لیواتش داپر کرد وپرسید ۰ 

ب شما چه‌مشروبی می‌خورید ؟ 

من باقیافه‌ی تنفر آلودی‌سرم را تکان دادم ۰ 

ت برای‌ما خوردن ابن چیزها حراماست .. 


کاش ابن‌حرف را :نمی گفتم واحترام خودم‌رانگه‌ميداشتم. 
تابن جمله آنندها نم خارح‌شد ار باب با لحن مخصوصی کف 
- پلندسی ته بمن‌هم كلك میز نی ! 
ازاین‌حرف سر‌تاپايم‌لرژید . خیال کردم شوخی‌می کند اما 
وقتی بچشمهایش نگاه کی‌دم دیدم خیلی‌جدی است .. 
سعی کردم خودم رانبازم ,خنده‌س‌دی کردم و گفتم ؛ 
شما میل بفرمائید نوش‌جان و لی من‌معذورم .. 
داد کشید ؛ 
- پیرسگت بگیر بخوربتو میگم . » 
با این‌فرهان آخری دلم‌یکباره‌فرور بخت وازذی‌چشم‌نگاهی 
به چشمهای او کردم . 
قیافه‌اش مثل بنك حیوان در نده‌ووحشی بود و نشان‌میداد که : 
جزاطاعت دستوراوچاره‌ای ندارم. فمیدا نستم این تفییر وضع‌چه‌معنی 
دارد ,وچطورشد که ار باب با آ نهمه احترامی که بر ای‌من‌فقا ثل هیشد 
یکدفعه تغییں کرد . ۱ 
بدون‌ایذکه حرفی بزنم لیوان رابرداشتمو یك‌ضرب‌بیخ گلو 
" خالی کردم.: ۱ 
خیلی دلم میخواست زود تر بفهمم که‌بعداز آن احترامات‌این 
..فعاراوچه علتی‌دادد / 
cl»:‏ نگاه گررمی دصور تم انداخت و گفت 8 
- آفرين ۱ اگر نمیخوردی چنان بامشت پس گردنت‌میزدم 
کە‌خودترا خراب کنی !۲ 
لیوان دوم راهم خوردمءایندفعه «آقا» بادستش مزه‌بدها نم 
گذاشت و گفت ؛ 
کک حالامطمئن شدم که لیاقت این کاررا داری ۱ 
. خیلی پیچیده حرف میزد . هنوز نمیدانتم منظورش از 
«اینکار»هاچیست ۰۱ 


توی فکر بودم که خدایا این‌چه‌بلاگیست گرفتارشدمام . 
دآقا» لیوان سوم‌را برایم پر کرد وپرسید : 
. چطورشدبایتجا آمدی؟! ۱ 
نمیدا تست چه‌جوابی باوبدهم.راستش‌دا بگویم یادروغ‌هائی 
سرهم کنم . ۱ 
+ ذحمت مرا کم کردو گفت : 
تا حال زندان رفته‌ای یانه ؟ 
خنده!ی کزدم؛ 
' اختیاردادید ! زندان کارغ‌چی‌بوده ؟ 
گفت بمن كلك نزن . از سرتا پات معلومه که سابقه داد 


هستی ! 
سکوت کردم مثل اینبود که ارباب از تمام زندگی من خبر 
داشت: : ِ 
و باخنده گفت 
اگرذندان ندیده باشی یکدقیقه هم نمیگذارم اینجا 
e‏ ۱ 
2 تی ۰ 


دیدم حر فهاش‌جدیست و نمیشه بهش‌دروغ گفت ۰ 

- راستش . چندروزی زندان بودم . 

کل از گل ارباب واشد وباقهقهه كفت ؛ 

- حالائندی آدم حساپی » خب بکو به‌بینم برای چی دفتی 
زندان ؟ ۱ 

مکرمیشدیکم «بجرم کلاهبرداری» گفتم ؛ 

- با بکنفیدعوام‌شد . 

ارباب بصورتم نگاه کرد ؛ ۱ 
۰ بتو نمیایث که آدم . بزنی ۱ راستی را بکو » لاید دزدی 


, کرو ؟ 


- راستش بیخودی بنام کللهبرداری رفتم زندان .. 
- آهان .. این درسته »وگه بهتر از تو نميتونيم پیدا 
کنیم ! 
توهمونی که من تو آسطاقها دنبالت. میگشتم زمین پیدات 
پر‌سیدم : ۱ 
- ببخشید .. ممکنه بفرمایید چرا دنبال‌من میگشتید ؟ 
- ما همیشه یکنفررا لازم داذیم‌که مردم را سر گرم کنه 
قبل از تویکتفراینجابود » اما نتونست خودشوحفظ کنه وپته‌اش‌دو 
آب افتاد ولی توخوب‌جوری‌شروع کردیا گر بتونی تا آخرهمینجور 
بک رھ ا اکر ی و تت وى روه 
وقتی نو کرهایمن‌خبردادند يك آدم‌لخت وعود توی‌غار پیدا 
شده وحاضر فیست توی دهکده بیاد خیلی خوشحالشدم و پیش‌خودم 
گفتم «معلوم ميشه این ازاون پدرسوخته‌هاس»: 
دستوردادم وسایلز ند گی ترادرست کنندو برای‌این که احترام 
توپیش همه‌بالا بره آهدم دبدنت.. 
این بك قا نون کلی است ارباب وشیخ بايد همیشه دور از 
مردم زند کی کنند . 
۱ بقول «کوراوغلی» ازو قتی که دمو کراسی ایچجادشده بزد گی 
از بین‌دفته . 
ووهرآدم بز ر گی که پا مر دمرفت و آمد کنه و به آ نهاروی‌خوش 
نشون‌بده احترامش کمترمیشه .۰ 
شیخ‌قدیم چون این قانون دا رعابت نکرد جبورشد شبانه 
ازایتجا فرار کنه ۱ 
پرسیدم :کدامقانون را دعایت فکرد ؟ 
"" جواب داد ؛ 


مد و ویو و دم ماو مهو هیدهم وخ ببس 
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سهتا قانون است که باید با کمال دقت درعایت کنی !. 
مثلا یکنفر که میخواهددرزندان هروئین بفروشد چکارباید 
بکند ؟ 
اول باید دربیرون یکثفرفروشند» هروئین‌پیدا کند . 
دوم درداخل زندان‌باید قدرت داشته باشدوهمه احتراماو 


را نگه داز ند 
.سوم بايد مامورین زندان مخفیا نه از این موضوع با خبر 
باشند . ۰ 


این‌عمل ما نند پایه‌های اصلی‌بك ساختمان است اگر یکی از پایه 
هاسست باشد درز ندان‌نمیشود هروئین‌فروخت : 
عمل توهم عیناً مثل‌همین کار میماند . اول‌بابد نظرارباب 
این‌ناحیه را جلب کنی . که الان‌جلویت نشسته و کاملا باتو موافق 
است . 
دوم : احترام وقدرت خودت‌میباشد که آ نهم درحال حاشس 
موجوداست وهمه‌اها لیا ین‌منطقه‌ترا صاحب کرامت وشیخ بزر گواری 
میدانند . 
الان درتمام مجالس وخانه های این ناحیه صحبت تست . 
مردغ حرفهای عجیب‌وغرببی میزنندا نکارهمه باهم مسابقه 
دروغگوئی گذاشتهاند . و بااینکه همه‌هم میدا نند حر فها یشان‌دروغ. 
اكت سعی‌می کنند باهزارقسم و آبه کرامات و کارهای فوقالعاده‌ای 
همین امروز که‌تو از راه کوهستانی و میان بربآمده‌ای و 
توکرهای من از جاده آمد ند ودیں تر ازشما رسیدں موجب بکو د 
مکوی زیادی شده‌وچند نف قسم میخوردند که باچشم حودشان هم 
تراروی اپرها دیده‌اندکه پرواز میکنی! . 


این مردم اخلاق عجیبی دارندگاهی چنان امر بر خودشان 
مشتبه میشود که دروغ‌های خودشان راهم باور میکنند. 

شیخ قبلی هم دچاد این بدبختی شد, و توخیلی باید مواظب 
باشی که خودت را فراموش نکنی والا با خواری خوار از اینجا 
بیرونت میکنند, ودوباره آواره وسر گردان میشوی,دزدی میکنی 
وبازترا میگیر‌ند وتوی هلفدونی میندازن . 

پر‌سیدم:قا نون‌سوم کدامه؟ 

«فا» سرش‌را تکان داده 

واما قانون سوم موافقت ژاندارمری است . 

تاارباب کلمه ژا ندارمریر| گفت من‌چنانیکه‌ای خوردم که 
که نز‌ديك بود سکته کنم . 

دای دادبیدادمن هرچه از پلیس‌وژا ندارم‌فرا.میکنم‌س نوشت 
زند گی مرابا آ نها گره‌مین نه.» 

ار باب که‌متو جه ر نك‌پر بده‌وا نقلاب‌زوحی‌من شد یرسید: 

مگ اسم جن شنیدی»..؛ ژاندارمری ترض نداده..۱؛ 

اگر از سابقه‌ات‌میتر‌سی‌خیالت راحت‌باشه تا وقتی بنفع‌او نا. 
کار کتی‌کاری بکارت‌ندارن. مامورین دو لتی‌هم انجاهانمیاً ن.. 

فقط و کلای‌مجلس هستند که‌موقم | نتخابات اینجاها پیداشون 
ميشه واین‌یکی ازمشگلترینوظایف‌تست که بایدبا هوشیاری‌ومهارت 
رلت دابازی کتی.. 

توی عجب‌مخه‌صه‌ایگیر کر ده بودم گفتم: 

-آقا من اون آدمی که شما خیال میکنین نیستم من‌لیاقت 
شيخ شدن‌واین کاکها راندارم من بك آدم سابقه‌دادو کلاهبردادمر 
که‌همه‌منومی‌شنا سن و گند کاردرمیاد.. اجازه يدن بر م پی کارم.. 
۰ ار یاب سرشوتکان‌داده 

خیال کردی خو نه‌خا له جونه که‌هروقت بخواهی بیائی و 


هروقت دلت بخادبری. .. مکه میشه‌باافکار عمومی بازی‌کرد؟ 

این فکررو اونموقع که آمدی توه گود» بایست میکردی نه . 
حالا که‌همه تراشیخ‌بزرگی میدو نن.وامیدشانبه‌ تست . 

با لتماس گفتم._ که آسمان بزمین میاد.. یاز لز له میشه.من . 
گورم را گم‌ميکنم میرم یی کار م» نکی دیگه راعلم کنید . 
۱ اولابهتر ازتو کسی‌داپیدانمیکنم که هفت خطش تمام‌باهه, 
ثانیاً بر فرض که کسی پیدا نشه مد‌تی‌طول‌مکشه. .وما تباید حتی ربك 
روز بدون شیخ‌بما نیم. 

پر‌سیدم: 

_منظورچیه.؟! چرا؟ 

معلومه دیکه‌مردماینجا د کتر ندارن.ماما ندارن. دارو تدارن 
پول که‌ا صللاندارن.| قلابا بديك«شیخی» داشته باشن که‌دردها و بد بختی‌ها 


شو نودوا کنه ۲ 
وجودتو برای اینامایه امیدواریه‌اینها که خالپای‌ترابررای 
تبرك میبر ندا گر امیدشان قطع بشه‌طغیان میکنند سرو صدا راه 
میا ندازن» اسباب زحمت ودردسر دولت‌ومن که اربابوسا حب‌ملك 
هستم میشن. بهمین‌جهت بود که من بدیدن تو آمدموجلو می‌دم‌دسعت 
ر| بوسیدم, خانه خراب من‌درمر کن جواب سلام دم کلفت‌ها را هم 
نمیدم تاچه برسه باینکه احترامشان‌بتکذ|دم.ویا دستشان دابیوسم, 
اما اینجا برای پیشرفت‌کارم حتی جلو تو دزد کلاهبردار ژانو هم 
زدم . ۱ 

هم من‌وهم ارباب‌هردومست‌شده‌بودنم با این حال حواسمان 
خوب کارمیکرد.و درهمان حال قرارو مدارمان داباهم بستیم وقراو: 
شد من رسماً و باقدرت مشغول کار بشم و خوة ارباب وسائل ملاقات 
مرا با فرمانده‌ی ژاندارمزی ناحیه فراعم کند. 

نشب از سکه‌مست بودم نتوانستم به خانقاه بر گردم فردا 


صیح ار باب برای رفتن‌من تشر‌یفات مفصلی راه آنداخته بودبازهم 
ده پا نزده تا از نو کرهای ار باب‌برای‌بدرقه من‌حاضر شده بودند. 

من میخواستم‌اسب‌سوارنشوم وباز هم پیاده از راه کوهستان 

»بروم اما ارباب آهسته بیخ گوشم گفت: 

-خانه خراباذابنطرف داه‌سربالائی است واقلاهشت‌ساعت 
راه است و نمیتوانی پیاده بروی . من که از اسب می‌ترسیدم گفتم؛. 

سپس تکليفم‌چیه؟. 

آقا دستور داد نو کرهایش اسب مرایدك بکشند, وقتی‌هم که 
میخواستم سوارشوم خودش آمد و برای من رکاب گرفت. 

آهسته کناب گوشش گفتم ؛ ۱ 

اون حرفی‌هاوفحش‌های دیروذچی بود, این احترامامروز 
چیه؟ 

ارباب خندید و تعظیم کوتاهی کرد و آهسته جواب‌داد: 

من باید بتو احترام بگذارم‌تا دیگران‌گول بخورند. 

امامو اظب باش‌خو دت باش گول‌نخوری,ویادت نره کی‌هستی‌غرود 
ورت‌نداره که با مغز میخوری زمین . از آن روز ببعد زندگی من 
رنگ دیگری کرفت. 

پر ده فراموشی که چندهفته‌ای بود بروی اعمال و افکارمن 
کشیده شده بود کناردفت. 

تاقبل از رفتن بخانه ارباب‌گاهکاهی اهر به خودمن‌هم‌مشتبه 
میشدوهنکامنکه‌دها تیها برای تقدیم هداباو گرفتن‌دعا پيشم‌میا مدند 
خو دم را فر| موش‌میکردمو بنظرممیر‌سید که وا قعاً مر دپا کبازوو ارسته‌ای- 
حستم اما حالا بك لحظه هم از خیال دغلبازی و انجام«رلی» که به 
من محول شده بود غافل نمیشدم. ۱ 

شبها که سکوت همه‌جا را فرام گرفت فک و اندیشه‌ی‌فردا 
وترس ازایشکه عاقبت کارم‌بکجا میکشد» روحم را منقلب میکرد. 


ADDS ETE Tea ار‎ 
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و برای‌اینکه‌خود رااز چنکال‌این اندیشه‌ها نجات دهم دست‌بدامان 
الكل میزم . ۱ 

روزهاهم| کشر به‌بها نه‌دعا و نمازخلوت می کر دم‌ومیخوابیدم. 

در این مواقم هیچکس حقورود به اطاق مرا نداشت‌و ۱ 
درویش ‏ با سماجت و علاقه زیادی وظیفه پاسبانیش را انجام 
۳ 

يك‌رون‌که خلوت کرده و مشغول شرابخوادی بودم» دردوش 
برخلاف همیشه و بدون اجازه وارد اطاق شد. ‏ ۱ 

من از این جسارت او خیلی‌جا خوردم , اکر مواقع دیگی 
بود او را چنان تنبیه میکردم که‌تا آخرعمر از این غلطها فکند, 
ولی آن روز به دو دلیل نتوانستم حرفی بزنم. یکی اینکه باط ۱ 
مشروب جلویم بود. دوم .اینکه میدانستم حامل پیام مهمۍ است و 
شاید خبری که ا او خیلی فوری و وحشتناكاست. 

درو ش اردندن بساط فوب جلوی من بودهیچ تعجیی ‏ ۱ 
نکرد انگار میدانست که وضع ازچه قر‌اراست.! 

اضط راب و ناراحتی که توی صورتش بودنشان میداد که‌حامل 
پیام مهمی است و برای کار مهمی مجبوز شده بدون اجازء داخل 
اطاق شود . 

بدون این که عذر بخواهد و با منتظر سئوال من‌شود گفت : 

-فرما نده‌ی ڑا ندارمری میخواهد بدیدن شما بيا ید. ۱ 

ازشنیدن نام فرما نده‌ژا ندارمری چنان که خوردم که‌چیزی 
هه موی مک کر 

بی‌اختیاد پرسیدم: 

-باهن چکار دارد؟! 

درویش‌سا کت‌ما ندومن‌دد دذیای افکار کونا گونی غرق شذم؛ 


1۱ 


«تکنه ازجریان من باخبرشده وبرای دستنگین یم آمده ؟ ...¢ 
تمام تشریفات وژهت هائی‌را که تابحال‌در کار هاو رقتارم 


رعایت میکردم کنار گذاشتم وازدروش‌پرسیدم : 
ند آین‌فرما نده ژاندارمری چه‌جور آدمی است 1 
درویش ازاینکه من‌اورا نمی‌شناختم خیلی تعجب کر‌دوجواب 


داد 
مکراورا تا بحال‌ندیدین؟! 
_نه ۱۰ 
پس چطور باینجا آمدین وشیخ شدین . 
نمی‌دانستم چه‌جوابی باوبدم .پس‌از کمی‌سکوت گفتم : 
کادمن ازبالاها درست شده بدیدن انها احتیاچی 
ندادیم .۰ 


درویش لبخند مخضوصی زد که هزارمعنی داشت و گفت . 

- بهتره اول جواب فرستاده سروان را بدید بعد صحبت 
می کنيم 1 ۱ 

نمیدا نستم جواب اورا, چی‌بدم آزدروش پرسیدم : 

- بنظ‌توچکارش کنیم ! 

بفرمائید تشوف بیاده » بدون موافقت اودداینجاهیچ 
کاری نمیشه کرد . 

سرم را بعنوان موافقت تکان دادم , و قتی‌دو ش میخواست 
ازاطاق بیرون بره گفتم : 

- رود بر‌گرد کارت دارم . . 

درویش رفت ومن دچارافکار واوهام شدم . 

«خدایا .. خداوندا .. تکلیف من‌چیه ۱ این‌چه بدبختی‌است 
دچارشدم .اگرمرا بغناسه‌چه‌بلائی بسرم‌مياد ؟»  .‏ 


و و همم و و موم موم موم و وم موم موم و و و و و هم و وی موم ماو وا موم نو و وا ها هن شم و و و وج وه و 
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۳ وفتی دوش قزارومدار ے2 تشر بف فر ما ئی جناب سروان زا 
گناٹ شت‌وبر گشت نصف گوشت من آبشد . ۳ 

یمحض| بنکه وارداطاق‌شد اشاره کر دم‌نشیند‌آوهم بىمقدمە 
رومرویم زانوزد يك اشتکان پرعرق بدستش دادم ؛ 

- بخورروشن شی . 

استکان دالاجرعه‌بالا کشیدو با کف‌دست سبیلهای آویز انش 
را پاك کرد ۰ چشمهاش حا لت عجیبی پیدا کرده . بودند ۰ 2 آدم 
نمیتوانست چند لحظه در نها خیره‌شود . - 

برای خودم‌هم که‌ازشنیدن خر آهدن فرما نده ژاندادمری 
مستی ام پریده بود دوسه‌تا استکان پی‌درپی ربختم وخوب که" حالم. ۱ 
جا آمك پرسیدم ٠‏ 

- خوب اکی‌این‌عالیجناب ۶ تشریف ميا ورد ؟ 

- امروز غروب . 

- بسیارخوب . تعربف کن بیینم این آفاچه جورجانوری 


ددش شروع به تعریف کرد » 

- قبل‌ازاینکه جناب سروان ماموراین قسمت بشه تمام‌این. 
کوهها مر کن داهزنان بود . 
قوای دو لتی هر کاری میکرد نمیتوانست جلزی اون ها رو 


هرروزچند تا ماشین لخت میکردند وبسرژن و بچه‌مدمبلا 
هائی میا وردند که نکو.. ۱ 

هر هفته فرمانده ژاندارمری را عوض هیکردنت اما هیچ 
کدام نتو نستند کاری بکنند..وروز بروز وضع‌بدتررمیشد . کاربجاگی ` 
رسید که‌زیر‌هرسنگی سه‌تاراهزن خوابیده پود و کم کم همدیکر را 
لخت میکرد ند تااینکه این‌جناب سروفله ۲" کی و سل راحزن هارا از 


۱ 


1 


پرسیذم ؛ 

این بابا چطور نسل‌راهزن هارا کند ؛ 

هوم .. راهزن ها باشیخ قبلی که‌اینجا بوده بند و بست 
داشتند ۰ شیخ ازاو نهاحمایت میکرده .جشاب‌سروان با يك‌ساست 
مخصوصی شیخ دا راضی کرد به استانبول بره‌ومحض اینکه پاشواز 
ابنجا گذاشت‌بیرون »بکراست بردزندان نکارا تحوبلش دادو آمد 
بعد ازا ینم که شيخ رفت راهزن‌ها دمشان را گذاشتند لای‌پاشان و 
رفتند پی کارشان ! 

فقط من مانده‌بودم که بعدآزرفتن شیخ‌هم که .اس‌سختی 
مقاومت میکردم ۰ 

دروش کمی‌مکث کرد ومن که ازشنیدن این جمله سم به 
دوران افتاده بودزیر چشمی‌نگاهی‌به «درویش»انداختم وبی‌اختیار 
گفتم. «عجب داستانیست» 

درو یش سرشوتکان داد 1 

- بمله تاایشکه‌دوسه‌ماه فده یکروزجناب‌سروان‌پیفام فرستاد 
برع به بیتمش ۰۰ 

من ازتنهائی وز ند گی‌توی کوه بتنگ آمده‌بودم ار با بم‌داشت 
بهم‌فشارمیاورد اینبود که يك‌شب پیش ار بابر فتموپرسیدم «تکلیفم 
چه ؟‌ 

ارباب دستور داد رم پیش جناب‌سروان به‌بینم چی 

من‌بیاختیارحرف درو ش‌راقطع کردم ۱ . 

مگه شماها پااریاب هم‌بندوبست دادین ؟! 

پف ! پس‌چی ..! مکه‌ميشه بدون موافقت اریاب‌دزدی و 
راهزنی کرد .۰ ۱؟ مکه تو خودت بدون موافقت ارباب اینجا 


هت ای مت ۹ 


آمدی ؟ 
نوی دلم صدهز ار فحتی بها ین‌شا نس واقبال‌خومم‌دادم من 


مدبخت را مکو جلو پوستم را کجا پهن کر ده بودم» وحتی نفس کشید نم 


هم بایدیا اجازه اشخاص دبگه باشه ! 

آخروعاقبت اینکار بکجا میکشید نمیدو نستم 

استکان هامونوبالا انداختيم ویرسیدم : 

- خوب بعدش چطورشد ؟ ۱ 

- باترس ولرژرفتم پیش‌جناب‌سروان فکرمیکر دم تاچشمش.. 
بمن بیفته دخلم را میاره ۰ بومین جهت ازدر که وآردشدم نت 
روپاهاش و گفتم ؛ 

«غلط کردم ۰ دیگه -ازابنکارها نمیکنم . . شما ولگ" حقوقه" 
بخور و نمیری بمن . بدین| گردست‌از پا خطا کردم اعداممکنین. ت 

جناب سروان خندبد ومرا اززمین بلند کرد 2 

«آفرین ..هیچ‌فکر نمیکردم اینقدربامعرفت باشی‌هاشومن 
ترا سلطان کوهها میکنم . برعکس اینکه گفتی تونباید از داهزنی 


" دست بردادی بلکه بکارت مشفول باش اما پاید دستورات می.. 


_ هرامری بقرمائید اطاعت ميکنم . . 

- باركاله فورلمرمیگُردی‌س کوه‌ومیروی داخل‌غار«شیخ» 
بدون اینکه کسی بدلاند ماباهم‌زد و بندداديم من‌چند نفرخیر نگاد و . 
عکاس پیش تومیفرستم آنهااز توعکس میکیر ند .خبر تهیه‌ميکنند. 
ا چاپ میکنند . 

فقظ مواظب باش‌درجواب خبر نکار ها حرف ناجوریفز نیو 


اگوی از گر‌سنگی و بدبختی راهزن شدیو بانکی حاختویبك حقوق: 


> کمی بهت بدن وازاین کاردسیت.- من‌داری 4؟ | کن پته مارو رو آب 


بندازی مثل سك میکشمت ! 


۱ 
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پرسیدم : پس درجوابشان چی‌یگم ؟ 
- هوم .!میگی من‌برای دفاع ازناموسم باین‌راه افتادم .و 
برای كمك به‌ضعفا مبارزه میکنم . واز این حرفهای گنده گنده 
مین نی .۰ ۱ 
جز‌اطاعت‌چاره‌ای نداشتم‌فوری‌با ىنجا بر گشتمومنتظر آمدن 
خبر نگا رها ماندم. 
خوردوخورا کم مرتب ازطرف جناب سروان میرسید وسمی 
وم ویر سورع ی 
من که موقمیت خودرا فراموش کرده بودم پرسیدم ؛ 
_ منظورش‌آزاین کارها چی‌بود ؟ 
- اوافس‌باتجربه ودنيا دیده ایست . میدونه که اگی نسل 
راهزن‌ها قطع‌بشه نون امثال اونم آجرميشه ! 
پس چه بهتر که راهزن باشه اما دستورات‌واوامر‌اوراانجام 
بده . . 
بالاخره بکروزخبر‌نگارهااومدن ومن نقدری رل‌خودم را 
خوب بازی کردم که خبر‌نکاربیچاره هم دلش برام سوخت و گفت 
«حاضره درروز نامه‌اش ازمن دفاع کنه وپیش‌مقامات مسئول کارهرا 
درست کنه » 
باز خدا خواستکه‌من تسلیم‌حر فهای‌خبر نکار تشدم والاپدری 
ازم درمیاً وردند که تا آخرعمرداغش‌را فراموش نکنم . 
باوجود این دودش توچشمم رفت چندروزبعد اول جناب 
سروان بمدشم ارباب پیفام دادند که بزودی یك «شیخ» خوب‌پیدا 
خواهند کرد ومقام و‌نصب: مرا باوخواهند داد . وتا دوزی که‌شما 
آمد‌ید من يك‌ساعت خواب و آساش‌نداشتم «راست گفته‌اندا نتظار 
وه چیزهه است» ایتکان ها را بلند کردم توی دلم ساده لوحی 
-- دروش وباز بهای‌چرخ خفده ام گی‌فته بود» پس با ین جهت بود که بمحض 


eas 


اینکه دروش اثذاه رسید ومر أ دید شر وع بتعظيم وتکوب مکرد. € 
معمای شیخ شدن من کم کم داشت دوشن میشد . 

پس روی همین سوابق‌بود که ارباب خیال‌میکرد من طرف 
جناب سروان مامورشدهامدرخفاشريك اوحستملابدروی همین‌هم‌بود 
که بامندرخلوت اونجورزفتار کرد ..؟ و آن‌فعش حایر كيك رابوم 
داد 11۹۰ 

کارداشت بیخ پیدامیکرد حالاامروز با آمدن جنابصروافة _ 
گند کارها درمیاد .چه کنم . تکلیفم چیست ؟ 

بقدری دچاراین‌افکار واوهام شدم که بادم رفت دروشي هم 
KEEP.‏ فشسته .ومواظب حر کاتم ات ۰ 

بنظرم میرسید که فر ما نده ازسابقه من‌مطلع‌شده وحالا :برای 
باز جو ئی ودستکیریمن‌می آ ید . باحر کت سرودست شروع پهاعتر اض 
کردم .. ٠‏ ۱ 

درو ش خنده‌اش گر فته بود ازصدای خنده‌اویکه خوردم £ 
گفتم 3 ۱ 

- بهتره‌من فعلا استراحت کنم تاعصربه‌بینم چه‌میشه ! 

عصر که .درو بش خبی داد فرما نده ژاندارمری داره میاو ` 
رمق ازپاهايم کشیده شد .. نمیدانستم چه‌جورباید بااو دوبرویش 
باستقبا لش رم باسفت وسخت سرجام بنشیتم .. ۱ 
بشه سرپا بایستم تامجبورنشم زیرپاش بلندشم واونم فکر نکنه‌بهش 
بی‌احتر|می شده .. ۱ ۱ 

اتومبیل اوجلوی ساختمان توقف کرد چندنقر از توی آن 
پباده سد نت . 

ازبسکه دچاراضطراب ونگرانی بودم نفهمیدم همراهانش 
کی‌ها هستن ۱ وچطورماشین سراین کوه آمده ؛ مخصوصاوقتی‌صدای 


e مدوب و ریاس مییو‎ I OEIC O civ EG 6< GG LL 
وج‎ E E E O REE 
: جلابسروان بلندشد وپرسید‎ 
جناب شیخ ټشریف دادن ؟‎ - 
چیزی نمانده‌بود خودم را خراب کنم‌صداش وحرف زدنش‎ 
.. شبیه انسان نبود عینهو صدای رعد وبرق وطوفان‎ 
آدم‌های من‌چنان دست‌و پا بشان‌را گم کر ده بود ند که نتوا نستند‎ 
جواب‌بدهند جناب‌سر و ان‌دو باره با همان‌صدای‌یر| بهت وز نك دار پر سید:‎ 
پسرنکنه آقامشنول نمازوذ کر باشند ؟‎ - 
چیزی نمانده‌بود ازپشت دربکویم «بعله‌مشغولذ کر هستم»‎ 
در يك لحظه تمامز ند گی تلخ گذشته بنظرم آمد « آخه‌پدر..شیخ‌شدنت‎ 
»۱ چی‌بود احمق .؟ میرفتی یك کارحسابی پیدامیکردی‎ 


باخود گفتم «چطوره ازینجره‌عقبی بیرم بیرون و فرار کنم 
پو لهم که دارم وتا کند کار در نیامده خودم را نجات بدم ؟» 


اما خیلی دیرشده ودیگر فرصتی برای‌فرادنبود .. 

جناب‌سروان پشت دراطاق دسیده‌بود و باهمان‌صد| پرسید ؛ 

- اجازه میفرمائید جناب آقا ؟باالله .. 

با گفتن ین کلمه دررا چنان باز کرد که گچ‌های کناز آن 
ریخت..پای راستش را باچکمه‌ی‌بزرك و براقش داخل‌اطاق گذاشت. 

من‌تا آ نر ور خیلی بد بختی کشیده‌وشاهد ضحنههاومناظر عجیب 
وغر یب ودلهرآوری بودم آما هر گز مثل آن‌روز نترسیده ودست 
وپای خوءم را گم‌نکرده بودم . 

چنان‌منقلب شده‌بودم که‌برای‌او لین دار باصدق وصفاوازروی 
قلب بخداو ند متوسل‌شدم . 

«الهی کرامت شیخ اصلی بمن‌بده تا بابك ورد ودعا او را 
تبدیل بسنك کنم؟» 

نخندید .. نخندید . این شوخی نیست قبلا هم برای شما 
گفته‌ام ماسابقه‌دارها بکارهای خارقالعاده‌ای که از خودمان 


ساخته‌ايم ایمان پیدا نک ۴ ان میشوو که حقیقتاً موضوع 
راست است . 

بدنبال چکمه حیکل درشت وورژیده جناب سروان بداخل 

اطاق آمد ازدیدن يالو کوپال اوچنان خودم‌راباختم که‌بی 
اختیارزیر لب شروعبدها اخواندن کردم  .‏ 

نمیدانم فرما نده‌ژاندادمری چه‌فکری کرد.که تاچشمش‌بمن 
افتاد بعقب ب رگشت وبیکی از نو کرهای من که دست بسیثه کناردد 
ایستاده بود گفت و ۹ 

- پدرسوخته مگرمن .ازتوسئوال‌نکردم « نکنه آقا مشغول 
ذ کر باشه 1 چرابمن نگفتی . 

سم چنان یلی مکی بیخ گوش نو کرم زد که بیچاده 
چهارپنج مرتبه دورخودش‌چرخید وسرش‌خورد بدیوان- 

من ازاین-«شکرد» ها زياد دیده پودم ,جناب‌سروان‌بااین 
کارش میخواست ؟دو»قرص‌کنه . 

توی زندان ومیان جاحل‌ها این کارها رواج داده ,وقتی‌بك 
ز ندانی گردن کلفت بزندان میاد «بکه‌بزن» قبلی‌برای‌نشان دادن 
ضرب شش ازاین رل‌ها بازی میکنه .. 

این رفتازجناب سروان ما نند جرقه‌ای بود كه‌پيك « کیه ٩‏ . 
باروت نزديك کنند اثريك تحريك کننده‌قوی داشت . 

مرا چنان منقلب کرد که دربت لجظه از آن حالت سا کتو 
آدام وژست روحانی بیرون آمدم و تبدیل به‌پخمه‌ای که دربتتهای 
زندان بایکمده گردن کلفت وقادررو بروست مبدل شدم . 

هما نطور که‌درز ندان هر کس میبایست برای اینکه بتواند 
زندگی کندمجبوراست زیر«دو»دیکران نما ندمنهم بی‌اختیاز آماده 
شدم که‌جلو «دو» جناب سروان‌رابگیرم . 5 


مئل‌ماشینی که کو کش کرده باشنددها نمبیاداده بازشد وگفتم. 
«زگی» 
۱ اما هنود تمام کلمه ازدهانم خارج نشده وطنین‌صدای«ی» 
لای دندانهام بود که مثل آدمهای برق گر فته دها نم کلید شد . 

افسری که این همه از شجاعت وقدرت و کله‌شقی‌اش رف 
مير د ند همان شاهین چنگل همکلاسی‌سابق من دردبیرستان‌نظام‌بود 
لرزش شدیدی سر‌تاپايم فراگرفت ومثل آبی که دی آتش بریز‌ند 
دوا» رفته و از حرارت افتادم با خودم گفتم ؛ «نکنه او هم مرا 
فشناسه؟» 

بزحمت خودم‌را کنترل کردم و باصدا ملایم یگفتم ؛ 

_حضرت سروان بفرما؛ید. خانه فقیں فا بل‌شما نیست! 

رحناب سروان یاهمان قدم‌های محکم بطرف من‌آمد دو تا 
دستهای‌بزرك وستکینش راروی شانه‌هام گذاشت و بافشار مر‌اروی 
تشك نشانید » با این عملش میخواست ضمن تظاهرادای احترام 
زور بازویش راهم‌نشون‌بد» . 

من آدم دعوا کنی نیستم ولی توی مدرسه ازهیچ‌کدامرفقايم 
نمیخوردم الان هم با همه این زجر وبدبختی‌ها که کشیده‌بودم‌بازم 
اگر جناب سروان یك آدم‌معمولی بود ازه«پسش» برمیا مدم امااین 
۰درجه‌ها و قدرت دولت که پشت سرافسر‌هاست بك قدرت فوق| لما ده 

' به اینها میده. 

«همین‌جهت دست‌پائین را گرفتم و گفتم. 

-قاجنا بعا لی ننشینید بنده جسارت‌نميکنم . 

_اختیار دارید من خاك پای شما هستم. 

صداها ئې مانند.اس. اس س س ازدهانم در آهد . میخواستم 
بگم« |ستغفر | له.!!» 

- جناب سروان دوزانو پهلوی تشك نشست. و گفت : 


_امیدوادم قصوری که در شر فیابی شقهم می‌جخشید . 
از قدیم گفته‌اندهازخردان خطا وازپز ر گان عطا.» 
۱ نمیدانستم جوایش راچی ددم فقط سرم را حر کت 70 

صداهای مخصوصی ازدهانم خارج شد . 

جناب‌سروان گفت: 

جناب آقاهمه چیز بشما معلوم‌است‌ومن زياد هزاحم‌نمپشوم 
همینقدر آمده‌ام ازاثفاس شما مستفیض‌بشوم مرا ډعا کنید. 

چنان خنده‌ام گرفته بود که داشتم هیر ینم بەز حمت خودم 
را کنترل کردم. 

_فرزند موفق داشید عنیدهام که بر از بر دن راهزن‌ها 
خیلیزحمت میکشید! 

جناب‌سر و ان‌باسر تعظیمی کر دوجو آب‌داده: 

ری انشا فا رهم ۲ ناماس ال اف اج کر 
هستند وا گر وجودامثال جنا بعا ی‌نباشد هیچ کاري‌نمی‌توانيم‌بکنيم. 
این سرزمین اول بخدا و بمد بشما سیر ده‌شده. ۱ 

داشتم از تعجب شاخ‌درمیاً وردم. ابن جناب سروان پا همه 
نقود و قدر تش خیلی مو .ب‌تر از ارباب حرف می‌زد. 

من داشتم کم کم‌مجذوب‌حر فهای‌او ورفتارش میشدم که یکدقعه 
پن‌سید . ۲ 

_شنیده‌ام جنابعالی اهل, سمرقند و او نطر‌فها هستید!؟ . 

خوب شد که منتظر جواب نشد والاهمون اول کار گندقضیه‌در 
می آمد همانطور که نگاه‌خشن‌وسنگین را بصورتم دوخته بوداضافه 


کرد : 
شما ده یکی‌ازدو ستان من خیلی شباهت‌دار ند. 


| گر بمب‌زیر گوشم می تر کیدا گر سقف به‌سرهان خراب‌میشد 
اینقدر نمی‌ترسیدم وجا نمیخوردم که از حرف جناب سروان‌منقلب 


ازدستیاچکی سرم داپائین آوردم و با دست ریشم دا گرفتم 
جذاب‌سروان که‌و لکن‌ممامله نبود گفت ؛ 
۹۳ لطفاً صورتتان را بطرف پنجره بر گر‌دانین . 
سرمرا بر گرداندم مثل خیاط‌ها که در روشنائی پارچه را 
آمتحان‌می کننه بادقت بمن‌نگاه کر دو گفت : 
-عجیب شباهتی باو دارید. اگر رش نداشدید عینهو فر بد 
..یب‌زهیمی بودید بعدش شروع بتعر بف داستانهای اون زمان کرد. 
بعد از هر چند دقیقه هم سا کت میشد و بصورت من خیره 
هی گردید » 
ضر بان قلبم بقدری تندشده بود که صدای آن را می‌شنیدم 
مي‌تررسیدم یکدفمه مرابشناسد . ۱ 
بررای‌اینکه به‌بینم از سر گذشت من اطلاع‌داره و هيدو نه که 
آخر وعاقبت دوستش به کجا رسیده پر‌سیدم؛ 
خوب این دوستتان چطورشد؟ 
سازمدرسه بیرو نش کر دن مدتهاازاوخبری نداشتم تابکروز 
كکىشۇ ۱0 
باز هم یکدفعه حر فشو قطع کردو بصود تم‌خیره‌شد. 
اتکار اوهم‌مر‌اشناخته‌بودو لی‌هردو خودمان را به ناشذاسی 
رده‌نودیم. 
جناب سروان پرسید: 
نکنه‌شما هم فر یدسیب زهینیر امیشناسین؟ ۱ 
۰ -نخیر نمی‌شناسم, خوب چکار کرده بود که عکسش را توی 
روزنامه‌ها چاپ کرده بودند؟! 
سروآن‌خندید: 


- کلاهیر‌داریک. او نم نه یکدفعه» دودقعه, یلکه شب وروری 


ANODE ی‎ 


۱ 


سه چهارتا . ۱ 
بازی خطرناکی را که شروع کرده بودیم میخواستپم با لړ 
برسانيم پرسیدم: 
-حالا کچاست؟ 
گمان می کنم زنذان باده چون سروصدائی ازش نیست . 
هردو کمی سکوت کردیمومن پرسیدم: 
_چطورشد که به راه‌های بدافتاد؟ 
-سروان ار این سئوال من متاثئر شد . آهی کشید و جواب 
فا 
يسر ددی نبود. توی هدزسه همه‌دوستش داشتند هیچکس 
قکر نمیکرد زوزی بیاد که از مدرسه بیرو نش کنند و لی س‌توشت 
کار وق کر دورو را که مسلماً در 7 بنده اقس بر جسته ولا بقی‌می‌شد 
براههای کج برد . 
بنض بیخ گلویم لقمه شده بود. نزديك بوداشکم سرآزیر بشه 
بزحمت خودداری کردمو گفتم:- چرا کمکش نکردین؛جناب سروان 
خنده خشکی کرد ۱ 
-اوچیزی ازما نخواست وروزی من ازحالش باخیرشدم که 
کار از کار گذشته بودود که نمیشد کاری‌بر اش کرده: 
پر سیدم: 
-اگر حالاپیداش بشه وازت كمك بخواد چکار میکنی! 
-دستورمیدم توفیقش کنن! 
۳ ۱ 
کسی که بيك عملی‌عادی‌شد دیکه نمیتونه ترك کنه! 
هر‌دومدتی سکوت کردم رواد سیکاری آتش زده 
-اینکه جدمت رسیدم برای اجرای وظيفه‌اي است که‌پمن 
محول شده. ۱ 


ابن جمله‌اش خیلی معنی داشت وبا حرف‌هائی که چنددقیقه. 
پیش زدیم‌فرق داشت با ۳۳ بنددلم پاره شد گفتم«سروان آهده 
مرادستگیر وتوقیف کنه». 

این ریشهای‌بلندهم نعمتی است بخصوصریشهای سیاهو پر پشت 
من که. نصف بیشتر صورت مرآپوشانیده . 

اگی این ریش نبود سروان متوجه پریدن رنك من‌فیشد و - 
می‌فهمید زیر کاسه نیم کاسه‌ای‌است» 

تاجائیکه ممکن بردسرمرا تو گردنم فروبردم و بادیشهام 
بازی میکردموه‌نتظر بودم تاسروان دستور توقیف مراصادر کند. 

اوهم که بمد‌ها فهمیدم در چه خیا لی‌است مش کاش | ین بود که‌زودتر 
حرفش را بز ندو آنقدرمن‌ومن کرد تامن گفتم: 

_بعله بفرمائید چه امری بامن دارید؛ 

_راستش‌اینه که نامه‌ای از آنکارافرستادن ويك کاره‌شکلی 
رااز من خواستن. که مر‌بوط بشماست! 

«خداذلیلت کند پسرژودجون بکن‌واصل مطلب رابگودلم آب 
شدو از ترس نز‌دیکه زهره ترگبشم.» 

آسروان آب دهانش راقورت دادو گفت: 

اهر وزو فروا برعان با بجا وارد هیشه. 

یکدفعه موقعیت خودرا فراموش کردم‌وپرسیدم: 

- کدام درهان.؟ ۱ 

سروان خندید. انم یکی ازرفقای‌دوره‌به تحصیلی ماست . 
منووفرید سیب‌زمیتی‌وبرهان شیپوری‌سه‌تا دفیق صمیمی بودیم توی 
ماسه نف این یکی‌ازهمه بهتر در آهد. خیلی عاقل وزبرك. دوسال 
پیش از خدمت ارتش یرون رفت وحالا میخاد و کیل مجلس بشه, 
من نفس راحتی کشیدمو تا ته فضیه راخواندم . گفتم؛ 

_هرچیزی قسمت آدم‌باشه همینطور ميشه ازسه تا ر 


e Re‏ هو موی خی a a‏ مرو ای مه a‏ مدای جازم مت ما دای ای ماد سر یره کم ما ما و منوج ام وتا نم ام یم 


۱ e ی‎ 


فرما نده ژا ندارمری ,یکی همو کیل مچلس. سروان حرفم را تصدیق 
کردو گفت: 

-قراراست ازاین منطقه اندخاب بشه‌و بهمین‌جهت بر أ ید دو 
وبازدیدومذا کره با مردم این نواحی میاد. سابق‌ها خیلی‌خوب‌بود. 
و کلا احتیاج باین کارها نداشتند از وقتی که قانون دمو کراسی 
بکشور ما آمده کارو کلاهم مختل‌شده.و مجیورن موقع| نتخا بات پنج 
شش روزی‌توی حوزه انتخا بیه‌برن و بامردم خوش‌وبش کنن.  .‏ 

برای همین‌هم بنده خدمت ریدم ومزاحم شدم. کار برهان 
دست شماست امیدوارم این لسف راازماانتخاب بشه ! 

همت از شما غیرت ازما. انتخاب شدن برهان دست شماست 
ام‌دوارم این لطف را ازمادديغ را ف 

_اختیار داربه ازمن چه کاری ساخته است ؟ 

-شما خیلی کارها می‌توانیدبکنید شما همین‌ققدر باین ملت 
عوام بکوئید: به‌فلانی رای بدهید کادتمام‌است»اینهاهر گزازدستور 
شما سر پیچی نمی کنند مابگوئیم رای خودتان‌دا به‌برهان‌بدهند کار 
را برعکس می‌کنند. به ظاهرشان نگاه نکنید که از من میترسنه 
و احترام میکنند اینها از<مید:رسولی هر سال کلی پول میگیر ند 
وجز حرف شما حرف کسی را گوش نخواهند داد. حتی خسروخان 
ارباب هم حرفش خریدار ندارد. 

با تعجب پر سیدم! 

چطور حرف اریابرا گوش نمیدهند؟.چطور جرأت داد ندبر 
خلاف اوامر او رفتار کنند؟ 

سرش را. حر کت داده 

-شنیده‌ام شما بیکدیگر خیلی علاقه دارید! 

بعله.!آدم خوبیست. 


بنده هم‌با یشان‌علاقه‌دارم ولی تصديق می فر ما گید کار دو لتی 


۱ 


و انجام وظیفه دولتی‌احساسات سرش نمیشود. 

من «شستم»خیردار شد که بین ار باب‌وجناب‌سروان اختلافی 
بوجود آهده. 

پر سید ۳: 

-چطورامگراشان نظر دیگری دار ند؟! 

-یعله. اما نمیدانند که بمن نميشه «نارو» زد . خود را به 
نفهمی زدمو گفتم. 

سشاید سوء تفاهمی پیش آمده! 

نخیر. من‌یکراست رفتم پیششو گفتم آمدم‌ازت يك‌خواهشی 
بکنم گفت«بفرمائید روی چشم انجام میدم.» 

گفتم «باید كمك کنی برهان | تخاب بشه.» 

مشل اینکه فحش داده باشند چهمهاش ازحدقه دراومد. و 
گفت : 

-«بکوسیصدسوار بده اطاعت می‌کنم. بگوپس‌هایت را بده 
ببرم سر بازی میدم,بگو آذوقه یکماه افرادم دایده یکماه که سهل 
است دوماه میدم. بکوفلانی‌ها دشمن‌من‌هستند آنهارابزن دوی‌چشم 
فوراً همه شان را از بین می‌برم . ولی این را از من مخواه که به 
«رسول حمیدی» رای ندیم. ایشکار از من ساخته نیست امیدوارم 
که از من نر نجی.» 

بهمین جهت است که من آمده‌ام پیش شما قول بدی کار 
تمامه . 

برهان يكآدم بسیارمتدین وروشنفکی است.:ومخصوصاً به 
شخصر جنابعالی ارادت مخصوصی دارد و موقعی که به دست بوسی 
شرفیاب میشود ملاحظه خواهید فرمود. ۱ 

توی‌دلم گفتم «بر پدر ومادر دروغگو لعنت» 

جناب‌س وان‌خندهمخصوصی کر دو ادامه اد 


- برای اینکه‌حرفی توی‌اینکار درنیادروزی‌که باینجابیاید 
من نمی آم. خواهشم ازشما ابنست که وضع را رو بر ا » کنی!. دیگه 
خودتون هيدو نید . 

این جمله آخررا طوریگفت که معنیش اینبود « اگر این 
کاررانکنی فلان و بهمان میکنم» 

جناب سروان از جاش بلندشد و عازم رفتن بود از ميان 
پنجره به‌بیرونل نگاه کرد وداد کشید ۲ 

اوی کدام جهنمی هستین ؟ 

ژا ندارم‌ها فوراً آمدند .. دست به‌سینه جلودر استادند و 
جناب‌سروان جلودر باحالت خصوغ واحترام بیجدی گفت ؛ 

۳ جناب فا مارا از دعای‌خیر فراموش نفی‌ما نید . 

هتکامکه صدای موتورا تومبیل‌دورشد مثلاین‌بود که‌سه‌روز 
وسه‌شب تخوا بیدهام .ا زخستگی روی تشك افتادم و گفتم 4ن¿ از 
سیاست سردد نمیا وردم با با» . 

اقکاد عجیب وغریبی بمفزمراه‌بافت.نمی‌دانستم این بدبختی 

راچه جوردرست کنم. قکر کردم تا گند کار در نیاهده فرار کنم 
اما کجا برم وچه‌جوری‌فرار کنم خودش مشگل بزر گی بود.. 

« مگه باین آسونی ات ابن فرمانده فرار 
ِّ 


. این‌دفعه‌دیکه راه‌نجات وفراربروم بسته شده. وچنان 
بامغز بزمین میخورم که نفس کشیدن از بادم میره وسر‌وصدای این 
رسواثی گوش فلك‌را کرخواهد کرد , خلاصه فکرم بجائی نرسید و 
بازهم مثل همان. دفعات پیش خودم را بدست تقدیر و س‌نوشت 
سردم .۰۰ 

روز بکه‌قر ار بودبرهان شييوري پیادجناب سروان وسیله‌یکی 
ازژاندارمها برام پیفام فرستاد ۰ 


وج و ود و و وج و جح و و و و و و واه دا موه وا واه وا واه هه ده وا موه و و و و و و و و و و و و هام ود وا و و و و و وه دا 


«میهمان شما امروز از آ نکرا وادد هسثه خوآهش هییکنم با 
یکمده ازدها تیها به‌پیشوازش بروید . ۱ 

وسیلهژ ندارم جواب‌دادم که«خاطر تان جمم‌باشنه .» 

ژاندارم رفت وهنوزمن نتوانسته بودم تصمیم قطعی بگیرم 
که کد‌خد| ودهاتیها دسته دسته از راه رسد ند هیچ‌کدامشان دست 
خالی نبودند وهر کدام يك‌هدبه‌ای‌برام آورده بودند . 

آنقدرروغن وپنیرو کره آورده بودند کها گر يك‌سال هم 

میخوردم زیادی میا مد . 

برای من که‌خوب‌نبوداو نارا بفروشم بعنی‌وسیله‌اش رانداشتم 
اگرهم میما ند خراب ميشد بهتردیدم همه‌را بین دهاتیها قسمت کنم 
این کار اعتما دهمه را جلب میکرد واحترام مرا با لامیبرد اه 

نزدیکی های عصر برهان شییوری‌باتفاف . سه چهار نفراز 
رفقاش واردشد ۰ 

من خودم را حسابی گرفته وازجايم تکان نخوردم . 

پرهان شییوری بمحض اینکه وارداطاق شد دوید بطرف 
من جلوی تشك من زانوزداول دامن وعیاو یمد دستم رابوسید. 

گفتم «پسرم خدا پشت پناهت باشه . 

خودم ازژستم خنده‌ام گرفت چیزی نمانده بوددست بیندازم 
گردن این دوست قدیمی ودو سه‌تا ماج آبدار ازش بکنم‌اما خودم 
روجمع وجور کردم و گفتم : 

برحان بيك‌خوش آمدی ؟ 

برهان چنان تعظیم کرد که ترسیدم سرش بخوره زمین و 
جواب دای ؛ 

جناب آقا نمیدونید چقدر اشتیاق ذبادت شما را داشتم." 


سئوال کردم: 


. سدلیل زبارت ننده‌چست؟ 


برهان که ازمن زرنگتر بود فوری حواب داد : 

- لته به‌جناب [قاهمه چیزروشن است . بنده در آنکارا 
بقدری ازمحستاب و کرامات‌جنا بعا لی‌شنیدم که به جزز بارت‌و دست بوسی 
شما آرزوئی نداشتم . بخصوص چناد روز پیش که‌شمارا خواب‌دیدم 
دیگرنتوانستم تاب بیاورم وبااینکه کارم خیلی‌زیاداست وزندگی 
را ول‌کردم وبرای دست بوسی آمدم . 

چنان لجم گر فته بود که میخواستم‌يك‌تفآبدارتوی صور تشر 
بيا ندازم .پدرسوخته بك قیافه‌ای گر فته بود که‌هر کس مید‌بدمجنوب 
میشد . بعدازهرجمله‌ای‌هم که‌میکفت‌نکاحی بصورت دهاتیها هی - 
انداخت . میخواست بهآنها بفهماند که چقدر بشیخ آنها احترام 
میگذادد ۱ 

پس ازاینکه قهوه خوردیم گفت : 

- جناب آقاً هن‌نمازظهروغصر را نخو ا اجازشف ماقف 
بك گوشه‌ای نمازم را بخوانم مستر سم قضابشه . 

توی دلم گفتم :«بیین پدرسوخته‌ها چطورعوام فریبی می می- 
کنند »دلم میخواست رلوراست باوبکویم «کی‌نمازشوخونده که تو 
جاما ندی؟» 

اما مگر‌میشه اینحرف رازد . وای‌به‌روزی که‌پرده‌های ریا 
وتزوس پاره‌شود .خنذه‌ای زور کی کردم وگفتم ۰ 

- بفرمائید توی اطاق عقب بخوانید . 

معداز نمازاطاق را خلوت کردم وصحبت های اصلی شروع 
هو ۱ 

بررهان‌باخواهش وتمنا میخواست‌ازمن‌قول بکیرد که کمکش 

کنم خواستم ببیلم مرا شناخته بانه : سرموضوع دودان دبیرستان 
وحوادئی‌را که برای اواتفاق افتاده بود پیش کشیدم برهان لحظه 
بلحظه تمجبش زیادترميشد جدا باور کرده بود که‌من دادای کرامت 


۱ 
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هستم واز گذشته و آینده‌ی‌هر کس‌خبرذارم.مخصوصاً وقتی که جریان 
سروان «با لیوزحقی» و کتکی را که خورده بود گفتمانگشت بدحان 
ند . فراموش کرد که درحضور شیخ بزرك ابستاده باصدای بلندی 
گفت : 
«پدرسوخته مثل‌اینکه علم غیب‌داره ۱» 
میدانستم که وقتی ازپیشم بره تمام این‌مطالب را به شاهین 
میکه اونوقت باتردیدی که شاهین داشت کارخراب ميشد » ولی 
نمیدانم چه‌مرضی بقه‌ام را گرفته بود که ازتعجب کردنش لذت 
میبردم . 
بالاخره بهش قول دادم که تمام آراء این ناحیه‌مال‌شماست 
وشما موفق خواهید "شد 
رال کک چت د فق منفز شرآ وھا بازی ک وو این 
قسمت ازحر‌فهای من‌براش‌مثل‌وحی«منزل»قا بل‌قبول بود . 
ازروی ارادت وعلاقه‌خاص‌زانوزد ودامنم‌را بوسید واجازه 
- بسلامت فرزند .نگران‌نباش . 
ترحان رفت‌ومن دچاروسوسه وناراحتی شدم . خدابا چکار 
کنم ؟ا گر کمکش کنم اریاب بدش میاد .واذیم میکنه .ا گر کمکش 
نکنم جناب سروان پدرمودرمیاره ۰»مثل گندمی که وسط دوتاسنك 
آسیا گیر کرده وجن‌خردشدن واز بین‌رفتن چاره‌ای‌نداره برای‌منهم 
راه فراروامیدی وجود نداشت . ۱ 
تازه من باینکارها واددنبودم ونمیدانستم چکار بابدبکنم. 
برای حفظ آبرو وشوناتم هم نمیتوانستم از کسی سئوال 
کنم وبیرسم | کر‌دهاتی‌ها ازمن هیر سند شما أین‌شخص رامشناسد" 
چی جواب‌بدم ؟ 
از بسکه فکر کردم سرمدرد گرفت وبالاخره نتوانستم راهی 


پخمه ۰۲۱۱ 


برای فرارازاین بد یختی پیدا کنم .مطمئن بودم که این دقعه حسابی 
گندکاردرمیاد . 

وال نزو اخ تیا ارات ا اواد ترس 
هره ۰ ۰ 
روزنامه‌های استا نبول گاهگاهی بدستم میرسید و لی‌حوصله 
خواندن روزنامه ومجله‌نداشتم . مرسری نکاهی پنرمقا له و تیتر 
خبر‌هامیا نداختم . 

ولی حالا بعلت نزديك‌شدن انتخابات لازم بود روزنامه ها 
را ببیثم . 

درروز نامه ها کک عجیب وغر لی بچشم می‌خورد .. 
ارضی‌را اا € . 

«در آینده کلیه‌زارعین صاحب زمین و آب خواحنه : شد.» 

خلاصه هر کدام از کاندبداها ادعاهائی کرده و بر تامه. حای 
جالبی داده بودندکه «اگر بمارای بدهید چتین و چنان خواهیم . 
کرد تمام جملات شیرین وفریبنده توی روزنامه هارا حفظ کردم‌تا 
موقع سخنرانی برای دهاتیها بکویم 

نقشه کاررا دوسه e‏ سبك و سنکین کردم دیش . : 
چاره‌ای‌جراین نیست که بافرمانده کناربیایم وبتفع برهان ‏ فعا لیث 


ایشکاردوخاصیت داشت ت هم هنتو ستم آزبرهان استفاده کنم. 
هم‌جلب نظر فرها نده راکه‌مهمتر ازار باب بودمیگردم. بااینحال‌شوز 
واضطرابی که‌توی دلم افتاده بود آدام نمیشد و نمیتوانستم خودم 
راقا نع کنم . ۱ ۹ 

بهمین جهت آ نللب‌هرقدر شراب داشتم خوردم ولی باز هم- 
بیفایده بود ومثل کسیکه فرداصنبح می‌خواحلذاهداهش کنند دلم‌تاپ . 


و ۱ nn‏ دا ام ها دک ماه خ اه و اه اه ها و ها ها ما و ده اه و و6 6 و اج مج ماو ماو ماد واه ماو و و اد او او دام و و او وم و و و و وه واه او 
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تاپ میکرد ومثل‌سیر وس که میجوشید .. 

توی رختخواب که‌در آزشدم فکردندان سر م افتاد. انگار 
بمن الهام شده بود که بهمین زودی‌هارختخوابم را بایدتوی‌زندان 

دچارهذیان شده دوم .بنظر م رسید که‌دها تبها همه‌توی صف 
استاده‌اند ومرای گرفتن زمین نوبت گرفته‌اند , کد‌خداجلوی‌همه 
ایستاده بود وفرمان میداد ؛ 

«صبر کید . به‌صف با ستید . سروصدانکنید .هر کس توصف 
نا سته بهش زمین نمیرسد .» 

و لی دهاتی‌ها سا کت نمشد ند یکی دادمیزد : 

- هن زهینم را جای خوب میخام . 

دومی بلند تر دادمیکشید ۱ 

_ زمین من بایدننديك قنات آب باشه . 

سومی ؛ 

- اگرزمین بی آب بمن‌بدین نمیخام . 

_ هال ما باید کناررودخانه‌باشه . 

هر کس جای زمین خودش را تعیین می‌کردوبالاخره بین 
دها تی ها دعواشد زن ومر دو دخترو یسر بجان‌هم| فتا د ندو با بیلو کلنك 
یکد‌یکردا زخمی کردئد . 

فر باد کردم ؛ 

-ساکت . اگرشلوغ کنید به‌هیچکس زمین نمیرسه ! 

من خودم میدونم به کی و کجاها زمین بدم ؟ 

از کس ی که جلوم واستاده‌بود پرسیدم . 

-توچه‌جورزمین میخای ؛ 

- من هیچ‌جور نمی‌خام ۱. 

ه چرا؟ ‏ 


- میترسم ارهاب پدرمودربیاده وخردوخ کشیرم کنه ؟. 

او نوقت اينيك لقمه تونه‌هم برنده بشه + نخیرمن نمیخام . 
نمیخام . نمیخام . 

یکدفعه حواسم آمد سرجاش . راستی مثل اینبود که مسن 
ارباب دا فراموش کرده بودم میخواستم زمین ارپاب دا بدم 
دهاتیها ۱۱ 

تنم بلرزه افتاد . اگراریاب این حرف‌ه ارا شنیده باشه 
چی .؟ 

نه راستی . دراینصورت تکلیفم‌چیه ؛! 

از ترس و خواب بکلی ازسرم پر بد,تاصبی‌چشمهام 
بك لحظه روهم نیفتاد . 

هنوزهوا گرك ومیش بود وصبح‌صادق نشده‌بود که ديدم دد, 
خونه را میز‌نند . 1 

نمیدونم شرح‌حال ژندانی های محکوم به‌اعدام را خوندین 
وقتی صبحز ود قاضی عسکرومامورها ميان توزندان و محکوم را 
بید!رمیکنن که پاشوهروصیتی. دادی بکن میدانید چدحالی به‌اون 
معکوم بد بخت دست هیده ؟ منم دچارهمین حالت‌شدم . كسى که‌در 
میزد برای من‌حکم قاصه مرلد! داشت مسلما حامل پیام بدی‌بود 
والابقول معروف «سرصبح باین زودی بار طلا والماس نمیادت» ۲ 

باهمان‌حا لت در عشه و ترس 4 ۱ 

-کیه چه‌خبر»ینوقت صیح ؟ 

یکی از نو کرهام ازپشت درجواب داد ؛ 

1 قربان . چند تاسوارازطرف ار باب آمدن‌باشما کارفودی 

دارن . 

- چه خبره ؟ شبیخون ردن ؟ ار.اب باما چکرداره ؟: 

نو کرم از پشت‌در گفت ؛ 


- قا میخاد بره شهرمیخواست قبل از دفتن باشماه‌شودنی 
فکرم متوجة جریا نات دیشب شد ترسی مرا گړفت که قا بل 
توصیف نیست.حجی مردن هم ابنقدر ترس‌نداره . 
«بالاگره ازمردن که بالاتر نیست پاشم برمببینم چیه» 
امامیغرسم بقدری شکنجه‌ام بده که زجر کش بشم ازجام‌بلند 
۹ 
۱ داين پدرسوخته از کجا فهمیده که من‌می‌خاستم زمین هباشو " 
تقسیم کنم. » 
«نکنه شنیده که. بابرهان بيك‌خیلی خودمانی صحبت کردم 
تاراحت شده ؟4 
پرده دا کنارزدم وبه‌بیرون نگاه کردم . « واه ببین چعه 
خبره € 
تعداد زیادی سوارمسلح دور تادورساختمان استاده بودند 
بودند فهمیدم که گر باخوشی‌نرمبازورمی‌بی نم . 
فوری لباس پوشیدم‌ورفتم بیرون نماینده ار بات جلو پله‌ها 
.ایستاده بود اما برعکس هميشه خیلی اخمو و عصبانی بود واصلا. 
از جایش تکان نخوردو تعظیم‌نکرد ۰ 
فهمیدم هوا خیلی پسه گفتم: 
سخوش آمدی نماینده-!ر پاب! 
یادومفل سیخ‌و استاده نود وخبلی خشاک حواب داده 
سممنو نم ٠‏ آقا شما را فوری خواسته. 
سموضوع چیه که باین عجله؟ اجازه بدین‌نمازصبح رآبخونم 
۳1۹1 خیلی عجله‌داره گفته فوری راه بیقتن 1 
۰ «پی اونی که فکر میکردم ذرسته و بمحض رسیدن به قله 
از باب چوب و آستینم‌میکنن!» 


رت مت و او وا سر ون وا و ود و و رو و 
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دو نفی پاهامو گر‌قتن و گذآشتن,پشت اسب سواری خیلی 
میترسیدم ولی قیافه نو کزها بقدريٌ اخمو بودکه جر‌ئت نکردمبکم 
« من دلم بحال حیواناته میسوژه و پیادم‌میلم » مدا نستم سو(رها 
ولکم تسد 

توی راه همه‌اش داشتم‌خووم‌رادلدادی منیدادم «شایسوضوع 
دیکریست من بیخود ناراحت شدم» 

«خوبا گررچیزد که‌است چرامنوسبی بای ژودی خواسته:» 
تا به قلعه ارباب رسیدیم عرق مرك از حفت سوراخ بدتم جاری 
بود. ۱ ۱ ۳ ۱ 
وقتی به قلعه رسیدم دیدج آق4 جلو دد اشتاده و آمدبه 
پیشوازم کمی راحت شدم.. 

پای راستمرا از ر کلب در آوددمو بااحتی اہزیادی بلندبلند 


-استغفز | له. خواهش‌میکنم بیخشید . 

_جنابآفا البته می‌بخشید که صبحزودشما را ناراحت کردم 
چون من می‌باست. بشهر برم لام بود از شم خداحافظیکنم . . 

پرسیدم : 

جرا ياين عجله فیرو ید -: 

-صلاح نیست در موقع انتخابات من اینجا باشم . 

ار یاب با ید بیطرف باه واز کسی طرفداری تگنه.! 

صحبت کنان بطرق ساختمان رفتیم نو کرهاپرفتند و بمحش 
"اینکه تنها شدیم باز لحن کلام اریاب عوض شد : 

م خوب پیر پدرسك. . شنیدم با پرهات بيك گل گفتیو گل 


شنفنی. : 4 
نه ازباب بجون خودت این سیاست بود.دل یازی‌کردم . 


a a age a مر‎ 


خلاصه گوشی دستت باشه نبادا گول اينارو بخوری! من 
درست چوب «دوس‌طلا» شده بودمو بالاخره شاخم با یکی از این 
دوتا پندميشه . 

قا تنگهای شراب دا باز کرد . و گیلاس‌ها را تا لب پر 
کرد داد بدست من . 

-بکیی بخورتا راستشوبگی: 

کقتم 

-ارباب اول‌صبح خوب نیست. 

تور پدرسك, «صبوحی »> راهیچ لوطی رد نمی کنه. 

برای خودتان‌هم خوب نیست اول صبح‌مشروب بخورین! 

د کتر نشوء برو بالا. 

آقا لیوانش را س کشید ومنم باا کراه لیوانم را خوردم . 
دومی‌وسومی که تجدیدشدمن بیشتر مواظب‌حرفهام بودم, تمام‌حواسم 
را جمع کرده بودم که نبادا حرف‌نامناسبی‌ازدها نم‌در بیاد و بدبخت 
بشم . 

۱ اماارباب‌برعکس دچار احساسات‌شده‌بودوقتی لیوان‌چهادم 

را خوردعقده‌اش ت رکید ` 

-خدا میدونه از این بيا بر وها خسته شدم کاش زودتراینهمه 
ثروت راازمن‌بگیرن‌وخیالم راراحت کنن,. ازاین فعا لیت‌ها.ارباب 
بودن‌ها. دلم زده‌شد, ۳ این اصلاحات ارضی زودترصورت‌بگیره 
راحت میشم تااین حرفوزدمستی ازسرمن پرید: «ار باب‌چی‌میکه!. 
از رفورم خاك صحبت میکنه چطور این طرفدار اصلاحات ارضیه ؛ 
معلوم ميشه میخاد ازمن حرف بکشه؛ حتمایکی حر فییای‌دیشب‌مرا 
شنیده آمده بهش گفته.» 

کمی عقب‌ر فتم‌و گفتم: 

«خدا قسمت نکنه ارباب. استغفر الا ین‌حر‌فهاچیه‌اصلاحات 


ارضی یعنی‌چی؛مال کسیر بدن به کسی‌مکه‌ممکنه؟ 

ار باب توچشمهام نیگا کرد. 

_چی‌چی روخدا قسمت نکنه؟ 

_رفورم خاك را که میفرمائید . خدا نکنه اصلاحات ادضی 


ارباب باانگشت سبابه‌اش زد زیرچانه‌ب* من‌ومن صورتم را 
کشیدم بالا. ۱ 
سمر‌تیکه! «...» به‌ریش اون که‌ترو کرد بزرگ ما تومیدونی 
رفورم خاك یعنی چی اینحرف‌ها راهیزنی؟ ۱‏ 
۔ارباب‌جان قربا نتت شوم اين كەد یگه‌مسلهر یاضی ني فست‌میخان ` 
خا کی را که از آباء 3 مانده بگیرن بدن به او نھائی که‌دد 
عمرشان هیچی نداشتن . وهمیشه‌نو کر و رعیت بودن.! 
-خیلی خوب بگذاد بدن! مکه‌ما چاره‌ای دبکه هم دادیم؟ 
سا لهاست که من. سنك دمو کراسی به‌سینه میزنم برای همین 
روزهاست دیکه! 
ارباب خیال کرده که من و اقمعا « پخمه» هستم‌خودش راکاتو ليك 
تر ارپاپ نشون میداد ومیخاست ازدهن من حرف بکشه. که مثلااز 
دهنم بیرهو «آده بیچاره‌دها تی‌ها خیلیزحمت مهکشن‌وهیح‌تامین 
ندارن» اما من اینقدر خامو نیخته نودم که خودم را لو بدم. 
بابك قیافه سا ختکی که‌حا کی ازشدت‌ناراحتيم بود گفتم» 
_چطورهمچه چیزیممکنه؛| گرشماهم بخواهید ما نمیخواهم. 
دمو کراسی وعدالت بعنی؟ اینها حر فهائیست که بیدین‌هامیز‌نن.!! 
ارناب جداً بدش آمدو | نکشتش‌را گذاشت‌روی لیش! 
/ سسوس. مرتیکه غار نشین‌توروچه باین غلطها که در مسائل 
سیاسی بحث کنی. 
" توباید بریغار بچرو نی,داری یامن بحث میکنی ۱ ۱ 


۱ 


این زمین‌هائی که از اجداد مارسیده بچه دردمیخوره. 

این کوهها غیر از ذحمتو ناراحتی چه نفعی برای من‌داره 
همه میکن فلانی۳ ۲پارچه آبادی‌داره. یکی‌نمیاد حسابو کتاب‌اینار 
ویس سه 2 

من‌خیلی بیشتی آزاینکه ازا ینجا بهم‌میرسه‌خرج همین‌سوارها 
و نو کرها میکنم. 

اگر قدرت داشتم دلم میخاست خیلی‌حرقها بهش بز نم. بهش . 
بگم‌«فلان. .فلان شده.. پس اگر این آبادبها برات ضردداده چرا 
نگه‌شون داشتی؛. چرا سالی دوسه‌ماه‌وقتت را اینجا تلف میکنی.؛ 
پس از کجا میاری میخوری که فقط خرج سکت باندازه مخارج مك 
خانواده پنج نف به ..؟ 

اما کو جراتش. که آدم چهار گلوم‌حرف حسابی‌بزنه! 

مگه من‌دیوانه بودم.ابمن چه مر بوطه. 

تنها موضوعی که ناراحتم میکرد حرفهای ارباب بوددچار 
شك‌و تردیدشده بودم نمیدو نستم این حرفهارا ازصدق دل میکه با 
واناد کف 

گفتم اریاب 

با همه اینها سایه‌ی شما روی این‌املاك‌باشه خیلی و 

سمیخام خوب نباشه. کاشکی اصلاحات ارضی زودتی انجام 
بگیره ومن راحت بشم . 

آخه اریاب زمین ها را میگیرن. . 

با باابگیرن. این زمین‌هارا کی‌میخره.! 

بارلااقل دو لتيك‌پو لی‌بمامیده. لعنت بر پدرمن| گر قبلازهمه 
ما لك‌ها راضی نشم. پولهاشو می گیرم میرم تواستانبول سی‌چهل تا 
آ پار تمان ھی حرم . 


هه و دج و و و هوجو و و و وه ات دج ده وا و اد وا وج و و و وج و و وا ون و وا و و و دا و و تون ات و و ان تفه 


مکه این آبادیعانالی چ چفدر در آمدداره؟. مخدا' اگرایناد 
و ازمن بگیرن ده‌یا نزده‌تا آپاد تمان بهم بدن أضیهر اضیم. 

گفتم؛ 

-اریاب آخه پول‌ملك‌ها رو که‌نقد نمیدن1 ` 

_باته همان پیش قبطش کافیه: من کاری میکنم که قیمت تمام 
فلکم را باسم پیش قسط بگیرم‌وبقیه اقساط بابت‌منافع میمانه . 

پس توخیال میکنی برایچی اینقدر اصراد دارمو کیل‌این 
نواحي از خودم باش». توخیال کدی هن دلم برای«رسول‌حمیدی» 
فسوخته که‌اینهمه برای انتخاب شدنش خرج میکنم وزجمت ميکشم. . 
برای اينه که فردا پول ملکم‌رادولاپهنا بگیرم. ۱ 

پررسیدم: 

.پس چطور همه مالك‌ها داضی نیستند؟ 

آخه یا ما ملك‌همه که مل‌دهات من‌نیست که روی کوه‌باشه‌و 
آب نداشته باشه. 

خالهای آنها بقیمت خونشان می‌ارژه. 

صحبت ما کل| نداخته بود وخیلی ازاین حرفهازديم ارباب 
کاملامست شده بودویکدفعه حرفش را عوض کردو گفت: 

سمیدانی چراما ین‌عجله احضارت کر دم؟ من‌تصمیم‌دارمامروز 
به استابنول‌درم.این موضوعانتخابات امال خیلی‌پر‌سر وصدا خواهد _ 
بود . وممکنه » خون‌دبزی راه‌بیفته. بودن‌من‌در ابنجاصلاح نیست. 

من‌دستورآت کافی بییشکارم وه نو ان هام دادم همه‌در اختیاد 

< لو هستند. ازهیخ چیزنترس بزن,بکش.هر کاری دلت‌مییاد بکن, 
چوابش با من ابن نو کرهای من چه آدم بکشس چه مرغ سر ببرن 
" پراشون‌فرق‌میکنه. ۱ 1 

فقط مواظب باش گول‌نخوری. من دستورات لازم رابهمهون 

دادم تا وقتی حرف ترااجرا میکنند که بنفع من کار کنی والا اگر 


نارو بز نی بلائی بسرت میارن که درداستان‌ها بگن ا 

با بد«حمیدرسولی»| نتخاب بشه. ازهارتو پورت‌های‌فرما نده‌ی 
ژاندارمری هم جانخوری. ۱ 

گفتم: 

-خاطرتان جمع باشه, هر کاری از دستم بربیاد میکنم ! 

_چی گفتی. هرچی‌ازدستت بر بیا دمیکنی؟ بایدانتخاب بشه . 

اریاب مرا بدرقه کرد.. باهمان‌احترام.باه‌مان خضوغ‌وخشوع 
جلوی همه دستم رابوسیدو گفت: 

سالتمایدعاجنابآ قا .مارا فراموش نفر‌مافید. 

من‌به اتفاقسوارها راه افتادم. حالت کسی را داشتم که او را 
بمیدان اعدام مییر ند. ‏ 

خیلی دلم میخواست سربه‌نیست برم‌وازتمام‌مزایا صرف نظر 
کنم همین تصمیم راهم گرفتمو باخودم گفتم. 
۱ واا خان تا که کر درتام ول کیو کش * صقاقین 
پول‌هارا وردارفرار کن. ایتجا: دیکه‌جای ماندن تونیست .بالاخره 
یکی از اینها انتخاب ميشه وتو گیردومی می‌افتی.» 

این نقشه را پسئدیدم بین راه همه‌اش باخودم حرف‌میزدم 
و نقشه فرار را ميکشیدم. 

وقتی‌بخانه‌ام رسیدم از پیشکار تشکر کرده و گفتم: 

-خیلی ممنونمبسلامت. 

اما پیشکارخیلی اخمو و جدیگفت: 

" ارباب دستورداده چندتا از سوارها در خدمت شما باشن 

وتا آخرانتخابات ازشما محافظت کنن. 

دلم‌هوری‌فروریخت. با ا ین‌حساب تمام نقشه‌ها یمن بهم‌میخورد. 
ارباب ازمن زرنگتی بود. 


نه با باجان مابکسی آزاری‌نداریم. کسی‌هم باماکار نداره. 

-درسته‌و لی کارا نتخا بات شوخی فیست. ممکنه‌خدای نکرده! 
شما آسیبی برسه . 

وبمد بدون اینکه منتظر جواب من بشهرو به‌سوارها کردو 
گفت : 

_شماهاابنجا بما تید. روژوشب با بداطر اف‌ساختم ان كفيك 
بدید. ا گر غفلت بکنیدو يك‌موازس آقاکم‌بشه پدرتون زوددمیا دم 
من خودم هم هرروز باینجاس‌میکشم.. 

دستور پیشکار برو بر گرد نداشت. جلو چشم همه دامن‌مرا 
بوسیدو خداحافطی کرد ورفت. از همان لحظه خانه من در تصرف 
سوارهای ار باب در آمد. 

با اینترتیب فهمیدم تمام نقشه‌هايم, نقش بر آب‌شده وازدست 
این‌سوارها نمیتونم جان سالم بدز بیرم. 

وارد ساختمان شدم. خسته و کوفته دوی رختخواب افتادم: 
«خدایا خودت دحم‌کن.» میدانستم آخروعا قبت‌من چی هیشه؟ 

فردا صبح سردسته‌سوارهای ارباب اجازه ورود خواست به 

. فستخدم گفته نود کارفوری‌داره وپیغام مهمی از اریاب آورده . 

هیچ چاره‌ای‌نداشتم. جزاینکه‌ندون‌ممطلی اجازه بدم بیاید 
وپینامش دا برسونه. 

وقتی وارد اطاقشد واحترام جا آودد گفت: 

-قربانآقای حمیك رسو لی‌پیغام‌فرستاده تا چند ساعت‌دیکه 
بدیدن جنا بعا لی ۳ ید. ارباب به تمام کدخداها هم غار او را 
کرده جنابعالی هم البته از محبت مضابقه تخواهید فرمود. 

سرم را تکان دادم؛ 

البته ابشان نور چشم‌ما هستند: 
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س دسته سوارها بیرون رفت و من دچار افکار گوناگونی : 
. شم 2 
« | گر فرما نده‌ژا ندازمزی دویبره که من از حمیدرسولی دز 
خانه‌ام پذیرائی‌کرده‌ام تکلیف چیه؟» . ۱ 
حتماً هم خواهد فهمید .. یاروچفندر که نیست. آدمی_ 9 
تمام این خطه‌راامن‌وامنیت کرده‌هزارها سارقوراهزن گردن کلفت 
را سر جاشون نشونده من سك کی هستم که بهش نارو بزنم ؟. 
. خدایا چکار کنم . چکارنکنم فکروفکر وفکن e‏ 
. رعدو برقی که درشبهاف|بری ۶ امات پیدامیشه يك‌فگر‌خوشگل تو 
مغزم درخشید . ۱ 
«بسیاز خو به ۲ هیچ‌راهی بهتر ازاین ثیست .6 
فوراً بلندشدم لباس پوشیدم ۰ سردسته سواران داصدا کردم 
ود 
- برای اینکه حمیدرسولی انتخاب‌بشه من‌بمیان دعات‌هیرم 
تا براش رای‌جمع کنم . 
س‌دسته پرسید . 
- پس تحلیف آقای حمیدرسو لی چی ميشه . که گفته مياد 
اینجا ؟ ۱ 
- بهش پینام بدید پیادتوی ده . آئجا همدیگر را ملاقات 
خواهیم کرد . این‌خیلی و . تااوبیاد بخونه من 
این نیس نك بقدری ماهر | نهبود که‌هیچ‌راه وسوسه و تردیدی 
معا ی ها زا نما ند تعظیمی کرد و گفت ۰ 
- هرطوری جناب آقا صلاح بدانند عین صواب است . 
فوراً چندتاازسوارهاش‌را صدا کرد ودستوزات لازم را وه 
نها دا که ورظاهور کب میا بگیرند ولی در باطن مراقب من 


- وجود این‌سوارها موجب‌حرف ميشه ومردم ] نطور که‌با ید 
باور نمی کنند که طررفداری من ازحمید رسولی طبیعی‌به .هعلوم بود 
حرف مرا کاملا باور کرده و لی اجازه نداره با این قسمت موافقت 
کنه‌وقتی تردیدش را دیدم گفتم : ۱ ۱ 

- یك کاردیکه ميکنيم . سوارها اسبهاشو نو اینجابگذارن 
لباسهاشونم عوض کنن دنبال من بیان . 

بااین‌پیشنهاد موافقت کردار باب‌قبلابهم گفته‌بود دفتن‌بمیان 
مردم مثل‌رفتن توی‌دریا درفصل‌زمستا نه نبا ید زباداو نجا معطل بشی 
راست می گفت این.ك موضوع روان‌شناسی است . 

مردم تاوقتی .خیالمی کنند کسی‌غیراز خودشان است بهش 
احترام می‌گذارن اماوقتی دیدن اونم مثل خودشانه دیکه ارزشی 
براش قائل نمیشن ۱ 

بطرف دهکده‌ای که مر کن بخش بودرفتم . 

اتفاقاً آن‌روزجمعه بود .روزمبارگ. مردم که از آمدنم‌خبر 
شده‌بودند تا بیرون دهکده به‌استقبا لم آمده بودند . 

زن مرد . پیر جوان حتی بچه‌حاهم بودند .| گر پادشاهی‌از 
حند میا مد اینجورازش استقبال نمیکردند .معلوم‌ميشد اسم من دد 
آن تواحی کاملا در آمده . 

متا زناف ا داز قاس هار رف که ود کت 
کردم . 

" من تاخواستم پایم راتوی تکیه‌بگذارم‌دیدم يك‌نقیمردم را 
عقب میز‌ند وبسرعت جلومی‌آید . 
۱ خیلی تر‌سیدمو تا آمدم بخودم «جنیم‌مردی وآردشد وخودش 


۱ 


_ قربان خاکیای شما بشوم . . ای جناب آقا من‌شما دا دد. 
CG O‏ رت 
می آئید من آمدهام شما برایم دعای خیر‌بکنید. 

تا آن روز حمید رسولی را ندیده بودم ولی از حرکات و 
رفتار اینمرد فهمیدم این آدم چاپلوس خود آقای منتظر الو کاله 
است زیر بغلش راگرفتم و از زمین بلند کردم و گفتم «استغفراله» 
بعد رفتم بالای تکیه روی تشك وز ر گی که برای ما آماده کرده 


دود دد نشستیم .. 
تمام اهالی ده دسته دسته بدیدن من ميا هدند وهن پس‌از 


مصافحه آهسته بیخ گوششان میگفتم : 
- و کیل‌شما ... و تنهاکسی که میتواند به شما خدمت کند 
این آقاست رای خودتان را به او ددهید .. 
مردم که شنیده بودند و کیلآبنده آنها آمده ودرتکیه بفل 
دست من نشسته بهجنب وجوش افتاد ند.. 
- بعضی‌ها دوبار وحتی‌به‌باروچهار بارپهلوی ما آمدند و 
هه ویتکا اد 
- جناب آقای و کیل‌ما همینه ؛ 
بله مومن ۰ 
هن مید‌ددم قیافه ‘ەضى از 1 نها اخموهیشود »بعضی ها تعجب 
میکنند خیال کر دم ون یک با ر گفتها یم بررهان وکیل شماست وحالا 
حر‌فمان عوض شده تعجب‌میکنند . 
واقعا حیف ازاین کله من که تابحال سالم مانده خوب بود 
مخ‌مرا خالی میکردند وجاش گچ و هك میر ختند : 
۱ جناب وکیل آینده باینهم ا کتفا نکردو از من تقاضا نمود . 
دبا تفاق گشتی توی دهکده بز نیم .» ۱ 
من اخمق هم‌نمی‌دانم‌چرا حرفش راقبول کردم . 
وکیل محترم دستش راگرفت ازبازوی‌من که مردم‌ببینند و 


واععباری بیفترشود . هنهم برای خاطرار باب گفتم 8 

دباشد . بکذ‌اراین انتخاب بشود وارباب از من نی نجد . 
بقیه‌ اش عیبی ندارد .» 

طرفداران آقای وکیل آینده ازفرصت استفاده کر دمو با 
سازودهل به استقبال ما آمد‌نه . مخصوصاً میخواستند که‌همه‌ی | اهل 
آ با دی با خبر بشوند که‌من طر فدار اوهستم. 5 یه 

کار <ر لي بز ركشده بو دمیخو استم يك‌جوریازدست ات 
بشم ولی مکرمیگذاشت‌مثلزا لو بمن‌چسپیده بودوولم نمیکردیکیاره- 
فکری بنظرمرسید . 

گفتم : 

- وقت نمازمیگذردمن با بدبرم 

ولی آقای وکیل اا کر 

- قربان شما بشوم يك‌چنددقیقه‌ای پیش‌ما بما نید . 

بمدهم مهلت‌نداد حرف‌بزنم. مرا ارف دفتر حزب خووشان - ۱ 
برد , بایارو که نمی‌شد وسط کوچهدعوا کنم . 

تاچار تسلیم‌شدم چای تازه‌دم آوددند .غلیان حاضی کردنه. 
وچندنقربه زحمت مردم‌را ازاطراف ما کثارژده ٠  .‏ 

راست گفتها ند که مرغ بادست خودش خاك سرش میر یدمن _ 
بیچاره آزهمه‌جا بیخبر‌هم بادست‌خودم چا له بزر کی‌جلوی پای‌خودم : 
0 بودم که سقوطم دراین گودال حتمی بود . 

اش | گراین‌صحنه رابرئیں تانداد مي 

0 تکلیفم چیست 

دراین‌مو قم el‏ جمعیت بلنه مه و پر‌سیث . 

_ جناب شيخ تا مایت ةل راي: بديم. برای ماچاد 
وکیل ملت مثل اینکه قبلا ددسش را حاض بودتا یره 


موم وم وم وم همم موم موم موم و و و و و و همم و نو ام او ما وا هم و ماو ما وا ماه او ماو مه ام و ها و و اون وا و ماو وا و 


شنید پربدپشت بك کرسی‌ایستاد و گفت 
«بااجازه جناب آقا می‌خواهم برنامه خودم رامفصلایرای 


شما بکوم. 


تمام این خا کها ورراعت ها متعلق بشما مردان زحمتکش 


ا 
تا کنون هیچکس بفکرشما فبوده ونخواسته‌اندشمارا ازانن 
فقرو گرسنگی نجات بدهنده | 
آخردر کجاید نیارسم‌است که‌يك تفر صا حب ۲۳ پار جه آبادی 
باشد وصدها نفر دراین دماتها با فقرو گرسنگی دست بگریبان 
باشند . 
دیدم باروخیلی تندمی‌رود ونطقش داردبه جا های بارمك 
میکشد خواستم بك کاری کنم که‌مطلب کوتاه بشه‌ولی وکیل ملت 
دست بردار نبود و باهرضربه‌اي که میز‌دانگار گورمر‌اهیکند . 
بخصوص فحش های [بداری که بارباب ها میداد و ابراز 
احساساتی که دهاتیها میکردنذدودش توی چشم‌من من‌میرفت . 
گفتم: ٠‏ 
- آقای و کیل شما خاطرجمع باشید اینها خدمتگزاررا از 
خا ئن تشخیص میدن . 
دهاتی‌ها هورا کشید‌ند و کف‌زدند » آقای و کیل ما تعظیم‌های 
بی‌دد ی تشکر کرد و باصدائی که از فرط هیجان میلرزید داد 
کشید : 
-زمین های شماراازدست‌این ارباب های بی‌و جدان‌میگیرم 
. وپشما چس می‌دهم , قول می‌دهم که همه شما مالك رمن خواهید 


و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و وم و و و و وه و و وا دموا و ماو هو و او وا وا اه ها وا او او و و وان و و و و وه 


دهاتی‌ها ازشوق‌وشادیشان چنان هورا کشیدند که نزديك‌بود 
گوش‌های من کر بشه . ۱ 

باهابقه‌ای که از گفته دای ار باب داشتم مطمئن :ودم که این 

اما محافظمن که‌پشت سرم نشسته بود آهسته بيخ گوشم. 
گفت : 

- آقا مواظب‌باشید اینها زیادشلوغ نکننه ارپاب ازچشم 
شما می‌بینه . ها .! ۱ 

دیدم راست می‌گوید . دامن عبا و قبا دا جمع کرد و 

- نمازمن دیر‌می‌شود باید مررخص شوم . 

بارو ازما زرنکتر بود و گقت ؛ 

- قربان به چا کرهم افتخاربدید درخدمعتان باشم . 

چی میتونستم جواش را بدم . 

بازهم باتفاق راه افتادم . توی راه ازش پرسیدم . 

- | گرانتخاب بشی بهر نفرچقدر زمین میدهی ؟ 

- بیست هکتار . 

پیش‌خودم گفتم «ای‌پدر سوخته تمام خاکها تکافوی نصف 
این جمعیت را نمیده بقیه‌اش را از گورپدرت میاری ؟» 

دیدم با این وضع انتخاب شدن اینمرد حتمی است ولنك 
برهان شییوری بیچاره هواس .. ۱ 

مطمن نودم فرمانده ژاندارمری‌مرا راحت نمیگذارد وهر 
طورشده زهرش را خا لی‌مکند .ولی‌هرچه باشدجلب رضایت‌ار باب 
از فرمانده برایم مهمتر بود ۱ 1 

+قا» همه‌کاری ازدستش برمیامد , او حم پول‌داشت و هم 
قدرت . خوشحال بودم که لااقل این یکی با راضی‌کرده‌ام . 


وقتیءردم متفرق شدندوما بطرف جایگاه خودمان برمی - 
گشتیم سردسته‌سواران پیش آمد و گفت: 

- جناب آقا این‌چه دسته گلی بودبه آب دادین؟ 

ازاین لحن‌حرف زدنش خیلی بده آمد وبااخم‌پرسیدم ؛ 

رکه چطورشده؟ 

# این آقائی که اینقدرسفارشش‌ردو کردین از اون آدمهای 
کلاهیپ‌واز وپدرسوخته‌اش . 

" -ابماچه . من برای خاطرارباب ازش حمایت کردم . 
سردسته پفی زدز بر‌خندهو گفت : 
 .‏ -ژکی! این‌حمید دسولی نبود . این ازمخالفین سر سخت 
إا به وهميشه باهم دعوا دادن . 
اگربمب توی سرم می‌زدند اینقدر جا نمی‌خوددم پرسیدم ؛ 

تب راست میگی 1 

دروعم چیه ؟ 

نزديك بود همانجاروی‌اسب سکته کنم. اما بدبختانه‌جون 
هنهم مثل جون سگ سخته . 

ایکاش واقعاً سکته کرده بودم واذاینهمه بدبختی که بعدها 
برایم e‏ آمك راحت شده دودم . 

میدانستم بعلت این‌شیر ينکاديم ازدوصزف میخورم یکی از 
ار باب می‌خورم ومیرم بطرف فرمانده , دوباره ازفرما نده‌میخورمو 
میرم بطرف آرپاب . 

درست هثل توپ‌فوتبال, اما ایندفعه بازی فقط بين دو نفر 
انجام ميشد ارباب وفرمانده باهم‌دست بیکی خواهند کرد تادرست 
وحسابی دخل‌منوبیارت . 

مام درها بروم سته شده‌بود فقط ١ھ‏ رهعجزه‌ای رخ دهد 
والا هفته آینده بنده را توی زندان ملاقات خواهید کرد . 


تا بمنزل دسیدم تصف گوشتم آنيشه .هرجه فکرهیکردم‌چطوز 
ازاین دامیگریزم عقام‌یجا ی نمیوسید . 

راه فرار ازهرطرق برویم مته بود . میدانستم از امشب 
علاوه بر آدمهای اریاب یکنفرژا ندا ر مهم بر مر اقیتم تعیین‌خواهند 
کرد وخیا متا ند چه‌یلائی بسرم خواهنه آورد. 

نزدیکی های: قروب خسته‌و کوفته متا تهرسيديم من‌فورا مه 
داخل اطاقم‌رفتم وبرایوفع خستکی‌و بامید اینکه اژوست اینافکار 
رتح آور خلاص شوم بساط می‌را آماده کردم . 

بقدری حالم خراب‌بود که مست ربیخیرافتادم و نقهمیدم چه 
وقت خوایم‌برد ۰ صبح‌خیلی زودآزصدای در باوحشت ازخ‌واب 
پربدم . . 

دلم گواهی میداد که خیر بدی برایم رسیده .یلد شعمو پرده 
را کنار ژدم و نگاهی به‌بیرون افداختم سه نفرازظرف تکار ار یاپ 
آمده بودند . دلم حوری ریخت«اعدادب‌هاد . ارجاب‌ازتمام قضابا 
خبرشده والان مرا دست بسته پیش اومیی زد 

کسی که پشت در بود دو باره‌محکمتر چتعضر به‌بدرژد و 
سوزانی پرسیدم ۰ 

. 

سر دسته سوارها از یشت درجواب داد : 

پیشکارارباب پیفام فرستاده که سوارها فوراح گت کنن‌و 
برن به‌قلعه . 

نفس راحتی کشیدم وازاطاق خارج شدم ۰ 

- هرامری که پیشکارارباب بفرمایند بروی چشم اطاعت 

سوارهامگل‌سی جاژهای شکست‌خورده‌اسبا جهاشو نو جمع کردّنه 
وحتی بعضی‌ها بدون خداحافظی راءافجاد ند . 


وه و و و و و و و و وه و و وه و و و وه یواح و و جات و وی و و ون ووووه و هه وه وم ووه هه ۵ هه دوه 


و 


ازرفتن ۲ نهاهم خوشحال شدم وهم‌ترس ورمداشت »یعنی‌چه*٩‏ 
چرا پیشکار :۰ سوار حاشو احضار کرده ؟هر‌چی هست جهنم . 
ارواح باباش همین امشب طوری برم که تا آخر عمر دنك متو 
۳ ۱ 

بعدازرفتن سوارها باطاق بر گشتم وشروع بجم آوری يول 
ها و طلا وجواهراتی که دهانیها :بمن حدیه داده بودند کردم » 
هرچه اسباب سبك وزن سنکین قیمت داشتم توی دو تا چمدان 
جا دادم . 

نز‌ديك‌ظهر همه‌چیز آماده بود با کمال بیصبری منتظر غروب 
آفتاب ماندم تا بدون اطلاع مردم ودور از چشم ژاندارم ها فرار 
۱ 

هرروز بعدازظهرهاعده‌ای ازدهاتیها بدیدن من‌میا مدند . 
آن‌روژهیچکی نیامد .خیلی خوشحال‌شدم . دیگردلم نمیخواست 
بروی این مردم نگاه کنم . این‌سکوت وتنهائی‌برايم خیلی لازم‌بود 
آفتاب‌داشت غروب‌میکرد 

من کنار پنجره نشسته بودم ددم زنی که ا و 
وسخت نوی يك 8 شب يىجىدە دارد میا ند . 


من ازمزاحمت ابن‌زن‌ها خیلی دلخور بودم بخصوص در آن 
موقع اصلا دلم نمیخواست با آنها حرف بزنم قبل اذاینکه نزديك 
فرسف گفتم 8 


- همشیره هر کاری دارید فردا بیائید امروز حالم خوب 


امازنشانه‌هاش‌را طوری‌حر کت داد واز کمر تاپا ئین‌تنه‌اش 
بخصوص وقتی درزچادرش را باز کرد وچشمهای هرزه‌من 
اززیرچادد صورت«فديك» رادید آب دهانم خشك‌شد .. 


ات ا ۳ 

از«فديك» چی برای شما بکم ازخوشکلی‌درثمام دنیا نظیر 
نداشت . اندامش ازتمام مانکن های جهان زیبا تربود .ا گر به نقاط 
حساس سینه‌اش تلنگرمیزدی انگاربه نافوس کلیسا ضربه زده ای 
آ نقدرسفت و بر‌جسته‌بود که جرينك .جربنك .صدامیکرد . 

توی آن‌لیاس گل و گشاددهاتی چنان جلوه‌ای داشت که آدم 
را دیوانه‌میکرد. فديك‌خانم ازمریدان پروپاقرص‌هن بود. پنهشش 
ماه پیش شوه کردة بودولی‌از نعمت داشتن بچه محروم بود. دوسه 
ا اواو ی کو ا ردو ۱ 
دا لوی کرو اام زک غامد اغراف من موی لوغ درو که 
نمیتونستم دو کلام حرف خارج از موضوع بز نم. 

« لهی ذلیل بشه. چشمهاش عینهوچشمهای غزال رم کرده بوده 
وقتی سرشو پائین‌میا نداخت و با خجا لت‌وشرمازروا بط خودش‌وشوهرش 
برام تعر بف‌میکرد دیوانه‌هیشدم.» 

آخرین بار. آهسته بهش گفته بود ها گراین‌دهاها اگر نه بخشید 
مکروز تنك غروب بیاتاروی نافت دعابنویسم» وحالا امروز فديك 
آمده بود.. هرچه خواستم از سروازش کنم دلم نیامدتوی دلم گفتم؟ 
«منکه امشب ازاینجا میرم چرا این لقمه‌ی‌چرب را ازدست بدم ِ 

مثل‌فنری که زیرفشار شدیبدی قرارش داده باشند ی 
کنن ازجا پر یدمو گفتم: 

_به‌به. فديك‌خانم. خوش‌آمدی. صفا آوردکا: بفرمائید. 

پرده رابالازدم‌وبه فديك‌خانم که مثل آهو میخرامیه تعادف 
کردم بیاد تو اطاق. 

فديك با همان لوندی . با همان ناز و ادا خودش را عقب 

_اختیار دارید جنابآقا. بنده فلط میکنم جلوی شما برم 
من کنیز شما هستم . 


اج hektar‏ و E NON E IDE ah‏ ی ی ی و رز 
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دها نم چشان آب افتاده بود که انکاديك شيشه ترشی نشائي. 
داده باشند. خنده بلندی ؟ دم‌وچون صلاح نبود جلوی درزیادتوقف 
کنیم‌جلو افتادمو بداخل اظاق دفتم .فديك هم مثل بره دست آموز 
دنبا لم آمد نو. من‌روی7شك نشستم‌وفديك همان جلو در نشت, گفتم: 

فد٫ك‏ بازهم عورواداآمد: 

- زیر سابه شما هستم. . 

- جلوتی بيا .. 

حما نطور نشسته بازانوهایش بطرف جلو خزید و چاددش 
.زیر زانوش گیر کرد و از سرش افتاد جیغ کوتاهی کشید وخواست 
بسرعت چادرش را بسرش بکشد که‌وضع بدترشدوچادر کاملاکناد 
رفت وتمام شانه‌هاوسر‌وسینه‌اش بیرون‌افتاد. 

من چنان‌مسخ شده‌و مجذوب بودم انکار مجسمه بی‌روح را 
کناردیوار گذاشته| ند. با دندانهای کلیدشده وچشمهای ازحدقه‌در 
آمده‌مات‌ومبهوت تماشا گراین الهه حسن‌وزیبائی بودم. 

ازعقل. شرافت. وجدانوهرچیز خوب دیکر که در انسان 
پسراغ‌دارید در س تاپای من نشانه‌ای باقی‌نما نده بود. 

باصدائی که از هیجان میلرژید گفتم: 

سمگر تومسلمان نیستی؛؟ 

فديك خانم خیلی جا خورد گمان کرد چون چادر از سرش 
افتاده من ناراحت شده‌ام. سئوال‌من هم همین معنی راثا ت‌میکرد. 
خودش را کاملا پوشاند و آرام گفت ؛ 

_بیخشید جناب آقا دست خودم‌نبود. 

من باز پاهمان اصرار گفتم: 

سدختراین چه مسلمانی ات آدم ایمقدر سنگدل نمیشود. 


با تعجب زیادی پرسید: 


۲۲۲ e 
سچر1.؟1.‎ 
. -تومراآتش زدی: سوزا نلوی. خا کستر کردیه.‎ 
خندهی عات شق کشی کر د‎ 


مک درمسلما نی گفتن ابنحرفها بزن مردم. جایز است 

-اين چه حرفیه‌دختر.: تو کافری. ا 

کاشکی لال‌شده بودم‌وبااین زبان چربونرم‌صاحب‌مرده آن 
آتش دا بُسرخودم نمی‌ريختم. امان ازدست این شیطان فریب وریا 
که آدم ابه جه راههائی میکها ند اینقدر بیخ گوش دختره گل‌بدن 
وازحزیی لطیفتر گفتمو گفتمو گفتم تا بخیال خودم پای اورا ازداه 
ددر فر دم .۰ 

غافل از اینکه این پتیاره خوش ظاهر: واین‌مار و ان 

خال اصلا برای بازي کردن, لش وانجام ماموریت خطر نا کش پیش 
من آمده و ارباب به‌دستیاری فرما نده ژاندارمری دامی برای من 
گسترده‌ا ند که تلافی نارو زدن‌های مراذربیاً ور ند. ۳ 

واقماً که فديك‌از تمام هثر پیشه‌های ممروف چیآن راش را 
بهتر بازی میکرد حالات خجا لت وشرم بخودش میکلاقت بازیروبالا 
بردن داش مرا بیشتر تحريك می کرد. 

وپالاخره هم گفت: 

-سراستش , جناب | قا. نمیدا نید ار روزیکه پیش‌شما آمدم و 
چشمم ا ووا انا من شیفته‌ی‌شماشدهام. 

حرفهای اریمن فوت قلب داد او را غلفلك‌دادم اوهم مرا 
غلنلك داد: و مقدمات بازی خطر ناك. داشت شروع میشد. من‌مقل 
گرا کرسنه‌ای که بره‌ای شکار میکند او را محکم گی فتم و نوی 

۹ ان و پدر نواخته شد اگر با چکش رویسر 
من مهه ند اینقدر نمیترسیدم. 


اها فديك‌مثل زنهای بدکاره غش‌غش‌شروعبخنده کرد 

سوای‌گیر افتادم. 

من بسرعت‌خودم را جمع کر دم. 

-عباوشلوار من کجاست؟ 

فديك از ,خوشحالی داشت میرقصید و من تازه فهمیدم که 
عجب ر ودستی» خورده‌ام وچطورمرا در مقا بل عمل انجام شده‌ای 
قراردادند و لی‌چه‌فایده, هنوزشلوارم‌راپیدا نکر ده‌بودم که دو تالنکه 
در مثل ناقوس مرك بدیوارهای پهلو خورد وعده‌ای از دهاتیها ۰ 
ژاندارمهاء و کد‌خدا, ر.ختندتوی اطاق :. من خواستم حرفی بز نم 
وبهانه‌ای بیاورم ولی وضع بقدری نا جور بود که هیچ عملی‌وحرفی 
فایده نداشت. اصلا بمن مهلت ندادند عبایم دا روی پاه ايم‌بکشم. 

بقه‌ام را گر‌فتند و کشان کشان ازاطاق‌بیرون بردند هر کس 
باهرچی که توی دستش‌بود بسرو کله‌من‌میزد هیچکس بداد وفریاد. 
و تهدید وا لتماس‌های‌من توجه نمیکردیکی باته تفنكك,یکی با کم بند 
یکی با چوب یکی باطناب ‏ سرم دا بهر طرف که بر میکرداندم 
یکی توی سرم میخوردو فحش‌های‌چارواداری نثارم می کردند. 

«قرمساق».دشس ناموس.و.» 

«تف‌برریش توایربا کار.» 

بدبختی این بود که‌نو کر‌های‌خودم بیشتراز دیگران‌فعا لیت 
داشتند مل ابتکه دشمن خونی خودشان راگیر آورده بودند. 

خوشمنه‌تر ازهمه دق‌دلی کدخدابود باچوب محکم تویسرم 
میزدومیگفت: 

-پدرسوخته حالا میخواهی زمین‌های ارباب دا قسمت کنی 
بگیراین یکی" ین‌دوتا, مکه‌میخواستی ارث پدرت وا قتمت کنی؟ 

چاره‌ای جزمردن نداشتم از سکه چوب خورده بودم پحال 
ضعفی افتادم‌واز هوش دفتم. ۱ 


درهمان حال شنیدم یکی از ژاندارم‌ها گفته * 
-سه‌دیکه نز نیش میمره. 
توی‌فکرم گفتم «چه آدم‌خوبیه.» 
ژا دارم که‌متوجه شد .دهانیها ولکن نیستند داد کشید » 
-قرما نده دستور داده اورا زنده ببرم فشک 
من دینگه و اقعا از حال دفته بودم . یکوقت بهوش آمدم و 
دیدم دارند باسطل آب بسرودويم میریزند سرتآپايم گل شده بود. 
ژاندارم‌دستورداده 1 
-دستهای اورابیندین 
بی| نصا فها جتی‌مهلت نداد ندشاوارم دا بپوشمستهایمزامسهک 
باطناب ستند ژاندارم‌ها جلو ودهاتبها از عقب: ۳ کمان کشان 
بطرف پاسگاه بردند. 
ازدوم آب و گل بزمین میر یخت و پاهایم خون ۲ لودشده 
جود 
مردم دحات که هیچ و سیله تفریح 'ندارنډ حر وقت چنین 
و قایمی اتغاق می افتد کار و زندگیشان را ول میکنند به تماشا 
بین راء سه‌چهادمرتبه جمعیت بطرفم هجوم آورد ولی باز 
والاهمانجا کارم‌راتمام میکردندوگورم رامی‌کندنهه م ٠‏ 
هما نطو ر که دست بسته‌واسیر بطرف سین‌فوشت نامعلوهم میرقتم 
فکر میکردم" مردم چرا بمن حمله میکنند و چرامی خواهند مرا* 
بکشند. اینهائی که تا دبروز اینهمه بمن‌احترام میگذاشتند چطور 
شده که یکدفمه اینطور عوض شبها| ند؟ 
من که به آن‌ها بدا تکرده‌ام . پی چرا بخون من تشنه . 
- هتلد ؟ ` ۱ 


آن روزجواب قانع کننده‌ای برای سئوالاتم‌پیدا نکردم ولی 
بعدها فهمیدم . 

ابن آدم ها صاالهار نج میکشند . بافقر و بدیختی میسازند . 
طرز تفکرشات طورست که نمیتوانند دفهمند سیب بددختی و 
آنها کست. عقده دارند ولي نمیدانند سر کی باید خالی کنند. د 
مأمورین دولت وژا ندارم‌ها که‌جرثت نمیکنندحرف بز ناد اگردسٹ 
ار ها خطا کنده پدرشان‌را درم ورندو نست و نا بودشان‌ميکنند. 
بهمین‌جهت وقتی بکنفر مورد خشم و غضب قراد بگیرد همه بدون 
دانستن علت. بدون|ینکه‌فکر کنندیا با گناهکار است بابی گناه سرش 
میریز ند... کتکش مین نند. 

۱ حتیاورامیکشند بعد له خشمشات فرونشست تازه می‌پرسند 

«یارو چکار کرده بود؟ ‏ 

داستان اینعده مردم مثل داستان گر گهای گرضته‌ایست که 
زوت ان تین و وران عون اما ند تات :انیا 
گرسنه‌اند. خسته‌اند.د[رند ازیای می‌افتند. و لی میکوشندچشمشان 
باز باشد واز همیشه بیشتی بدرخشد. 
میدانندهر کدام چشمشان بسته شودمر کش حتمی‌است 

این گر گها ساعتها بطور دایره روبروی هم روی برف‌ها 
مینشینند و مواظب هستند تایکی چشمهایش را روی هم‌بگذاردتا 
غافلگیرش کنند.بسرش بریز ندو پاره‌اش کنند. این‌قا نون گر گهاست. 

رفقای‌ما هم برای نجات‌جان خودشان چهار چشمی مواظب 
هم بودند. توی آنها از من خسته‌ترو بیچاره‌تر کسی نبود. 

جلو محوطه پاسگاه ژاندارمری‌عده زیادی جمع شده بود ند 
و بمحض اینکه‌من‌دست بسته نز ديك آنها رسیدم بطر هم‌حمله کید ند 
و بصورتم تف انداختند . با ایشعمل گمان ميکي د ند خو دش ۱۰ 
نجات‌میدن! گرژا ندارم‌ها جلوشان‌را نکر فته بو د ندهمانجا دها تی‌ها نیکه 


مه سل و 


و پارهام میکرد ند 

پیشا نیم شکسته بوروخونی که‌از آن هیر یخت‌جلوی‌چشنهايم 
را تارمی‌گرد . 

درهر دوه قدمی پایم بنك و کلوخ‌ها گیر میکرد و تعادلم 
را ازدست میدادم. 

دوباد بزمین خوردم , ولی ژاندارم‌ها با خشونت.مرا از 
زمین بلند کردند , ۱ 

- پا شو پدرسوخته‌ی‌دز د ناموس.. 

-موش‌مرد گی‌دد نیار سك‌پدر. 

مرا بردند توی ساختمان پاسگاه روی يك ياه شک دراز 
کشیدم. بیحال بودم وچشم‌هام تار بود. 

| ندارمی که‌مراقب‌من بود ازجاش بلندشدو احترام گذاشت. 
سرم را بلند کردم اول يك چکمه مهمیزداررادیدم. بعدشم نگاهم 
طرف :الا آمد دیدم فرما نده ژاندارمری بالای سرم استاده خیال 
میکردم شاهین چنکل دراینموقع بمن کمكک‌ميکند. 

مثل تشنه‌ای که برسر چشمه آب زلال‌برسد دادزدم: 

_فرمانده نچا تم بده! 

۰ . ول اوخل تسا دوب تاش ششک زد وی کف یم 

که از این دوست قد بمی‌هم تیا ید انعظار داشت 

فرما نده دستور داد مرا بازداشت کنند تا پرونده تشکیل 
مشه. دو تا ژاندارم کشان کشان مرا بداخل اطاق تادیکی بردند 
دستهايم را یاز کردند. و در دا از خارج بستند. روی خاکها دراز 
کشیدم‌وسرغ آرارزوی زانوها مم گذ‌اشتم .9 


«خدابا من چکار کردم وبه کی بدکهکر دم؟» 
انکار بیهوش شدم ٠‏ جه مدت در حال اعما دودمم . 


که‌ز ندادمی داخل‌شد و با لکد به یه پشتم‌زد 1 e‏ ره یز 


۵ اه اه و او و و و و و و و و و و و او او وا و و او و وا و او وا وا ماو او و و و و و او و و و و و و و و و او و وا و و و او وا وا و و و و و و و و و و 


-اوهوی.. اینجا خانه عمه‌ات نیست پاشو . , 

خواستم بلندشم نتونستم. ژاندادم زیربغلم داگرفت و بلند 
کرد به زور سرپا می‌ایستادم . مرا برد توی اطاق جناب سروان 
شاهین. 

آدوتائی تنها ما ندیم جناب‌سروان‌درحالیکه داشت سبیلهاشو 
لائ ددا تھا بش میجوبد گفت:: 

_پدر سوخته کارت بخائی رسیده که زنهاې مردم دا «قر» 
مین نی! 

سمنومیکین؟ 

حنه. بابامو میگم. پدرسك حالا دیکه منکر میشی .؛ 

توبه. استغفرالله فررمانده. این حر‌فهاچیه .! 

فرمانده چنان‌عصبا نی‌شد که گفتم الان حسایم‌راهما نجامی‌رسد . 
ولی برای من دیگر اینحرفها مطرح نبود . من آدم پاك باخته‌ای 
بو که میمعت خی جلو و زرم ناه دا نکم الاد 
بودم اک بقیمت جانم هم تمام شده جلویش دربیام . 

جناب‌سروان داد زده 

شا کی رابیارید . 

«فدیكڭ» وارد اطاق شد. نمیدانم‌از کجا بهش باد داده‌بودن 
مثل بلبل شروع بصحبت کرد . 

«جتاب‌س‌وان. من بی‌تقصیرم . چه میدو نستم اینمرد گر کی 
است درلیاس میش. گفت من‌بهت‌دعا میدم بچه‌دار میشی.ولی.» 

فدبك حرفش را قطع کرد و اشك مثل سیل از چشماش 
شور ت , 1 

بقدری طبیعی حرف میزدو گر به میکرد که منهم دلم‌برای 
سوخت . و بشك افتادم «نکند واقعاً بهش تجاوز کرده‌ام و خودم 
نمیدانم». از طرف دیگی حرهم گرفته بود.:. 


۳۳۳ ۰ب۰بجبجببب«۰«»»بجس‎ ۰۹۹۹٩۷۷ ۰۰۴۰ 


« بعضی‌ها چطوز میتوفن اینقدرطبیمی رلشان را بازی‌کنن.» 

بسروصدای کریه فديك سه‌چهای تا مرد کردن کلفت‌تویاطاق 
آمذ‌ند گو با برادر وفامیل‌های فديك بود ند. 

یکیشان با چوب کلفت که تو دستش بود بطرفم حمله کرد. 

اگر ژاندارمها جلوشو نگرفته بودند مغزم داداغان‌می کرد. 

یکی دبکه که‌موهای سقیدوقدخمیده‌ای داشت‌داد کشید» 

-این‌شیطان دجیم. باقا نون‌جمهوریمخالف استو به‌رگیی 

جمهور اهانت کرده. ازاین تهمت اوچنان که خوردم که چیزی 
نمانده بود سکته کنم. دلم هوری فروریخت. 

«ینودرستش کن. جواب این اتهام را چطوری‌بدم؛» . 

آب دهانم خعات شده بود ومثل محکومي که منتظراچرای . 
آخرین مراسم اعدام است سر جایم میخکوب شده بودم .. با این 
حساب دنکه جای حرف واعتراضی نبود . خصوص وقتی چهاد پنم 
نفر از دهاتی‌ها شهادت‌دادند که‌من آن ها رابر ضد قا نون جمهوری 
تحريك کرده‌ام خیالم‌راحت شد که دیکه هیچ راه‌وچاره‌ای ندارم. 

پرونده محکمی برضد من تنظیم گردید و بچند جرم کوچك 
وبزرك اهانت بشخصر ئیس‌جمهور. تجاوز به ناموس‌مردم.. تحريك 
دها تی‌ها برای انقلاب»ومخا لفت ۳ اجرای قا نون اصلاحات ادضی. 
درست وحسابی دست وپای مرا توی‌حنا گذاشتند. 

دهاتی‌ها پای اظھاراتشان را انکشت زدند و مهن کردند از 
در بیرون‌ر فتند. 

وقتی من‌وفرمانده تنها ماندیم. وضع عوض شد. من که‌مرك 
را بالای سرم میدابدم‌وبقول معروف بالاتراز سیاهی رنکی نبوددله 
بدریا ردم و با صدای محکم؛ واستوار گفتم: 

-یمن نیگاه کن‌شاهین. 

جناد‌سروان از این‌حرفمن‌یکه خورد ودادزد؛ 


سهوپ!۱! زيون وا کردی؟.. 

باخونسردی و بدون اینکه از توپش‌جا بخورم گفتم . 

- اکه میخاهی منوبترسانی ولش . هر کاری هم بکنی عین 
خیالم نیست تومیدونی من فرید سیب‌زهینی هستم منم میدوني قو 
شاهین چنگلی‌دو تامون همدیگرروخوب میشناسیم. بیخودی‌براء‌من 
«ترش» نکن وژست فيا . 

ما ازسابقه همدیکه کاملا اطلاع دادیم .هر کاری که‌ازدستعت 
آمد دریاده‌من کردی ازت هم انتظار كمك ندارم . 

فقط میخام بدانم چرا این كلك را برای من‌جور کردی ؛ 
من چه کار بدی کردم که این بلارا بسرم آوددین ٤‏ ۱ 

ازحرفهای من اشكت توچشمهاش پرشد چیزی نمانده بود 
گر به کنه . 

باصدای غم ] لودی جواب داد ؛ 

- خودت میدونی که منم خیلی بتوعلاقه‌دارم . 

- اګه دوستم داری‌این مسخره بازی‌هاچنه ۱؛ توباورمیکنی 
که من باقوانین مملکت مخالفت کرده‌ام ؟! 

- نه باور تءميکنم 5 

- پس چی .؟ چرا . 

شاهین حرفم را قطع کرد : ۱ 

- چاره‌ای ندادم . دلم برایت خیلی میسوزه . اما حساب 
دوستی ورفافت باانجام وظیفه جداست ,من‌ماهورم غیرازاین‌نمی- 
تونستم کاری بکثم .سوابسق زندانی تسوخیلی وقته بدست من 
رسیده . 

2 من همان روزاول ترا شناختم. دستورداده بودند توقیفت 

کنم و لی‌من راضی نمی‌شدم برات درد سر درست کنم! 

پس این بازی چی دود سرم در آوددین مگه من خواستم 
شيخ بشم ؟ 


م ی 


ا ا ا ا نا ۰ ۰ ۱ 20 

_برادرجان .اینها مسائل دولتی‌است. منافع کشور ماا یجاب 
میکند که ابنجورچیزها باشه .٠ن‏ نمیبایست آینحرفها دا بتو پکم 
ولی بشرف دوستی تواعتماد دادم که این چیز‌ها را میکم . میدانم 

بکسی نمیکی اینهازوبهت میگم . ۱ 

اون موقع برای مايك‌شیخلازم بود.وقتی ارباب ترآممرفی 
کرد ,و فهمیدم ازرفتام هستی موافقت کردم حتی «برهان» هم‌تو رو. 
شناخت و گفت «مناسبه» اما تونمیبایست بمانارویزنی . 

جه ناروئی بشما زدم ؟ 

وک ۳ چکار کنی 0 تو پدر برهان رادر آوددی ‌ 
اون بدبخت کلی خرج‌کرده بود تاموافقت بالاهارا گرفته بود تو 
با هیچ ویوج زندگیشو ببادداری .دیگه تواین منطقه کسی باورای 
. تمیده 3 

وضع منم خراب‌شد .. توه...» به‌هیکل من.. 

جناب سروان لحظه به لحظه عصبا نی‌تره‌یشد e‏ 

- چرابه دهاتی‌ها گفتی « هتون زھين هید م.. دهات را 
تەم ميکنيم  !‏ ۱ 

_ مگه حرف بدی زدم ؟ 

ےت من نمیدو نستم‌تو! ینقدر احمقی... آخه مال کی‌را ميخو ستی 
بدی به‌او نا ؟ ۱ ۱ 

ار یات خودشگفت «من حاضرم املا کم راقسمت کنم .»اون 
گفت ؟ «دو لت میخاد ابنکارراً بکنه .؟€ 

- هر‌تیکه پدرسوخته «]فا» خیال کرد تو آدم‌حسابی هستیو ۰ 
اسرارش دا بتوگفت .البته بنفع اوست که دهات هاشویفروشه وبره 
تواروپا باپولش کیف کنه . اما نه‌بایین سادگی ۱ تو نمیبایست این 

ازحرفهای جناب سروان گیج و کلافه شده بودم . اذایشکاد . 


۱ 


۰۰ سب« ۰« ۰«««««««««حسسج سپس سسسصصصصصصصصصصصصدصصدسصسصسسسسآآآآآآ 


سردرنهی آوددم پرسیدم + 

- پس ایر. روز نامه‌ها چی‌مینو سند ؟ هرشب‌صفحات اولشان 
دابا ایتحرفها سیاه‌میکنند؛ ۱ 

- روزنامه‌هارا ولش ... اوناهرچی دلشون میخاد بنویسن. 
توی این دنیا هر کس ازبك راه نون میخوره .کارروزنامه نوسها 

هم همینه که‌يك کاه را یك کوه بکنن . اظهارعقیده آزاده . 

اصلا دمو کراسی یعنی همین . یکی میگه اصلاحات ارضی 
خوبه . یکی میگه بده . اینها هیچکدام برای دولت و کارش اثر 
نداره ۲ 

پسرجان توتوی مدرسه آدم‌باه‌وشی بودی چطورحالااینقدر 
كلەخشك شدی . من تعجب میکنم چطودبااین عقل ناقصت مردم‌را 
دست میاند‌ازی . اصلا چطوراینهمه کارهای عجیب و غربب انجتام 
دادی وبك کلاهبر دار باسایقه شدی ؟!! 

قضایا کم کم داشت برام روشن ميشد . حالا یفهمیدم چرا 
وقتی بدهاتیها مییگفعم «اگراین آقایان انتخاب بشوند و بمجلی 
بر ند زمین‌هارا بین‌شما قسمت میکنند» اونابمن چپ‌چپ نکاه‌می- 
کر دند او نا همه‌چیز را وهر از من‌میدا نستدّف . سرم را حر کت‌دادمو 

- واقعاً معمائی است . 

- البعه . خیال میکنی فرمانده‌ی ژانداد‌ری شدن 
آسانه ؟. میدونی من درا بجا باچه‌مشکلانی رودروهستم .؛ 

پر‌سیدم ؛ 

- حالا تکلیف من‌چیه ؛ 

- تودیگرراه تجاه‌کداری .خودت که‌بیچارهدی هیچ .مرا 
هم بدبخت کردی . 


دراین موقغ چندضر به به‌در نواخته شد , 


جناب‌سروان که‌خیلی خودمانی روبزوی من نشته‌نودداشت. 
درد دل میکرد ازجاپرید . کمی‌شدش رادرست. کرد وقیافه‌جدی , 
گرفت و بمن‌نهیب‌رد : 

- بلندشو. رفاقت چیزدیکه‌س . وظیفه چین‌دیگه . 

منم ازجا بلندشدم . جناب سروان خیلی محکم وجدی په 
کسی که احازه ورودمیخواست گفت ۱ 

«داخل‌شید» . 

«کنهر ژا ندارم وارد اطاقشد .+ 

- ور بان‌پرونده حاضره . 

جناب سر وان خیلی جدی دستور داد : 

ak 

این دستوردرحکم اعدام من بود خیلی خیلی که به م كمك 
ڈگ نة ا چیا ف و اا و سال ردان وروا خر وی 

بهمین جهت بفکرافتادم فرار کنم .اماچه جوروباچه کلکی 
مهو از وم ای با نامسا درم مه ی 

ناگهان فکری مدل برق از کله‌ام گذشت 5 

قسم میخورم‌برای اولین‌دار دود که ازدوی اراده تصمیم گر فتم 
ده کارهای خلاف متوسل بشم . 

چاره‌اي نداشتم. برای حفظ جانم مجبوزشدم و لوبقیمت‌مر 
انیا نهای: دمگرخودم را نجات دم . ۱ 

گفتم . ا 

- جناب سزوان لااقل اجازه دین سری‌بخو نه‌بز نم واثاث 
و لیاسهایی را که لازم دادم بردارم . 

جناب سروان خیلی خشاک‌و جدی جواب داد «نمیشه» 

باهمین بك کلمه کو تاه تمام نقشه‌های من‌داشت بهم مپخودد. 


تا و و و و و و و و و و و و ده و وم ما وم ما ما ماو وم و و و وا ماو و واه وا وم و و و وا و و وا و و و و وا و 


بآ 


| گرمیتو نستم خودم را باطاق‌برسونم وسیله نجاتو فرارم صد درصد 
آماده میشد اما باشنیدن این کلمه آهم سردشد .وبراستی منقلب 
شدم ,به التماس افتادم ؛ 

قر بان خواهش میکنم . اجازه بدین بك تك پابرم خو نه 
و بر کردم . 

جناب‌سروان‌باهمان خشونت جواب‌داد : 

نميشه» 

ابئبارءصبما نی‌وازجان گذشته داد کشیدم 8 

- چرا نمیشه .۱۱ 

فرمانده صداشوپائین آوردو گفت ؛ 

- آخه .پدرسك. . دهاتیها تیکه تیکه‌ات میکنن .. 

خندیدم و گفتم : 

- اگه بناباشه دهاتیها بهم حمله کنن وفتی‌هم میخام بشهر 
برم دخلم رومیارن . 

- اینجامامورزیاد دادیم .تاسرجاده پنج‌شش‌تا مامورباهات 

خب .,حالا هم همین کاررا یکن . 

جناب سروان مکث کرد و بفکر فرورفت و من که نجات و 
مر گم را درهمان بك لحظه سکوت میدیدم با لحثی ترحم آهین 
گفتم : 

-خواهش میکنم .بخاطردوستی . بااین‌کار موافقت کن .من 
لباس‌ندارم پول‌ند|رم. هیچی‌ندارم. تو که‌میدو نی‌من‌حالا بایدزندون 
بمافم . 

دلش برحم آمدوجواب‌داد: 

_بسیار خب راه بیفت بریم خودم باهت‌میام. 


CS ESA ki‏ ی و همم وم یووم و و و موم و ونم 
موم همم و هو و و موم موم و موم موم موم ما وم موم موم موم همم مهو همم و وم موه 


ل ارش نو ا یت ل که مق که 
خودش بامن ميادو باین تی تیب ‌تمام نقشه‌هايم‌بهم میخورد»ژ| ندارم‌ها 
را میتونستم بیرون اطاق نکهدادم‌ولی ملا جنای‌سروان با اون 
خصوصیاتی که بامن داشت هر گن مك لحظه‌هم مرا تنها نمی گذاشت» 

بر درهر‌صورت چاره‌ای نبود . با تفاق جناب سروان وسه‌نفرژاندارم 
بطرف منزل من‌بر اه افتادم . 

یکمده ازدقاتیها در محوطه جلوپاسگاه شروع به تظاحرات 
وسروصدا کردند .چندتاشان بطرف من حماه کردند. جنابسروان 
به ژا ندارمها اشاده کرد ومن‌پشت‌سرهم‌صدای گلنکدن تفنگهاشو نو 
می‌شنیدم . ۱ ۱ 

همین ترق وتروق فشنك گذاری باعث شد که دهاتیها دو تا 
پاداشتند دوتاهم قرض کردند ومثل‌جن«بسم| له» شنیده غیبشون‌زد: 

توراه هیچکدام باهم‌حرف نمیزدم . 

جناب سروان ازجلومیرفت ومن‌پشت‌سراوحر کت‌می کر دمو 
ژاندارم‌هاهم تفئك روی دست دنبال من‌بودند که‌فرار نکنم . 

ازدور که چشمم بخا نه‌ام افتاد دوداز کلهام خارج شد , تمام 
درها و پنجره‌ها را شکسته بودند .وخانقاهی که تا چندساعت پیش 
زیارتگاه مردم این‌نواحی بود بصورت شهرهای ویران بعدازجنك 
در آمده بود . خندهام گر فتء بی‌اختیاد پیا ددیکتا تورها وحکومت 
های پوشالی آنها افتادم .همون‌هائی که‌تاچند ساعت‌پیش مراتعظیم 
هی کرد ند . حتی گل‌ها ودرختهای اطراف ساختمان رالگد کرده و 
شکسته بودند مطمکن : بودم که باین ترتیب ارپول وفرش و اثئات 
چیزی‌نما نده .. ۱ 

۱ این ها همه جهنم فقط توی دلم دعامی کردم اون چیزی 
که باعث.نجات من خواهدشد سرجایش مانده‌باشد وقوم غار تک 


۱ 


به آن دسترسی پیدانکرده باشند . 

جناب سروان ژاندارمها را بیرون گذاشت تا مراقب‌اطراف 
باشنه وخودش بامن وی ساختمان آمد . 

همه‌چیز زیروروشده بود ودهانیها حتی پرده های اطاق را 
برای تبرك تیکه کرده و برده بودند . 

پول‌ها وشیئی‌قیمتی که‌فکرمیکردم جان مرا میخرد توی 
بك صندوق آهنی بود . خوشبختانه نتوانسته بودند آن را ببر‌ند . 
و کلیدش هم توی لباسم بود .. "صندوق را باز کردم پو لهارا جلو 
جناب‌سروان ازصندوق رفن آوردم وبرای آنکه بیشتراعتمادش 
را جلب کنم و توجهش ازصندوق بجای دیگرجلب بشه همه‌راجلوی 

"او گرفتم ؛: 

. ظاهروباطن نصفش ميکنيم . و 

پولها خیلی زبادبود وارزش‌داشت که اورودرباستی را کناد 
بگذادد ولی با کمال جوا نمردی سرشو بعلامت نفی تکان‌داد : 

- نمیخام . خودت بيشت پول لازم داری . اینها ميتو نند 
ترو نجات بدن . خیلی خوشحال‌شدم که پول‌هارا نگرفت راستم‌می- 
گفت بااین‌پول‌خیلی کارهاميشه کرد حتی بائلاشس میشدژا ندارمهای 
مراقب دا راضی کرد وزدبچاك . 

چند تکه لباس ژبرويك‌شلواروصله‌دار گوشه‌های اطاقا تا دء 
بود منهم برای این که بك لحظه جناب سروان را اذاطاق بیرون 
بفرستم و نقشه‌ام‌را انجام بدم یکی ازز یرشلوارهارادست کر فتمو با 
نکن ۱ 

- "همکنه یکدفیقه بریدبیرون ؟ میخام زین‌شلوارم را عوض 

سروان خندد : 


- كلك در نیاد. او نوقت که بچه بودی هزاردفعه ز برورو و 


مه عالطا توب ماد سرد سوام هعماج ها همع سا اه واه یج سر ماد خاع هزم ولج ماه ها وج مس وه عاجاه عماج زاهک داجاج شا ۳ 0[ 


تماشا کردم ۱ 

خنده اش غمگین بود . منهم خندیدم 

یاداون روزی افتادم که باهمین‌جثاب‌سروان کشتی میکر فتیم 
و بچه‌ها شور تم را پائین کشیدند . 

سروان فهمید چه‌فکری میکنم پرسید ؛ 

- بادته ؟ . 

ضرم را کان دادم : ۱ 

- بعله ولی حالا بزرك شدمم‌واینکارها قباحت داده . 

روشوبر گردا ند و گفت ۰ 

- بیارومو برمیکردو نم . اينهم بخاطرتو زودباش . 

کان ال هت ارو 
گوشه صندوق آهنی بود برداشتم و میان لیفه شلوارم گذاشتم بعد 
هم زبرشلواررا عوض کر دمو گفتم ؛ 

تمام شل . 

وقتی به پاسگاه بر گشتیم سروان‌بدون مقدمه گفت ؛ 

- پولهارا بده ببینم. 

یکه‌ای خوردم. . . . چون سه‌تا ژاندارم هاهم توی اطاق 
ڊودنك . 

فهمیدم که‌موضوع حق وحساب ورشوه تو کار نیست حتما نقشه 
مهمی داره . . کمی تردید کردم ولی جناب سروان با خشونت 
گفت : 

- مطل نکن والا دستورمیدم جیب ها توخالی‌میکنند . 

دیدم گندکار بیشتردرمیاد وا گرقرار باشه ژاندارمها منو _ 
بکردن بسته کذائی راهم پیدامیکننه  .‏ ه ۱ 

فوراسته پو لهارا روی یز گذاشتم‌جناب سروا بەژاتدارم 
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بشمار بد‌بیینید چقدره ؟ 

پولها همه درشت بود وحسابش را زود دسیدن صدوچهلو 
بکهزاروچهارصد‌لیره بود . 

جناب‌سروان خیلی‌جدی گفت. 

_چهارصد لیر »رو بهت بدین‌صدو چهل و یکهز ار لیر ه را بحساب 
صندوق داد گستریاستا نول‌حوا له میسکنم. 

فورآهم رسید پولم رانوشت» بدستم داد. 

دیدم کار خیلی بدجوری‌شد گفتم: 

_جناب‌سروان. کارمارو توی‌این پیچو تا بها نینداز ین. صدفه‌س 
مچه‌ها تون اذبتم نکنید. 

سروان آشاره‌به ژاندارم‌ها کرد » «برید بیرون تا صداتون 
کنم». 

ژاندارم‌هاخنده‌ی معنی‌داری کردن وازدر رفتندبیرون. 

سروان از خنده‌ی ژاندارمها لجش گرفته بوذ دق‌دلیشو س 
من خالی کرد 

آخه پدرست‌من‌تروخوب‌میشناسم توبااین پول میتو نی‌صدتا 
ژاندارم را داضی کنی ."من چه جوری بگذادم این پول پیش تو 
باشه؟۱ 

بنازم کله‌ام را که مثل ماشینهای الکترو نیکی درهدتی کمتر 
از يك‌ثانیه راه‌حل‌مشکلات را پیدامیکنه و تصمیم میگیره. 

مجناب‌سروان راهش خیلی آسونه پول را تحویل‌ژاندادمها 
بدین اونجا بمن بدن. 

خنده‌ی بلندی کرد «ز کی» گوشت رابدم دست گر به.! 

پس تکلیف چیه؟. 

-_هیج,»وسیله با نك برات حوا له‌هیدم. 


«جناب‌سروان بدین‌تحویل ژاندارمها. اوناهم استا نبول‌عینا 
تحوبل صندوق زندان بدن . والا این پول از مين مبره و ددست 
من نمیررصه : 
جناب سروان اصرار داشت ثابت کند طوری نمیشه و من 
"مادر مرده هم با صدهز زار قسم و آبه میخواستم تم ثابت کنم که حق 
بامنه . 
کاشکیز با نم‌لال‌شده بود وایدقدر «ور» نمیزدم. راست گفته‌ا ند 
که «ز بان‌سر خس‌سیز‌میدهد بر باد. » 
دداگراصرارمن جناب‌سروان گفت ؛ 
فقط يك‌ر اه‌داره 
هوم ؟چه‌راهی؟. 
_خودم باهت‌میام‌وپول رااون‌جاتحویلت‌میدم.». . : 
| گرباپغك‌توعسرممیزوند ایتقدرکیم نمیشنم: هاکندا دبیداد 
تمام نقشه‌هام . دهم خورد» من برای ژاندارمها نفشه خوبی کشیده 
بودم صددرصدموفق میشدم . نه اینکه خیال کنید تصمیم داشتم .با 
رت بر نم.؟ 
. ای راه‌صددرصددرست نیست‌توی ژا ندارمه اهم آدمهای 
۷ خیلی هست. بلکه نقشه‌ام خیلی مطمئن‌تی اذاین 


کار فوداماافسوس.! 
همه کار ها رو براه شد . چناب‌سروان پول‌ها را نوی چمدان: 


کوچک ی گفاشت و بدستش گر فتو باتفاق دو تا ژاندارم گردن کلفت 
خ کت کردیم. 
نوی راه‌اصلاحوصله‌ی‌حرفزدن نداشتم. راہ کرش از این‌دام 
* كاملا مسدءدبود وجز راه زندان هیچ‌روزنهای دز مقا بلم نمیدبدم. 
آنهم زندانی که حداقل با ید۵ سالاب خدك بخورم۱ 
جناب سروان جلو جیپ نشسته بود من وژاندادمها ضدلی 


۱ 


عقب« کز» کرده‌بودم. 

هیچکدام حرف نمیزدیم . همه توی لاك خودمان فرو رفته 
بودیم صدای کوش خراش‌موتورجيپ که‌با زحمت سربالائیهای جاده | 
راطی‌میکرد دل‌وزوده‌ی آدم‌دابهم میزد. 

نزدیکی‌های ظهر جلو يك‌فهوه‌خانه رسیدیم. بهر قیمتی‌بود 
میبایست اینجا برنامه‌ام داعملی کنم . اگر این فرصت میگذشت 
جناب‌سروان مرایکراست جلو ز ندان میبرد و تحویل میداد. 

وقتی ازجیپ پیاده شدم گفتم: 

- به بخشید جناب سروان اجازه می‌فر‌مائید برم «توالت»؟ 

میدو نستم که برای‌اینکار مجبوره بهم احازه بده, موافقت 
ن ۱ 

رفتم توی توالت در را محکم بستم حدس میزدم ممکنه‌از 
لای درز در مراقیم باشند. 

بسرعت بسته‌اییرا که لیفه‌شلو ارم گذاشته بودم ومحتوی‌حشیش 
خالص‌بود بیرون آوددم . 

این حشیشی را همان ذرویش مستحفظ برایم می آورد ومن 
گاهگاه دودی میزدموعرش داسیر میکردم. 

حالا میبایست در این لحظه‌ی حسای بداد من برسد ومیا 
از این ِ خطر ناك نجات دهد . 

پشت‌به در مستراح نشستم. ودوسه تا سیکاردد آوردم. 
با دستیا ۳ تو تون[ نهارا تانصفه توی کف دستم خا لی کردم. بجای 
آن حشیش ي آن کمی توتونر يختم . 
داشتم سیکارسومی‌رادرست میکردم که ژاندارم‌ها چندضر به. 

به‌درزد ند ۱ 


چیکار میکنی؟ 


اه و وه هه و و و ۵ اه وه ۵۵ 


۱ 


le 


بالاخر ه کارسیکارها-را تمام کردم بقیه e‏ 
اضافی را توی مستراح ربختم. سیکارهای ساخته‌ای را توی‌قوطی 
سیکار گذاشتم و آمدم بیرون . 

جتاب‌سروان سر شوحیش باز شده بود شروع به‌متلك گفتن 
کردمن باهمه اضطرابی که داشتم لبخند میزدم. برای‌ناهادفرغسرخ 
کرده سفارش داده بود ند بخیال خودشان روا با پولهاعمن 
عشقي بز نند. 

کنتم. ۱ 

-فرمانده اجاژه بدید عرق آخری راهم باهم بخوریم. قبول 
نکرد. خیلی‌ناراحت‌شدم چوں | گر‌مشروب‌میخوردند کار من آسافتی 

به ژاندارمها اشاده کردم اوتا همخیلی دلشان میخواست‌ولی, " 
ازجناب‌سروان میترسیدند . ۱ 

دوباده اضراد کرردم» 

میدو نید که دبکه‌توز ندان‌ازاین چیزهاخبری‌نیست از 


بدید گلو ئی تر کنیم . 

موافقت کرد 

میشرط اینکه کم بخورین. 

-چشم. . فقط دوسه تا استکان. 

کافه‌چی هم ازاینکه مشتری‌های خوبی به‌طورش خورده‌بود 
ا هر ۱ ۱ 

بعد از ناهار سیکارها را تعارفشان کردم فرمانده قیول 
نکرد ؛ 


سسیگار دوست ندارم. 

دلم «هوری». ربخت تمام نقشه‌ها داشت بهم میخورد.اصرار 
کردم ؛ 

-يك‌سیکار بعداز مشروب‌خوبه . 

با بی‌میلی‌سیکاررا برداشت‌به زا ندارمهاهم دادم خودم‌سیگار 
الا اش رھ ۲ 

وقتی ۳ چهار «پك» کشیدند دلم آرام شد . فهمیدم کارشان 
ساخته است. 

به چرت زدن‌افتادند . چشمهاشون حالی بحالی شدکافه چی 

۱ را صدازدم ويك صدلیره‌ای بهش دادم . 

یا ااا و کی کک مال حورت وی غو ای هار 
شد... قوطی سیگار راجلوش گر فتم 

سيك‌سیکارهم بکش. 

سیگاراونم دوشن کردم و اینقدرب اهش‌حرف زدم تاسیگاد 
را کشید., 


چمدان را بررداشتم.. سو نج جمب را هم از جیب راننده در 


آوردم ویواشکی از افه خازج شدم. 

میدانستم که ا گر بطرف استا نیول ہرم گیر میافتم ., 

تصمیم گر فتم به‌عقب بر گر دمو لیاز آنجا ئی که‌جای چرخ‌ماشین 
رالو هن ای 

یك کم ,جلورفتم بعدروی اسفالت دورزدم واز همان راهی 
که آمده بودم باسرعت سرسام آوری حر کت کردم . 

دهپا نزده کیلومتر آ نطر فتر کنار يك پر تکام نک داشتم. ماشین 
را خلاص کردم و توی دده انداختم و خودم با چمدان عزیزم 
بداخل جنگل انبوهین که طرف دیکر جاده بود. رفتم. 


جنکل انبوه وپردرختی بود اکر صدتا شتر آنجاها پنهان 
میشد کسی نمیتو نست پیداشون کنه . 
آنشب را بالای بکدرخت گنراندم. 
فردا تا نزدیکی‌های‌ظهرهم همانجا ماندم.خستکی وناراحتی 
های دیگه مجبورم کرد پائین بیام . 
اما خیلی می‌ترسیدم ۰ ازهمه بدتر ربش سياه و پریشت من , 
بود" میبایست هرچه زودترربشم را بتراشم‌ویکدست کت و شلواد 
تهیه کنم . والا هر کس مرا با آن دیش و یشم میدید کارم زار 
بود 
توی جنکل ك کلبه‌ی دهقا نی پیدا کردم,از پنجره «دیدءزدم 
و فهمیدم کسی توش نیست . 
برای اواین بار باعمت واراده تصمیم به دزدی گرفتم . چه 
کنم.؟ غیرازاین چاره‌ای نداشتم. اینها همه بازیهای سر نوشت‌بودو 
من که اینهمه از دزدی و کارهای غلط متنفر بودم کارم‌باینجاها کشیده 
بود 
از توی‌کلبه یکدست کت‌وشلواردهاتی ويك تبغ ژبلت کهنه _ 
ور یش‌تراش لب شکسته‌ای برداشتم اما هرجا دنبال آبنه گشتم پیدا 
نکردم لباسهامو ءوض کردم و دوباده بوسط جنگل رفتم .کتاريك 
جوی آب نشتم و.با زحمت زیاد مشغول تراشیدن ریشم شدم . 
ا گر سر باك گاورا با اون تیغ کهنه می بر ددم راحت‌تی بود 
تاریشم رااصلاح کردم . 
تا آخرعمر درد وسوزش آن روزرا فراموش‌نمی کنم. 
وقتی» کارد ش‌تراشی تمام شدتازه بیاد شکمم‌افتادم‌قبلاز آن 
بقدری دستیاچه وناراحت بودم که گر ستگی بأدم‌رفته بود. اماحالا 
بشدت احسا سس گرستگی می کردم . 


۱ 


۱ SCC SSCS 


هوا که تار يك شد راه افتادم بااینکه می تر سیدم ژا ندارمها" 
همان نزدیکی ها باشند ولی بیشتر از این نمیتونستم گرسنه 
بمانم. ۱ 

پین ازچندساعت راه‌پیمائی توی جنگل نور چراغ‌ماشین‌ها 
را زوی جاده دیدم . ۱ 

وقتی کثارجاده دسیدم نمیتونستم موقمیت خودم را تشخیص 
بدم . اصلا نمی‌دانستم اینجا کجاست و من به‌چه سمتی بایذ برم: 

«ندنه حرف غلطی بزنم "وراننده‌ها بهم مشكوك بشن۱» 

۱ مدتی ستاده‌ها رانگاه کردم. شاید شرق وغرب را پیدا کنم 
ولی بیفایده بود. بك کامیون باچراغ‌های پرنورش از دور میاًمد 
براش دست تکان‌دادم . 

۱ وقتی نکه‌داشت گفتم, 

سدفیق‌مارواین چند کیلومتری‌برسونی چند‌بدم؛ 

سراننده اخمووخواب] لود جواب‌داد: 

بيا يالا باهمرام میا یم. 

سوار شدم ... راننده تنها بود » بعد از اینکه خوش وبشی 
کردم پرسید: ۱ 

کجامیخای بری .؟ 

دهات‌پا ئین کاردارم: 

بارو خنده‌ی‌بلند کرد. 

ساینجاسرزاه ما دهات نیست. تا «ارزتجان» همش‌جنگلو 
کی 

دیدم بدجوری خیط کردم.و باروداره مارو بطری لانه زنبور 
میبره . و حتماً ژاندرامها توی جاده کشيك‌میدن. گفتم: 

برادر من اشتیاه کردم .. به بخشید . بیزحمت نکه‌دار 


من مرخص بشم . 

راننده ترمز کرد و با صدای بم و گرفته‌اش گفت: 

- مه بچه‌ای که خو نه تونوگ کنی.؛ 

جوابی نداشتم بهش بدم . خندیدم وگفتم. «ببخشید». در 
را وا کردم وپریدم پائین 

حالا میذو نستم راهم‌یکدام طرفه . اماپیش نرفتم کنارجاده 
در پناه درختهای جنگل استادم 

سکوت جنکل و صداهای عجخیب و غریبی که از دورما مد 
وحشت زیادی در دلم 9 بود. 


نمیدو نستم تکلیفم چیست 

روشنائی چراغ 7 از دود فضا را میشکافت و. پیش 
می‌آمد . ۱ 

خودم را جمع و جور کردم » خواستم بوسط جاده بروم اما 
نمیدوتم .چطور شدکه پایم پیش نرفت . بهم الهام شدکه احقیاط 
کا 

:| اون لحظه اصلا بفکرم‌نمیرسید که ممکنست ژاندارم‌ها 
در تعقیب من توی جاده‌ها رفت و آمد‌کنند . ۰ 

ماشین باسرعت نزديك میشد. ولی‌من از جام تکان‌نخوددم. 
آوفتی که ماشین از جلوم ردشد قیافه چند تا ژاندارم را توی‌جیپ 
تشخیضر دادم . 

. خدائی بودکه‌جلو نرفته بودم . حال عجیبی پیدا کردم‌اینهم 
یکی از همان مواردی بود که زندگی و مرگ آدم بسته ميگ مو" 
میشود. حالااینه ادست کیست و این سر‌نوشت کجاها تعیین می‌شود؟ 
خودش بك مسئله‌ایست که خیلی‌ها از حاش عاجز‌ند . ۱ 

همینطور که کناره جاده نشسته بودم و فکر میکزدم‌چراغ‌های 


اج ماه و هو وم و و مج وم موم وم و و موه و وه مهو موم و و ماما ما موه مه هام و ما وا او و مه و و و ها هه ها 


بك ماشین دیکه از دود پیدا شد . 
بازهم احتیاظ کردم . وقتی‌نزديك‌تر آمد فهمیدم بك‌کامیون 
باری است . 
بلند شدم ودست تکان دادم .کامیون چند قدمی ترمز کرد. 
رفتم رو ر کاب : 
برادر آنکارا چند میبری؛ 
راننده با صدای بم و گرفته‌اش گفت: 
- یا حق » فریدبک . حالت چطوره ؛ 
اطاق راننده تاريك بوذ نمیتو نستم قیافه اورا درست ببینم. 
اما صداشو شناختم» «ژنرال نیازی» یکی از هم زندانیهای قدیمی 
من بود . سالها با هم ذیز يك سقف و توی يك بند ميخوابيدیم . 
حالا چرا سمش را ژنرال نرازی گذاشته بوددم غل داقیت 
دیدین بعضی‌ها ورد زبانشان است بهر کسی میرسند( آقا) 
و «عزیزم» و«داداش جون» وداریاب» با امثال اینها میکن؛ 
ابن دفیق ما هم بکوچك وب‌زرگ که میرسید میگفت 
« ژنرال » . اشبود که توی زندان اسمش را « ژنرال نیازی » 
گذاشحه بودیم . ۱ 
از این که مرا توی این لباس دید خیلی ناراحت شدم دلم 
نمیخواست کسی مرا شداسد و لی چاره‌ای نبود خنده‌ای کردم و 
کنم ‏ ۱ 
مخلصتم . «ژنرال» , توجطوری؟ 
خویم > بیا بالا. 
تا نشستم بفل دستش پرسید: 
2 این چه ریختیه؟ ماز چه کلکی میخوای سوار کنی؟ 
هیچ نایا » ی ی 
ژنرال نیازی با دستش محتکم زد روی شانه‌ام. 


- پرو پسرروتو کم کن. بماهم نارو میزنی ؟ 

-نەجولتو. 

لحن‌صداشو عوض کر دو پرسید: 

-راستی چکاد میکنی؛ 

سمشفول زراعت هستم» 

از قیافه‌اش فهمیدم باورنکرده‌شانه‌هاشو بالاا نداخت: 

-خیلی خب. اشااله که کارو بارت‌خوبه: 1 

ای بد‌فیست: 

_توچطوری؟ _. 

ماحم يك نونو آبی درميادرم 

| شتم فکرم همش توی جاده 
بود می‌ترسیدم باجیپ ژا ندارمها بر بخوریم . 

اما زنرال نیازی یکربزن حرف میزد» از خاطرات گذشته 
زندان» ازشیر بنکاریها ئی که تاز گی‌ها کرده صحبت میکردو بمد از 

هزجمله‌ای هم باصدای چندش آوری میخندید.. 

جلوی يك‌قهوه‌خانه رسیدیم. نیازی میخوابت نکه‌داره‌چائی . 
بخوریم وخستکی‌در کنیم . 
۱ اما من راضی نبودم.میخواستم تا هواتاریکه از این منطقه 

.. خطر دوربشم. 

گفتم : 

سبنابا بزن بریم . بکسره آنکارا . 

سمکه سر (از بك کود)می‌بريم . 

اینجاهاغذاشون خوب نیست . 

نیازی‌خنده‌ی‌بلندی کر د ؛ 

بعنی ازغذاهای ز ندان هم بد نره ]راد 1 از کی 3 بحال 
حفظا لصحه‌ی‌شدی؟ . 


۱ 


و 


نمیخواستم بیشتر از این باهش جروبحث کنم اما _دکد‌فعه 
جلوی قهوه‌خانه چشمم بجیپ ژاندارم‌ها افتادچنان یکه‌ای خوردم 
که انگاد بند دلم پاره شد . 

نیازی داشت ماشین را بجلو در قهوه‌خانه میبرد . 

آدیدم اگر هم قرار بشه بریم ژاندارم‌ها تعقیبمان» میکنند. 

بتندی کفتم ؛ 

- نیازی جان من صلاح نیست بیام تو قهوه‌خانه . میرماون" 
جلو تر کنار جاده‌منتظرت میشم تابر گردی.مواظب باش| که‌ژا ندارم‌ها : 
پر سید ند تکومساقن نداری. 

نیازی خودش ختم روز گار بود با دوسه جمله همه چیز را 
فهمید چشمهاش‌گرد شد و بصورتم نگاه کرد : 

ت يدرسك پس تومی گفتی زراعت میکنی ! دبدی حالا ۱ 

با کت ۱ 

- تصدقتم فعلا برو تو قهوه‌خانه ژاندادم‌ها نيان بیرون 
بعد . همه چیز را بات تصریف میکنم ۱ فقط اغ ا د 
رن ف ٠‏ 

بسرعت ازکامیون پریدمپائین‌ومثل تازی توی جنگل‌دوندم 
دویست سیصد مترپائین‌تر دفتم بالای يك درخت و از دود چشمڼه 
قهوه‌خانه دوختم .. 

نمی‌دانید چه حالتی داشتم .. جنابتکارها و کلاهبردارها 
اگی تیغشان به عرش هم کار بکند. باز آدم‌های بدبخت و بیچاره‌ای 
میلیون‌ها پول و سالها خوشی بيك ساعت‌دلهره و بلاتکلیفی 
بمی‌ارزه » اون جهنمی که هرای جنابدکاران وعده دادن گمان 
نمی کنم از این لحظات انتظار سخت ‌تر باشد بقول معروف«تز س از 
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مررض:بمراتب بدت از خود مرضه» بقدری‌حا لم منقلب!بود که ۳ 


آرزو میکردم ژاندارهها بیایند و مرا ببینند و دستگیر م کنند ان 
تا از این اضطراب و رنج کشیدن راحت بشم.. 
بعد از يك ساعت نیازی‌آهد.. سوار شدیم و راه افتادیم. 
گفت ؛ 
- خوب شازده بکوبه‌بینم موضوع چی‌بود؟ 
. مجبور بودم حالاکه کار به اینجا کشید, همه چیزرا از سین 
تا پیاز براش تعر‌یف کنم  .‏ م 
داستان من ۱ آنکارا طول کشید .. آخرش نیازی سید 
خوب حالا تفت داری چکار کنی؟ 
- راستش خودمم نمیدونم . 
نیازی که برام خیلی متاث شده E‏ زد و 
گفت : 
اگه ازمن میشنفی بيا بك کامیون بخر وخودت را ازاین. 
دربدری و بدیختی نجات بده .. 
بد قکری نبود اما این سوابق لمنتی را چیکار میکردم؟ 
پرسیدم . 
- مکه این ژاندارم‌ها میگذارنه سك رو راس .زند گی 
کنه ؟ 
, انا "یا آدم‌هائی که از کلکهاشون دست بکشن 
کاری E‏ ۱ 
من توفکی فرورفتم . «به‌بینیده تصادف‌ها دز زندگی آم" 
چه نقش بزد گی اون اباسا گاحی ممکنه آدم را بيادشاخي. 5 
ای © بی و ی فا 9 ۱ 
" من همیشه در برابر .اتقاقات او لش .وصنم خوب میشب ول 
بمدش بلاهائی بسرم میامد که خدا میدوته.: ۱ 


۱ 


این بود که هر وقت شانس بهم رو میکرد من همش بفکر 
عاقیتش بودم . 
بهمین جهت از همین برخورد واز اینکه شانس آودده بودم 
و باین آسانی از چنك ژاندارم‌ها در رفته بودم دلخور بودم , توی 
آنکارا که رسیدیم قولو قرارهامو نو کذاشتيم . 
تصمیم گرفته بودم با پولی که دارم بك کامیون بخرم. فردا 
. صبع اولین کاری که کردم ایشبود که چندتا روزنامه بخرم. 
میدانستم روزنامه‌ها بازهم راجع پمن‌مطالب عجیب‌وغریبی 
نوشته| ند. 
اگر اخباری دا که از روز اول داجع بمن تو روزنامه‌ها 
نوشته شده جمع آوری کرده بودم یك کتاب بزر کت هیشد ‏ .۰ 
انها از اصل داستان من خیلی شیرینتر و خواندنیتں 
بودند ۱ ۱ / 
۰ چیز عجییی بود . ابنبار . روز نامه‌ها راجع یمن چیزی 
نموشته دودند. » 
آن دوذخیلی تعجب کردم اما بمدها دلیلش را فهمیدم... 
جناب سروان و ژاندادم‌ها وقتی بهوش آمده و دیده‌بودند 
«جاتره و بچه نیست» جریان پرونده سازی را درز گرفته و صلاح 
در این دیده بودند که پرونده دا از بین ببر‌ند.. 
با اینتر‌تیب کار من خیلی آسانتر شدولااقل‌میتو نستم تا پیش 
.. آمد وقایع بعدی بدون دغدغه وناراحتیز ند گی کنم‌از پو لی که‌داشتم 
یکدست لباس شيك نهیه کردم. 
تصمیم گرفتم برنامه زندگیم را طوری تنظیم کنم که دیکر 
- هرگز پام وقله نیفتد . 


اها افسوس که این تصمیم من زود شکسته شد . 


مدل قوانین خلقالساعه که اعتبار آن‌حافقط ۲۴ سامت‌است» 
هنوز یکشبانه روز از تصمیم قطمی من نکنشته بود که واقعه‌عجیپ. 
و غیرمنتظره‌ای برایم اتفاق افتاد. 

می‌خواستم قبل از شروع کار سری بپدر و ماددم بزنم ۰.۰ 
ببینم مرده‌آگه ژنده| ند + چه بلاگی سرشان آمله وحالاکه وضع 
مالی‌ام خوب است کمکی بهشان بکنم. 

حسابی توی بانك وا کردم و مقداری از پولها را . ببانك 
سپرده بقیه‌اش دا تنك بغلم گذاشتم و با نیازی به استانبول 

تزدیکیهای غروب بود وارد استانبول شدیم , هواک خوبی 
بود منظره دربا-. آراهش بآ دم میبخشید. 

نیازی پیشنهاد کرد » (بریم آمشب بك عشقی یز فیم» . 

بی ا خعیا ر یکه‌ای‌خور دممیدا نستم خوشکنا نی بر آکمن‌حرامهو لی . 

دل بیضا حب‌ها نده خودم‌هم خیلی آ رزوی یك شب تفر بح و عشق کر دن‌داشت 

کف . 

باشه .. فرام .. یکشب که هزارشب نمیشه . 

رفتیم جزیره( بیولادا) در اونجا کافه‌های خیلی‌خو بی‌است 
البته جای امثال ما نیست ولی ما هم او نشب سرو وضعمان خیلی 
خوب بود ۰ لباس من سر تا پا تازه بود ونیازی هم با ان هیکل 
درشت و غلط اندازش همه را گول میزد . 

ب وارد کافه شدیم یکی از گارسن‌ها دوندجلو؛ 


ا بفرماگین ۲ r‏ 
خودش جلو و مارا بطرف میزی که مشرف بدریا. بوم 
راهتمائی کرد 


دص و هو همه ۵ 
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و معروف تعازفات گارسن دا برش می‌گرفتم وپیش خودم خیال: 
میکندم «[دمی» شدهام۱ 

نیازی هم دست کمی از من ندلشت» هردوتا با _یکنوع‌فرود 
وافتخار پشت مین نشستیم. 

. گادسن که منتظرسفارش‌ما بودخیلی مودب کنار میز ایستاده 
دود . : 

چی میل دادین؟ 

دو کردم به نیازی و شل حمیشه یك کمی هم جدی‌تی 
کفتم : 

اس ژنرال چی پیاره؟ 

نیازی هم اصلا متوجه موضوع نبود ». فکر نمی کردم‌توی. 
اما کن عمومی هستیم و این جمل «اسم» واین‌که کسی خودد| بنام 
«ژنرال» قالب مین ند چه‌کار خطر نا کی است . خیلی جدیبکارسن 
حِ ۱ ۱ 

پسرجان برای ما گوشت مخلوط بیاد. 

گارسون پر‌سید : 

قربان مشروب چی میل دادین! 

من بازرومو کردم بنیازی: " 

- حضرت ژنرال چی دستور میفرمائین؛ 

نیاری مادر مرده‌هم مثل اینکه واقعاً بك ژنرال حقیقی‌به» 
گوشه‌های ابروشو بالا کشید و خیلی‌بی‌اهمیت مثل کسی که‌يك لبوان 
آب‌خوردن سفارش میدهد گفت : 

ت يك بط رو یسکی بیار. 

ابندفعه گارسن چنان تعظیم بلندی کرد که نزديك بودسرش 
روهین بخورد و گفت: 


- چشم حضرت ژنرال,الان:.. میارم‌یخ‌هم میخواهینحضرت 
ژنرال؛ امر بفرمائیه حضرتژ نرال... 

گارسن عقب عقب رفت...ازحر کاتش‌چیزی‌نما نده‌بودخندهام 
کرد . بیچاره خیال کرده بود نیازی واقعً ژ نا له.۱.. 

اینم بکم که در آن دوره ژنرال‌ها خیلی اهمیت داشتند. 

گارسون بکراست میره پیش صاحب 9 با هیجان اطلاع 
میده که ديك ژنرال بکافه آهده؟ 

اتفاقاصاحب کافه‌هم کارش توی یکی از ادارات گیر کرده 
۰ بود واز چند روز پیش دنبال یك پارتی مهم می‌گشت‌تا کارشوانجام 
بده بمحض این که این خبررا شنیده بود تمام کارشو ول کرده _و 
روید آمد بطرف میزما , از پنج قبمی با اون شکم گنده‌اش دولا 
وراست میشد . 

_ خوش آمدید حضرت ژنرال ..صفا آوردیدکافهی‌مارومنود. 
فر مودید .. ۱ 

نیازی خیلی خونسرد و بی‌اهمیت سرشو تکان داد ؟ 

- ممنو نم. 

بعد با دست اشاره کرد که صاحب کافه بره برس ر کارشاها 
یادو ولکن نبود. E‏ 

_ قربان غذا چی دستور فرمودین.؟ 

هرچی می‌خواستیم گفتیم‌مرسی.مه‌نو نیم.همه چیژهست ؛ ولی 
خرف بکسوش مدین کافه نمی‌رفت مرتب بگارسون .ها دستور 
می‌داد . ۱ 

- بروپس برای حضرت ژنرال دلوفلوه بیاد. برو زودباش 
کباب بره جاضر کن. 

نیازی از چاپلوسی يارو ات یات شود کارسن را 


گارسن بر کشت نیازی بصاحب کافه گفت : 

- پولشو من میخوام بدم باتو؟! 

- اختیار دارین قربان . ابن حرفها چیه! پول یعنی چی؟ 
سایه شما برای ما از طلاهم بیشترقیمت داده » 

بعد روشو کرد بگارسن: 

- بااله احمق . چرا معطلی .. برو. 

صاحب کافه که روشو بر گردانده بودیگادسن دستور میداد 
نیازی بمن چشمك زد و با اشاره فهماندکه صاحب‌کافه خیال کرده. 
ما هالوئيم . 

منم شانه‌هامو بالا انداختم و آهسته گفتم .. 

- اینحرف ها را ولش کن از چی می‌ترسی پول کافی دادیم 
بی‌خیا لش باش. 

صاحب کافه پر کشت بطرف‌ما. 

- قر بان ما هر کاری‌برای‌شمادکنيم کمه , آجاژه میفرمائید 
يك خوراك «بیف‌اترو کاتف» هم براتون‌بیاده.۱» ۱ 

من تا حالا از این غفا نخورده بودم اما نمیدونم چرا 
بیخودی مخجا لفت کردم ۱ 

۱ ِ نه ..۱ 

. صاحب کافه گفت ۰ 

- دنبلان گوسفند چطور؛ ۱ 

- نه.,یابا اینها چیه ؟ 

تا این حرف را زدم نیازی با لحن مخصوصی گفت: 

واقعاً که ژنرال زاده هستی.. 


و و و و و و ون وم و وه ون وه و ام وم و و و ون دا مهو موم و و و و و و ون نو و و و و و وه و و دا 8ات چا ۵ و و ور و و و و 


این دقعه اباب بطرف من بر گشت وبا ی 
تعظیم کرد ۰ 

لاید حضرت ژنرال زاده جرب کات دوست دار ند؟ 

بله بیار. . 

گارسن‌ها هم از چپ و راست تعظیم میکردند و هر کدام 
میخواستند بیشتر بما خدفت کنند .. آنقدر مشروب و خوراك 
. آوردند که دیگه روی میز جا نبود من » به نیازی ژنرال‌میگفتم‌و 
اورا رر ازا ات دد 

بالاخره باهرزوری بود مدیر کافه‌را از سرمان وا کردیم‌ولی . 
سه‌تا گارسن رو بروی مااستاده و مراقب انجام‌دستورات ما 
ما عم پشت سرهم مشروب میخوردیم . دربا منظره‌ای عالی داشت 
موزيك ملایمی که از بلند گو پختن میشد ما را قحت تأثیں EF‏ 
داده بود » نشئه مستی کم کم داشت توی رك وریشه‌ها میدویفه ‏ 

در این موقع خانمی روی صحنه رفت وشروع به خواندن 
آواز کرد . ۰ 5 

شایبد اگر موقم دیگر بود ءآدم از صدای او کلافه‌میشداما 
اون موق" آواز او برای ها نفمه‌ی‌روحپرور بود خودش بقدرععم 
زیبا بنظرمان میآمده که گمان کرد فرشته‌است بعد نوبت بهرقص. 
رسید ... چندتا رقاصه با بدن‌های نیمه عریان و حوس آ لود روی 
صحنه ظاهر" شدند .. تمامشان متوجه ما بوذند . وخنده‌های‌شیر بنی 
تحویلمان میداد ند. 

۱ انکار غیر ازماهیچکس توی کافه نیود . پدلم الهام شد که 

پیش مد بدی‌ميکند. گفتم : 

ژنرال خا عاقیت اینکار رایخیر کند 

_عاقبت کدام کار؟ 
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_عاقبت کیفی که امشب میکنیم! 

برای چی؛ با پول خودمان داریم کیف ميکنيم چه عیبی 
داره؟! 

نفس عمیقی کشیدمو گفتم : ۱ 

_ژنرال من تا بحال‌خیلی اذاین امت-دان‌هادادم. هروقت کیفم 
خیلی كوك باشد میدانم که از دماغم ددمیاد . هميشه برای يك 
خوشی یکمس رنج و عذاب کشیدم . امشب هم دلم‌شور افتاده! 

نیازی شانه‌هاشو انداخت بالا : 

-ینشین حال‌نداری. مغلا جطود ممکنه شه؟! 

ایئو گفت واستکانش را انداخت بالاء«سلامتی»‌منم‌اجبارا 
استکانم دا ورداشتم «بسلامتی». ۱ 

نیازی بیکی ازرقاصه‌ها که اسپانیولی میں قصین چشمکی زد 
صاحب کافه مثل جنی که مویش داآتش بزنند کنادمیز ما حاضر 
سل : 

_حضرت ژنرال اجازه میفرمائیدبیا درومیز تون؟ 

من اینقدر هست بودم که حرف صاحب کافه راددست‌نفهمیدم 
بخیالم آمده سفارش غذا بکیره گفتم  :‏ 

-غذادیکه لازم فیست. فقط بك بطر هشروب دده . 

اما نیازی که‌فهمیده دود چی مبکه جوا بداد: 

_خودش خوبه. اما زبانشو نمیدونیم. 

_حضرتژ نر ال زبان‌مارابلده.. اصلا مال ایتجاس 

پس |زاینکه رقص تمام شد. ارباب آوردش رومیزما .خوب 
که نیگا کردم دیدم از همشهریهای خودمانه. دوباره استکانها داهر 
کردم ویشت‌سرهم بالا انداختيم ۱ ۱ 

کم کم‌چنان‌فول شده‌بودیم که نميتونستیم اعصابمان ړا کنترل 
کنیم ۰ 


نیازی وضع عجیبی پیدا کرده بود . مل ایشکه امر‌پخودش 
هم مشتبه‌شده دود و گمان میکرد راستی‌راستی ژنرا له. صداشو کلفت 
میکرد ابروهاشولنکه بلنکه بالا میکشید . سشوراست میگرفت. 
نکدفقعه باصدای عجیبی بطرف موزيك اشاره کرد وداد کشید: 
_خفه‌شید. این مزخرفات‌چیه‌میز نین: فوری بك رقص‌شاطری 
کارشو بکنید. 
موزیسین‌ها فوری اطاعت کردند, کسانی که اطراف نشسجه. 
بودئد صداشون در آمد و لی‌صاحب کافه بیخ گوششان گفت : 
«اوژنرال است» ۱ ۲ 
در آن‌روزها کسی جرات نداشت بالای‌حرف ارء تشی‌هاحرف 
بز ند دستورائشان پی‌چون‌وچرامیبایست اجرابشه." 
"ماازهمه‌جا غافل بودمو نمیدا نستیم که بادست خودمانچه. 
. خا کی دادیم بفرقمان ميريزيم . 
مشتر بهای کافه‌همه! و قا تغان تلخ شده بودو داشتند باحم‌پج‌یج. 
میکردند. بدبختی این بود که‌دو تاافسر‌هم بازنو بچه‌ه اشون او نجا 
ودند . ۱ 
اذاین کثا فعکاری ماخیلی ناداحت شده‌بودند و لی‌چون‌خیال 
می کردند نیازی واقعاً ژنرال است صداشون در نمیا مد 
ار کستره«م رقص شاطری راشروع کردنیازی فوری‌پر بدوسط 
سن. وشروع کد به‌رقص شاطری. | 
بعدشم دستور داد رازگ «قصاب»ها رایز نند. 
بكر قصی کرد که‌دل‌وروده مشتری‌ها بهم خورد . برای‌اینکه. 
نخند‌نه وژنرال ناراحت نشه همه _یکی‌یکی از کافه دوهدند پپی‌دن ۰ 
, نیازی که حسابی دوربر داشته‌بود دستا نداخت. رومیزی ر 
کشید.! تمام ظرف‌ها ریخت زمین. شکست. 
آما نیازی عين خیالش نبود ؛ دومیزی دا بشت بکمرش و 


۸ ۱ پخمه 
"شروع کردبه رصع بی . ِ 


ما که اصلا متوجه نبودیم ولی‌گویا افسرهاکه دیکه‌بیش‌از 
این نمیتوانستند تحمل نند قضیه ادا با تلفن برئیس دژبان خبر 
.دادند. . 1 ۱ 

نیازی که ازرقصیدن خسته شده و نقسش شماره افتاده دود 
بر گشت سرمیزوصدا کرد ۰ « گارسن صورت حساب پیار ».گادسن 
دید پیش‌مدیر کافه.. ارباب باخنده ولوس بازی جلو آمد ؛ 

اختیار دادین حضرت ژنرال قابل نداده عیبه , من از 
۲ 

در اننموقع‌فرما نده‌دژبان با چغدتا مامور وارد کافه شدند . 

ما از هیچ چیز خبر نداشتیم‌واصلا اهمیت نداد . 

٠‏ نیازی که خیلی حالش خراب بود سرشو گذاشت‌دو مین,و 
من‌داشتم بك کشتی‌را که ازجلو داددانل ردمیشد تم‌شا می‌ کردم » 
کشتی منظره‌ی جالبی داشت . 

۱ کشتی را به‌نیازی‌نشون‌دادم نیازی که خیلی عرق کرده بود 
دستما لش‌را در آورده‌وداشت عرق پیشا نیو پشت گرد نشوخشك‌میکرد 
هوس شعر گفتن بنرش‌زد واشاره بکشتی گفت: 

3 «ای کشتی تاشناس:. هرجا که میروی مراهم باخودت ببر . 
به بندرهای مجهول . ۲ نجا که از آدمها خبری‌نباشد . , 
دیدم حال نیازی خیلی بدهو ند‌جوری‌دار«درعوری میگه به 
" گارسن گفتم يك تا کسی صدا کند تا گندش در نیامدہ ورش دارم 
یبرم . ۱ 
گادسن دفت. من بطرف نیازی بر گشتم او هنوز داشت‌شعر 
میگفت‌وجرقش را خشك میکرد؛ 
میخواستم باهش حرف بزنم که یکی از پشت‌سر گفت: 
اسم شماچیه.؟ 


ی ی کے ا ی سرا 
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بر گشتم ديدم دوتا اس بژبان پهلوی‌میز وایستادن با" 
زیاد اهمیت ندادم واسمم‌را گفتم, ` 

نیازی هنوز داشت‌با کشتی خداحافظی میکز‌د و دست‌براش 
تڳان میداد .هسته گفتم؛ ا 

اا 

یکی ازافسرها پرسید؛ 

-شماپاشای کجاهستین؟ 

«پاشا در آنموفع همینزنرال امروزی ادنش بود مترجم». 

نیازی بدون .ایبکه سرشوبر گردونه جواب‌داده 

سمحمودپاشا. حیدرپاشا. : 

ابن اسامي نام محلات معروف استا نبول است.هترجم»افس 

ودژیان از این جواب نیازی که بمتلك. شباهت داد شت خیلیعصبا نی 
شد وزبر لب‌چهار پنج تا فحش‌چاشنی کرد. بعد هم دستور دادماهورها 
مارا توقیف کمن . ومرن دژبان . 
0 صاحب کافه که تااو نموقع دست سینه استاده بود آمل جلو 
و به افسر ها گفت: 

قربان حساب‌ما چی‌میشه؟ 
۹ يارو وقتی فهمیدما ژانرال نيستيم‌يك‌ضورت جساب‌پدرما در 
.داری برای مانو نوت شت که تا آخر عمرهم یادم نمیره . 

متدش: چی ا:فاقافتاد؟چی گفتیم؟ چه‌طورشد؟ درست‌بادم نیست 
همین قدرمیدانم‌فردا نزديك ظهرهوش آمدم نمیدانم در ائرمشروب 
بودبا بعلت کت ك ھا ئی که شب پیش خورده‌بودم تمام‌تنم‌دردمیکرد . 
پیشا نیم ازدوجاشکسته بود. نیازی بدترازمن . 


n 


اوحتی ۳ ميتو د نس تسر پاباسته. 
بمحض‌ایشکه بهوش آمدیم‌بازپرسی شروع‌شد» ازطرزسئوالات 
و و مامورین زیادی‌که با دقت مراقب ما بودند فهميدييم که 
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قیه خیلی بیخ‌پیدا کردمو موضوع باین سادگی‌ها نیست. درحقیقت 
هم اینجود بود. ‏ , . ۱ ۰ 

موضوع جمل اسم ژنرالی مطرح نبود.مادا به‌اتهام جاسوسی 
و فرستادن خبر برای بیگانه‌تحت ت باز جوئی فراردادند. روز نامه‌ها 
هم قضیه را چنان‌بزرك کرده بود ند که‌همه‌ی مردم گمان میکردندما 
دو نفرازجاسوس‌های‌خاگن هستیم که بابد بدون محا کمه اعدام‌شویم:. 
وقتی تیترروزنامه‌ها دا دیدم چیزی نمانده‌بود شاخ دربیاورم.. 

دو . نفر از جاسوسان خطرنالك که‌خودراژنرال ارتش‌ممرفی 
میکردند درحالیکه بايك کشتی‌شوروی روی‌دار دانل مشنول‌دادن 
علامت وفرستادن وه بود نددست‌گی ر شد‌ند. » 

اینو درستش کن . ترا بخدا ببینید حرف از این مسخره 
ترميشه, نیازی بدیخت مست کرده بود واز زور مستی شعن میگفت. 
روزنامه‌ها چهشاخ‌وبر گھا ئی بهش‌بستن. 

باز پرس مثل اینکه من پدر شو کشتم خیلی اخمو و خن 
پر‌سید: 
چرا برای کشتی‌شوروی‌دست تکان دادین؛ 

سوالله من دست تکان ندادم نیازی تکان‌داد . 

-چر | تکان‌داد ؛ 
۱ او که نمیدو نست کشتی‌مال‌شوروی‌است گر میدو است‌همجه 
کارینمیکرد. خیال کراد کشتی مال خودماست. 

سا گی اینطوده این جر فهاچی بود که‌میکفت‌«مادابهبندرهای 
مجهول‌بین» مکه استابنول در نظرشما بندرمجهو له؟۱ 

-آقا رفیق‌من‌مست‌بود نمی‌فهمید چه غلطی میکند . 

کسی که مسته‌استفراغ میکنه . نه اینکه‌دست تکان‌ميده. 

خا لی | قفن رات ود كه بالایبازه: 


خب . بغیر از دست. دیگه چی تکون‌داد.؟ 
سدیگه چیزی‌تکان‌نداد . 
پش میکن پرچم هم تکان داده ‏ او بامیله پرچم علامت 
میداده ۳ ۱ 2 
نه آقا پرچمش کجابودا . 
-چرا. بوده . اونم پرچم سفید که علامت تسلیمه چند فف 
دیدن و شهادت دادن . ۱ 
-پرچم نبود آقادستما لش‌بود. اونم تکان نداد کزمش بود. 
` داشت عرقشو پاك میکردوخودشو بادمیزد . ۱ ۱ 
_توچی‌تکون دادی؟ 
من‌چیزی‌نکون. ندادم . 
چر| . چرا. توهم بك چیزی تکون دادی چندنفر" دیبن‌تو 
پر چم آبی تکان میدادی. ۱ 
بدوتر اختیار صدام کمی اوو ۱ 
۰ -قربان در اوتموقع شب مسافر کشتی‌توی تاریکی دنك آبی 
را چطور میتونه تشخیص بده؟ ۱ 
شما چطور توی تاریکی کشتی دا دیدین؟ 
کشتی چراغ‌داره ازچراغش فهمیدیم کشتی به . 
اون پرچم آبی که تکون میدادی کجاست؟ 
بکدفعه بیادم افتاد : 
-آقای‌عز یزاون پرچم‌نبود.. اینه‌هاایین کر اوانم‌بود که گردنم 
بسته‌ام به‌بینید آبی رنکه‌ولابد باد تکانش میذاده. 
-باهمه این حرفها بازیرسی‌ها ماهها طول کشید . 
ماریسمان داررا بالای سرمان حس میکردیم رهائی ازاین ۱ 
ند تهیچوجه امکان نداشت . فقط وقوع هعجزه‌ای میتوانست مارا 


تجات بده . 


۳-0 e 
. من همش ازیو لھا ئی که بہا نك‌سپرده بودم دلواپس بودم‎ 
میدو نستم که کر بفهمن کارخیلی بزرك ميشه اچون نه می-‎ 
توفستم بگم‌این همه پول‌رااز کجا آوددم و نه‌منیع در آمدشومیتو نستم‎ 
. نشوب بدم‎ 
بالاخره بقول همروف که «چر بی‌زبر آب نمیمو نه؛ افتضاح کار‎ 
منهم‌با لا آمد . دادگاه سندپول را کشف کرد.واین‌خودش. مزر گترین‎ 
. سنداتهام جاسوسی ماشد‎ 
بااینکه اتهام ما خیلی بزرك بود وبجرم جاسوسی ۱ و‎ .. 
. ارتباط بابیگانگان وفرستادن اخبار محرمانه دستکیر شده‌بوديم‎ 
امباچون قضات فهمیدند که مامرداینکارها نیستم وعرضه‌این کثافت‎ 
کاری هارا نداریم‌پشرط اینکه اسمی ازوجه بمیان نياید مرا باتهام‎ 
شريك‌جرم فقط بیکسال زندان ونیازی را بنام متهم اصلی بچهار.‎ 
سال محکوم کردند.‎ 


ازابنکه بجای اعد امو تیر باران کر ون با ین‌جر یمه کم کا 
سدم خیلی شادی کر دیم اما , بعك که مارا بەز ندان دژبان برد ند از 


سك پشیمان ترشدم ۰ ایکاش پنجسال نو زندان عمومی هیر فتیم اما 
یکماة زندان دژبان نمیما ندیم ! 

معقول توی‌اونزندان‌ها مابرو, و بیاودم ودستگاهی‌داشتيم 
وبما کلی احترام مینگذ‌اشتند . اما توی زندان دژبان ازاین خبر 
خا تبود . 
کرده دودیم ۳ ها وحتی مامورین با نظر دشمتی وعداوت 
بما نگاه‌میکردند . 

نرازی مادرمرده اضراری داشت که مرادرز ندان هم نرال 
زاده مر فی کندوز بان فیصاحب مانده منهم اکثر اورا ژنرال‌نیازی 
صدا میزد ۰ 


بواش يواش وضع‌طوری شد که بیشترزندانی هاهم مراژ نرال 
آژاده خطاب میکرد ند واین‌اسم وو مو ند . 

خیلی‌فکر کردم که چرا اینهمه اسم مستعارزفقا برای من 
گذاشتند هیچکدام مثل‌این ژنرال‌زاده بمن نچسیید .؛ 

بمدها دلیلش‌را فهمیدم انسان‌های زژبردست و توسری‌خورده 
که‌درز بر قیوداجتماع له‌شده‌اند دوست‌دار ند دم‌های طبقات‌بالاراهم 
باخودشان بتوی‌این گودالهای تاريك وسیاه بکشند . 

دلشان باین‌خوش است که! گر آنها زجرمیکشند .محرومیت 
هی فیمیب؛ عکمدههماز نورچشمی‌هامزه‌ی اینز ند گی هارا بچشندقکر 
همیکنند بااین وضع اندقام ]نها گر فته‌شده‌و مقدادری از دردها یشان 
بکول آنها می‌افتند ! ۱ 

اسم ژ نرالزاده‌یمنهم _یکی‌ازهمین انتقام گرفتن هابودوقتی 
یکمده زندانی‌ها مرا باسم ژنرال زاده صدا میکردند و بنظرشان . 
میا مد یکی ازفرزندان آنها درمیان این‌هاست دلشان تسکین پیدا 

, میکرد » ۱ 

هما نطور که آدم‌های مسلول . وم‌ض دوست‌دار ند سایرین 
هم مثل آنها باشند اینهاهم علاقمندبودند که‌لااقل دو سه تا نمونه 
ازاینها توی زندان باشد . بمضی وقتها هم‌چنان با کینه وغرض‌اسم 
مرا صدامی کرد ند که‌می‌ترسیدم بر یز ند سرم ‏ وکتکم بز نند . 

هرچقدرهم میکفتم . « با باوالله‌بالله من‌ژنرالزاده نیستي » 
بیقا بده‌بود. 
۱ هر کس هرپاشاوژ نرال‌قدیمی وجدیدی‌ر| می‌شناخت میا اسم 
اووفامیل اومعرفی میکرد . نمیدونید چه‌دروغ هی شاخدادی دد 
باره من‌میساختند وبرای یکدیگر تعرریف میکردند . این بدبختی 
از یکطرف ۳ ول ازطرف اا کلافه کرده بوده .۰ 
نمیدانستم تکلیف چیه ؟ اينهمه زندان رفته‌ام تاپجال مثل‌ایندفعه. 
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ین » نیاوردم ۱ 

سابقا گر با جیب خالی واردزندان میشدم گنشته ازایتکهم 
حسابی توزندان خرج میکردم وقتی هم میآهدم بیرون یکمقداد 

حالا میپرنید از کجا وچطورپول پیدامی کردم . 

این صنعتی است که‌مختص خودمه و بشماها بروز نمیدم. 
ن دفعه‌ای که بی‌پول اززندان آمدم بیرون همینزتدان ادتش 
دود . 

ly‏ نیازی بیچاره سوخت ,تابحال برای کسی 
ابتفدردلم نسوخته بود بیچادء‌ی‌فلکزده بدون هیچ‌تةصیری سه‌سال 
دیگه باید این‌تویمونه . اونم تنهای تنها بدون‌هم زبان . 

و لی چاره‌چیه .. خد احا فظی‌سر دی کردم ومن آمدم دیرون 
چیزی که‌ازخدا مخفی‌نیست از بنده‌اش‌چرا مخفی‌باشد ؟ وضم‌طوری 
خراب‌بود که حاضربودم هر کاریانجام بدم . 

کلاهیرداری ؟ بعله : تقلب ۹ بمله . ۲ دزدی میگین ؟ 
بعله » ۱ 
منکه بمدازا بنهمه‌زجرو ناراحتی واینهمه تو سری‌خو ردن‌سعی 

آکر‌ده دو دم باز هم درست وپاك باشم چه‌فا بده‌ای داشت ٩۱‏ جز‌اینکه 
همه‌پشت سرم بگویند «پخمه» است چه لطفی داره ؟۱۱ 
ای‌داد بیداد , خر چرا من انمدت آلت دست دیگران 
بوده‌ام وبخاطرمنافع سایرین توی‌هچل می‌افتادم ؟ 
حالا که ابنطوراست : حالا که قراراست من‌شنبه آزاد بشمو 
یکشنبه باز یز ندان برم جرا واقعاً کلاهبرداری نکنم 1 ؟ ددیحتی 
اینجا بود که نمیدانستم چکار کنم ؟!! 
تصمیمم قطمی‌بود که ازاین بیعد دحم‌بصفیرو کبیر نکنم . هر . 
3 کسی دم دستم رسید یك کلاه گل و گشادی زوی‌سرش بگذادم و کلاه 
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هر کس که. بدستم افتاد بر‌دارم . 

او لین کارم انتتو که پو لی تهه کنم میدانستم کلاهبرداری 
".هم سرمابه میخاد ۰ آدم های کم‌سرمابه هر گن ترقی نمیکنند» ' 

همینطور بی‌هدف وسر کردان ددهبی‌اوفلی» داشتم. قدم‌میزدم. 
ومثل‌شکارچی دنبال شکارميکشتم . که بکدفعه بیکی از رفقای زمان 
هدرسه‌ام برخوردم » اين‌آشناي قدیمی همان «بصری‌خمره» بود ٠‏ 

که اگریادتان باشد باعث اخراج من ازدبیرستان نظام‌شد . 

ازروزی که ازمدرسه اخراج شده‌بودم ندیده بودمش. و نمی» 
دونستم افسرشده » با نشده ,چکاره‌اس ؛ ذرجه‌اش چیه ؟ 

«بصری» درمدرسه شا گرد منظمی‌بود وخوب‌دری میخواند. : 
ما حیف که سخن چین بود بهمین‌جهت هیچکس دوستش نداشتآو نم 
سایرین را دوست‌نداشت . 

بهمین جهت تادیدمش سرم را بر‌گرداندم و میخواستم رد 
شوم که ديدم دستهاشو جلویم گزفت ونگهم داشت وداد کشیب . 

ب سیب زفینی . 
3 من خیلی تعجب کز‌دم . که چطور بعداز گذشت ا ینهمه‌تا لهامنو 
شناخت .: چون قیافه من خیلی فرق کرده بود و اون فرید اولی 
فبودم . . ۱ 
ايك‌موقع می‌بینید آدم صور نش ۲ رفتارش؛ قیافه‌اش فمرور ` 
زمان فرق میکندو یک‌چیزد بکه‌ميشه .محیط کار وز ندگی درتفییرات 
: خیلی اثرداره 

اگريك انسان چهل سال رادر کتابخانه بگذراند هر چقدر 
هم آو لش قوی‌و گردن کلفت باشه یس اذایشمدت شکل کتابهاد! پیدا 
میکنه . صو رتش مثل اوراق کتاب زرد ميشه . 

هی کی ی که سا لهای طولانی باقا تل‌ها و راهزن ها و 
۰ سایقه‌دارها رفت و آمددارن | کرقیلا فرشته‌هم بودن آیین‌رفت و آمف 
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ها لون‌هاروءوض میکنه وصورتشان شکل وقیافه جانی هارو پیدا 
میکنه باهمان خطهای عمیق ونگاه‌ترس آور. 

منم که سالها آب زندان را خورده‌بودم همه‌چیزم مثل‌سا بقه 
دازها شفه نود .تین نکاههای غاففا تهمن‌طرف:رآمی تربا ند شى 
اوقات که‌صورتم را اصلاح میکردم ازقیا فه‌ی‌خودم وحشت‌میکردم . 

بقدری قیافه‌ام فرق کرده‌بود که چندتا از دوستان صمیمی 
سایق منونشناخته بودند . تاچه برسدبه‌بصری خمره که‌ازاول هم 
میا نه خوبی باهم‌نداشتيم . 

بهمین‌جهت بی‌اختیار توقف کردم و باعلاقه و صمیمیت داد 
کشیدم ؛ 

سخمره؛هر دودستهامو نو وا کردیم وهمدیگررا بغل‌زدیم . و 
بوسیدیم‌چشمای صری پرازاشك شدوپرسید . 

چطوری‌فربد ؟ 

-- متشکرم . خوبم . توچطوری‌بصری ؟ 

هما نجاس‌پائی بکخورده‌صحبت کر دیما نز ديك‌ظهر بود بصری 
گفت 

. -بریم يك‌چیزی بخوریم بعدا صحبت‌ميکنيم‎ ٠ 

ازجلورستورانها ددميشديیم . توهیچکدام نمیرفت .جلويك 
رستوران درجه‌يك ایستاد . رفتیم‌توخورالهای گران‌قیمتی سفارش 
داد .. شراب خورد.م .سرصحبت بازشد . من‌تمام ز نگیم را ازسیں 
تا پیاز براش تعر یف کردم .. قیافه‌اش خیلی گرفته و ناراحت شد با 
ناسف سرش را تکان داد : 

۱ - یك مقدادری میدو فستم» تو روزنامه ها شرح کلاهبرداری 
های تورامیخوندماما فکر نمی کردم که‌همش چوب دیکران دا می 
خوری وهر گزخودت بفکرحقه‌بازی نبوده‌ای . 

قسم خوردم که تمام حر فهام‌حقیقت داره گفت ؛ 


- احتیاج به‌قسم نیستازقیافهات باورمی کن مکه‌راست هیکی , 
ھن کن جای دو بود الان میباست لااقل‌يك‌میلیون پول داشته باشه: 
بعدش جر فهای جورواجورزدم . از گذشته ۰ از خاظر ات بام‌مد: زسه. 
خیلی‌سمی کرردم بفهمم بصری چکارس .اما اوحردفعه صحبت رابجا 
- های دیگه میکشید . سروذضمش خيلیةيك بود وازاین که دريك 
"رستوران لو کس غذاخوددیم معلوم‌یود که کارو بارش خیلی‌خوبه : 
بعك از تاهار کارسن راصدا کرد . کارسن با صور تحساب: ۱ 
آمد پصری زیرچشمی نکاهی بصورتحساب انداخت .. 
- اریاب راصداکن پیادبهبيشم.. 
گارسن رفت ولی بصری صبر نکرد ازباب بیاد دست مرا . 
, گرفت کشید ورفتیم بطرف آشیزخانه هً 
آشین وشا گر دهاش ازددن ما خیلی جاخوردند بصری‌يك 
واست رفت بالای ديك بك غذاها دردیك هارا بر‌داشت ت وئوی‌آنها را 
نگاه ردو بو کشید :. 
- این‌چه کمافت کاربه ۱؟! 
آشیز‌حسابی دست وپاشو گم کرده وزبونش بندآمده بود . 
2 و بریده بن‌یده یکچیز هائی میگفت صری داد که : 
که بشما اخطار نکردن که ارش هر داری ازن مياد 0 
۱ دزاینموقع ارباب وارد آشیز خانه شد وحمان جلو در تعظیم 
7 بلندبالائی کرد ٠‏ 
- قربان ملاحظه میفرمائید که آشیزخانه هدیشه ميزه ۱ 
دصر ی خیلی عصبا نی شده دود ,دا درد . ۱ 
ا این کهاش تشر و 
و دستش را پیش‌برد وسوسکی‌دا که دوی دستگاه آشیزمیدو ید 
نشون‌داد ۱ ۱ ۱ 
- اينه ھا .این نمو نه‌شه ۱‏ ِ 
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انگارفیل توحمام پیداشده‌بود آشیز و ارباب چشماشون از 
حدقه ور آهده بود. 

پیش خودمگفتم :«سوسك که‌اینقدر ترس ووحشت نداره۱» 

بصری باهمان خشم وعصیاثیت گفت ؛ 

پاید صورتمجلس کنم . 

۔ جناب بازپرس . . خواهش‌میکنم .. جضرت آقای: 
بازرس . 

صری مثل کسی که‌بهش فحش داده باشند دادزد ۰ 

- پازرس وزهرمار .بازرس کدوم احمقیه ؟ . همباید جر یمه 
بدین هم‌با بدرستوران را تعطیل کنین . 

- قربان پول که قابل نداره اما رستوران را تعطیل نکنید: 
اگراین‌خبر بکوش مشتری‌ها برسدخیلی بدمیشه .اجازه . ۱ 

بصری نگذاشت ی 

تلفن کچاس 

رفت طرف ويك نمره‌ای‌راگرفت 

واو نجا اداره بازرسی شهر دار به .؟» 

شروع‌بگفتن جریان رستوران کرد و آخرسر گفت وك 
بازرس بفرستید اینجا » 

۱ بعدهم گوشی را گذاشت‌و به‌صاحب رستوران گفت : 

«خیال کردی ممالکت بی‌صاحیه ‏ هر غلطی دلتون میخام. 
دکنین ۱» 

ارباب واقعا جاخورده بودوباصدائی که‌پر از التماس بود. 
گفت ٤‏ ۱ 

- آقای بازرس 

بصری فر باد کرد 

گفتم من بازرس‌نیستم . 


۰ 
وم موه و وم و وم و و همم و وه موم موم وم و و و و مه وا دا وتا او و موم ما و و وا وم موم و و و و وم و و 


ارباب میترسید مشتر ,ها صدا شو بشنفن بازوی بصری دا 
گر فت‌و کشید کذاروشروع به پچ‌وپچ کرد. 
بعد ما از رستوران آمدیم بیرون . ارباب هم تا جلو در 
دنبا لمان آمد و هی تعارف کرد. 
بصری با خودش‌حرف میزدمن حوصله نداشتم بیرسمءوضوع 
جی دودچوںن ازژستی که گن فته بود آدم هی‌ترسید در کارش‌مدا خله 
کنه! ` 
از ظاهر امر هید" مود که ری مکی از ماموددن عا لیر تبه 
شهر داری است. مملومه که از بازرس خیلی بالاتره . شابد ر ئيس 
بارزسىيه . شا ددهم خود شهردار باشه! 
دصر ی گفت : 
ا ګه. کار ندادي ڊربم دفتر من. 
غج فشن شه , ی | با ۰ تاجره ؛ و کیل مجلسه؛ وکیل 
داد گستری‌به؛ حقالعمل کاره؟ این چیکارس که د فتر داره؟ 
وار تا کی دد و رھم جلو ت اسار و کت ا 
شد یم . ۰ ۱ ۱ 
دفتر بصریت‌اطاق خیلی شیکی بود فرش ومبلمان بسیاد 
عالی داشت. یك‌دختر شيك وخوشکل هم تو اطاق جلو نشسته بود 
بودوسمت منشی و سکر تر اورا داشت. 
صری ناژست‌رباست مابانه‌ای از دختره برسید: 
کسی مرانخواسته ؟. ۰ 
دختره يك برك باد داشت بطرف بصری دراد کرد: 
دونفر وعده ملاقات گرفتن شش نض تلفن زدن. جهافقا , 
م تل؟ راف رسیده. 
شر کیت کے وف دک ی 
اطاق خیای .لو کسی بود. من پیش خودم گفتم, «حتفایکی ان تجار 


۳۸۰ ۱ ۰ 
معر و فه.» 


صر‌ی نگاهی سرسری به تلگراف‌هاا نداخت‌و گفت؛: 

-فردا مهمان‌های من از ایتالیا وارد میشو ند. 

بر ستد۱۴۳: 

کیاهستن ؟ 

-يك‌هیگت چهار نفر که . 

زیاد تو دفتر نماندم آمدیم بیرون . هر جا ميرفتيم با 
تا کسی‌میر فتیم. 

بصری گەت . 

-هیج‌دام نمیخاد ماشین شخصی داشته باشم. 

سرمو بعلامت‌موافقت‌حر کت‌دادم: 

= حوب کاری مکی ماشین شخصی خیلی درد سرداده ۲ ۳ 
رانمده سرو کله‌زدن در دسر ه خراب شد نش 4 در دس دیگه‌س. 

4 خین ۳ موصوع اين دست . برای ادن که من از مدل 
رود دل زده هرشم . اما قا کی ابٽطور دست ھں مد لی را که نخام 
سوارمیشم یعنی درواقع تمام تا کسی ها مال من هیشن هرر نك وهر 
مدلش را خواستم میتونم سوادبشم . 

اصلا به اون صری دوران مدرسه هیچ شباهت نداشت کلی 
عوض شده دود » 

شب بچندتا کاز یوو بار سرزدیم,خورديم و کیف کردیم هما نجا 
توی دار که سه تا خانم خیلی خوشگل خارجی بغل دست‌ما نشسته 
بودند من برای چنددقیقه‌ای‌مو قمیت‌خودم رافرآموش کردم بادمر فت 
کی هستمو کجام . 

واقما که آدم چقدر فراموشکاره چقدر زود عوض میشه. 

مدثها بودمیدو نستم که خوشیو لذت برای‌من‌حرامه.میدو نستم 
که هروقت خیلی بهم خوش بکذدهو کیف کثم‌فور] از دماغم ددمیاد. 
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A1 ۱ 5 تخمه‎ 


باایتحال در آن چند لحظه هیچ‌چیز در خاطرم نبود وسر‌نوشت‌را 
: فی‌اموش کرده‌بودم. ۱ 
نزديك نیمه‌شب رفتیم منزل بصری . در بك آپارتمان سه 
اطاقه پیش یك‌زن بونانی پا نسیون بود . 
کارهای خو نه‌اش را هم اوا فجام میداد. وقتی درراوا کردم 
آمد توی راهرو. خوابآلود بود وبا لحن ءخصوصی پرسید : 
-]ةای‌بصری .امرور شما تلفن کرد:ن؟ هیچ متوجه چن 
گفتین! شهرداری بودین! . کجارو: تفتیش میکردین ؟! 
هردومست بودیم بضری باخنده گفت: 
_هادر برامون قهوه درست کن. 
داشتم ازاین معمای سردر گم کلافه میشدم پرسیدم : 
+ -عزیزم بصری توبچه کاری مشنولی؟ 
بافهقه جواب داد: 
-همور. تفهمیدی ؟. 
فة . واله. ۱ ۱ 
باهم همکاریم. فرقی که بین مادو تاهست اينه که توسابقه 
دازهستی من بیسابقه -امروز ظهر يك نمونه‌شو نشوڼت دادم مکه 
ندبدی از صاحب زستوران ۰ ه گر فتم.؟ 
۱ س نفهمیدم چه‌جوری گر فتی؟ 
٠ .‏ پن یاارباب e‏ پچو و کر وف چن بود 
-بجون‌خودت من فکر کردم يك‌مامور عالیرتبه شهرداری 
هستی!.مثلا مدیر کل بارزسی هستی . ۱ 
خب فررقمن با بك کلاهبر دادسا بقه دارهمینه: .آون‌میر»‌خودشو 
اززین معرفی میکنه وگندش درمیاد اما من دیدی چطور رلم را 
بازی کردم» بهار باب‌هم که‌خیال کر ده بوذ د بازرسم فحش‌دادم.میدو نی 
چرا اینکار دا کردم برای اینکه هر گن بفکر شکایت کردن نیفته. 


و بندو نه‌هر‌شکایتی هم‌بنویسه مياد ذیررست خودم ۱ 
۱ ااگر راستشو بخوای خواستم بتو که کلاهبردار سا بقه‌دارهستی - 
يك‌درس عملی بدم. ۱ ۲ 
من از اول عمرم اینهمه زتدان رفتم اینهمه آدم‌های ,جور 
واجور ودزد وقاتل و کلاهبردار دیدم ولی توی کلکسیون حقه‌باز 
ها هیچکدامشان مثل این بصری نبودند. 
به‌بصری گفتم: ‏ 
ا گر توی آشیزخانه سوسك نمیدبدیج 
" مثل اینکه حرف خنده‌داری زده بودم ۳3 بصدای ك 
خندید که ازچشمهاش آبراه افعاده 
متظورت انه که بعضی از میهما نخانه‌هاممکنه تمیز باشه‌و 
" سوسك پیدانشه! 
ONE ٍِِ‏ ود او وبا مد دجبا وی 
درحالیکه دستش را توی .جیب جلیقه میبرد گفت: 
- آدم هیوقت نباید کارش را به شانس واگذار کته . بمد 
دستش را بايك قوطی کبریت‌از جیب جلیقه‌اش‌بیرون آودد وفوطی 
را .نتشون داد 
این قوطی داببین! توش هميشه پراز سوسکه همونوقتی 
۱ که‌در ديک‌ها را ورمیداشتم وتوشان را نگاه‌میکردم دو تا از اننها 
" وروی سکوول کردم . حالا فهمیدی . کلاهبرداری هم راه داره و 
e‏ مادام قهوه را آودد و تا نزدیکی‌های صبح گل گفتیم وگل ` 
1 بصری کار ی کرده بود که من از خودم خجا لٹ کشیدم‌عقل 
شیظال هم باینجاها نمیرسید . بصری میکفت تواگر بحرفهای من. 
کوش دی زند گیثونامین میکنم .قول و فر ارمان راد اه شتیم که‌دست ۰ 
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بدریم و 2 a‏ ر برایاستقبال 1 ۱ 


e‏ را از يك بشگاء ۳۹ بو د. 


منو منشی خوشکلش‌توی بك ماشین نشستیم و خودش توی 


ماشین ثنها نشست میهمان‌ها که از هواپیما پاده‌شدند بصری‌بهغان 
خیرمقدم گفت . بقدری خوب وسلیس فرانسه: صحبت میکرد که من 
انکشفت بدحان ماندم. ۱ / 


مرا مین موسسه عر فی کر د. دوو هي تور و 


ایعده رفتیم به دفترش.. 

تو دفتر وسائل پذیراگی عجیبی آماده کرده بود . اول دو 
سه بطرویسّنی بخوردشان داد. بعدیهشان گفت: 

۰«یفرمائید از موسسه بازدید کنین» خودش افتناد جلو ور 
اطاق سایر مستأجرین پاساژ را با میکرد دو ته جمله باصاحب 
آن حرف یزد احا لشان را هیپرسید بمد در را می‌بست و جائ 
دیکه هیر فتیم. ۱ 

خلاصه و | نمو دمیکرد که تمام این‌پاساژمال اونه وهمه‌صاحبان 
این موسسات کارمندهای اوهستن. 

حتی‌دو تاسه مغازره خیاطی که تو پاساژبود ‏ یه میهمان‌ها نشون 
داد گفت «اینا برای مستخدمین و کار گران خودم لباس میدوزن» . 


میهمانها دو روز استانبول بودند بصری نقشه‌اش را چنان, 


خوب اجراکرد که بیچناره‌ها یك قرار دادحسایی باهش بستنويك 
میلیون‌لیره در اختیارش گذاشتند تا کلای تجاد تی براشان صادز 


2 تچ 


اینها سعی میکاند.برای کارهاشان يك دلیل قانع کننده بتراشن و , 


وجدانشان را آسوده کنن هیچکدام مثل این بصري نبووند. ۰ 


و و هه وم مهم وم هو و وم و و و و هم موم موم و ماو مه وا ماو و ماه هام ام و و وا و و مه ام و هام ماو مه من وم ام هام ها ما اما هه همه ما واه 


۱ 


نت میکرد ک -ه سر دیگران کلاه 

اد 
. یکروز ازش‌سئوال ۳ ۱ ۱ 

تو که اینقدر کثافتکاری کردی چطور گیر نیفتادی؟! 

- این‌دلابل زیادی داره,من کارهاروطوری شلوغ پلوغ‌ميکنم 
که کسی سر درتمیاً ره. همیشه پایسه چهار نفر را میکشم تو کار که 
اگر منو بکیرن چهاروپتع‌تا از کله گنده‌ها هم مثل کلاف دنبا لم 
بیان بهمین‌جهت کسی‌با من‌کار نداره. 

دلیل‌دیکرش ایثه که من هر گن يك‌کاری را دودفعه نميکنم. 

هميشه فرم کارم دا تغییر‌هیدم, کسانی که گر فتار میشن‌هميشه 
یکجور کار میکنن وقتی‌هم اززندان بیرون بیان بازم دنبال همون 
کار رامیگیرن. 

دلیل سوم اینه که من از اولش تابحال تنها کار کردمو کسی 
را تو کارهام شريك نميکنم. 

در مملکت ما هنور تر یت اجعماعی ده او تسا" ذر سیده که 
مردم کار دستجممی کار بکنند. 

توی‌تمام این موسساث وشر کت‌ها بکیشان دا نمیتو نی‌پیدا 
کنی که سی‌سال سابقه داشته باشه. برای اینکه همه توی این فکن 
خفن که چه جوری سررفقاشان oS‏ بگذارن: و همین جهته که 
هیچ کاری را دستجمعی نميشه ا نجام‌داد. او نم‌دز دی‌دستجممی!اعلتاشکه 
شما سابقه‌دارها زود گرفتار میشین اينه که بخودتان اعتمادندارید 
وبه شرایط مملکت خودتان‌هم آشنانیستید: ۱ 

بصری بالاخره فلسفه دور و درازش را تمام کرد و گفت: 

-قودباش آماده‌شو حر کت کنيم. 

کجا 

سور یم آتکارا. 

-_چر!.؟ 
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حند بدو گفت: 


-دیدی حالا" چقدر خافی. أحمة نمیداون ی آدم بايد 


يول را از بك جادر دبازه وجای‌دیکه < 

ما با یدهرچه زودتر از استا تا این اہتا لپائی‌های 
بیچاره ردجای پای‌ماراهم پیدانکنن. 
۱ بادونا چمدان پول راه افتادم.پرسیدم: 

یس تکلیف اسبابهای دفترچی میشه؛ 

۲ سولکن بابا. اونم سهم خانم منشی است .بشرط اننکه عقل 
داشته داشه و قبل‌ازاینکه اداره‌ثبت و دایره اجراء سراغ ابابا 
بیان کارشو نو که وازمیان‌ببره. 

من : خیلی در ددری کشیدم. خیلی از این شهر به اون شهر 
رفتم اما هیچوقت مل آن روز گرفته وغمگین ن نشدم. 


دلم تمیخواست ت. از استانبول خارج ھىشم. يدل برات شده دود ` 


که ماجراهای جد ردی بر «رام اتفای ھی افعد. 
ولی چاره‌ای نبود در تا که بلاتکلیف بودم و نمیدانستم 


دصر ی‌چه معامله‌ای تاه توا هت گرد سوارترن دایم وبطرفآنکارا ۱ 


راه افتادیم. 
همینهور که کمار پنجره‌ترن ایستاده بودمو بیرون را تماشا 


کردم بفکر فر ور فم . 


حوادث وخاطرات گذشته‌معل تیرحایتلکراف‌ومتاظر مرون 


بسرعت از جلو چشمانم رد هيشدند. با خودم گفتم : 
«تویك آدام سایقه‌دار هستی. راه نجاتی نداری. همه راه‌ها 
بروی تووسته E j‏ قط راء ز ندآن‌بروت بازه». 


تصمیم گرفتم خودم را در هسیر آب رها کنم. بعد از این . 


. نمیخواستم بیخودی وبدون هدف تلاش کنم تا برخلاف جهت‌مسیر 
سیل پیش برم . : 


تم 


ی ای 


به قضاوقدراعتقاه ندارم ءنمیدانم چرازند کم اینهر یت 
وزیب ات واختیارهيج کاری دست خودم‌نیست ۰ 2 

: بصی یه تزهاشرا برا بم گفت . کلاهبرداریخطر ناکل بوم 

...نتم لرزید . اگر بخاطرسهمی که حیخواست بمن بده نبود 
هما با اا جدا میشدم ومیرفتم دنبال کارم ولی پدر طمع بشوزه ' 

که خیلی هارا ید بحتٍ میکنه نقشه‌ای که بصری طرح کرده بودخیلی 

وداد داشت بزودی ال ميشديم . و من باين آرزوی #ديمي 

" پسعض اینکه به آنکار؛ رسیدیم : بصری گفت : 
س بابد فوراً کارهاراشروع کنیم . 
بابا دوسه‌روز مهلت بده بك نی دکشیم . 
ر نه‌جونم وقت طلاس . فرصت رانباید از دست داد . ک 


تازه‌ای که شروع کرده‌بودیم خیلی خطر ناك بود . 

ان انکتان جو 

خیلی تر‌سیدین ٤.‏ حق دارین . اینکارشوخی نیست . 

| گر ]دم گیر بیفته چوب تو آستینش‌میکنن بلائی بسرش‌هیارن 
که هفت جدش جلوچشمهاش میاد . 

جوب فکر کنین من‌بیچاره که میب یست ابن نقشه‌ی خطر نالك“ 
تا جال وان 

دوسه‌بارفکی کردم که که ازاین کاردست بکشم وبرم يك‌کاردیکه 
یکتم . ك لقمه‌نون که قحط نیست 


اما بازم بر پدر طمع لعنت که نگذاشت من تصمیمم را 

بصری فوری وسائل کاردا آماده‌کرد. ماشن‌چاپ , رنك‌های 
لازم وسائل مورد نیاز . همه را" خرید وبلای دور افتاده‌ای را در 
خارج e‏ 

این ولا در نزدیکی خط راه آهن بود ودواستگاه تا نکارا 


سا 


+ 1۰.۰ ت ِ و Eee‏ ۰ ۱۰۰۰ 
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همه‌چیزروی نقشه‌ی‌دقیق وحساب شدها نجام میکرفت : 
وقتی ماشین آلات دا بخانه مز‌بوربردیم 1 ماشروع 


راستی - راستی خیال‌نکنید تصمیم داشتیم بے اسکناس چناپ 
ا 
نه .اینکار خیلی مشکله وزحمت زیادی داره که کارهمه کس 
نیست .. نةشه‌ما ازاین‌راحت‌تی و بی‌دردهر تر بود . ۱ 
- فردای آن رہز بصری بیکی‌اصراف های بزرك که از کلیمی 
های پو لدارومعروف آنکاراس مراجمه کرد . 
. يك اسکنای پنجهزارلیی‌ای‌نشون دادو گفت ه . 
- معذرت میخام ممکنه ابنواسکناس خورد لطف کنید: .یارو 
بخت بر گشته فوراً صندوقشو واکرد و اسکنای را خورد کرد ؛ 
نزديك ظهر بازم به همانجا رفت و یك اسکناس هزار لیره‌ای 
داد : ۱ 1 
- خیلی ببخشید . ایتم خورد کنید و حسقالززحمه‌اش هم 
بردار ید . ۱ 
بارو کلیم ی که ازشنیدن حقا لزحمه‌دهنش آبافتاده‌بودچنان 


خنده‌ی بلندی کرد که دندان های کرم خورده و سیاهش معلوم 
و 3 
۹ اختیاردادرین ابنحر فهاچیه ۰ 

وچون دفعه قبل متوجه‌شد که صری‌پول رانشمرده توجییش 
گذاشت بکمان اینکه یك «پسرحاجی» گیزش افتاده بجای‌هز ار لیره. 
نهصدلیره شمرد وباخنده تحویل بصری داد ۰ 

- بفرمائین قربان. 
رب ری بازم: نشمرده پول ها را گذاشت توجییش و تشکر 


هن ما اه پم و هو یگ و مهم و وه ود روم 


- متشکرم 
عصری بازم شف ات ای نف ا ووت کا نم 
لیره‌ای داد ؛ 


- آقا خیلی معذرت میخام: ا 

اشوا کا ]5 کر ما ا رو ده دفعه تشر یف 
بیادین ما نعی‌نداده . 

صراف این دفعه هم‌هشتاد ایره شمردوداد به بصری . 

ساعت هشت و نه‌شب که موقع تفطیل صرافی نود بصری‌دو باره 
هراجمه کرد . صراف تا این مشتری ها لوراداز ید لبخندیزد :۰ 

-آمری دود ؟ 

بصر‌ی در حالیکه وانمود میکرد. از چیزی وحشت داره 
اطرافثو با دقت نگاه کرد بعد سرشو پیش برذ و آهسته بیارو 
گفت : : 
ادن اسکناس ها یی که بهت دادم جملی دود ۰ 
| نگاریکنفر باچکش زدتوس‌ضر اف. همچینکه‌ای خورد که 
چیزی نمانده بود سکته کنه . 

- چی اقا ؟ جدی میفرماین ؟ 

له . ` 
۱ صراف نزديك بود جیغ بکشه و گند کادودر بیاره ! 

بصری خیل ی آدام وشمرده گفت : 

- آقا آبروریزی نکنید من آمدم پول دربست بهتود بد مر 
اوناروپس بگیرم بفرمائین . 1 

فورا سه هزار ليره اسکنان در آورد و روی میز صر اف 
گذاعت E‏ 


ET‏ دست وپایش مثل. بیدمیلرزید حس هیکر د 


OD‏ را 


که کاسه ای زیر نیم کا-۰هست ونکند این مشتری غلط اندازمیخواهد 
تلاهی سزاو بگذارد .. قر‌دیدداشت صندوقتی را یاز کند.غافل پود 
. که بصری خیلی ازاوحقه‌باز ترو پدرسوخته‌تر است . 
بصری خودش را عقب کشید و گفت ؛ 
_ آقا ابن پول خدمت شما باشد. شما سز فرصت‌پولهای مرا 
بدا کنید و کنار نگذار ید صبح مراجمه میکنم و میکیس . خواهش 
آمیکنم پخاطر خودتان هم شده‌بپلرس و. دیگران چیزی نگوئید والا 
:پای خودتان هم گیرمیکنه » 
ضری رفت ومرد کلیمی تا نصف شب تمام پول‌هائی‌دا که اون 
روز ازمردم گرفته بود زبرژده. بین گذاشت ت ودقت کرداما نتوانست 
اسکثای های تقلبی راپیدا کند . 
بصری صبح زود مراجعه کرد ؛ 
پصری لخندی زد و گفت ۰ 
مهو نتم که نمیتونید پیدا کنید . نه شما .شرط می‌بندم . 
هیچ‌کدام از متخصصین جهان حم نتوا نند بين اين "اسکناس ها ئی که 
من چپ کرده‌ام بااسکناس های اصلی تفاوتی پیدا کنن .بشرطاین 
که بهیچکس نکوئید وقضیه‌بین‌خودمان‌نما ندحاضرم هرماه صدهزار 
5 یه ازاین نوع اسکناس وراختیارت بگذارم . 
مرد کلیمی که انکادعزدا ئیل بسراغشی آمده تاقبض روحش 
کندساکت وبیصدا به صندلی تکیه داده و حرفهای بصری‌دا گوش 
میکرد اوهنوز نمی تو تست باو ر کند که این فضیه صحت دادد . 
بصری برای زدن ضر به دوع واجراء دومین قسمت ققلقە اش 
گفت . 5۹ ۲ یر 
همین حالا بلند شید باهم بریم بکارگاه من از اسکنانی 


20 1۱ ۱ 
چاپ شده حربچقدز دلتان می‌خواغ‌بیاورید وبادقت آزعایش کنيم. 
| گر‌حر‌فم: :وادعايم درست .دود معامله کنیم . 
جصری ومرد کلیمی به کر گاء آمذ ند . من در [ نجاسمت کار گر 
فنی را داشتم 
۰ توی کی ازاطاق های پالین‌ماشین‌چاپ راکارلاشته‌بوديم ز 
ومقدارزیادی اسکثاس ‏ 1 طود نامر تب توي طا قچه‌ها وروی زمین . 
ریخته بودیم . 
ری مرا معرفی کرد واسّختان ها را بصراف کلیمی‌نشان 
داد » 
- هر کدامشان رامی‌خواهی پرداد. امتحان کن . 
باروچندتا اسکناس درشتو کوچك. اجدا کرد ورفت. 
صراف باین شرط حاضر بسعأمله شدکه ماتماغ پولهادا توی 
منزل بشماریم وتحوبلش بدهیم بمداووجه آنها را هشکام با زگشت 
نوی ترن فهك . 
بصز یا ین‌شرط را قبول کردهامیبا بست صدهزار لیره‌اسکناس 
حالی_ راکه ادها میکردیم خودمان چاپزده‌انم وددواق. پول درست . 
وحسایی بود بدهیم وپنجاه‌عزارلیر» ازصراف بگیريم . 
لابد تعیب می کنید . یمنی‌چه ؟ مگه مأمغز خر خورده‌ان ٩‏ 
اما کمی صبرداشته‌باشید تا نقشه‌اصلی دا پر‌اعنشما فاش کنم : 
قرادما اینبود که وقتی توی ترن‌من‌پول‌دا گرفتم درایستگاه 
اول پیاده بشم ویکراست بفرودگاء ببرمو منتظر بصری پمانم . 
کاریصری هن اینبود که پس ازحر کت. ترن به‌ایستگاه‌بمدی 
تلفن کن وبه‌پلیس راء آهن اطلاع دهد چمدانش کهمحتوی صدهزاز 
ليره وجه نقداست درفلان کو یه جامانده وبا دادن. مشخصات دایق: 
۲ چمدان وشه‌اره پول‌ها تقاضا کند چمذان دانکه دار نه تااومراچط 
کید . 


CT ۹۹ ۱ 6‏ 
۱ تقشه کاملا درست بود ومااطمینان داشتيم توا 
ارا فهر اجه کندو اراو درباره صاحب چمدان برست او ازترس! ین 

. که پولها جملی است اظهاد بی‌اطلاعی میکند . 
i‏ اا ر تیپ e‏ يدون زحمټ صاحي پنجاه هزادلیر» خواخیمشه .و 
۲ ی تو انیم باخیالراحت بیکی‌از کشورهای همسایه فرار کنیم و 
1 خودمان را درآ نجا امتحان كني .. 
سراف آمد مزل پصری صد هزار ليره پول راتوی چمدان 
شت جلوی چشمان ازشمردیم وتحويش‌داديم . ۱ 
من پاقفاق صراف رفتم توی ترن جاه هزار ليره دا 
بکیرم » 
قوی ترن پسرصراف منتظرما بود چمدانسحوی پنجاء‌هزار 
ليره دایمن‌داد ۰ پولهارا بادقت شمردم. درست پنجاه بسته هزار 
لیره‌ای مود . 
بااشحال دون دغدغه دفتم بیزون ۰۰ . 
ایستگاه بمدی پیاده‌شدم . چندقدم که رفتم دست 
نفی روی شانه ام قرار گرفت سرم دا بی گرداندم بود . 
گفت « 
ت دتبال من میا 1 

ترسیدم ولی نه انقدر , توی دلم گفتم « ایندفه را کور 

خو وائدی  »‏ 

تو اطاق دفتر پلیس ہیں از بازجوئی منختصر که چندان وا 

از 3 
افس‌پلی ی كفت ۱ 
و -کلك‌نزن را معدو بگو اين پولهادا از کہا آوردی - 


۱ باروصرافه چه کلاه گذادی‌سر ما گذاشته بعد ازییاده شدن ۰ هم 
" چمدان با برداشته ورفته بود ودست‌بصرک‌هم بجائی فرسر ر بر" 
| برادرها بیخودبمن .نخندین نمیخادیرای من همم 

خودمن نمیدا نم اسمشو .ج ی‌بکتادم . قسمت. . سر نوشت» ماهر 


1 
دیگه . ۲ 
گلیم بخت کسی‌را که بافتند سیاء ۱ 
میاه 


به آب هن کوشسفید ا 

ی . بخاط ی کسي به زندان ا 
مجازات "کار یدیرا که نجام دادم مجازات کلاهبر دار ی که عمذا و 
ازروی اراده عیخواستم بکنم. پس بدهم. . همین جهت اظمینان 
دارم که دوره زندانم. خیلی طول می کشد و بر خلاف گذشته‌ها که‌چوّن 
پی‌تقصیی به‌زندان میرفتم زود مرخص میشدم‌ایندفته باخیال‌راحت 
بگیرم بخوابم خیلی که بهم ارفاق کنند دادگاه بیست سال زندان 
برام قعیین میکنه تانیست سال دنکه هم کی مرده و کیز نده 

شایدم ق مت باشد و باز یکروز هوای بیرون زندان را 
استنشاق. کنم شایدم ز نده يمانم و دو باره‌شاهد حوادث ووقایع‌عجیپ ۱ 
رغریب تری بشم کسی چه هيدو نه سر نوشتش چیه . :۱۱ 


۱ پایان 


از آ اد این نو بسندهانشادات 


گر دغی منتشر کر ده است 
۱- ,بخمه 
۲ - مگر لومملکت شما خر نیست 
۳ مرد شر فی 
۴ ما مرد۴ مقلدی هستبم 
۵- باداش آخر سال 1 
۶ طبق مقردات ۲ : ِ" 
۷ بچه‌های خر ذمان ور E‏ 
۸- جاخان 7 a‏ 
فک فة خن نا رت ۲ کتاب و بیش از یکصد 
A e E ۱۰‏ بڎين e‏ توت 
۱ - مرض قند 
۲ عشق ] تشین 
۳ - فلقلك 
۴ - رن وسواسی 
۵ - ادزش شرافت 
۶ کلاه دامادی 
۷ - داماد سر خانه 
۸ - بازدس مخفی 
- ذاغه نشین‌ها 


